
 بسم االله الرحمن الرحيم

علمي فصلنامة
)س(الزهرا دانشگاه پژوهي زبان

1400 پاييز ،40 شمارة سيزدهم، سال

.پژوهشـي معاونت انتشـارات از )س(الزهرا دانشگاه پژوهـي زبـان تخصصي مجلة
از نـاوري ف و تحقيقـات  علـوم،  وزارت 23/6/1388 مـورخ  1056/11/3 شـمارة  نامة موجب به پژوهي زبان مجلة
.گرديد جدا انساني علوم علمي نشرية

)س(الزهرا دانشگاه: امتياز صاحب

فريبا قطره: مسئول مدير
بين حق فريده: سردبير
عباسي آزيتا: داخلي مدير

شناسي زبان يدكتر منفرد، نرجس: فارسي زبان ويراستار
يانگليس زبان آموزش يدكتر پورصدوقي، ساره: انگليسي زبان ويراستار

جعفري نرگس: اجرايي مدير

تحريريه هيئت اعضاي
تهران دانشگاه شناسي، زبان گروه علمي هيئت عضو استاد، خان، جن بي محمود
)س(الزهرا دانشگاه شناسي، زبان گروه علمي هيئت عضو استاد، بين، حق فريده

)س(الزهرا اهدانشگ عرب، ادبيات و زبان گروه علمي هيئت عضو استاد، خزعلي، انسيه

)س(الزهرا دانشگاه شناسي، زبان گروه علمي هيئت عضو دانشيار، ساساني، فرهاد

)س(الزهرا دانشگاه انگليسي، گروه علمي هيئت عضو استاد، نما، ستوده الهه

 انساني علوم پژوهشگاه علمي هيئت عضو استاد، عاصي، مصطفي
انساني علوم و فرهنگ اهپژوهشگ علمي هيئت عضو استاد، تهراني، مدرسي يحيي
)س(الزهرا دانشگاه عرب، ادبيات و زبان گروه علمي هيئت عضو دانشيار، فام، مشكين بتول

المللي بين تحريرية هيئت اعضاي
تونس منوبه، دانشگاه عربي، شناسي زبان استاد الشاوش، محمد
گرجستان تفليس، ايليا دانشگاه فرانسه، زبان استاد دختريشويلي، مزاگو

روسيه مسكو، لومونوسف دانشگاه روسي، زبان دانشيار پاليشوك، النا
انگلستان كمبريج، دانشگاه فارسي، زبان آموزش دانشيار غفاري، مهبد
஺ه                                        انگلستان لندن، سوآس دانشگاه جهان، هاي زبان پژوهشي موسسة پژوهشگر پور، الديني سيف ماندانا ی د اعاوࢌ پژو ਌঒ ষ ग़
مهرراوش انتشارات: آرايي صفحه
فصلنامه: ارانتش ترتيب
.است محفوظ )س(الزهرا دانشگاه براي حقوق كلية

ادبيات دانشكده ،)س(الزهرا دانشگاه ونك، تهران،: آدرس
1993891176: پستي كد ،85692910: تلفن
مجلۀ زبان پژوهی با همکاري انجمن Zabanpazhuhi@alzahra.ac.ir  :الكترونيكي پست

زبان شناسی ایران و انجمن زبان و 
ادبیات فرانسه ایران منتشر می شود.

  2538-1989: الكترونيكيشاپاي / 2008-8833: شاپا

براي دسترسي به عناوين و چكيدة مقالات، به نشاني، سـايت دانـشكدة
 .دادبيات و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاه مراجعه فرمايي

http://adabiat.alzahra.ac.ir 
www.SID.ir 

 در مجلـه  ايـن  30/10/88 مـورخ  پ.22140/1 شـمارة  نامة استناد به

 .است شده نمايه ISC اسام جهان علوم استنادي پايگاه



  نحوة پذيرش مقاله
هـاي حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

از مرحلـة داوري، ها پس  بديهي است مقاله  . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر حـوزه  هايي كه در ها و كتاب نين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقالهچ هم. به چاپ خواهد رسيد  
. شود شده است، استقبال مي

هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
.ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
يگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـهباشند، در نـشرية د    ) يا نويسندگان (تحقيقات نويسنده   ها بايد حاصل      مقاله -

.داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
يـا تحـصيل و ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص) يا نويسندگان(يسنده نشاني پستي و نيز نشاني الكترونيك سازماني نو
 .گردد

 كلمه، شـامل250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع( مقدمـه    ؛)حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    ؛ واژه )هاي پژوهش   بيان مسئله، هدف، روش تحقيق و يافته      

؛)اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة Bzar مـ ــود و در13 و شـ ــته شـ ــة   نوشـ ــيم و ازwordقالـــب برنامـ ــ   تنظـ ــامانةطريـ ق سـ
. ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

. صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-
 كه به مقدمه اختصاص دارد،1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -

. 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  قاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً بههاي هر م بخش زير. شود شروع  مي
.و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-
سطر اول ذيل.  نوشته شود)بلد(، جدا و سياه بخش قبلها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -

  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولير بخش، بر خلاف سطر هر ز
. استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و هشوند، در خارج از پاراگراف به صورت مسلسل شـمار  صورت بند يا جمله ارائه مي هايي كه به   مثال -

:ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
.علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

.علي صبح ديروز دير به سر كار آمد) ب
.علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد) پ

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanهاي تخصصي با قلم   معادل لاتين واژه-
جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

.دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
.ورت مسلسل نباشدص ها در هر صفحه از شمارة يك آغاز شود و به  شمارة پانوشت-
يـا قـصد انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -

. نوشت، اين مطلـب را ذكـر كننـد    اند، بايد در اولين پا تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 
يـا(لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        پابراي مشخص كردن اين     

.براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 :ها ها و جدول شكل
 استفاده شود تا هنگامword در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

.ا در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايدتنظيم آنه
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: صـورت پيـاپي باشـد؛ مثـال         تفكيـك و بـه      ها به   ها و شكل    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 وBzarها با قلـم       ها و مطالب داخل آنها و نيز ضميمه         ها و شكل    عنوان جدول : . 2شكل  :  1شكل  :   2جدول  : 1جدول  
. نوشته شود11شمارة 

:ارجاعات
 ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلادي مـشخص شـوند؛ ماننـد- 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـادوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از  سانتي5/1صورت جدا از متن اصلي و با  بايد به) چهل واژه(از سه سطر  هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده، ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
.قول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب نوشته شود اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

:فهرست منابع
:رست باشدفهرست منابع شامل دو فه

طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام  در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     . الف
)نويسنده خودداري شود

اين سه فهرست در قالـب. يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه منابع لاتين                . ب
شـده در براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (تيب الفبايي تنظيم شوند     يك فهرست با تر   

ها، با مراجعه به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه
شده در ها، از صورت انگليسي درج     ؛ در مورد كتاب   شدة مقاله و نويسنده استخراج شود       به چكيدة انگليسي، عنوان ثبت    

نامـه اسـتفاده شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         
: ؛ مانند.)شود

Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
. باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

: روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير باشد

:كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

:مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

:مقالات يا فصلي از كتاب مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



:نامه پايان
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
  

: مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقل ذكر شود؛ مانند:هاي اينترنتي وبگاه
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067> 

: به شكل زير باشدDOIروش ثبت 
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
        doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 

شـود، در بخـش منـابع، بـا  اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمـايز شـود و بـه همـان صـورت هـم در مـتن)) ب1377( كوب،  ؛ زرين )الف1377(كوب،    زرين(حروف الفبا   

).Zarrinkoub, 1999a, 1999b(ارجاع داده شود 
دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر ر فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي            چنانچه اثري د   -

. ادامه يابدتورفتگي
- 
- 
- 
- 
- 
-

لطفاً حداقل یک ارجاع به مقالات قبلی منتشرشده در مجلۀ زبان پژوهی داده شود.
شیوة نگارش مطابق با آخرین ویراست دستور خط فرهنگستان زبان و ادب جمهوري اسلامی ایران باشد.

مجله در ویراش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتواي آن، آزاد است.
. چاپ مقاله منوط به تأیید هیئت داوران است

مجله از پذیرفتن مقاله هایی که مطابق با شیوه نامه نوشته نشده باشند، معذور است. 
هر مقاله باید داراي چکیدة گسترده انگلیسی باشد. جهت تنظیم چکیده گسترده انگلیسی از الگوي زیر استفاده شود:

(Title of your extended abstract (TNR, Bold 12pt centered)* 

 Author name1,(TNR 12pt centered), Author name2, and Author name3 

1. Introduction (headlines: TNR Bold, 12pt)
Authors are requested to submit an extended abstract not exceeding 2-3 pages in English
(with 750-1000 words). The manuscript should be prepared on an A4-sized paper with 25 mm
margins on all sides and typed with single spacing using size 12 Times New Roman font. All
illustrations must be prepared inside of the main text. Body or paragraph text must be
indented the first line of each new paragraph 0.5.

The extended abstract must include the title, author(s), introduction and objective, 

material and methods, results and discussion, conclusion and suggestions and references. 
Extended abstracts can contain figures, tables, formulations or images. Current literature 

*The authors would like to express appreciation for the support of the sponsors
[Project Number = 123123123123S].
 Authors’ Department, Institute, Organisation; firstauthorsname@aaaa.bbb; 

secondauthorsname@aaaa.bbb
 Authors’ Department, Institute, Organisation; secondauthorsname@aaaa.bbb; 

secondauthorsname@aaaa.bbb
 Author’s Department, Institute, Organisation (corresponding author); 

thirdauthorsname@aaaa.bbb 



regarding the work subject should be examined and the differences of the said work from the 
past, similar works should be presented clearly in the introduction section.  
     Extended abstracts should be in a structure that explains the content of the declaration 
therefore the preparation phase of the said work. Not  having  appropriate  content  can  cause 
disapproval of the sent declarations before judge’s assessment. 

2. Materials and methods (headlines: TNR, Bold, 12pt)
The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with sufficient
references.  Equipment  and  method  that  have  been  used  in  the  work  must  be  stated
clearly  and  subtitles  should be used when necessary. Results  of  the  work  and  supporting
figures, tables and  images  of  the  results  should  take  part  in  the extended  abstract.

3. Results and discussion (headlines: TNR Bold, 12pt)
The findings and arguments of the work should be explicitly described and illustrated. All the
tables, images and figures should be centered. Figures and images should be numbered  and
figure headers should be placed under the figure or image; as for the tables, they should also
be numbered and the table header should be placed at the top. References (if any) of the
tables, figures and images should be presented right under the tables, figures and images in
the form of author surname and publication date.

5. Conclusion (headlines: TNR Bold, 12pt)
Conclusions should include (1) the principles and generalisations inferred from the results, (2)
any exceptions to, or problems with these principles and generalisations, (3) theoretical and/or
practical implications of the work, and (5) conclusions drawn and recommendations.

Keywords: One; Two; Three; Four; Five; Six (up to 6 words arranged in alphabetical order) 

* USING THE TEMPLATE FOR SEVERAL COMPONENTS (headlines: TNR
Bold, 12pt)

I. Examples (Language Utterances or Equations)
Examples should be centered and numbered consecutively, as in EX. [1]. An alternative
method is given in EX. [2] for long sets of equations where only one referencing equation
number is wanted.

(1 line spacing here) 

1. First example

where, 
(1 line spacing here) 

2. a) Second example (Part one)
b) Second example (Part two)

II. Tables and figures
Tables and figures should appear in one column of a page and be numbered consecutively.
Figures and texts may appear on the same page, and a centered caption should appear directly
beneath the figure. It is preferable that figures be mounted in portrait style and figure captions
are no longer than two lines. On figures showing graphs, both axes must be clearly labeled
(including units if applicable).

Tables should be designed to have a uniform style throughout the paper, following the 
style shown in Table 1. Table captions should be in 10pt “Time News Roman” bold, centered, 
and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font. 



Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 

A B C D

A Aa Ab Ac Ad
B Ba Bb Bc Bd
C Ca Cb Cc Cd
D Da Db Dc Dd
E Ea Eb Ec Ed

Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 

Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 
(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

III. Subtitle
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph
indentation.

IV. Footnotes
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to
other publications.

V. Citation
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p.
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12)
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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  :هاي ايران  انتخاباتي روزنامه استعاره، اسطوره و ايدئولوژي در سرخط
  1)2005(ساس انگاره چارتريس بلك بر ا

  
  2 پورابراهيمشيرين

  19/06/1399: تاريخ دريافت
  1399/ 30/07: تاريخ پذيرش    

  پژوهشي: نوع مقاله
  

  چكيده
ــات و           ــايي ني ــدف شناس ــا ه ــه ب ــت ك ــدگاهي اس ــتعاره، دي ــاديِ اس ــلِ انتق ــة تحلي نظري

. پـردازد   هـا مـي     سـتعاره هايي كه در ژرفاي كاربرد زبان وجود دارد، به تحليـل ا             ايدئولوژي
ــك   ــارتريس بل ــت  ) Chartris-Black, 2005(چ ــد اس ــطوره و  معتق ــتعاره، اس ــه اس ك

منـد اسـتعاره بخـشي از ايـدئولوژي           كـاربرد نظـام   . ايدئولوژي هر سه كاركرد اقناعي دارند     
كرده و اهداف اقنـاعي گفتمـان         استعاره ميان اسطوره و ايدئولوژي پيوند برقرار      است، زيرا   

بلك -گيري از رويكرد چارتريس     اين مقاله بر آن است تا با بهره       . كند   محقق مي  سياسي را 
. گيـري اسـطوره و ايـدئولوژي بپـردازد          به بررسي نقش استعارة مفهـومي در شـكل        ) همان(

هـاي    هدف اين كار، تبيين رابطـة ميـان اسـتعارة مفهـومي، اسـطوره و ايـدئولوژي در مـتن                   
هـاي موجـود در        اسـت كـه چگونـه اسـتعاره        پرسـش پـژوهش از ايـن قـرار        . سياسي اسـت  

بـا بررسـي    . شـود   ميهاي انتخاباتي، به ايجاد اسطوره سياسي و نيز ايدئولوژي منجر             سرخط
در بازة زمـاني    ) گرا طلب و اصول    دو جريان سياسي اصلاح   ( روزنامة منتخب    12هاي    عنوان

هـاي    عاره، مـشخص شـد كـه اسـت        1396دوماهة تبليغات انتخاباتي رياست جمهـوري سـال         
گيـري اسـطوره      هاي غير واقعي در مورد خودي و غيـرِ خـودي و شـكل               مفهومي به روايت  

                                                                                                                   
  DOI:( 10.22051/jlr.2020.32682.1910(شناسة ديجيتال  1
هـاي خـارجي، دانـشگاه        شناسي، دانـشكده ادبيـات فارسـي و زبـان           شناسي، دانشيار گروه زبان     دكتراي تخصصي زبان   2
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ها به برانگيختن احـساسات مـورد         هاي حاصل از كاربرد اين استعاره       اسطوره. شود  منجر مي 
گيـري    سازها مثل علاقـه بـه خـودي و تنفـر از غيـر خـودي و نهايتـاً بـه شـكل                        نظر گفتمان 

ايـــن امـــر، در راســـتاي . شـــود رســـانه در مخاطـــب منتهـــي مـــيايـــدئولوژي مـــوردنظر 
زدايــي از رقيــب و اقنــاع مخاطــب بــه انتخــاب  بخــشي بــه خــودي و مــشروعيت مــشروعيت

هـا در زبـان       دهـد كـه ظهـور اسـتعاره         ايـن تحليـل نـشان مـي       . ايدئولوژي خودي قرار دارد   
را با ايجاد اسطوره    ها    گفتن واقعيت، احساسات آن   سازي مخاطبان با      آگاهتواند به جاي      مي

سـازها   گري كرده و كنش مورد نظر گفتمـان   برانگيزد و ميان اسطوره و ايدئولوژي ميانجي      
  . را تضمين كند

خـودي،   غيـر /تحليل انتقادي استعاره، اسطوره، ايـدئولوژي، خـودي       : هاي كليدي   واژه
 .انتخابات

  
  مقدمه. 1

فتمان انتقادي بر آن است تا با كمك تحليل گ) Blommaert, 2005, p. 87(از ديدگاه بلومارت 
شناختي و با در نظر گرفتن بافت اجتماعي و تاريخي، ايدئولوژي پنهان در متن را آشـكار                   ابزار زبان 

جا، ادعا بر اين اسـت كـه          در اين . كرده تا به روابط چندگانة ميان زبان، قدرت و ايدئولوژي بپردازد          
ــدئولوژي ــه   ايـ ــده در ناگفتـ ــور عمـ ــه طـ ــا بـ  ــ هـ ــا يـ ــزارههـ ــد    ا گـ ــاي دارنـ ــويحي جـ ــاي تلـ   هـ

)Fairclough,1995, p. 24-25 .(        از سـوي ديگـر، نظريـة اسـتعارة مفهـومي ليكـاف و جانـسون
)Lakoff & Johnson, 1980 (  اسـت   استعاره را ابزاري شناختي و ذهني و نه زباني قلمـداد كـرده

 .شـود   نمايـان مـي   ) اسـت ي، تاريخ و سي   و برخي نهادهاي ديگر بشري چون هنر، معمار       (كه در زبان    
اي عينـي و حـوزة مقـصد بـه            هاي ميان حوزة مبدأ به عنوان حـوزه         استعارة مفهومي مجموعه انطباق   «

هـاي پيچيـدة  انتزاعـي         جامعـه و سياسـت  جـزء نظـام         «. عيني اسـت    اي انتزاعي يا كمتر       عنوان حوزه 
پيچيـده اسـت كـه    سياسـت نظـامي انتزاعـي و    . )Kovecses, 2014, p. 213(» اسـت  قلمداد شـده 

هاي موجود در گفتمان سياسـي        پرداختن به استعاره  . هاي آشكار و پنهان است      مشتمل بر ايدئولوژي  
هـاي   گفتمـان « )Kovecses, 2014(بـه بـاور كـوچش    . دارد پرده از راز واقعي ايدئولوژي بـر مـي  

» انـد  ميهـاي مفهـو   هـا اغلـب تحـت سـيطرة اسـتعاره        انـد و ايـدئولوژي      طولاني اغلـب ايـدئولوژيك    
)Kovecses, 2014, p. 398 .(  

ــسته  ــراي برجــ ــتعاره     بــ ــادي اســ ــل انتقــ ــتعاره، تحليــ ــدئولوژيكي اســ ــأثير ايــ ــردن تــ   كــ
)Chartris-Black, 2005, p. 26-29 (هـاي شـناختي اسـتعاره و تحليـل      به اشتراكات ميان نظريه

قد اسـت كـه   معت) Chartris-Black, 2011, p. 28(بلك –چارتريس. پردازد گفتمان انتقادي مي
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هـاي    رونـد، زيـرا ارتبـاط      ها در بافت سياسي اغلب براي اهـداف ايـدئولوژيكي بـه كـار مـي                استعاره
پـردازي و گفـتن داسـتان درسـت      هـا بـه اسـطوره    كنند كـه بـا آن    احساسي ناخودآگاهي را فعال مي    

بنـدي   او معتقد اسـت كـه نقـش عمـدة كـاربرد اسـتعاره در خطابـة سياسـي، قالـب                    . كنند كمك مي 
بنـابراين، سـران سياسـي از    . هاي ديگر اسـت   هاي سياسي با حذف ديدگاه      هاي ما از موضوع     ديدگاه
هـا بهـره      هـاي آن     و حمله به ديدگاه     ها براي نمايش مثبت خود و نمايش منفي رقباي سياسي          استعاره

است كه در بخش سـوم  ) Chartris-Black, 2005( بلك -مبناي اين پژوهش چارتريس. برند مي
  .شود له به آن پرداخته ميمقا

  
  پژوهشپيشينه . 2

 بيشتر با نمودهاي ذهني افرادي 1 شناخت سياسيةمطالعمعتقد است ) Merelman, 1986 (من مرِل
 مــا در مــورد ديــدگاهدانــش و . كــار دارد كــه در ذهــن كنــشگران سياســي مــشترك اســت  و ســر

 مـتن و گفتـار در فراينـد         گونگونـا هـاي     بـا صـورت    اغلـب جمهور   سايؤسياستمداران، احزاب يا ر   
ون ). Van Dijk, 2002, p. 203 (شـوند  ييد ميأ تاكنند ي  تغيير ميشوند، ايجاد مي 2شدگي جامعه

ط بـه نظـر     تب مـر  هنگـامي  فقط نظري و تجربي     جنبة گفتمان سياسي از     ةدايك معتقد است كه مطالع    
هـا و    سـاخت . پيونـد زد  اسـي   ها و فراينـدهاي سي      را بتوان به ساخت    3هاي كلامي  رسد كه ساخت   مي

اين شكاف را   . هاي كلامي در سطح خرد     كنند و ساخت   فرايندهاي سياسي در سطح كلان عمل مي      
 . )204-203همان،  (توان با نظريه مفصل شناخت سياسي پر كرد مي

: انـد  ها اغلب بر متون توليدي خـارجي وابـسته   روزنامه) Fowler, 1991, p. 231(از نگاه فالر 
هـاي    هـاي گونـاگون، گـزارش       هـاي مطبوعـاتي از منبـع        هاي پارلماني، گـزارش     ها و بحث    سخنراني

هــا و  هــاي سياســي و بيانيــه هــاي رســمي، شــعارهاي گــروه تخصــصي دولتــي و غيــر دولتــي، مقالــه
هـاي سياسـي از منـابع متنـي مهـم       هاي صداهاي در دسترس، پروپاگانداها يا شعارهاي گروه   ديدگاه
تحليل انتقـادي   . اند  هاي فردي از منابع ديگر روزنامه       ها و نوشته     شفاهي و گفته   همچنين منابع . هستند
  .شوند هاي افراد منتقل مي اي به اين نكته داشته باشند كه چگونه گفته بايست توجه ويژه مي

اين گـروه   . است  ها بوده   تاكنون، ارتباط ميان سياست، زبان و شناخت موضوع برخي از پژوهش          
شناسي شـناختي را بـا اهـداف          شناسي و معني    هاي تحليل در زبان     اند روش   ش كرده ها تلا   از پژوهش 

بـراي  . شـدن اهـداف ايـن نظريـه كمـك كننـد             تحليل گفتمان انتقادي گره بزنند تا بتوانند به محقق        
                                                                                                                   
1 political cognition 
2 socialization 
3 discourse structure 
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بــسياري از مــسائل سياســي بــراي درك «بــر ايــن بــاور اســت  )Goatly, 2007(نمونــه،  گــوتلي 
دهندگان كمك كنند تا     توانند به رأي   ها مي  نتزاعي است، از اين رو استعاره     دهندگان پيچيده و ا    رأي

ــده ــده    پدي ــق پدي ــي را از طري ــاي انتزاع ــد   ه ــي درك كنن ــاي عين ــلف). Mio, 1997(» ه موس   
)Musolff, 2012, p. 301 (پردازد كـه كـاربرد زبـان اسـتعاري، و بـه طـور        به طرح اين بحث مي

دهد كه شناسايي اسـتعاره       وي نشان مي   .كند  انتقادي كلام كمك مي   ، به تحليل    1 مجازي تر زبان   عام
تواند به تحليل انتقـادي كـلام     مي سازي و استدلال شناسان به عنوان ابزار بنيادين مفهوم  زبان به وسيلة 

   ليكــاف و جانــسون. گيــري معنــي در بافــت اجتمــاعي كمــك كنــد   شــكلةدر پــرداختن بــه نحــو
)Lakoff & Johnson, 1980, p. 156 ( توانـد راهنمـايي بـراي عمـل و      استعاره مي«معتقدند كه

ايـن امـر باعـث تقويـت قـدرت      . هايي متناسب با استعاره خواهد بـود     چنين كنش . كنش بعدي باشد  
چنـين رويكـردي بـه    ) Musolff, 2012( موسـلف  بـه بـاور  . »شـود  استعاره براي انسجام تجربه مـي 

تحليل هاي     با گرايش  بسياري اندازة تا   -مهم و حتي محوري   شناختي   كار و  به عنوان ساز   –استعاره  
هاي گذشته در مـورد اسـتعاره    هاي فراواني در دهه     تحليل ،در نتيجه .  دارد همخواني گفتمان انتقادي 

تـوان بـه چنـدين تحليـل از      اسـت كـه مـي     چاپ شدهتحليل گفتمان انتقاديو با رويكرد شناختي به  
  ).Musolff, 2012, p. 302-303 (خود ليكاف اشاره كرد به وسيلةگفتمان سياسي امريكا 

بلــك –چــارتريس . سياســي نقــشي ويــژه دارنــد-ســاختارهاي اســتعاري در گفتمــان اجتمــاعي
)Chartris-Black, 2011 (هـاي مـدني و    برد كـه بـراي تقويـت فعاليـت     مداراني نام مي از سياست

وي از مهمترين افرادي اسـت كـه بـه        . ندا  رسيدن به حكومت ملي از ساختار استعاري سفر بهره برده         
ــتعاره توجــه كــرده   ــاعي اس ــوان اقن ــابش   ت ــصل دوم كت ــان، (اســت و در ف ــه بررســي ) 50-28هم   ب

ــه       ــي پرداخت ــان سياس ــاعي آن در گفتم ــوان اقن ــي و ت ــان سياس ــتعاره در گفتم ــت اس ــيلتون . اس   ش
)Chilton, 2004, p. 51 (      ذهنـي فـردي و   معتقد اسـت كـه گفتمـان سياسـي تـابعي ز فراينـدهاي 

هاي مختلـف اشـاره بـه عناصـر گونـاگون،        شيلتون،  روش2بر پاية انگارة ابعاد اشاري  . جمعي است 
  . شود سبب ايجاد معاني متفاوت مي

هاي سياسي اروپـايي و   هاي شناختي در روزنامه به بررسي استعاره) Musolff, 2012(موسلف 
 اگرتجارب اجتمـاعي و  او معتقد است). Musolff, 2004, p. 2 (پردازد در واقع سياق سياسي مي

شوند، در آن صورت سياست به عنوان بخشي از           هاي ما به صورت استعاره سازماندهي         سازي  مفهوم
 سياسـت اخلاقـي  در كتـاب   . حوزة اجتماعي بايستي به صورت استعاري درك و سـازماندهي شـود           

شـيلتون و ليكـاف   . )Lakoff, 1996(اسـت   هـا پرداختـه شـده     به اين استعاره1996ليكاف در سال 
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)Chilton & Lakoff, 1995( بـه نقـش اسـتعاري    1سياسـت خـارجي و اسـتعاره   اي با نام  در مقاله 
كشور بـه   و كشور به مثابه شخصهايي چون  مفاهيم حوزة سياست خارجي پرداختند و استعاره  

دهـد كـه    نشان مـي  )Drulak, 2006, p. 251(درولاك . دادند را مورد بررسي قرار 2مثابه ظرف
در . كنـد  هاي مناسبي براي مفاهيم تحليل كـلام فـراهم مـي            مطالعة استعاره در گفتمان سياسي، زمينه     

  هـــا  دهـــد تحليـــل اســـتعاره هـــاي بـــسياري وجـــود دارد كـــه نـــشان مـــي ايـــن راســـتا، پـــژوهش
  دشـير  تـوان بـه بيـر و لن    شـود كـه مـي       الملـل و اتحـاد اروپـا مـي          سبب غناي درك مـا از روابـط بـين         

)Beer & Landtsheer, 2004 ( شــــيلتون ،)Chilton, 2004( شــــيلتون و ليكــــاف ،  
)Chilton & Lakoff, 1995(،   ميلـيكن)Milliken, 1999( ،  موسـلف)Musolff, 1995( و ،

) Knowles & Moon, 2005, p. 74(نـولز و مـون   . اشـاره كـرد  ) Schaffner, 1995(شـافنر  
هـا و   كننـد مخاطبـان خـود را متقاعـد كننـد كـه روش            مـي  معتقدند احـزاب سياسـي هميـشه تـلاش        

جا ايـدئولوژي بـراي موجـه     در اين. هاي موجود و به صلاح شهروندان است      ها بهترين   هاي آن   برنامه
اي مهم بـه    جايي كه بعد اجتماعي تبليغات سياسي جنبه        از آن . رود  ها به كار مي     دادن ادعاي آن    جلوه

هولـدر و    بـرك . ها در ترويج ايدئولوژي نقـش مهمـي دارنـد           ه استعاره آيد، زبان و در نتيج      شمار مي 
لازم اسـت سياسـتمداران نـشان دهنـد در     «معتقدند كـه   )Burkholder & Henry, 2009 (هنري

شـدة   ها با كاربرد مفاهيم تجربه      بنابراين، آن . ها هم هستند   كنار درك مسائل پيچيده، قادر به حل آن       
كننـده را شـكل دهنـد و         هـايي قـانع     كنند تا اسـتدلال    ها استفاده مي   ستعارهعيني بر مفاهيم مجرد، از ا     

  . شان را در تفكر منطقي بوضوح نشان دهند توانايي
بـه بررسـي اسـتعاري    ) Moshirzadeh & Hamoei, 2012(در ايـران، مـشيرزاده و همـويي    

ــصاص دارد   ــا اختـــ ــايي بريتانيـــ ــت اروپـــ ــان سياســـ ــسألة  . گفتمـــ ــژوهش، مـــ ــن پـــ   در ايـــ
سـلطاني و فاضـلي     . اسـت   د منفـي بريتانيـا بـه همگرايـي بـا اروپـا مـورد بررسـي قـرار گرفتـه                    رويكر

)Soltani & Fazeli, 2015, p. 109 (    به بررسي الگوي اقنـاعي اسـتعاره در گفتمـان اجتمـاعي-
 به) Shahri, 2012(شهري . پردازد سياسي مي–هاي اجتماعي  سياسي، تغيير، تلقين و تثبيت نگرش

ظـاهر  كـه اسـتعاره در زبـان          جايي  وي معتقد است از آن    . پردازد  ايدئولوژي و استعاره مي   پيوند ميان   
هاي متفـاوت در مـتن        تواند ابزار مناسبي براي شناخت ايدئولوژي باشد، انتخاب استعاره           مي شود  مي

هـاي    بـا ايـن وجـود، ايـدئولوژي       . دهندة ايدئولوژي غالب كـاربران اسـت        توسط كاربران زبان نشان   
. هاي متفاوت دسـت بزننـد       توانند به توليد استعاره     كردن باورهاي بنيادينشان مي     وت براي نهادينه  متفا

، بـه بررسـي   )Rezapour & Aghagolzadeh, 2012, p. 91(زاده  رضـاپور و آقاگـل  همچنين، 
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. انـد   هـاي داخلـي پرداختـه       رانـي ايـدئولوژي در روزنامـه        سـازي و حاشـيه      نقش اسـتعاره در برجـسته     
هـا، و     سازي نقاط قوت خـودي      سازي، برجسته   دهد راهبردهاي قطبي    هاي اين پژوهش نشان مي     يافته

نمـايي، تلويحـات و تـشريح از راهبردهـاي            هـا، توصـيف كنـشگر، گـواه         نقاط ضـعف غيـر خـودي      
  .  هاي منتخب هستند مند در نمونه هاي نظام ايدئولوژيك استعاره

شناسي شناختي و     ارتباط چندان محكمي ميان معنا    رسد هنوز     ها به نظر مي     با بررسي اين پژوهش   
است كه بتواند بـه عنـوان ابـزاري           هاي استعارة شناختي و مجاز مفهومي محقق نشده         به ويژه پژوهش  

كاربردي و فراگير براي تحليل زبان با اهداف انتقادي به كار رود و نيات و مقاصد پشت مـتن را بـه              
هـاي موجـود      كوشد اين خلأ پژوهشي را تا اندازة داده         له مي اين مقا . مند آشكار سازد    اي روش   گونه

  .ها پر كند هاي انتخاباتي روزنامه در عنوان
 

  مباني نظري و روش پژوهش. 3
ــوع توصــيفي  ــژوهش حاضــراز ن ــه   -پ ــژوهش بزرگتــري اســت كــه ب تحليلــي اســت و بخــشي از پ

پرسـش  . پـردازد   ايران ميهاي هاي انتخاباتي روزنامه هاي مجازي و استعاري در سرخط   سازي مفهوم
 و 1 سياسـي ةهـاي انتخابـاتي، بـه ايجـاد اسـطور      هاي موجود در سـرخط  اين است كه چگونه استعاره   

   .است ايدئولوژي منجر شده
هاي پر شمارگان سياسـي متعلـق بـه دو جريـان             نخست از ميان روزنامه    براي انجام اين پژوهش،   

هاي  روزنامه.  عنوان انتخاب شد   12رفته    هم  ه، روي  عنوان روزنام  6طلب،   گرا و اصلاح    سياسي اصول 
هـاي كيهـان، وطـن امـروز، قـدس، رسـالت، جـوان،         گرا مشتمل بـر روزنامـه   وابسته به جريان اصول 

اسـلامي،   هـاي جمهـوري     طلب شامل روزنامـه    هاي وابسته به جريان اصلاح     روزنامه. همشهري بودند 
 به سـبب آنكـه انتخابـات دوازدهمـين دورة           . هستند زشرق، آفتاب يزد، اعتماد، ايران، و آرمان امرو       

هـاي منتـشرشدة ايـن        برگزار شد، نسخه   1396 ارديبهشت سال    29رياست جمهوري ايران در تاريخ      
هاي خبـري    آوري و سرخط    ماه،  گرد   2 خرداد به مدت     15 فروردين تا    15ها در بازه زماني      روزنامه

آوري گرديـد و در   هايي گرد ستخراج و در جدولها كه به موضوع انتخابات اختصاص داشت، ا  آن
شده، مواردي كه     هاي برگزيده   سپس، از ميان عنوان   . طلب قرار گرفت   گرا و اصلاح   دو گروه اصول  

بلـك  -به طور اسـتعاري بـه توصـيف خـودي و  پرداختنـد، انتخـاب و بـر پايـة ديـدگاه چـارتريس                        
)Chartris-Black, 2005 (   ــان اسـ ـ ــة مي ــا رابط ــدند ت ــي ش ــدئولوژي  بررس ــطوره و اي تعاره، اس

 بلـك   -در بندهاي زير به معرفي مختـصر نظريـة تحليـل انتقـادي اسـتعاره چـارتريس                . شود مشخص
گيـري   و تعاريف اسطوره و ايدئولوژي و ارتباط اين دو با استعاره و نقش استعاره در شـكل                ) همان(
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 15 / 1400، پاييز 40، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  .اسطوره و ايدئولوژي سياسي خواهيم پرداخت
ــارتريس ــك -چ ــاع در    Chartris-Black, 2005(1(بل ــتعاره در اقن ــش اس ــت و نق ــه اهمي  ب

  سياسـتمداراني ماننـد    هـاي  هاي مفهـومي غالـب در سـخنراني        استعاره. پردازد هاي بلاغي مي   گفتمان
 در ايـن كتـاب مـورد        7 و جـورج بـوش     6، تـوني بلـر    5، كلينتون 4، تاچر 3، مارتين لوتركينگ  2چرچيل

 چهار كـاركرد گفتمـاني بـراي    )Chartris-Black, 2005, p. 203 (وي. است بررسي قرار گرفته
 بـالابردن   -هاي سياسـتمدار، ب     دادن صفت   نشان -الف: شمارد استعاره در يك ارتباط سياسي بر مي      

 انتقـال ايـدئولوژي از راه      -هـاي سياسـي و د       اعلام و توضيح رويه    -، ج 8سوزي و ترحم      احساس دل 
  .سازي اسطوره

 و اسـتعاره هـر سـه    9ايدئولوژي، اسطوره )Chartris-Black, 2005( بلك -از نگاه چارتريس
داراي كاركرد گفتماني اقناع هستند و هر سه قدرت مؤثري بـراي دربرگيـري شـناخت و احـساس                   

هـاي ناخودآگـاه    ها در اين است كه تا چه اندازه بـه شـناخت آگاهانـه يـا بـه تـداعي             فرق آن . دارند
. است هايي است كه آگاهانه شكل گرفته       ها و ارزش    رش باورها، نگ   ايدئولوژي مجموعه . پردازند مي

. گيـرد  هـايي اسـت كـه ناخودآگـاه شـكل مـي       هـا و ارزش  اي از اعتقادات، نگرش    اسطوره مجموعه 
ايـدئولوژي و  (استعاره ويژگي مهم گفتمان اقناعي است كه بين ابزارهاي هوشيار و ناهوشـيار اقنـاع         

اي اخلاقـي در مـورد زنـدگي         كنـد تـا جنبـه      ري مي گ  يعني بين شناخت و احساس ميانجي     ) اسطوره
 اسطورة سياسي نظري است تبيينـي  ).Chartris-Black, 2005, p. 22 (را شكل دهد) 10صفات (

و توضيحي و نه قابل اثبات، كه طي آن ديدگاهي ساده و غير رسمي در مـورد رخـدادهاي سياسـي         
چارتريس بلك،  .  برخوردار است  اي شود، ديدگاهي كه از حمايت عمومي گسترده       مسلم فرض مي  

اسـت بـراي نـشان دادن اسـطوره       را كه براي رويداد مهـاجرت بـه بريتانيـا اسـتفاده شـده      باتلاقمثال  
خطر اين وجود دارد كه بريتانيا در باتلاق مهاجرت فرو        گويند    كه مي   هنگامي. برد سياسي به كار مي   

كـار تحليـل    . شـود  انگيختن احـساس تـرس مـي      سبب ايجاد و    ] در مورد بريتانيا  [، استعارة باتلاق  رود
هـاي سياسـي تلويحـاً       هـايي كـه از طريـق اسـطوره         انتقادي استعاره اين است كه روشن كند ارزيابي       

ايـن نظريـه روشـي اسـت بـراي اينكـه درك كنـيم چگونـه         . شوند، مثبت يا منفـي هـستند     منتقل مي 
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  ).Chartris-Black, 2005, p. 23(هاي سياسي، بيانگر ايدئولوژي هستند  اسطوره
هـاي سياسـي      بخشي در سـخنراني     بلك، استعاره سازوكاري براي مشروعيت     -به باور چارتريس  

بخـشي توسـط رهبـران       هاي مربوط به خوب و بـد بنيـان مـشروعيت            شناسايي مجموعه ارزش  . است
. سياسي است، زيرا اعتقاد به اينكه چه چيز خوب است و چه چيز بـد، مبنـاي كـنش سياسـي اسـت                      

). Chartris-Black, 2005, p. 22(بخشي، داشتن سبك ارتباطي ضروري اسـت   راي مشروعيتب
بخشي يك روال عقلاني نيـست، چـرا كـه رهبـران از زبـان                بلك معتقد است مشروعيت   -چارتريس

كننـد تـا درك مـشتركي از درسـت و             به عنوان مبنايي براي انگيختن احـساس كمـك مـي           1اخلاق
 از  -سـازند  هـايي مبتنـي بـر تـنش و درگيـري مـي             ران سياسي كه اسـتعاره    رهب. آيد ست نادرست به د  

شـود،    قادرند احساساتي كه با نبرد فيزيكي تداعي مي        -كنند هايي مثل نبرد و مبارزه استفاده مي       واژه
ها، حس قـوي انزجـار و نفـرت از چيـزي              اين حس . مانند احساس غرور، خشم يا تنفر، را برانگيزند       

  . انگيزد شرور مي خوانند را بر ميها دشمن يا  كه آن
هاي سياستمدار كه از كاركردهاي چهارگانة استعاره است، توضـيح            در مورد نشان دادن صفت    

توانـد خودارزيـابي    اسـتعاره مـي  «: از اين قرار اسـت ) Chartris-Black, 2005(بلك –چارتريس 
» هـاي اجتمـاعي باشـد    وههـاي سياسـي، مخالفـان سياسـي يـا گـر            گوينده يا نـوعي ارزيـابي از رويـه        

)Chartris-Black, 2005, p. 202 .(هاي بيرون نگرتـر، ماننـد    هاي خود از استعاره وي در تحليل
كـه در سـخنان     سفر بـه سـمت مقاصـد مطلـوب اجتمـاعي            ،  بخشي خير و شر    شخصيت

كنـد   تري حركت مـي  وي به سمت سبك گفتماني دروني  . كند است، شروع مي    چرچيل به كار رفته   
وي . اي از سياستمداران مثل بوش و بلر است        آن انتخاب استعاره مستلزم صفات اخلاقي ويژه       كه در 

كند و اعتقاد دارد سـازوكاري مهـم         توصيف مي  2اين نوع تغيير را حركت به سمت گفتمان اخلاقي        
وقتـي جـورج دبليـو بـوش از اسـتعارة حـسابداري اخلاقـي اسـتفاده            «. بخـشيدن اسـت    در مشروعيت 

شـده، خـود را در       دانـد كـه بـر وي تحميـل         تي كارهايش را به عنوان پرداخت ديني مـي        كند، وق  مي
اش را با نظـرش در   هاي سياسي دهد كه طرفدار نظام ارزش اخلاقي است و ديدگاه  موقعيتي قرار مي  

هـاي خيـر و شـر        به همين صورت، وقتي توني بلر از استعاره       . كند مورد رفتارِ درست پولي تلفيق مي     
دهـد   گويد كه فردي اخلاقي است و دارد كساني را خطاب قرار مـي     كند تلويحاً مي   داري مي بر بهره

ايـالات متحـده يـك    اگر اسـتعارة  . اند شان را بر اساس همين اصول اخلاقي بنا نهاده    كه زندگي 
گاه فردي كه حامل اين پيام است برحسب تعريف موجودي   را بپذيريم، آن 3رهبر اخلاقي است  

                                                                                                                   
1 morality language 
2 ethical discourse 
3 US AS A MORAL LEADER 
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 بلـك ايـن اسـت كـه     -اسـتدلال چـارتريس  ). Chartris-Black, 2005, p. 202(اخلاقي اسـت  
شود، به اين صورت كه گوينده بـا بازنمـايي           هاي اخلاقي گوينده مي    استعاره سبب بالا بردن كيفيت    

بازنمايي خود به عنـوان قاضـي اخـلاق، اساسـي اسـت             . شود خود، داور يا قاضي مسائل اخلاقي مي      
ها كه دورند  هاي اخلاقي وي شريك و آن      به گوينده نزديك اند، در ارزش      هايي كه   براي اينكه آن  

  ).Chartris-Black, 2005, p. 203(خارج از حلقة وي قلمداد شوند 
ويژگي كاربردشـناختي اسـتعاره   ) Chartris-Black, 2005, p. 15(بلك –به باور چارتريس

قناع كه محور گفتار سياسي است اغلـب        ا. شود اين است كه با هدف زيرساختيِ اقناع برانگيخته مي        
كـار اسـتعاره تغييـر در نظـام         . هاي كاربردي ويژه اسـت     پنهان است و بازتاب نيات گوينده در بافت       

هاي مرجع اصـلي اسـتعاره    شناختي بين ويژگي اساس اين تغيير مفهومي، ارتباط روان  . مفهومي است 
هـاي   عمولاً مبتني است بـر برخـي شـباهت        اين ارتباط و تداعي م    . هاي مقصد استعاري است    و مرجع 

كنند،  ها تحميل مي ها بر آن هايي كه فرهنگ ادراك شدة پيشين ميان مبدأ و مقصد و اغلب با ارزش    
هـاي   هـاي فيزيكـي، ممكـن اسـت فرهنـگ        ها يا تـنش    براي نمونه، در مورد تعارض    . شوند تعيين مي 

هـا در سياسـت بـه كـار          ز ايـن اسـتعاره    هنگـامي ا  . باشـند  هاي متفـاوتي داشـته     گذاري مختلف ارزش 
شـناختي فرهنـگ محـور بـر روي مـسائل سياسـي منتقـل                 هـاي روان   اي از تـداعي    رود، مجموعه  مي
  .كنيم دارد به شكل جديدي در مورد آن مسائل سياسي فكر  شود و ما را به اين فكر وا مي مي

تاني است كه تمام چيزهايي     اسطوره داس . سازي است  هاي انتقال ايدئولوژي، اسطوره    يكي از راه  
كار اسطوره ايجاد روايت اسـت، روايتـي        . دهد كنيم نيازمند توضيح اند، را شرح مي       كه احساس مي  

. هـاي ناخودآگـاه اسـت      كنـد و مبـين جنبـه       كه مجموعه قواعدي را مجسم و شنونده را درگيـر مـي           
كه ناآگـاه بـه احـساساتي       چرا  . محور از تجارب ناملموس برانگيزاننده است      اسطوره نمايشي روايت  

نقش اسطوره در گفتمان ارائة توضيح از يك ديدگاه، بـراي           . مانند غم، شادي، و ترس ارتباط دارد      
بلـك  –چـارتريس  ). Chartris-Black, 2005, p. 22-23(سـرگرمي يـا كـسب قـدرت، اسـت      

دي مـا بـه بررسـي انتقـا       . هاسـت  مدعي است كه تحليل استعاري روش شناسايي و توصيف اسـطوره          
استعاره نياز داريم،  زيـرا ايـن ديـدگاه، روايـت را در رديـف اسـطوره و نـه يـك واقعيـت بررسـي                           

هاي سياسيون بخش اصلي كـاري اسـت كـه بـين اسـطوره و واقعيـت تمـايز                    تحليل استعاره . كند مي
كنــد  تحليــل انتقــادي اســتعاره مــشخص مــي ). Chartris-Black, 2005, p. 23(گــذارد  مــي

اين . اند هايي مثبت يا منفي    اند، ارزيابي  هاي سياسي غير مستقيم بيان شده       در اسطوره  هايي كه  ارزيابي
پردازنـد كمـك     هـاي سياسـي بـه انتقـال ايـدئولوژي مـي            نوع تحليل به درك اينكه چگونه اسطوره      

 در مـورد انـسان اسـت      » خزيـدن «ها، كاربرد فعل     بلك از اين نوع اسطوره    -مانند چارتريس . كند مي
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اي كـه طـي آن انـسان بـه مثابـه يـك خزنـده يـا حـشره                     اسـتعاره ].  خزنـده اسـت    انسان يـك  [
اين نوع استعاره راهي ساده براي انگيختن ترس ناخودآگاه از حيوانـاتي اسـت             .شود سازي مي  مفهوم

  . روند كه بر زمين راه مي
چـرا   بلك بر اين باور است كه استفادة منظم از استعاره بخشي از ايدئولوژي است،                -چارتريس

در ايـدئولوژي ارزيـابي مهـم اسـت، بنـابراين،           . كه استعاره رابط ميان اسـطوره و ايـدئولوژي اسـت          
هايي كـه در گفتمـان سياسـي         توان با تحليل استعاره    هايي كه اساس ايدئولوژي هستند را مي       اسطوره
ه و ارتبـاط بـين اسـتعاره، اسـطور    ). Chartris-Black, 2005, p. 24(دهند، آشكار نمـود   رخ مي

  :توان به صورت زير نشان داد ايدئولوژي را مي
   ارزيابي ايدئولوژيكي←ها  آشكارشدن اسطوره←تحليل استعاره. 1   

  
  هاي انتخاباتي ها در سرخط ها و اسطوره استعاره. 4

جمهوري، بر خلاف اينكه ابتدا شـش و سـپس چهـار نـامزد حاضـر بودنـد، در                    در انتخابات رياست  
هـاي موجـود در      داده. كه هر كدام نماينـدة يـك جريـان بودنـد، تقابـل رخ داد              عمل ميان دو نامزد     

گرا   هاي اصول  مربوط به روزنامه  ) 2(هاي گروه    طلب و داده   هاي اصلاح  ، متعلق به روزنامه   )1(گروه  
مشخصات هر روزنامه مشتمل بر عنوان روزنامه، شمارة گروه سياسي، تاريخ چـاپ بـه روز و                 . است

اخـلاق و   نخـست، از اسـتعارة      . اسـت   انتهاي هـر شـاهد در كمانـك قـرار گرفتـه            ماه، و صفحه در   
  .كنيم  آغاز ميمذهب

   )n.n. 2017, p. 2(زدني قاليباف  بصيرت مثال. 2    
گيـري   متعلق به حوزة مفهومي مذهب است و براي اشـاره بـه كنـاره             بصيرت  در نمونة بالا، واژة     

گيري كانديداي خودي از انتخابـات      جا، كناره    در اين  .نامزد خودي به نفع ديگر نامزد خودي است       
به نفع ديگركانديداي خودي، كه يك كنش سياسي است، به مثابه يك كـنش اخلاقـي يـا مـذهبي            

 تظاهر نـوعي روايـت از       گيري از انتخابات، بصيرت است     كنارهاستعارة  . شود سازي مي  مفهوم
خود است كه احساس مثبتي را در مورد خودي         حزبي   كنش فداكارانة قاليباف و انصراف به نفع هم       

: شـود  سازي مي  ، همين كنش با حوزة مبدأ ديگري متعلق به مذهب مفهوم          )3(در نمونة   . انگيزد برمي
 زدن بـه عمـق سـنگرهاي ايثـار         پـل / گيري از انتخابات به مثابـه جهـاد          كنارهيعنـي   
د هـر دو اسـتعاره   كـاركر .  اسـت خـودي بـه مثابـه قهرمـان جهـادي        شود و    سازي مي  مفهوم
  :سازي است دادن صفات كانديداي خودي و همچنين اسطوره نشان

  )n.n. 2017, p. 1(قاليباف پلي به عمق سنگرهاي ايثار دفاع مقدس زد /دوباره جهادي. 3   
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 ازحـوزة اخـلاق و      متفرعنواژه  ) 4(در نمونة   . اي ديگر از همين گروه دقت كنيد       حال به استعاره  
دولـت و دولتمـردان و رئـيس دولـت همـه بـه حـوزة                . رود دولت به كـار مـي     مذهب براي توصيف    

توانـد همـة     ميرئيس دولت به مثابه فرعون،      استعارة حاصل يعني    . مفهومي سياست تعلق دارند   
احساسات ديني و تاريخي منفي مربوط به فرعون كه در تاريخ ديني قرار دارد را به دولت و رئـيس                    

گيـرد كـه در ارزيـابي ايـدئولوژيكي جريـان            اي شـكل مـي     اسطورهدولت غير خودي منتقل كند و       
  :سازي است كاركرد استعاره مذكور نشان دادن صفات رقيب و اسطوره. سياسي مذكور مؤثر است

  )n.n. 2017, p. 1(دولت متفرعن تهديد ملي . 4   
 بينامتنيـت  هاي حوزه مذهب، گيري اين استعاره و برخي استعاره      لازم به گفتن است مبناي شكل       
 .يعني حوزة مبدأ به متن يا تجربه دينـي يـا تـاريخي از گذشـته تعلـق دارد و بـسيار آشناسـت                       . است

: كنـد  گونه تعريـف مـي    استعارة مفهومي بينامتني را اين)Al-Harrasi, 2001, p. 225 (الحراصي
وط است،  بـر     اي معروف و ساختمند در گذشته، كه  در متني ثبت شده يا به آن مرب                نگاشت تجربه «

سازي حوزة مقصد دولت به      اين مبدأ، يعني فرعون، براي مفهوم     . »اي جديد  و كمتر ساختمند      تجربه
دولت بـه مثابـه   ، )1(اما در نمونة زير از گـروه     . رود تا ابعاد منفي آنرا روشن و آشنا كند         كار مي 

 و  دولـت ي   مفهـوم سياسـي و انتزاع ـ      1سـازي  با شخـصي  . شود سازي مي   مفهوم شخص پاكدست 
گيرد كه حسي    اي شكل مي   هاي مثبت اخلاقي به اين شخص اسطوره       اي از ويژگي   انتساب مجموعه 
  :انگيزد بخش را نسبت به خودي در ذهن مخاطب بر مي مثبت و مطمئن

 ).n.n. 2017, p. 2(ژگي دولت است  دستي مهمترين وي پاك. 5   

در نمونة زيـر از همـين گـروه،         . خودي است هاي    كاركرد استعاره در نمونة بالا نماياندن صفت        
با حضور اين   . است  به كار رفته   بام عدالت به مثابه پشت   و  دروغ به مثابه نردبان     هاي   استعاره

شود كه در آن رقيب از نردبـان دروغ بـالا مـي رود و ايـن                  استعاره فضايي روايي از رقيب ايجاد مي      
اين، اسـتعاره دو كـاركرد نمايانـدن صـفات منفـي            بنـابر . شـود  نردبان به پشت بام عدالت منتهي نمي      

سـازي و بـرانگيختن احـساس تنفـر از وي بـه عنـوان دروغگـو و غيرعـادل را                      رقيب و نيـز اسـطوره     
  :داراست

  .)n.n. 2017, p. 1( توان به پشت بام عدالت رسيد با نردبان دروغ نمي. 6   
سـازند كـه احـساس نفـرت و      از رقيـب مـي  اي يا داستاني در ذهن خواننده    هاي بالا، اسطوره   استعاره

انگيزد و نتيجة آن ارزيابي منفي از رقيـب       انزجار از دوگانگي گفتار دروغ و ادعاي عدالت را بر مي          
اسـت،   سازي سياسـت اسـتفاده كـرده       ، از شخصي  1در انتقاد از ايدئولوژي غير خودي، گروه        . است

                                                                                                                   
1 personification 
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  :تاس سياستي كه عرفي است و لباس مقدس مذهب بر تن كرده
  .)n.n. 2017, p. 1( لباس قدسي بر تن سياست عرفي. 7   

اي مجـازي از سياسـت بـه سياسـتمدار برسـد و              تواند با ايجاد رابطـه     در اين نمونه، ذهن مخاطب مي     
دهد و ارزيابي منفـي از رقيـب و ايـدئولوژي     مĤبي را به نامزد غير خودي تسري  ويژگي منفي مقدس  

  : نيز همين كاركرد را دارد) 2(روه نمونة زير از گ. آن به دست آيد
 )n.n. 2017, p. 4(امروز نيازمند جهاد ضددروغ هستيم . 8   

دروغ  بـه    در سـرخط بـالا،      . جهاد از مفاهيم ديني و داراي تلويحـات معنـايي مثبـت اسـت             
دروغ بـه مثابـه   اسـتعارة  . است كه بايـد عليـه آن بـه جهـاد پرداخـت        نمايانده شده  مثابه دشمن 

اين مثال و لزوم جنگ عليه اين دشمن،  حس انزجار از رقيـب را در ذهـن مخاطـب بـر               در   دشمن
شود  اي در نظر گرفته مي      در نمونة زير نيز صداقت از حوزة مفهومي اخلاق به مثابه جاده            .انگيزد مي

  :است كه كانديداي رقيب از آن خارج شده
  )n.n. 2017, p. 5(است  روحاني ازجاده صداقت خارج شده. 9   

كنـد كـه رقيـب را خـارج از آن       اين امكان را فـراهم مـي  صداقت به مثابه جادهكاربرد استعارة  
بنابراين، افزون بـر نمايانـدن      . سازي كرد و در ذهن مخاطب به عنوان دروغگو انگيخت          مسير مفهوم 

 دهد كه با ابراز آن احـساس تنفـر از رقيـب انگيختـه              اي شكل مي   صفت يك سياستمدار، به اسطوره    
گرا، پس از انتخـاب كانديـداي جريـان           در نمونة زير، يك روزنامه وابسته به جريان اصول        . شود مي

  : است  بهره گرفتهحسين است سلطان نامزد غير خودي شاهطلب، از استعاره  اصلاح
سالاري ديني هستند قدرشناسـي راي مـردم بـا شـجاعت              دشمن مردم  ها سلطان حسين  شاهچرا  . 10   

  )n.n. 2017, p. 5(ر مقابل دشمن  كارگزاران د
سـلطان حـسين صـفوي و اتفاقـات واقعـي            اين امر سبب نگاشت رخداد تاريخي حكومـت شـاه         

شـود و    هاي وي در مقابل دشمنان، بر حكومت فعلي ايـران مـي            مربوط به دورة وي به ويژه شكست      
. انتخابـات اسـت   هـا و اقـدامات جريـان پيـروز            سازد كه حاصل آن تـرس از سياسـت         اي مي   اسطوره
منبـع ايـن اسـتعاره نيـز، بينامتنيـت      . گيري اين اسطوره، ارزيابي منفي از رقيب را به دنبـال دارد     شكل

تجربـه مـا    . حسين، با متني در گذشته ارتباط دارد       سلطان است، چرا كه حوزة مبدأ استعاره، يعني شاه       
شـود و صـفات منفـي     خودي منطبق ميمان از نامزد غير      حسين در اين استعاره بر تجربه      سلطان از شاه 

كنـد و بـا ايجـاد اسـطوره و روايتـي غيـر واقـع،         كفايتي در اداره كـشور را بيـان مـي    وي از جمله بي   
  . كند احساس انزجار به نامزد غير خودي را در مخاطب محقق مي

ي شود و به مسألة تفكيـك جنـسيت        اي مشاهده مي   هايي كه در اين گفتمان رسانه      يكي از استعاره  



 21 / 1400، پاييز 40، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

بحث تفكيك جنسيتي در ظاهر از مسائل مـورد اخـتلاف دو            .  است ديوارشود، استعارة    مربوط مي 
روها از سوي يكي از اصولگرايان سبب شد تا          كردن ديواركشي در پياده    اما مطرح . است جريان بوده 

ا طـرح   ب ـ) 1(هاي گروه    روزنامه. شود دامنة بحث به انتخابات و شعارهاي انتخاباتي اين دوره كشيده         
، يكي از كارآمدترين و نوترين سناريوهاي تبليغاتي عليه رقيب را شكل دادند كه به               ديواراستعارة  

 نيـز، در پـي      2هـاي گـروه      هـر چنـد روزنامـه     . ويژه احساسات جامعة زنان را مورد هـدف قـرار داد          
رو  ركـشي در پيـاده    ديوا. گويي به اين سناريو برآمدند، ولي نتوانستند از تأثير بسيار آن بكاهند             پاسخ

هاي اجتماعي ميان زن و مرد بدل شد و حوزة مفهومي     براي تفكيك جنسيتي به نمادي براي تبعيض      
هر چند عوام ديواركشي را در همـان       .  شد تبعيض جنسيتي ، متناظر با حوزة مفهومي      ديواركشي

تـر    ا در لايـة وسـيع     گرا روي برگرداندند، ام    معناي لفظي نيز پذيرفتند و به واسطة آن از گروه اصول          
بـه چنـد مثـال از       . كنـد  هاي مربوط به آن اشاره مي      معنايي، اين استعاره به تبعيض جنسيتي و ديدگاه       

  :توجه كنيد) 1(گروه 
  .)n.n. 2017, p. 2(نياييد، بين زن و مرد ديوار خواهند كشيد . 11   

ر دو قابل برداشـت اسـت كـه         در نمونة بالا، ديواركشي بين زن و مرد در معناي لفظي و استعاري، ه             
. درك هــر كــدام بــستگي بــه نــوع مخاطــب و درك وي از مــسائل اجتمــاعي سياســي جامعــه دارد

اي  اي است كـه طـي آن اسـطوره          استعاره تفكيك جنسيتي به مثابه ديوار بين زنان و مردان        
 تخيلـي و    طبيعي است كه اين فضا كاملاً     . گيرد ناخوشايند از جداكردن زن ومرد در ايران شكل مي        

شوند و احساس انزجار     غير قابل تحقق است اما بسياري از مخاطبان با اين فضاي روايي تحريك مي             
ها در عدم انتخاب      نتيجة اين احساس، كنش آن    . شود اي تشديد مي   از رقيب به واسطه چنين اسطوره     

  :ين توجه كنيدبه نمونة پس. سازان است سازها و  استعاره رقيب خواهد بود كه مورد نظر گفتمان
  )n.n. 2017, p. 16(آهاي زنان راي به ديواركشان ندهيد . 12   

انـد كـه نگاشـتي از همـان          سازي شـده   مفهومها به مثابه ديواركشان      غير خودي در نمونة بالا،    
جـا اسـت كـه در تقابـل بـا ايـن        جالـب ايـن  . باشـد   مـي  تفكيك جنسيتي به مثابه ديوار     اسـتعاره 

عملكـرد ديـوار و پـل در ارتباطـات          . شـود   عرضه مي  پل از طريق استعارة     اسطوره، اسطورة ديگري  
  :جنسيتي عكس يكديگر است

 )n.n. 2017, p. 1( جا سرزمين پل هاست نه ديوارها اين.  13   

هاي متـضاد    انتساب اين نقش  . كند  ساز و ديگري را ديواركش معرفي مي       ، خودي را پل   )1(گروه  
ــطوره    ــودي و اس ــر خ ــودي و غي ــه خ ــتعاره  ب ــق اس ــازي از طري ــور     س ــه منظ ــل، ب ــوار و پ ــاي دي ه

زدايـي از رقيـب و اقنـاع مخاطـب در پيوسـتن بـه جرگـه                  بخشي به خـودي و مـشروعيت       مشروعيت
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دامـنِ اسـتعاره      بـه   نيز در واكنش بـه ايـن امـر، گـاه دسـت            ) 2(گروه  . دهد ايدئولوژي خودي رخ مي   
  :اند شده

 )n.n. 2017, p. 4(كشيم  ر ميبين چپاول اقتصاد و حق مردم ديوا. 14   

است و از رهگـذر       آمده كردن به مثابه ديواركشيدن    تفكيكتر   در مورد بالا، استعارة كلي      
هاي مملكت توسط رقيب و اعطاي حقوق مـردم بـه عنـوان برنامـة                اين استعاره، مسألة چپاول ثروت    

 سـاله و واقعيـات ديـوار        4د  خواهند بين عملكـر    ميدر نمونة زير، نيز     . شود خودي تمايز گذاشته مي   
سـازي فـراهم     ، امكـان اسـطوره    واقعيـات  و   عملكـرد  مفاهيم انتزاعـي     1يافتگي ، با جسميت  بكشند

  :است  استفاده شدهتفكيك كردن به مثابه ديواركشيدنباز هم استعارة .  شود مي
اي براي كشور    ه ساله و واقعيات ديوار بكشند صادقانه بگوييد برنام        4خواهند بين عملكرد     مي. 15    

 )n.n. 2017, p. 2(نداريم 

اسطورة غالب فرآوردة اين استعاره فضايي روايي است كه در آن تفكيك چپاول اقتـصاد و حـق                      
ايـن داسـتان، حـسي      . دهـد  ها در دو سوي يك ديـوار رخ مـي           مردم از سوي خودي و قراردادن آن      

 در كنـار  حـق مـردم   و چپاول اقتـصاد ي ها  گفته  همچنين، پاره . انگيزد خوب و مثبت از خودي بر مي      
آميز و غير عادلانة غيـر خـودي در اقتـصاد            هم نگرش بسيار منفي در ذهن نسبت به عملكرد تبعيض         

كه ديواركشيدن بين اين دو حس مثبتي را نسبت به اقدام عادلانه خـودي بـر                  كند، همچنان  ايجاد مي 
سـازها   ما قادرند احساسات مورد نظر اسـتعاره      هرچند هر دو اين روايات، واقعيت نيستند ا       . انگيزد مي

  .را در مخاطب بر انگيزند
. انـد  بـرداري كـرده    براي نمايش خـودي بهـره  قهرماندر سه نمونة زير، از استعارة ) 1(گروه      

هـايي را     هـر سـه اسـطوره      سوار، نجاتگر، ناخداي كشتي،     كانديداي خودي به مثابه آتش    
ن حس قهرمانانه و افتخارآميز در مورد خودي است و با توجه به كنند كه نتيجة آن انگيخت   ايجاد مي 

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. كننده است  و اقناع شرايط انتخابات ترغيب
تا بردمـد خورشـيد نـو شـب را زخـود بيـرون       /سوار بيرون جهيد از اين حصار      آمد يكي آتش  . 16   

 )n.n. 2017, p. 16(! دهند بي رو دربايستي با آنان كه راي نمي: كند

  .)n.n. 2017, p. 2(روحاني كشور را از سير قهقرايي نجات داد .  17   
ــي . 18    ــاني رأي مـ ــه روحـ ــاند       بـ ــصود برسـ ــه مقـ ــده را بـ ــط دريامانـ ــشتي وسـ ــا كـ ــيم تـ   دهـ

)n.n. 2017, p. 13.(  
نجـات از سـير   ، )16( در نمونـة     كـردن شـب    و بيـرون   سـوار   بيـرون جهيـدن آتـش      پيدا است كه  

                                                                                                                   
1 reification 
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واقعـي نيـست،    ) 18( در نمونـة     به مقصود رساندن كشتي وسط دريامانده     و  ) 17(، در نمونة    ييقهقرا
مخاطب با شـنيدن    . نامزد خودي به مثابه قهرمان    هاي متفاوتي است زاييدة استعارة       بلكه روايت 

جهد، خورشـيد نـويي اسـت        پرورد كه از آتش بيرون مي      اين اسطوره، خيال قهرماني را در ذهن مي       
كنـد و    است، همچنين روايت كشوري كه دارد به قهقرا سـقوط مـي            را از خود بيرون كرده    كه شب   

دهد، يا داستان كشتي كشور ايران كه در دريا مانـده و كانديـداي خـودي                 قهرماني آن را نجات مي    
هـاي برآمـده از اسـتعاره بـالا، بـراي ايـن سـاخته                اين روايت .  آن تا رسيدن به مقصود است      يناخدا
تا احساسات مخاطـب در مـورد خـودي را بـه هيجـان درآورده و اهـداف اقنـاعي گفتمـان                      اند   شده

اسـت،   گونه كه به خودي مـشروعيت داده شـده        همان. سازند انتخابات را براي انتخاب خودي محقق     
در نمونـة   . كنـد  شود كه از غير خودي مشروعيت را سلب مي         اي ظاهر مي   از طريق استعاره، اسطوره   

نامزد غير خودي   استعارة  . است  نام برده  ها ارباب وعده همين قهرمان را با عنوان      ) 2از گروه   (زير  
در . اي متفاوت و روايتـي ديگرگـون از همـان يـك فـرد اسـت               اسطورهها،   به مثابه ارباب وعده   

هـا، عظمـت و      كند اما غافلگيرانه بـا آوردن وعـده        جا واژة ارباب، بزرگي و عظمت را منتقل مي          اين
بودن  ها يعني اوج تهي    ارباب وعده . كند  نوعي طنز، به دروغين و توخالي بودن تبديل مي         شكوه را با  
  :اي از رقيب، حس انزجار از آن در مخاطب  است فرآوردة اين نمايش اسطوره. و دروغ

  .)n.n. 2017, p. 2(ها  تو داني و ارباب وعده. 19   
وعـده بـه   يـافتگي   ابتـدا بـا جـسميت   ،  هاي روحاني روي كفه ترازو   وعدههمچنين، در عنوان    

، تـرازو بـا ايـن وجـود، عبـارت اسـتعاري         . رو هستيم   سو روبه    از يك  عنوان كالايي قابل توزين   
اين توصيف استعاري از عملكـرد خـودي محـرك          . كنندة عدل و برابري و نيز سنجش است        تداعي

  :احساسي مثبت در خواننده نسبت به خودي است
وعده هاي روحاني روي كفـه  : هاي در نيمه راه ماندة خود پايبند است     هرئيس جمهور بر وعد   . 20   

  )n.n. 2017, p. 2(ترازو 
، يـك   كردن با ترازو    ارزيابي به مثابه وزن    يافتگي وعده و نيز استعارة     به واسطه جسميت  

شخصيتي كـه   . گيرد فضاي روايي تخيلي مثبت از يك شخصيت سياسي در ذهن مخاطب شكل مي            
هـاي وي را در كفـة        دهد تا وعده    و قابل سنجش دارد و اين حق را به ديگران مي           عملكردي روشن 

هـر چنــد هــستند  . آشــكار اســت كـه ايــن داســتان اسـت نــه واقعيــت  . كننـد  تـرازو قراردهنــد و وزن 
. شود انديشند و تحت تأثير آن، احساساتشان برانگيخته مي        هايي كه به جنبة داستاني آن نمي       مخاطب

  . سازي است  خودي به واسطة اين استعاره حاصل اين مفهومارزيابي مثبت از
، كـه از دورة انتخابـات رياسـت جمهـوري           كليدسازي، با اسـتعارة      همچنين، كاركرد اسطوره  
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  :شود جا تداوم يافته، در نمونة زير تقويت مي پيشين به جاي مانده و در اين
  .)n.n. 2017, p. 10(است  روحاني اين بار با يك دسته كليد آمده. 21    

، وقتي در مـورد كانديـداي خـودي بـه           حل مشكلات به مثابه كليد    روشن است كه استعارة     
برنـدة مـشكلات بـر        رود او را در يـك روايـت احـساسي، و نـه واقعـي، درموقعيـت ازبـين                   كار مـي  

مسائل و مشكلات كـشور بـه   كند كـه در آن    موقعيتي تخيلي ايجاد مي   كليداستعارة  . انگيزد مي
. كند در دست نامزد خـودي اسـت        دسته كليدي كه اين درها را باز مي       .  هستند ه درهاي بسته  مثاب

نـامزد  اسـتعارة   . شـود  اين اسطوره به خوبي محرك هيجان مخاطب و پـذيرفتن نـامزد خـودي مـي               
 بـين   مشكلات به مثابـه در بـسته      ، و پيش از آن،      يا بازكنندة در  / خودي به مثابه كليددار   

گري كرده و در ذهن به هـم          ثبت و ايدئولوژي جريان سياسي خودي ميانجي      يك اسطوره با حس م    
گــذاري  در ايــن صــورت كانديــداي خــودي و ايــدئولوژي منتــسب بــه وي ارزش . دهــد ربــط مــي

  . ايدئولوژيكي مثبتي در ذهن مخاطب خواهند داشت
  
 گيري بحث و نتيجه. 5

ه شد مفاهيمي كه به حوزة اخلاق و مـذهب          ديد)) 10(تا  ) 2(هاي    از نمونه (هاي بالا     در برخي نمونه  
هـاي   كرده و ابعـادي از حـوزة سياسـت از جملـه ويژگـي            هاي مبدأ عمل   تعلق دارند، به عنوان حوزه    

 دولـت   :انـد  هـاي زيـر اسـتفاده كـرده        از اسـتعاره  ) 1(گـروه   . كننـد  خودي و رقيـب را روشـن مـي        
 وه از نردبان دروغ،     به مثابه شخص پاكدست، غير خودي به مثابه بالاروند        ) خودي(

. است فردي است عرفي كه لباس مقدس مذهب بر تن كرده         ) غير خودي (سياست  
دستي، دروغ و مقدس مĤبي كه اولي به خـودي و دو تـاي ديگـر بـه غيـر خـودي نـسبت داده                           پاك
انـد   سازي سياست به كار رفته     است، مفاهيم حوزة مذهب و اخلاق هستند كه در خدمت مفهوم           شده

در اسـطورة حاصـل از ايـن        . گيرنـد    قرار مـي   سياست اخلاق است  يرمجموعة استعاره   و همگي ز  
اسـطورة  . مĤب است  گو و مقدس    دست و غير خودي دروغ      هاي اخلاقي، خودي فردي پاك     استعاره

شـود و بـا اهـداف        حاصل به انگيختن احساسي مطلوب از خودي و نـامطلوب از رقيـب منتهـي مـي                
زدايـي از رقيـب هماهنـگ        خشي به ايدئولوژي خودي و مـشروعيت      ب گفتمان رسانه براي مشروعيت   

است، چرا كه ارزيابي مثبت از خودي و منفي از رقيب اهداف اقنـاعي گفتمـان در جهـت انتخـاب                     
  .كند خودي در انتخابات را فراهم مي
از ) خــودي(گيــري   كنــارهاســت نيــز رخ داده) 2(هــاي گــروه  همــين اتفــاق در ســرخط

بـه  ) غيـر خـودي   (دروغِ   ،خودي به مثابه قهرمان جهـادي     ،  تانتخابات، بصيرت اس  
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از انتخابات  ) خودي(گيري    دشمن و خودي به مثابه جهادگرِ ضددروغ، كناره        مثابه
بـه مثابـه    ) خوديغير(رئيس دولت   ،  زدن به عمق سنگرهاي ايثار     پل/ به مثابه جهاد    

 نـامزد   واسـت    اي كه غير خودي از آن منحرف شده        فرعون، صداقت به مثابه جاده    
جـا نيـز احـساس خوشـايند از           شود كه در اين    مشاهده مي . حسين است  سلطان غير خودي شاه  

ــاني اســت   ــه  . خــودي و انزجــار از غيــر خــودي،  فــرآوردة ايــن ســازوكار زب بلاغتــي كــه منجــر ب
دادن به ايدئولوژي خودي به عنوان ايـدئولوژي افـراد بـا بـصيرت، جهـادي، و قهرمـان و                     مشروعيت
نقـش بـسيار مهمـي در       هـا    ايـن اسـتعاره    .شـود  زدايـي از رقيـب دروغگـو و متفـرعن مـي            تمشروعي
بلــك -ايــن امــر مؤيــد چــارتريس. هــاي سياســي هــر دو جريــان سياســي دارد گيــري ارزش شــكل

)Chartris-Black, 2011, p. 28 (ها در بافت سياسي اغلـب بـراي    است كه بر اساس آن استعاره
كننـد كـه    هاي احساسي ناخودآگاهي را فعال مـي  روند، زيرا تداعي  اهداف ايدئولوژيكي به كار مي    

  . كنند پردازي و گفتن داستان درست كمك مي ها به اسطوره با آن
آيـد كـه طـي آن، بـدون هـيچ پايبنـدي بـه واقعيـت                  اي پديد مـي     نيز اسطوره  ديواردر استعارة   

هـا   اين گروه رقبا و غير خودي. شندك ملموس قابل نفي يا تأييد، گروهي بين زنان و مردان ديوار مي   
گذارد بسياري از مخاطبـان، بـه    احساس ترس و انزجار از اين عملكرد هيجاني است كه نمي        . هستند

پيامـد ايـن    . پذيري آن را با واقعيت تطبيق دهنـد        ويژه زنان، درستي و نادرستي اين امر و حتي امكان         
يرفتن كانديداي خـودي در انتخابـات اسـت،         اسطوره، نفي ايدئولوژي رقيب و اقناع مخاطب در پذ        

روها ديوارهايي بـين زنـان و        آيند و در پياده    طوري كه اگر خودي را انتخاب نكنند، ديواركشان مي        
  . كشند مردان مي

بخشي به كانديدا و به ايـدئولوژي        نيز در راستاي مشروعيت   ) 1( از سوي گروه     قهرماناستعارة  
گـر،    سوار، نجـات    آتش(اي خودي به مثابه قهرمان      كانديدخودي است چرا كه اسـتعارة       

اي را پـي   بدون اينكـه بـا واقعيـت جهـان خـارج انطبـاقي داشـته باشـد، اسـطوره               ) ناخداي كشتي 
سـوار    گر، آتش   هاي قهرمانانه نجات   ريزد كه شخصيت اصلي آن كانديداي خودي است با نقش          مي 

شود تا فضايي تخيلـي      زباني به كارگرفته مي   گونه بلاغت     و ناخداي كشتيِ در وسط دريامانده و اين       
كرده و خودي را به مثابه قهرمان نمايش دهد و با اين ابزار بلاغـي، اهـداف ايـدئولوژيكي        را روايت 

كـردن ايـن روايـت     در پـي خنثـي  ) 2(ها از سـوي گـروه     استعارة ارباب وعده  . كند سياسي را محقق    
  .قهرمانانه است

سـاخته شـده، خـودي را قابـل         ) 1( نيز كـه از سـوي گـروه          كليد و   ترازوهاي   هر چند استعاره  
سـاز امكـان    ايـن بيـان اسـتعاري بـه گفتمـان     . دهـد  سنجش و انتقاد و نيز حلال مشكلات نمايش مـي  
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دهد تا مخاطب را از تحليل عقلاني و شناختي در مورد كانديدا و ايدئولوژي خودي دور ساخته                  مي
  .  وي، به باور قصة ساختگي واداردو با برانگيختن حس غرور و اعتماد در

بلـك  -گونـه كـه چـارترس    شود كه استعاره، اسطوره، و ايدئولوژي، همـان        بنابراين، مشاهده مي  
)Chartris-Black, 2005 (هاي بـالا از   در نمونه. كند هر سه كاركردي اقناعي دارند بيني مي پيش

هور اسـطوره و نيـز هـدايت بـه سـمت        گيري و ظ   ساز شكل  يك متن سياسي انتخاباتي، استعاره زمينه     
اين فرايند بستري براي كنش سياسي انتخاب نـامزد         . ايدئولوژي مورد نظر جريان سياسي خود است      

تـوان بـا     بنابراين، مقاله حاضر بر اين بـاور اسـت كـه مـي            . كند مورد نظر جريان سياسي را فراهم مي      
هـا دسـت يافـت و بـه           اف پشت پردة آن   هاي موجود در زبان سياست، به نيات و اهد         بررسي استعاره 

توان با اين ابـزار بـه واقعيـت معـاني موجـود در گفتمـان سياسـي         مخاطبان اين آگاهي را داد كه مي  
  .دست يافت و در هدايت كنش سياسي هر فرد، آگاهي را جايگزين احساس نمود
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1. INTRODUCTION 
Critical Metaphor Theory is an approach to the study of metaphors in order to 
identify the intentions and ideologies behind language use. Chartris-Black (2005) 
believes that metaphor, myth, and ideology have persuasive function in discourse, 
especially in political texts. The systematic use of metaphor is part of an ideology 
because metaphor mediates between myth and ideology and facilitates the 
persuasive objectives of political discourse. Metaphor is an important characteristic 
of persuasive discourse because it mediates between cognition and emotion to create 
a moral perspective on life. Hence, it is a central strategy for legitimization in 
political discourse. This research is devised to discover how conceptual metaphors 
in political texts prompt political myths and communicate ideologies via language 
used in Iran's Political Newspapers headlines. To do so, the Chartris-Black (2005) is 
utilized as the theoretical background of the research.  
 
2. METHOD 
Taking this approach (Chartris-Black 2005) into account, this article aims at the 
study of the role of conceptual metaphors in the creation of myth and ideology. The 
research objective is to explain the relationship between conceptual metaphor, myth 
and ideology in political discourse of election. The question is how the existing 
metaphors in newspapers election headlines can create political myth and ideology 
and legitimate the SELF and illegitimate the Other, and persuade the readers to elect 
the Self candidate. The research data were extracted from the election headlines of 
12 political newspapers during a two-month period of 2017 presidential election in 
Iran. Having analysed 12 selected newspapers (belonging to the Conservatives and 
Reformists political trends in Iran) during two months advertisements of 2017 
presidential election, this research found a number of conceptual metaphors like 
MORALITY, RELIGION, WALL, HERO, and KEY according to metaphor 
identification procedures of Pragglejaz Group (2007). Then, the research explores 
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how these conceptual metaphors create imaginative unreal narrations about the Self 
and the Other. It is hypothesized that the emergence of metaphors in language can 
evoke the audiences' feelings by narrating the myths instead of making them aware 
by telling the truth. In other words, metaphors can mediate myths and ideology and 
guarantee the favorite actions of discourse makers. 
 
3. FINDINGS 
The metaphorical expressions analyzed here represent a number of metaphors, 
including MORALITY, RELIGION, WALL, HERO, and KEY metaphors, all of 
them prompt a mythical unreal story about the SELF and the OTHER which cannot 
be verified. In other words, this research found that conceptual metaphors can create 
political myths for evaluating the SELF and the OTHER presidential candidates. As 
Chartris- Black (2005) predicts leaders employ ethical language as a basis for 
emotional invitation to share a perception of what is right and wrong. In the 
headlines evaluated here, mostly the quotations of politicians, they try to show the 
SELF ideology as the right one and the OTHER ideology as the wrong one through 
metaphors like POLITICA AS MORALITY/RELIGION and POLITICAL 
ACTIVITIES ARE MORAL/RELIGIOUS ACTIVITIES (like Jihad). WALL 
metaphor creates a myth about the gender discrimination. A myth that pave the way 
to legitimate the SELF (as its opponent) and the OTHER as its very proponent. In 
both types of political newspapers, HERO metaphor creates a space in which SELF 
is a a brave hero. By Using KEY metaphor, the discourse makers create a myth of a 
country with lots of problems and the SELF savior who opens the doors and solve 
the problems. In all these cases metaphor act as a linguistic or rhetorical tool  for 
myth creation, then replace the real facts of election by the unreal story –like events 
to evoke the readers emotions instead of expressing knowledge and social 
awareness.   The resulting myths evoke the discourse makers' favorite emotions in 
the readers, like making them interested in the Self and hatred from the Other, and 
eventually lead to the creation of the wished ideology of that medium. This is along 
with legitimating the Self and illegitimating the Other and persuading the addressees 
to elect the Self ideology.  
 
4. DISCUSSION AND CONCLUSION 
This analysis illustrates that the emergence of cognitive metaphors in language can 
evoke the audiences' feelings by narrating the myths instead of making them aware 
through telling them the truth. In other words, metaphors can mediate myths and 
ideology and guarantee the favorite actions of discourse makers. Therefore, 
metaphor can be used in different ways at the service of legitimating the SELF and 
illegitimating the OTHER as two competing ideologies. Critical Metaphor Analysis 
present a methodology for the analysis and interpretation of ideology and exhibits 
how legitimisation is performed linguistically. 
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  چكيده

هـاي مفعـولي مـشتق و          انـواع صـفت     بنـدي دقيـق     در پژوهش حاضر، براي تعريف و دسـته       
شناختي كه رويكردي همگـاني بـه         ها را در چارچوب نظري سرنمون رده        مركب، آن   مشتق

در نظرية مـورد اشـاره، صـفات سـرنمون و           . مقولات زباني است، مورد بررسي قرار داديم      
اي  تعلـق دارنـد و كـنش گـزاره       » ويژگـي «بـه طبقـة معنـايي       هايي هستند كه      نشان صفت   بي

گذاري سـاختاري بايـد از لحـاظ          اين دسته صفات، بر پاية نشانه     . دهند  توصيف را انجام مي   
هـايي    صورت ساده باشند و بدون افزودن وند يا حضور در ساخت پيچيده بياينـد و صـفت                

صفات مفعولي كـه    . شوند  دار مي  كه با يك وند اضافه يا ساخت پيچيده به كار روند، نشان           
در اين پژوهش مورد بررسي قرار داديم، به دليل متعلق بودن به طبقات معنايي غير از طبقة                 

هاي مفعـولي مـشتق       دار هستند و از جنبة ساختاري نيز به انواع صفت           نشان» ويژگي«معنايي  
تلفـي از جهـت   هاي مفعولي، رفتارهاي مخ   انواع صفت . شوند  بندي مي   مركب گروه   و مشتق 

آوري انـواع   پـس از گـرد  . دهنـد  داشتن كاركرد صفتي، اسمي و يا هر دو از خود نشان مي      
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خـان و جـستجوگر گوگـل، غيـر        جـن   ها در پيكـرة بـي       صفت مفعولي و بررسي كاربرد آن     
شناختي يعنـي معيـار       داري رده   هاي مفعولي را بر اساس دو معيار نشان         سرنمون بودن صفت  

هـا را روي      ري و بالقوگي رفتاري، نشان داده و وضـعيت و جايگـاه آن            گذاري ساختا   نشانه
افـزون بـر ايـن، روي نقـشة معنـايي، نمودارهـاي بـالقوگي               . كنيم  نقشة معنايي مشخص مي   

هاي  مركب به طور جداگانه ترسيم و انواع دسته رفتاري انواع صفات مفعولي مشتق و مشتق   
  . ندگذاري شد صفات مفعولي در اين نمودارها جاي

داري، اجـزاي كـلام،       شـناختي، نـشان     صـفت مفعـولي، سـرنمون رده      : هاي كليدي   واژه
  .گذاري ساختاري و بالقوگي رفتاري نشانه

   
 مقدمه. 1

شود مانند گرفته،     ساخته مي » /ه-+ /بن ماضي   «در زبان فارسي صفت مفعولي طي فرايند اشتقاق، از          
) اسم، ضمير مشترك، صفت، قيد    (نصري غير فعلي    از راه تركيب و اشتقاق، ع     . برده، خورده، شسته  

نـشيند تـا صـفت يـا اسـم جديـد بـسازد ماننـد                  مـي » /ه-+ /بن ماضـي  «در كنار صفت مفعولي مشتق      
هـايي كـه بـا نـام          ست، واژه  ا جا   نكتة قابل بحث اين   . »مانده  زاده، عقب   سفركرده، خودشيفته، حلال  «

هـاي صـرفي كـه      بنـدي   ر يكساني ندارنـد و طبقـه      اند، رفتا   صفت مفعولي در زبان فارسي ساخته شده      
بـراي نمونـه    . تواننـد ايـن رفتارهـاي متفـاوت را تبيـين كننـد              اسـت، نمـي     ها شده   بندي آن   براي دسته 

كه به عنوان صفت مفعولي مـشتق و مـشتق مركـب            » كشته، نوشته، خودشيفته، فرزندمرده   «هاي    واژه
هـاي رفتـاري مقولـة        هـا ويژگـي     برخي از اين نمونه   . اند، رفتار يكساني ندارند     در فارسي ساخته شده   

روند و در سـاخت اضـافي    پذيرند، با صفت اشاره به كار مي دهند؛ صورت جمع مي اسم را نشان مي  
توانند بـه شـكل تفـضيلي و          هاي رفتاري مقولة صفت، نمي      ولي، از بين ويژگي   . شوند  نيز استفاده مي  

اين در حالي است كه در سـاخت صـفت توصـيفي بـه              . دبپذيرن» بسيار«عالي درآيند و قيد تأكيدي      
كـه بـه   » كـشته و نوشـته  «كـاربرد دارنـد؛ ماننـد    ) مسند(اي  و ساخت صفت گزاره   » شده«همراه واژة   

سـرباز  / بـسيار كـشته   / *تـرين    تر،كشته  كشته/ *هاي ميدان   كشته/ ها  اين كشته / ها  كشته«هاي    صورت  
هـا    بـا ايـن وجـود، برخـي ديگـر از ايـن نمونـه              . رود  يبه كـار م ـ   » است  سرباز كشته شده  / كشته شده 

  كه به صورت  » خودشيفته«هاي رفتاري صفت و اسم را همزمان داشته باشند، مانند             توانند ويژگي   مي
اين دختر خودشـيفته    / دختر خودشيفته / بسيار خودشيفته / ترين  تر، خودشيفته   خودشيفته/ خودشيفته«

هـاي    همچنـين، صـفت   . كـاربرد دارد  » خودشـيفتة كـلاس   / هـا  اين خودشـيفته  / ها    خودشيفته./ است
بنـابراين قـرار دادن   . رونـد  مفعولي مشتق در ساختمان فعل مجهول، نقلي، بعيد و التزامي به كـار مـي       

هـا را نـشان    رو اسـت و برخـي تفـاوت    صفات مفعولي زبان فارسي در يك طبقه بـا مـشكلاتي روبـه          
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اي مفعولي بايد رويكردي را در پـيش بگيـريم كـه بـر        ه  بندي صفت   براي توصيف و دسته   . دهد  نمي
بنـدي    در همين راستا، براي تعريف و طبقه      . يكسان نبودن تمام اعضاي يك مقوله تأكيد داشته باشد        

كه رويكردي ) Croft, 2001( كرافت 1شناختي تر انواع صفت مفعولي، رويكرد سرنمون رده دقيق
  . ش به كار گرفته شدهمگاني به مقولات زباني است، در اين پژوه

ــه  ــژوهش، نمون ــن پ ــشتق   در اي ــشتق و م ــولي م ــواع صــفات مفع ــايي از ان ــاريف و  ه مركــب تع
زبان از صفت مفعولي گردآوري شده و با توجـه         شناسان فارسي   هاي دستورنويسان و زبان     بندي  دسته

هـاي    ام نمونـه  تم ـ.  مورد بررسي قرار گرفتند    3 و بالقوگي رفتاري   2گذاري ساختاري   به دو معيار نشانه   
در نهايـت،   . گردآوري شده، با معيارهاي رفتاري و صرفي صفت و اسم مورد ارزيابي قرار گرفتنـد              

گـذاري   نشانه(شناختي كرافت     داري رده   وضعيت و جايگاه صفت مفعولي، با توجه به دو معيار نشان          
. شـود   مـي در جدول عناصر زبـاني كرافـت و نقـشة معنـايي مـشخص               ) ساختاري و بالقوگي رفتاري   

بندي انواع صفت مفعولي مشتق و مشتق مركب نيز با توجه بـه رفتارهـاي صـفتي و اسـمي كـه                        دسته
  . داشتند در نمودارهاي بالقوگي رفتاري جاي گرفتند

  
   ها مرور پيشينة پژوهش. 2

صـفت  . انـد   هاي نه چندان متفاوتي از صـفت مفعـولي ارائـه داده             دستورنويسان زبان فارسي توصيف   
چـه    يعنـي آن  . كنـد، ماننـد پوشـيده، بـرده         چه فعل بر او واقع شـده باشـد، دلالـت مـي              بر آن مفعولي  

، پيش از كسره است كه در آخر فعل گذشـته  »ه«پوشيدن و بردن بر او واقع شده باشد و علامت آن  
 ايـم   افـزوده ) ه(» بـرد و خوانـد  «، كـه بـر آخـر ماضـي     »خوانـده «، »بـرده « چـه گـوييم   درآيد، چنان

)Ghareeb et al., 1971, p.53.(  انوري و گيوي)Anvari& Givi, 2000 (   صفت مفعـولي را
صفت مفعـولي را معمـولاً بـا        . شود  دانند كه مفهوم مفعولي دارد؛ يعني كار بر آن واقع مي            صفتي مي 

خوانـده،  : ه+ شـنيده، خوانـد     : ه+ شـنيد   : سازند  افزودن هاي بيان حركت در آخر بن ماضي فعل مي         
 گـاهي واژة  . گرفته و نوشته، گفته، داده، آورده، برده، خورده، آشاميده و  موارد مـشابه         :ه+ گرفت  

اگـر صـفت مفعـولي، بـا        . خوانده شده، برده شده، ديده شـده      : افزايند  را نيز به اين ساخت مي     » شده«
پخـت،    افتـد، ماننـد دسـت       از پايـان آن مـي     » ه«اي ديگر تركيـب شـود، گـاهي           اسم يا صفت يا واژه    

رفتـه،    ديـده، آب    افتـد، همچـون آب      زاد و  موارد مشابه و گـاهي نمـي           اندود، آدمي   آلود، خاك   پشم
. رفته و موارد مـشابه      مانده، پيش   داده، پسرخوانده، پس    شده، دل   خشك داده، بوگرفته،   داده، تاب   آب

                                                                                                                   
1 typological prototype 
2 structural coding 
3 behavioral potential 
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آلو،    گوشت آلو،  آلو، خواب   پشم: افتد  نيز مي » ه«ي پيش از    » ت«يا  » د«،  »ه«در مواردي هم افزون بر      
صـفت مفعـولي   ). Anvari & Givi, 2000, p.150. (پـرور، نـازپرور   بـاف، پنـاه   زجركش، دست

هاي  مركب اعم از كامل و مرخم از جنبة رابطة نحوي و دستوري كه دو جزء آن با هم دارند، گونه                   
، فرمـوده   حكـيم : همراه اسم يا ضميري كه فاعل صفت است       . 1: مختلفي دارد كه از آن جمله است      

داده،  ديــده، دل ســتم: همــراه اســم يــا ضــميري كــه مفعــول صــفت اســت. 2. خــودكرده، بــادآورده
سـاخته    اندود، پيش   آلوده، گل   خواب: همراه اسمي كه متمم صفت است     . 3كشيده    زجركشيده، رنج 

صفت مفعولي گـاهي    . مانده  ديرآمده، زودرسيده، عقب  : همراه قيد كه صفت، مفهوم فاعلي دارد      . 4
ــه صــورت  ــي ب ــروه وصــفي م ــد گ ــسته، از جــان ازجــان دســت: آي ــگ ش ــته، از فرن ــشته،  گذش برگ

  ).151همان، (باخته  ودين خورده، دردام افتاده، دل شيرپاك
نيـز تعريـف مـشابهي از صـفت مفعـولي دارد و انـواع صـفات        ) Tabatabai, 2016(طباطبايي 

بخش چهارم يعني بخش . تاس بندي شده   كند كه در زير به صورت خلاصه جمع         مفعولي را بيان مي   
مركب در زبان فارسي به ترتيـب و برمبنـاي            شناسي و تحليل انواع صفات مفعولي مشتق و مشتق          رده

   مــواردي هــستند كــه انــوري و گيــوي     6 و 5مــورد . هــا خواهــد بــود   گــذاري همــين شــماره 
)2000 Anvari & Givi, (اند بندي صفت مفعولي آورده در تقسيم .  
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  صفت مفعولي مركب :عوليصفت مف+ اسم .1
  كرده تحصيل: اند از فعل مركب مشتق شده. 1. 1
  زهرآلوده  : اند  از فعل مركب مشتق نشده1-2

  بسته  زبان:  سازة دوم از فعل گذرا مشتق شده1-2-1
  سركنده: پذير است  اسم اول كنش1-1-2-1
سرمازده                                                              : فعل است  اول عاملِ كنش اسم1-1-2-2                                                     

   :سازة دوم از فعل ناگذرا مشتق شده 1-2-2
  پريده  رنگ: اسم اول نقش فاعل را دارد: پريده رنگ

و » زاده در معنـي فرزنـد     «   عمدتاً از تركيب اسـم و صـفت مفعـولي               اسم مركب       : صفت مفعولي + اسم  . 2
 اميـرزاده،   :شوند كه در زيرساخت يك گروه نحوي است شامل مـضاف و مـضاف اليـه                 ساخته مي » خوانده«

  پسرخوانده     
    صفت مفعولي مركب: صفت مفعولي+ فتص. 3

  شده پاك: اند  از عبارت فعلي يا افعال مركب مشتق شده3-1
  زاده  حلال:  ميان جزء اول و جزء دوم رابطة قيد و صفت برقرار است3-2

  صفت مفعولي مركب  : صفت مفعولي+ ضميرمشترك . 4
  خودشيفته: ولي است ضمير مشترك متمم صفت مفع4-1
  خودباخته:  ضمير مشترك مفعول جملة زيرساختي است4-2
  خودساخته: كند زمان نقش فاعل و مفعول را ايفا مي  ضمير مشترك هم4-3
 خودخواسته   : كند  ضمير مشترك نقش فاعل را ايفا مي4-4

  مانده عقب: مركب صفت مفعولي مشتق: صفت مفعولي+ قيد . 5
  از جان گذشته: صورت گروه وصفيصفات مفعولي به . 6

  بندي انواع صفت مفعولي دسته: 1شكل 
  

هاي انجام شدة صفات مفعولي، دستورنويـسان بـه دليـل داشـتن ديـدگاه سـنتي در                     در پژوهش 
بنـدي دقيـق و       بندي، معيارهاي رفتاري متفاوت صفات مفعولي را ناديده گرفتـه و دسـته              بحث مقوله 

هايي با برخورداري     اند؛ براي نمونه، واژه     چوب مشخصي ارائه نكرده   ها در چار    قطعي براي تمايز آن   
ايـن  . گيرنـد   هاي صرفي مشخصي در مقولة مشخصي مثل صفت يا اسم قرار مي             از شرايط و ويژگي   

دسـتي    شـناختي، انـواع صـفات مفعـولي كـه از يـك              در حالي اسـت كـه در رويكـرد سـرنمون رده           
شـوند و   گذاري ساختاري و بالقوگي رفتاري بررسـي مـي    شانهبرخوردار نيستند با توجه به دو معيار ن       

در واقـع ديـدگاه مـورد    . گـردد  ها در نزديك و دور بودن به صفت و اسم تبيـين مـي    هاي آن   تفاوت
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بنـدي طيفـي و سـرنموني         نظر، ديـدگاهي مرزبنـدي شـده و قطعـي بـه مقـولات نيـست، و بـه طبقـه                    
 . پردازد مي

  
  چارچوب نظري پژوهش. 3

. شـناختي اسـت   هـاي زبـان   هـا در مبحـث      ترين بحـث    بندي اجزاي كلام از قديمي      ي يا مقوله  بند  طبقه
هـا ماننـد ديـدگاه ارسـطويي، مقـولات را كـاملاً جداگانـه و داراي مرزهـاي قطعـي و              برخي نظريـه  
بنـدي در ديـدگاه      مقولـه . بنـدي اسـت     ايـن ديـدگاه، ديـدگاه سـنتي بـه طبقـه           . پندارنـد   مشخص مـي  

ها نيـز مقـولات زبـاني را مفـاهيمي مطلـق و داراي       ع ديدگاه ارسطويي است و آن گرا نيز تاب    صورت
، در )Wittgenstein, 1958( هر چند فيلسوفي مانند لودويك ويتگنـشتاين . دانند مرز مشخص مي

ويتگنشتاين در بحث جالـب خـود در مـورد    . گيرد بندي از اصطلاح گنگ بودن بهره مي   بحث طبقه 
ها مـشترك     توان يافت كه در تمام بازي       رسد كه هيچ ويژگي يكساني را نمي        بازي، به اين نتيجه مي    

هـاي    بنـدي   بـه بـاور وي، دسـته      . هـستيم » بـازي «اي بـه نـام        با اين وجود، ما قادر به درك طبقه       . باشد
). Wittgenstein, 1958, p. 41(شـوند   هـاي خـانوادگي درك مـي    گوناگون بـر اسـاس شـباهت   

شناسـي و علـوم       در روان » سـرنمون «بندي سبب رسـيدن بـه نظريـة            مقوله ديدگاه ويتگنشتاين دربارة  
  ، هـــاپر و تامـــسون )Givon, 2001( گـــرا ماننـــد گيـــون شناســـان نقـــش زبـــان. شـــناختي شـــد

)Hopper & Thompson, 1984(،  كـامري )Comrie, 1989 (  كرافـت)Croft, 2000 ( و
هـاي زبـاني       را بر پيوستاري بودن مقوله     گيري از ديدگاه سرنمون، تحليل خود       بسياري ديگر، با بهره   

ها را در مـورد ديـدگاه سـرنموني     يكي از موجزترين بحث) Croft, 1991(كرافت . استوار كردند
اي همگـاني در مـورد اجـزاي كـلام،            وي براي داشتن نظريـه    . است  در مقولات واژگاني ارائه كرده    

. ارجاع، توصيف و اسناد   : داند   نوع مي  شناختي را شامل سه      رده -ساختارهاي لازم در رويكرد نقشي    
ها سه مقولة اصلي دارند، و آن سه مقوله براي انجام اين سه عمـل بـه كـار                     در واقع، به نظر وي زبان     

كنند  دهند، توصيف مي هايي كه ارجاع مي به اين ترتيب ساخت. ها فرعي هستند    ساير مقوله . رود  مي
هايي   كنند و بر پاية اين نظريه واژه        گذاري مي   اي را نشانه    هاي گزاره    واقع كنش   دهند، در   يا اسناد مي  

بنـدي بـه طبقـات معنـايي          هاي ارجاع، توصيف و اسناد را پر كنند، قابـل دسـته            توانند جايگاه   كه مي 
 و  2، ويژگـي  1هـاي شـيء     ها با نام    اي در هر كدام از اين نقش        شناختي ويژه   هاي رده   هستند و سرنمون  

اي  هاي كـنش گـزاره   به بيان ديگر، هر يك از ساخت). Croft, 2001, p. 88( وجود دارد 3كنش
                                                                                                                   
1 object 
2 property 
3 action 
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هـاي   تواند با طبقات معنايي شيء، ويژگي و كنش مرتبط شود و از يافته  ارجاع، توصيف و اسناد مي    
نـشان و سـرنمون       توان به عنوان معياري براي تشخيص اجزاء كلام بي          آمده از اين ارتباط مي      دست  به

شـيء،  (بنـدي معنـايي       كرافـت بـا تلفيـق طبقـه       . دار و غير سرنمون بهـره گرفـت        از اجزاء كلام نشان   
هـاي   ؛ بـه سـرنمون  )ارجـاع، توصـيف و اسـناد   (اي  و عناصر لازم در ساخت گزاره )  و كنش   ويژگي

  تـوان تعريـف كـرد؟ كرافـت          امـا ايـن سـه طبقـة معنـايي را چگونـه مـي              . يابد  شناختي دست مي    رده
)Croft, 1991 (و  3، گـذرايي 2، ايـستايي 1پـذيري  ها از چهار معيار معنـايي ارتبـاط   نبراي تعريف آ

هاي معنايي اجزاء كلام سـرنمون        كند و مشخصه    اي استفاده مي    هاي گزاره    براي كنش  4پذيري  درجه
  :كند گونه بيان مي را اين

 
  ).Croft, 1991(هاي معنايي اجزاء كلام سرنمون  مشخصه: 1جدول 

  پذيري  درجه  اييگذر  ايستايي  پذيري ارتباط  
  ناپذير درجه  دائمي  ايستا  مرتبط غير  شيء
  پذير درجه  دائمي  ايستا  مرتبط  ويژگي
  ناپذير درجه  گذرا  فرآيند  مرتبط  كنش

  
» رونـده «حتماً بـا يـك   » رفتن«براي نمونه، كنش   . پذير هستند   ها هر دو ارتباط     ها و ويژگي    كنش

ا خود اشياء و اشـخاص نيازمنـد مـرتبط بـودن            ويژگي يك شخص است؛ ام    » چاق«ارتباط دارد و يا     
هـا داراي ثبـات هـستند و يـك وضـعيت ايـستا را نـشان         از سويي اشيا و ويژگي  . »پسر«نيستند، مانند   

اي بـه مرحلـه ديگـر         كنند كه قابليت انتقال از مرحلـه        ها به فرايندهايي اشاره مي      دهند، ولي كنش    مي
در نهايـت  . هـا پايـدار هـستند      ولـي اشـياء و ويژگـي      هـا گـذرا هـستند،         به همين سبب، كـنش    . دارند

سـعي  ) Croft, 2001(كرافـت  . پـذير نيـستند   ها درجه پذير هستند اما اشياء و كنش ها درجه ويژگي
هاي معنايي را ثابت نگـه        هاي مختلف، اين ويژگي     است براي مقايسة طبقات واژگاني در زبان       كرده

بـا  ) Croft, 2001, p.88(او . در اختيـار داشـته باشـد   هـا   دارد، تا معياري مشخص براي مقايسه آن
ارجـاع،  (اي    و عناصـر لازم در سـاخت گـزاره        )  و كـنش    شـيء، ويژگـي   (بنـدي معنـايي       تلفيق طبقه 

شناختي براي هر يك از اجزاي كلام اصلي را در قالب جـدولي               هاي رده   سرنمون) توصيف و اسناد  
  .دهد براي زبان انگليسي ارائه مي

                                                                                                                   
1 relationality 
2 stativity 
3 transitoriness 
4 gradability 
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  )Croft, 2001(نشان اجزاي كلام  دار و بي يبات نشانترك: 2جدول 
  اسناد  توصيف  ارجاع  

  نشان هاي بي اسم  شيء
، 1)ملكي(حالت اضافي 

هاي  ، گروه2ها سازي صفت
  3اي اسمي اضافه حرف

هاي  ، فعل4اي هاي گزاره اسم
  ربطي

هاي  فعل  ، 6اي گزاره صفات  نشان  صفات بي  5هاي مشتق از صفت اسم  ويژگي
  ربطي

، 8ها ، متمم7هاي كنشي اسم  كنش
  9مصدر، اسم مصدر

، بندهاي  10گروه وصفي
  نشان هاي بي فعل  موصولي

  
دار را نـشان دهـد، از رمزگـذاري     بر مبنـاي ايـن جـدول، هرگـاه زبـاني بخواهـد مـوردي نـشان            

راي اسم هستند و تا هنگامي كه ب ـ      » كتاب«و  » تهران«هاي    براي نمونه واژه  . كند  ساختاري استفاده مي  
 اگر ايـن دو     ولينياز به تكواژ اضافي ندارند      ) نشان  يعني در حالت بي   (روند    ارجاع به اشيا به كار مي     

را بيـافزاييم تـا بتـوانيم توصـيف         » ي-« ساز    واژه براي توصيف اشيا استفاده شوند، بايد تكواژ صفت        
م است با فعـل ربطـي بيـاوريم؛         يا براي اسناد بر اشيا، لاز     . »تلفظ كتابي «و  » لهجة تهراني «كنيم؛ مانند   

). Rasekh-Mahand, 2017, p. 311(» بهترين دوست كتاب است«و » احمد تهراني است«مانند 
رونـد، نـشانة      بـه كـار مـي     ) نشان  يعني حالت بي  (به عنوان نمونة ديگر، افعال وقتي براي اسناد اعمال          

آن بـراي توصـيف عملـي اسـتفاده        اما اگر بخواهيم از     . »احمد رفت «ساختاري خاصي ندارند؛ مانند     
، كـه در آن بنـد       »درختـي كـه افتـاد     «كنيم، بايد به صورت بند موصـولي بـه كارشـان ببـريم، ماننـد                

اگر بخواهيم به عملي ارجـاع دهـيم، بايـد فعـل را بـه               . كند  ، اسم را توصيف مي    »كه افتاد «موصولي  
هـايي    نـشان صـفت     هـاي بـي     فتص. »افتادن درخت «يا  » رفتن علي «صورت مصدر در بياوريم، مانند      

دهند، ماننـد    را انجام مي  » توصيف«اي    تعلق دارند و كنش گزاره    » ويژگي«هستند كه به طبقة معنايي      
اشـاره دارد و در عمـل       » پـسر «به ويژگي   » بزرگ«جا    كه در اين  » پسرِ بزرگ علي آمد   «در  » بزرگ«

                                                                                                                   
1 genitive 
2 adjectivizations 
3 prepositional nominals 
4 predicate nominals 
5 de-adjectival nouns 
6 predicate adjectives 
7 action nominals 
8 complements 
9 gerunds 
10 participles 
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نـشان   نبة رمزگذاري ساختاري بـي اين صفت از  ج. را بر عهده دارد» احمد«اي نقش توصيف     گزاره
دار  صفتي كه به ويژگـي اشـاره نداشـته باشـد نـشان       . رود  كار مي   است چون به تنهايي و بدون وند به       

 كـار رود؛   براي نمونه، صفتي كه در جهان خارج  به ويژگي اسناد كند بايد با فعـل ربطـي بـه         . است
» بزرگـي «و  » خـوبي « بايد نشانه بگيرد مانند    يا اگر به چيزي ارجاع دهد،     . »علي عاقل است  «مانند بند   

اي كـه     بچـه «ها به صورت بند موصـولي در جملـة            يا كاربرد آن  . هاي مشتق از صفت هستند      كه اسم 
رسـاند،   را نمـي   ، ديگر مفهـوم ويژگـي     »پخته«، يا صفت مفعولي، مانند      »بوسيدي برادرزادة من است   
دار  رونـد بايـد نـشان    به عنوان صفت بـه كـار مـي   دهد و از اين رو وقتي         بلكه نوعي عمل را نشان مي     

از سـوي ديگـر اگـر از اشـيا بـراي      . شوند و وند بگيرند يا با ساختي پيچيده ماننـد بنـد همـراه شـوند         
صـفت، اسـم   » شـكلات سـنگي  «براي نمونـه، در تركيـب   . دار شود توصيف استفاده شود، بايد نشان    

دار اسـت امـا در        كنـد و از ايـن رو نـشان          مـي ء ديگري يعني سنگ توصيف        خود را در رابطه با شي     
كند، بلكه فقـط      صفت موصوف خود را در پيوند با چيز ديگري توصيف نمي          » آسمان زيبا «تركيب  

شـويم،    نـشان مقـولات اصـلي دور مـي          بنابراين، هر زمان از وضعيت بـي      . كند  ويژگي آن را بيان مي    
  ).Rasekh-Mahand, 2017, p. 311-312(گذاري ساختاري هستيم  نيازمند استفاده از نشانه

بر . است 1نشان يا سرنمون، معيار رفتاري شناختي ديگر براي تعيين مقولة بي داري رده معيار نشان
نـوع   هـاي هـم   هاي تصريفي بيشتر يا مساوي با ديگر مقولـه  نشان بايد ويژگي پاية اين معيار، مقولة بي    

طابقه را در شمار، جنس و حالت نـشان دهـد امـا    تواند م ها صفت مي  در بعضي زبان  . خود نشان دهد  
توان بر مبنـاي مـدرج بـودن، تفـاوت بـين              هر چند مي  . دهد  در فارسي صفت اين موارد را نشان نمي       

پذيري، صفات    بر پاية معيار درجه   . هاي فارسي را بررسي كرد و معيار رفتاري را به دست داد             صفت
صـفات فـاعلي در     ). »پيرتـر /پيـر «،  »بـدتر /بـد «،  »تر  رگبز/بزرگ«مانند  (توانند مدرج باشند      ساده مي 

، اما در بقيـة  )»كوشاترين/كوشاتر/كوشا«مانند (پذير هستند  ختم شوند درجه » ا-«مواردي كه به وند     
» گــر-«، )»خريــدار«(» ار-«، )»لــرزان«(» ان-«، )»گيرنــده«(» نــده-«مــوارد بــا اضــافه شــدن ونــدهاي 

تـوان گفـت    پـذير نيـستند و بـراي نمونـه نمـي           شود، درجـه    ته مي ساخ) »طلبكار«(» كار-«،  )»دادگر«(
، »تـر   هـويج پختـه   *«پذير نيـستند ماننـد        رسد درجه   در مورد صفات مفعولي به نظر مي      .  »تر  گيرنده*«
  ).Rasekh-Mahand, 2017, p. 315(» تر آب آشاميده*«، »تر اموال دزديده*«

اي كـلام در زبـان انگليـسي را كـه دو     هـاي اجـز   نقشة معنايي ساخت، )Croft, 2003(كرافت 
دهـد، ارائـه    گذاري ساختاري و بالقوگي رفتاري را نشان مي       شناختي يعني نشانه    داري رده   معيار نشان 

  :است داده
                                                                                                                   
1 behavioral potential 
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شيء

ويژگي

كنش

ــاختاري ــانه گذاري س    ســاخت هاي داراي نش

   ســاخت هاي بــدون نشــانه گذاري ســاختاري

ــالقوگي رفتــاري ســاخت ها    ب

شمار

اسم هاي 
مشتق از 

صفت

گروه وصفي

تكميلي صورت
تصريفي صورت

صورت گروه رساني

اسم مصدر

)ملكي(حالت اضافي

فعل هاي 
ربطي

مطابقه  /زمان
وجه   /

 هاي اسم
گزاره اي

١
٢

٣

  
  )Croft, 2003(نقشة معنايي اجزاي كلام زبان انگليسي : 2شكل 

ي    
1

ي
2

  ي

ع عناصر زباني را در زبـان انگليـسي         چين توزي   هاي نقطه   با توجه به اين نقشة معنايي، چهارگوش      
. گذاري ساختاري ندارند    اي ارجاع، توصيف و اسناد نشانه       هاي گزاره   دهد كه براي ساخت     نشان مي 

دهنـد كـه بـراي        هـاي تيـره عناصـر زبـاني را نـشان مـي              چهـارگوش . يعني ساده و بدون وند هـستند      
بـا توجـه بـا ايـن      . دار هستند   وند نشان گذاري ساختاري دارند و با گرفتن         اي نشانه   هاي گزاره   ساخت

نشان در زبـان انگليـسي        هاي بي   فقط ساخت » ويژگي، توصيف «هاي با تركيب      نقشة معنايي، ساخت  
هـا    ايـن سـاخت  ،از ايـن رو . نـشان هـستند   نيـز عناصـر بـي   » شيء، توصيف«هاي   بلكه ساخت . نيستند

تـاري عناصـر زبـاني هـم درون          بالقوگي رف  .گيرند  چين قرار مي    همگي درون يك چهارگوش نقطه    
با توجه به اين نقشة معنـايي، عناصـري كـه در زبـان انگليـسي بـالقوگي                  . اند  ها نشان داده شده     بيضي

. نـشان و سـرنمون هـستند        است كـه عناصـر بـي        دهند به نقاطي محدود شده      رفتاري از خود نشان مي    
گـذاري     بـه لحـاظ معيـار نـشانه        شناختي عناصر زباني سـرنمون كـه        بنابراين، طبق نظرية سرنمون رده    

  . هاي تصريفي بيشتري دارند نشان هستند، با توجه به بالقوگي رفتاري ويژگي ساختاري ساده و بي
در بخش پسين، انواع صفت مفعـولي مـشتق و مـشتق مركـب زبـان فارسـي بـا توجـه بـه معيـار                          

                                                                                                                   
1 suppletive forms; good/better/best 
2 inflectional forms; tall/taller/tallest 
3 periphrastic forms; loquacious/ more loquacious/ most loquacious (Croft, 2003) 
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شناختي كرافـت     اي رده ه  گذاري ساختاري و معيار بالقوگي رفتاري كه در حمايت از سرنمون            نشانه
ها با توجـه بـه ايـن دو معيـار،         در نهايت جايگاه و وضعيت آن     . شود، بررسي خواهند شد     استفاده مي 

كـه در بخـش مقدمـه اشـاره شـد،       همـان گونـه  . شـود  بر روي نقشة معنايي اجزاي كلام مشخص مي    
قولـة اسـم را نيـز    هـاي صـرفي م   هاي مفعولي علاوه بر كاربرد صفتي، ويژگي بسياري از انواع صفت 

با اين وجود، در اين بخش بـا بررسـي          . توانند به جاي موصوف خود به كار روند         گيرند يعني مي    مي
شـناختي،   جداگانة انواع صفت مفعـولي مـشتق و مـشتق مركـب در چـارچوب نظـري سـرنمون رده                 

داري  هــا را روي نقــشة معنــايي اجــزاي كــلام بــا توجــه بــه دو معيــار نــشان  بــرآنيم تــا وضــعيت آن
بندي انواع صفات مفعولي مشتق و مشتق مركب با توجـه بـه               سپس دسته . شناختي مشخص كنيم    رده

دهنـدة بـالقوگي      ها كاربرد صفتي دارند يا اسـمي و يـا هـر دو، كـه در واقـع نـشان                     اينكه كدام دسته  
  .  شود هاست، در نمودارهاي بالقوگي رفتاري مشخص مي رفتاري آن

  

   مفعولي در زبان فارسيشناسي انواع صفت رده. 4
اي نقش توصيف را بـر        در چارچوب نظري كرافت، صفت سرنمون صفتي است كه در عمل گزاره           

واژي  از ديدگاه سـاخت . عهده دارد و به ويژگي اشاره دارد و نه بيانگر شيء است و نه بيانگر كنش              
. رونـد  ند به كـار مـي  نشان هستند چون به تنهايي و بدون و  و رمزگذاري ساختاري نيز اين صفات بي      

خوب، بد، زشت، زيرك، لاغر، چاق، كوتاه، بلند، دراز، شجاع، گرم، سرد،            «بنابراين صفاتي مانند    
نرم، نازك، دور، سبك، نو، صاف، تلخ، زبر، سمج، روشن، وسيع، خشك، قاطع، اسـتوار و مـوارد                

» دختـر شـجاع   «در عبـارت    » شـجاع «صفات سرنمون هستند؛ به بيـان ديگـر صـفت سـرنمون             » مشابه
ويژگي مادر را از نظر سن نشان » مادر پير «در عبارت   » پير«ويژگي دختر را از نظر ارزش و يا صفت          

  .كنند هاي قبل خود را توصيف مي دهد و در عين حال اسم مي
از جنبـة  » گرفته، داده، خورده، برده، آشـاميده و مـوارد مـشابه       «تمام صفات مفعولي مشتق مانند      

گرفت، داد، خورد، برد، آشاميد و      «هاي ماضي      در جهان خارج اشاره دارند و از بن        معنايي به عملي  
از ايـن  . است كنندگي استفاده شده    كه بيانگر كنش هستند، براي نقش توصيف      » مواردي از اين قبيل   

شوند و بـرخلاف صـفات    به بن فعل ماضي ساخته مي» ه«رو، از نظر ساختاري، با اضافه شدن پسوند   
صـفات مفعـولي    . گذاري ساختاري دارنـد     ارسي، ساده و بدون وند نيستند و در واقع نشانه         سرنمون ف 

بـراي نمونـه، صـفت      . مركب نيز از جنبة طبقة معنايي در مورد عملـي در جهـان خـارج اسـت                  مشتق
از عمل ستم ديـدن كـه بيـانگر كـنش اسـت و در مـورد عملـي در              » ديده  ستم«مركب    مفعولي مشتق 

از ايـن رو از طريـق تركيـب و    . اسـت  اي نقش توصـيف كـردن اسـتفاده شـده      جهان خارج است، بر   
بـن  (در كنـار صـفت مفعـولي مـشتق        ) اسم، ضمير مشترك، صفت، قيد    (اشتقاق، عنصري غير فعلي     
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مركب نيز برخلاف صـفات       صفات مفعولي مشتق  . نشيند تا صفت يا اسم جديد بسازد        مي) ه+ ماضي
گـذاري سـاختاري، صـفات        بنـابراين طبـق معيـار نـشانه       . ندسرنمون فارسي، ساده و بدون ونـد نيـست        

كـنش،  «هـا   هـاي سـرنموني آن   مركب صـفات غيـر سـرنمون هـستند و مؤلفـه           مفعولي مشتق و مشتق   
  . پردازيم ها مي اكنون به بررسي بالقوگي رفتاري آن. است» توصيف

تواننـد بـه شـكل      يم ـ: نشان در زبان فارسي از اين قرارند        معيارهاي رفتاري صفات سرنمون و بي     
، با تشديدگرها )ترين بزرگ/ تر بزرگ/ بزرگ(به اين معنا كه مدرج باشند     . تفضيلي و عالي درآيند   

و ) اتـاق بـزرگ  (و در دو نوع ساخت متفاوت توصـيفي    ) بسيار بزرگ (توصيف شوند   » بسيار«مانند  
 »هـا –«توانند با     رسي مي نشان در فا    هاي بي   از سويي اسم  . كاربرد دارند ) اتاق بزرگ است  (اي    گزاره

، همـراه بـا     )ايـن مـرد   (، همراه بـا صـفت اشـاره بياينـد           )مردان/ مردها/ مرد( جمع بسته شوند     »ان  -«و
هـاي فـاعلي، مفعـولي،        تواند در نقـش     همچنين اسم مي  ). مرد همسايه (نماي اضافه به كار روند        نقش

  ). Karimi Doostan, 2007(شود  اي، مسند و منادا ظاهر متمم حرف اضافه
هاي گردآوري شده با توجه به معيار بالقوگي رفتـاري كـه از معيارهـاي                 اكنون به بررسي نمونه   

هاي ارائه شدة هر گروه، بالقوگي رفتاري انواع          از بين نمونه  . پردازيم  شناختي است، مي    سرنمون رده 
معيارهـاي  يك نمونـه از هـر گـروه بـا همـة             . است  مركب بررسي شده    صفات مفعولي مشتق و مشتق    

اسـت تـا كـاربرد صـفتي و يـا اسـمي آن مـشخص شـود و سـاير           رفتاري صفت و اسم ارزيابي شـده   
بـراي اطمينـان از     . كننـد   هاي آن گروه نيز همان رفتار را خواهنـد داشـت و يكـسان عمـل مـي                   نمونه

اي ه ـ  و پيكره)Bijankhan, 2007 (خان جن ها را در پيكرة بي ها، آن كاربرد صفتي يا اسمي نمونه
با توجه بـه اينكـه هـر نـوع صـفت مفعـولي              .  نيز مورد سنجش قرار داديم     1متنوع جستجوگر گوگل  

هـاي ايـن پـژوهش        هاي گوناگوني دارد، ديگر صفات مفعولي در زبان فارسي كـه در داده              ريزطبقه
در نهايـت، جايگـاه و وضـعيت انـواع          . ها جاي بگيرد    تواند در يكي از اين ريزطبقه       وجود ندارد، مي  

هاي معنايي نمايش داده      مركب در جدول اجزاي كلام كرافت و نقشه         فات مفعولي مشتق و مشتق    ص
هاي جديد صفات مفعولي مشتق و مـشتق مركـب نيـز در نمودارهـاي بـالقوگي                   بندي  دسته. شود  مي

  .شود رفتاري به طور جداگانه نمايش داده مي
  
   »ه-«+ مشتق با ساخت بن ماضي صفات مفعولي. 1. 4

همـة  . هاي صرفي مقولة اسـم، صـفت و يـا هـر دو را بگيرنـد                 توانند ويژگي   از اين صفات مي   برخي  
صفات مفعـولي مـشتق چنـد نـوع         . توانند در ساختمان فعل نيز به كار روند         صفات مفعولي مشتق مي   

                                                                                                                   
1 www.google.com 
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  :هستند
گيرنـد و يـا در سـاختمان فعـل            هاي صرفي مقولة صفت و اسم را مي          دستة اول همة ويژگي    .1. 1. 4
كاربرد اين صفات .سوخته، پخته، شكسته: روند مانند هول، ماضي بعيد، التزامي و نقلي به كار مي        مج

بـا ايـن حـال در بافـت گفتمـان           . اسـت   صورت صفت و يا فعل بوده       خان به     جن  مفعولي در پيكرة بي   
هايي در زبـان فارسـي داشـته باشـيم كـه ايـن نـوع صـفات مفعـولي مـشتق بـه جـاي              توانيم جمله  مي
  :   هاي صرفي اسم ظاهر شوند مانند وف خود به كار روند و با ويژگيموص

 شـهر سـوخته  / بـسيار سـوخته  / تـرين شـهر   تـر، سـوخته   سوخته/ سوخته: معيارهاي صفتي) الف. 1   

)Bijankhan, 2007(  /اين شهر   سوخته است.  
هاي قابلمـه رو جـدا        تهسوخ)/ در بافت گفتمان  (ها    اين سوخته / ها    سوخته: معيارهاي اسمي  )       ب
  .كنيد

  .ام من مهرة سوخته: كاربرد فعلي)        پ
  
كشته، خوانده، نوشته، گفته، شنيده، داده، ديـده و        «دستة دوم از صفات مفعولي مشتق مانند        . 2. 1. 4

كـه گفتـه شـد در سـاختمان فعـل       همان گونـه . گيرند همة معيارهاي رفتاري اسم را مي  » موارد مشابه 
هاي صرفي صفات،     هر چند از ميان ويژگي    . روند  ضي بعيد، التزامي و نقلي نيز به كار مي        مجهول، ما 

اي نيـز     شوند و بـه صـورت صـفت گـزاره           مدرج نمي . فقط به صورت صفت توصيفي كاربرد دارند      
فقـط بـه صـورت صـفت توصـيفي كـاربرد دارد             » گفتـه «براي نمونه، صفت مفعولي     . كاربرد ندارند 

ايـن  *«اي كـاربرد نـدارد        در صورتي كـه بـه صـورت صـفت گـزاره           » اره گفتم سخنان گفته را دوب   «
» اين سـخنان گفتـه شـده اسـت        «و كاربرد صحيح اين صفت مفعولي به صورت         » سخنان گفته است  

نيـست بلكـه فعـل مجهـول        ) مـسند (ديگر صفت گـزاره اي      » است  گفته شده «است كه در اين جمله      
با اين  . شوند  همراه مي » شده«لت صفت توصيفي با واژة      اين نوع صفات مفعولي امروزه در حا      . است

هاي گوناگوني وجود دارد كه در حالت صفت توصـيفي بـدون    وجود، در اشعار قديم فارسي نمونه  
هـاي ادبـي      در بافـت  » شـده «بنابراين اين نوع صفات مفعـولي بـدون         . است  كاربرد داشته » شده«واژة  

» اول انديشه كنـد مـرد كـه عاقـل باشـد     /  بازنيايد به دهن     دگر گفتهسخنِ  «بيشتر كاربرد دارد مانند     
در پيكرة مورد بررسي نيـز كـاربرد        . » آمد پيش  نوشتهچون قضاي   / فرق شاهي و بندگي برخاست    «

  .اند اسمي داشتند، به صورت صفت توصيفي و يا در ساختمان فعل استفاده شده
را دوباره  ) شده(سخنان گفته   / بسيار گفته */ ترين  تر، گفته   گفته/ *گفته:  معيارهاي صفتي  )الف. 2   

  اين سخنان گفته است/ *گفتم 
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  ).Bijankhan, 2007(به گفته هاي جناب فروتن / ها اين گفته/ ها گفته:  معيارهاي اسمي)       ب
  ).Bijankhan, 2007(... ام كه با ديدن يك فيلم  من هميشه گفته:  كاربرد فعلي)       پ

  
 از صفات مفعولي مشتق نيز در ساختمان فعـل مجهـول، ماضـي بعيـد، التزامـي و                   دستة سوم . 3. 1. 4

همچنين ايـن نـوع     . روند كه در پيكرة مورد بررسي نيز با اين كاربرد يافت شدند             نقلي نيز به كار مي    
بـا ايـن    . شـوند   اسـتفاده مـي   ) شـده (صفات مفعولي مشتق امروزه در حالت صفت توصيفي به همراه           

اول دلِ  «است و بيشتر كاربرد ادبي دارد ماننـد           نيز در فارسي قديم كاربرد داشته     » شده«وجود، بدون   
ايـن دسـته صـفات مفعـولي بـا معيارهـاي رفتـاري و               . »تا دست بدارمت ز فتراك    /  باز پس ده   برده

كاربرد ايـن دسـته در   . »گرفته و مواردي از اين قبيل برده، رسانده،«صرفي اسم كاربرد ندارند مانند 
  .است  مورد بررسي نيز يا به صورت صفت توصيفي و يا در ساختمان فعلي بودهپيكره

ايـن جعبـه   )/ *شده(جعبة برده /  بسيار برده / *ترين  تر، برده   برده/ *برده: معيارهاي صفتي ) الف. 3   
  .برده است
  هاي مردم برده/ *ها اين برده/ *ها برده: * معيارهاي اسمي)        ب
  ).Bijankhan, 2007( بهمن نام برده 22به عنوان مكمل و متمم  : فعلي كاربرد )        پ

  
  صفات مفعولي مشتق مركب. 2. 4

هـاي ريزتـري نيـز        هـاي زيـر باشـند كـه بـه دسـته             توانند به صـورت     مركب مي   صفات مفعولي مشتق  
  .شوند بندي مي گروه

  

  صفت مفعولي +  اسم .1. 2. 4
  :اند عل مركب مشتق شدهصفت مفعولي كه از ف+  اسم .1. 1. 2. 4
 برخي از صفات مفعولي با اين ساخت كـه يـك فعـل مركـب در زيرسـاخت دارنـد،                     .1. 1. 1. 2. 4

در پيكرة مورد بررسي نيـز هـر        . توانند با همة معيارهاي رفتاري اسم و صفت كاربرد داشته باشند            مي
ديـده،   ديـده، سـتم   نـج ر: ماننـد . هـا بـراي برخـي از ايـن صـفات مفعـولي وجـود دارد              دو كاربرد آن  

  ديده  زده، سفركرده، آموزش كشيده، زنگ كرده، نم تحصيل
مـادر  / ديـده   بـسيار سـتم   / تـرين مـادر     ديـده   تر، سـتم    ديده  ستم/ ديده  ستم:  معيارهاي صفتي  )الف. 4   

  .ديده است مادرم ستم/ ديده ستم
ايـن   / )Bijankhan, 2007(كـرد  ها در همة شرايط دفاع مي ديده از ستم: معيارهاي اسمي)        ب

  هاي دنيا ديده ستم/ ها ديده ستم
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كـشيده    مـردم رنـج   / تـرين مـردم     كـشيده   تر، رنـج    كشيده  رنج/ كشيده    رنج:  معيارهاي صفتي  )       پ
  .كشيده هستند اين افراد رنج/ )Bijankhan, 2007. (..مندند با  علاقه

  هاي دنيا كشيده رنج/ ها دهكشي اين رنج/ ها كشيده رنج: معيارهاي اسمي)        ت
  
توانند بـا همـة     برخي ديگر از صفات مفعولي با ساخت فعل مركب در زيرساخت، مي         .2. 1. 1. 2. 4

 از ميان معيارهـاي صـرفي صـفت، تنهـا بـه صـورت صـفت                وليمعيارهاي صرفي اسم به كار روند،       
: دگرها كاربرد ندارند ماننـد صورت مدرج و يا همراه با تشدي اي كاربرد دارند و به      توصيفي و گزاره  

  يافته شده، نجات شده، اجراشده، ابلاغ خورده، اجابت شده، قسم اخراج
/ شـده   بـسيار اخـراج   / *تـرين   شـده   تـر، اخـراج     شده  اخراج/ *شده  اخراج:  معيارهاي صفتي  )الف. 5   

  .شده است او اخراج/ شده كارمند اخراج
  هاي شركت شده اخراج/ ها شده اخراجاين / گان شد اخراج:  معيارهاي اسمي)       ب

  
اند و خود به طبقات ريزتـري تقـسيم    صفت مفعولي كه از فعل مركب مشتق نشده       + اسم  . 2. 1. 2. 4

  :شوند مي
  : استها  اند و خود شامل اين زيربخش صفات مفعولي كه از فعل گذرا مشتق شده. 1. 2. 1. 2. 4

ندارند و سازة دوم از فعل گذرا مـشتق شـده و    صفات مفعولي كه فعل مركب در زير ساخت    -يكم
اي كاربرد دارند و معمولاً مدرج        پذير است، فقط به صورت صفت توصيفي و گزاره          اسم اول كنش  

توانند جايگزين موصوف خود نيـز        ها مي   افزون بر اين اين   . شوند  نيستند يا با تشديدكننده همراه نمي     
بريـده، پركنـده، سـركنده،        شـكافته، گـوش     لب: وند مانند بشوند و با معيارهاي رفتاري اسم به كار ر        

  .بسته، كمربسته زبان
/ شـكافته  بـسيار لـب  / *تـرين  شـكافته   تـر، لـب     شـكافته   لب  / *شكافته  لب: معيارهاي صفتي ) الف. 6   

  .شكافته است كودك لب/ شكافته كودك لب
  هاي بيمارستان تهشكاف لب/ ها شكافته اين لب/ ها شكافته لب:  معيارهاي اسمي)       ب

  
توانند همة معيارهاي رفتاري صـفت و اسـم را      اما برخي ديگر از صفات مفعولي اين گروه مي         -دوم

  سرافكنده: داشته باشند كه كاربرد صفتي آن نيز در پيكرة مورد بررسي وجود داشت مانند
)/ Bijankhan, 2007... (تر از آنيـد كـه بتوانيـد    سرافكنده/ سرافكنده: معيارهاي صفتي) الف. 7   

  .پدرم سرافكنده شده است/ پدر سرافكنده/ بسيار سرافكنده
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  هاي اجتماع سرافكنده/ اين سرافكنده ها/ ها سرافكنده:  معيارهاي اسمي)       ب
  
صفات مفعولي كه فعل مركب در زير ساخت ندارند و سازة دوم از فعل گذرا مـشتق                 . 2. 2. 1. 2. 4

توانند داشته باشند  عل است، همة معيارهاي رفتاري صفت و اسم را مي   شده و اسم اول عامل كنش ف      
زده،   فرسـوده، محنـت     سـرمازده، غـم   : هـا وجـود داشـت ماننـد         كه در پيكره نيـز كـاربرد صـفتي آن         

  سوخته زده، آفتاب خجالت
بـسيار  / تـرين پيـشاني     سـوخته   تـر، آفتـاب     سـوخته   آفتـاب / سوخته  آفتاب: معيارهاي صفتي ) الف. 8   

ــ ــشاني آفتــاب/ ســوخته ابآفت عمــار / )Bijankhan, 2007(ســوختة عمــار خــيس عــرق شــد   پي
  .سوخته است آفتاب

  هاي بندر سوخته آفتاب/ ها سوخته اين آفتاب/ ها سوخته آفتاب: معيارهاي اسمي)         ب
  
اما برخي از صـفات مفعـولي بـا ايـن سـاخت، تفقـط بـه صـورت صـفت توصـيفي و                        . 3. 2. 1. 2. 4

بـادآورده، حكـيم    : توانند با معيارهاي رفتاري اسم به كار رونـد ماننـد             كاربرد دارند اما مي    اي  گزاره
  فرموده

ثـروت  / بـسيار بـادآورده   / *تـرين   تـر، بـادآورده     بـادآورده / *بـادآورده : معيارهاي صفتي ) الف. 9   
  .آورده است اين ثروت باد/ بادآورده
  هاي زندگي بادآورده/ ها ادآوردهاين ب/ ها بادآورده:  معيارهاي اسمي)       ب

  

برخي از صفات مفعولي كه فعل مركب در زير ساخت ندارند، سازة دوم از فعل ناگذرا                 . 3. 1. 2. 4
تواننـد همـة معيارهـاي رفتـاري صـفت و اسـم را        است و اسم اول نقش فاعل را دارد، مي  مشتق شده 

بـا ايـن وجـود، ايـن صـفات مفعـولي در             . در پيكرة مورد بررسي كاربرد صفتي داشتند      . داشته باشند 
: توانند به جاي موصوف خود بيايند و معيارهاي رفتاري اسم را داشته باشـند ماننـد                 بافت گفتمان مي  

  آلوده، زهواردرفته سوخته، غم  شيفته، زهرآلوده، دل پريده، دل رنگ
علي بـه   / يار زهرآلوده بس/ ترين تيغ   تر، زهرآلوده   زهرآلوده/ زهرآلوده:  معيارهاي صفتي  )الف. 10   

  .اين تيغ زهرآلوده است/ )Bijankhan, 2007(تيغ زهرآلود حماقت و تعصب به شهادت رسيد 
هـاي    زهرآلـوده ./ هـا رو جـدا كـن        اين زهرآلوده / هاي كيسه     زهرآلوده: معيارهاي اسمي )          ب

   كيسه
  

اي رفتــاري صــفت مــدرج  برخــي ديگــر از صــفات مغعــولي ايــن گــروه از بــين معيارهــ. 4. 1. 2. 4
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: توانند با معيارهاي رفتاري اسم به كار روند مانند  ها كاربرد ندارند اما مي      شوند و با تشديدكننده     نمي
  فرزند مرده، اجل رسيده

ايـن  / مادر فرزنـدمرده  / بسيار فرزندمرده / *تر  فرزندمرده/ *فرزندمرده: معيارهاي صفتي ) الف. 11   
  .مادر فرزند مرده است

  هاي ليست فرزندمرده/ ها اين فرزندمرده/ ها فرزندمرده: معيارهاي اسمي)     ب     
  
  اسم مشتق مركب: صفت مفعولي + اسم  .2

هـاي    شوند، اسم   ساخته مي » زاده و خوانده  «هاي مركب كه از تركيب اسم و صفت مفعولي            اين اسم 
اهرزاده، عمـوزاده، شـاهزاده،   خـو : سازنند كه فقط معيارهاي رفتاري اسم را دارنـد ماننـد      مركبي مي 

در . ها فقط به صورت صفت گزاره اي كـاربرد دارنـد            اين واژه . زاده، مادرخوانده، دخترخوانده    امام
  .پيكرة مورد بررسي نيزكاربرد اسمي داشتند

مــرد / *بــسيار شــاهزاده/ *تــرين تــر، شــاهزاده شــاهزاده/ *شــاهزاده: معيارهــاي صــفتي) الــف. 12   
  . شاهزاده استاين مرد/ شاهزاده
شـاهزادة  / هـا  اين شـاهزاده / )Bijankhan, 2007(شاهزادگان قاجاري :  معيارهاي اسمي)         ب

  قصه
  

  صفات مفعولي مشتق مركب: صفت مفعولي+ صفت . 3
انـد، فقـط كـاربرد         اين دسته از صفات مفعولي كه از صـفت و يـك فعـل بـسيط سـاخته شـده                    .1. 3

توانند به جاي موصـوف خـود و بـا معيارهـاي رفتـاري                 اين وجود، مي   با. اي دارند   توصيفي و گزاره  
  شده كرده، خاموش شده، پنهان شده، گران شده، پاك مطرح: اسم به كار روند مانند

/ شـده   بـسيار مطـرح   / *تـرين   شـده   تـر، مطـرح     شده  مطرح/ *شده  مطرح: معيارهاي صفتي ) الف. 13   
  .شده است وع مطرحاين موض/ )Bijankhan, 2007(نكات مطرح شده 

  هاي ليست شده مطرح/ ها شده اين مطرح/ اند؟ ها كدام شده مطرح: معيارهاي اسمي)           ب
ها فعل مركب يا عبارت فعلي وجود ندارد و بين جـزء    صفات مفعولي كه در زيرساخت آن   .1. 2. 3

پذيرند امـا فقـط    ا مياول و جزء دوم رابطة قيد و صفت برقرار است، همة معيارهاي رفتاري اسمي ر          
زاده،   نوشـكفته، نورسـيده، بـزرگ     : شـوند ماننـد     اي اسـتفاده مـي      به صورت صفت توصيفي و گزاره     

  زاده پاك
قــدم / بــسيار نورســيده/ * تــرين تــر، نورســيده نورســيده/ *نورســيده: معيارهــاي صــفتي) الــف. 14   

  .كودك نورسيده است/ نورسيده
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  هاي فاميل نورسيده/ ها اين نورسيده/ ها نورسيده: معيارهاي اسمي)          ب
  

توان يافت كه هم كاربرد صفتي دارند و هم كـاربرد اسـمي       نمونة ديگري با اين ساخت مي     . 2. 2. 3
  . سوخته زاده، سياه زاده، حلال ، حرام:مانند

آدم / هزاد بـسيار حـرام  / زاده تـرين آدم     تـر، حـرام     زاده  حرام/ زاده  حرام: معيارهاي صفتي ) الف. 15   
  .زاده است اين آدم حرام/ زاده حرام

  هاي محله زاده حرام/ زاده اين حرام/ ها زاده حرام: معيارهاي اسمي)          ب
  

  مركب صفات مفعولي مشتق: صفت مفعولي+ ضميرمشترك  .4
و صفت مفعولي سـاخته  » خود«اين صفات مفعولي كه از تركيب ضمير مشترك . 3. 4 و 2. 4 ،   1. 4

توانند   د، و ضمير مشترك به ترتيب نقش متممي، مفعولي، فاعلي و مفعولي داشته باشند، مي              شون  مي
  خودشيفته، خودباخته، خودساخته: همة معيارهاي رفتاري صفتي و اسمي را داشته باشند مانند

/ بـسيار خودشـيفته  /  عروس ترين تر، خودشيفته خودشيفته/ خودشيفته: معيارهاي صفتي) الف. 16   
  .عروس خودشيفته است/  خودشيفتهعروس

  هاي فاميل خودشيفته/ ها اين خودشيفته/ ها خودشيفته: معيارهاي اسمي)          ب
  

برخي صفات مفعولي كه ضمير مـشترك نقـش فاعـل را دارنـد، فقـط بـه صـورت صـفت                      . 1. 4. 4
د داشـته باشـند   توانن ـ اي كاربرد دارند اما همة معيارهاي رفتاري اسـم را مـي            توصيفي و صفت گزاره   

  خودكرده، خودخواسته: مانند
اشـتباه  / بسيار خـودكرده  / *ترين  تر، خودكرده   خودكرده/ *خودكرده: معيارهاي صفتي ) الف. 17   

  .اشتباهي خودكرده است/ خودكرده
  هاي زندگي خودكرده/ ها اين خودكرده/ ها خودكرده:  معيارهاي اسمي)          ب

توانند بـا همـة معيارهـاي         مركب با چنين ساختي مي      صفات مفعولي مشتق  اما برخي ديگر از     . 2. 4. 4
  خودآموخته: رفتاري صفت و اسم كاربرد داشته باشند مانند

ــسيار / تــرين هنرمنــد تر،خودآموختــه خودآموختــه/ خودآموختــه: معيارهــاي صــفتي) الــف. 18    ب
  .اين هنرمند خودآموخته است/ هنرمند خودآموخته/ خودآموخته

  خودآموختة موسسه/ ها اين خودآموخته/ ها خودآموخته: معيارهاي اسمي)    ب      
  

  صفات مفعولي مشتق مركب: صفت مفعولي+ قيد  .5
: تواننـد همـة معيارهـاي رفتـاري اسـم و صـفت را داشـته باشـند ماننـد                     اين نوع صفات مفعـولي مـي      
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  مانده، ديرآمده، زودرسيده، عقب افتاده عقب
/ مانـده   بـسيار عقـب   / ترين كشور   مانده  تر، عقب   مانده  عقب/ مانده  عقب:  صفتي معيارهاي) الف. 19   

  ).ن.ج.ب(مانده بودند  كشورهاي اروپايي عقب/ مانده كشورهاي عقب
  هاي كلاس مانده عقب/ ها مانده اين عقب/ ها مانده عقب:  معيارهاي اسمي)         ب

  
  صورت گروه وصفي صفات مفعولي به .6
تواننـد معيارهـاي رفتـاري اسـم و      آيند، نيز مـي  ولي كه به صورت گروه وصفي مي     صفات مفع . 1. 6

شيرپاك خورده، دردام افتاده، دل و دين باخته، تازه بـه دوران رسـيده،              : صفت را داشته باشند مانند    
  از جان گذشته

  
 /تـرين كـارگر     خـورده   تر،شـيرپاك   خـورده   شيرپاك/ خورده  شيرپاك: معيارهاي صفتي ) الف. 20   

  . است اين كارگر شيرپاك خورده/ خورده كارگر شيرپاك/ خورده بسيار شيرپاك
هـاي    خـورده   شـيرپاك / هـا   خـورده   ايـن شـيرپاك   / هـا   شيرپاك خـورده  :  معيارهاي اسمي  )          ب
  مملكت

آينـد، برخـي فقـط بـه صـورت صـفت               از بين صفات مفعولي كه به صورت گروه وصفي مـي           .2. 6
از فرنـگ   : روند ماننـد    برد دارند اما با همه معيارهاي رفتاري اسم به كار مي          اي كار   توصيفي و گزاره  

  برگشته، در دام افتاده
/ برگشته  بسيار از فرنگ  / *ترين  برگشته  از فرنگ / تر  برگشته  از فرنگ : *معيارهاي صفتي ) الف. 21   

  .برگشته است وزير از فرنگ/ برگشته وزير از فرنگ
  هاي فاميل برگشته از فرنگ/ ها برگشته اين از فرنگ/ ها برگشته  از فرنگ:معيارهاي اسمي)          ب

  
  ها تحليل داده. 7

تـوان در   بر مبناي مشاهدات بالا و بررسي معيار بالقوگي رفتاري صفات مفعولي در زبان فارسي، مي   
داري   مركب را با با توجه بـه دو معيـار نـشان             نقشة معنايي زير وضعيت صفات مفعولي مشتق و مشتق        

بنـدي الگوهـاي چنـدمعنايي در         نقشة معنـايي ابـزاري بـراي صـورت        . شناختي نشان داد    سرنمون رده 
اين الگوهاي چندمعنايي ). Haspelmath, 2003; Rasekh Mahand, 2015(هاست  سطح زبان

  .روند معمولاً در تكواژهاي دستوري به كار مي
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اسناد

شيء       

ويژگي

اسم شخص

توصيف ارجاع

تصريف اسمي

يتصريف صفت تصريف اسمي

يتصريف صفت

*

يتصريف صفتتصريف اسمي

*
*

*

*
*

سرنمونصفات 

عناصر زباني بدون نشانه گذاري ساختاري

*

تصريف صفتيتصريف اسمي

كنش+ ويژگي 

كنش+ شيء 

صفات مفعولي مشتق مركب

صفات مفعولي مشتق مركب

كنش

يتصريف صفت تصريف اسمي

*
*

كنش+ شيء 

كنش+ ويژگي + شيء 

صفات مفعولي مشتق مركب
يتصريف صفتتصريف اسمي

*

ساختمان فعل

عناصر زباني با نشانه گذاري ساختاري

بالقوگي رفتاري عناصر زباني  

صفات مفعولي مشتق

*

  
، نقشة معنايي اجزاي كلام 2پاية شكل بر (نقشة معنايي اجزاي كلام زبان فارسي : 2شكل 

 )Croft, 2003زبان انگليسي، 
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مركـب، از تركيـب طبقـات معنـايي      با توجه به اين نقشة معنايي، صفات مفعولي مـشتق و مـشتق         
را در نظـر  » خـورده «صفت مفعولي مشتق . شوند گوناگوني براي داشتن كاركرد توصيفي ساخته مي     

. ة معنايي به عملي در جهان خارج اشاره دارد يعني عمل خوردن           اين صفت مفعولي، از جنب    . بگيريم
. اسـت   كننـدگي اسـتفاده شـده       كه بيانگر كنش اسـت، بـراي نقـش توصـيف          » خورد«و از بن ماضي     

اي   با توجه به اينكـه صـفات مفعـولي مـشتق، بـراي ايفـاي عمـل گـزاره                  . است  دار شده   بنابراين نشان 
 بـا خطـوط تيـره در جايگـاه تركيبـي             انـد، درون چهـارگوش     دار شده   اند و نشان    توصيف وند گرفته  

بـا ايـن وجـود، بـا توجـه بـه ايـن نقـشة معنـايي، صـفات مفعـولي                      . گيرند  قرار مي » كنش، توصيف «
مركبـي ماننـد      در سـاخت صـفت مفعـولي مـشتق        . انـد   هاي بيشتري را به خود اختصاص داده        جايگاه

با تركيب اين دو پاية واژگـاني از طبقـات    . داردوجود  ) ديد(و بن فعل    ) ستم(، يك اسم    »ديده  ستم«
مركـب   اين دسته صفات مفعولي مـشتق . است شيء و كنش، براي نقش توصيف كردن استفاده شده       

دسـتة ديگـري از صـفات مفعـولي         . گيرنـد   قـرار مـي   » كـنش، توصـيف   +شـيء «در جايگاه تركيبـي     
بـراي داشـتن كـنش      ) زاد (و يـك بـن فعلـي      ) پاك(، از يك ويژگي     »زاده  پاك«مركب مانند     مشتق
در » كـنش، توصـيف   + ويژگي«جايگاه اين دسته صفات مفعولي      . اند  ايِ توصيف ساخته شده     گزاره

صفات مفعولي كه به صورت گروه وصفي در زبان فارسي وجود دارند ماننـد              . است  نظر گرفته شده  
صفات مفعـولي از    اند چرا كه اين       قرار گرفته » كنش+ ويژگي+ شي«، در جايگاه    »شيرپاك خورده «

  . آيند هاي فعلي به دست مي ها و بن ها، صفت تركيب اسم
صـفت  + هـا بـا سـاخت اسـم           شده براي صـفات مفعـولي، برخـي واژه          هاي ارائه   با توجه به نمونه   

وجود دارند كـه كـاركرد توصـيفي ندارنـد و در واقـع بـه                » خواهرزاده و مادرخوانده  «مفعولي مانند   
روند، با  هاي صرفي اسم به كار مي ها، كه با همة ويژگي   ين دسته واژه  ا. دهند  يك شخص ارجاع مي   

معيارهـاي بـالقوگي رفتـاري      . گيرنـد   قـرار مـي   » كنش، ارجـاع  + شيء«در جايگاه   » اسم شخص «نام  
مركب كـه جايگاهـشان روي نقـشة معنـايي مـشخص شـده، بـه طـور                    صفات مفعولي مشتق و مشتق    

  :است بندي شده ها دسته ات مفعولي درون آنجداگانه در زير آورده شده و انواع صف
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و

د

ه

: ه+ بن ماضي) ب 1
گفته

:  ه+  بن ماضي) الف 1
سوخته

بن ) ج1
: ه+ ماضي 
برده

تصريف صفتي: ب
تصريف اسمي: الف

ساخت فعلي: ج

  
  »كنش، توصيف«بالقوگي رفتاري صفات مفعولي مشتق در جايگاه : 4شكل 

  

تواننـد بـا همـة        اي اسـت كـه، مـي        مربـوط بـه صـفات مفعـولي       » الـف «، بيـضي    )4( شكل   بر پاية 
 بـا داشـتن     قـرار دارنـد،   » ب«صـفاتي كـه درون بيـضي        . هاي رفتاري مقولة اسم به كار روند        ويژگي

صـفات مفعـولي درون بيـضي       . معيارهاي رفتاري مقولة صفت، فقط به صورت صفت كاربرد دارند         
صـفات  . درون آن قـرار دارنـد     » و«و  » ه«،  »د«هـاي     شـوند و بيـضي      در ساختمان فعل استفاده مي    » ج«

ر دو  تواننـد معيارهـاي رفتـاري ه ـ        اند، صفاتي هستند كه مي      جاي گرفته » د«مفعولي كه درون بيضي     
قـرار دارنـد،    » ه«صفات مفعولي كه درون بيـضي       . »سوخته«مقولة صفت و اسم را داشته باشند مانند         

تواننـد بـا معيارهـاي        توانند استفاده بشوند، مي     صفاتي هستند كه علاوه بر اينكه در ساختمان فعل مي         
كاربرد دارند  ها فقط به صورت صفت توصيفي         هر چند اين صفت   . رفتاري اسم كاربرد داشته باشند    

اي قرار دارد كه متعلق به مقولة صفت          بنابراين فقط بخش كوچكي از آن درون بيضي       . »گفته«مانند  
اي هـستند كـه در سـاختمان فعـل بـه كـار        صـفات مفعـولي   » و«صفات مفعـولي درون بيـضي       . است
ا روند ولي از ميان معيارهاي صرفي صفت، فقط به صورت صـفت توصـيفي كـاربرد دارنـد و ب ـ                     مي

از اين رو، فقـط بخـش كـوچكي از ايـن بيـضي بـه           . »برده«معيارهاي اسمي هم كاربرد ندارند مانند       
با توجه به اين نقشة معنايي، تمـام        . است  اي كه متعلق به مقولة صفت است، كشيده شده          سمت بيضي 

  . روند صفات مفعولي مشتق در ساختمان فعل به كار مي
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ز

ح

*

*

تصريف صفتي: ب تصريف اسمي: الف

  
  

  »ز«          صفات مفعولي درون بيضي                  »     ح«صفات مفعولي درون بيضي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »كنش، توصيف+ شيء «مركب در جايگاه  بالقوگي رفتاري صفات مفعولي مشتق: 5شكل 
  
  
  
  

فعل مركب در زير (صفت مفعولي + اسم) ب1-1
خورده قسم: )ساخت  

صفت مفعولي ) + پذير كنش(اسم ) الف 1-2-1-1
شكافته لب: )فعل گذرا(  

صفت مفعولي )+ عامل كنش( اسم ) ب1-2-1-2
بادآورده: )مشتق از فعل گذار(  

مشتق از فعل (صفت مفعولي + اسم)  ب1-2-2
رسيده اجل: )ناگذرا  

: صفت مفعولي) + فاعلي(ضمير انعكاسي )  الف4-4
 خودكرده 

 
 

فعل مركب در زير (صفت مفعولي + اسم) الف1-1
ديده ستم: )ساخت  

( ت مفعوليصف) + پذير كنش( اسم) ب1-2-1-1
سرافكنده: )مشتق از فعل گذرا  

صفت ) + عامل كنش فعل(اسم )  الف1-2-1-2
زده خجالت: )مشتق از فعل گذرا( مفعولي   

صفت مفعولي + ) نقش فاعلي (اسم)  الف1-2-2
پريده رنگ: )مشتق از فعل ناگذرا(  

: صفت مفعولي) + متممي(ضمير انعكاسي) 1-4
 خودشيفته

: صفت مفعولي) +وليمفع(ضمير انعكاسي ) 2-4
 خودباخته

صفت ) + فاعلي و مفعولي( ضمير انعكاسي) 3-4
خودساخته: مفعولي  

: صفت مفعولي) + فاعلي(ضمير انعكاسي ) ب4-4
 خودآموخته
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ز

ح

*

*

تصريف صفتي: ب تصريف اسمي: الف

  
  

  »ز«صفات مفعولي درون بيضي             »                 ح«صفات مفعولي درون بيضي 
  
  
  
  
  

  »كنش، توصيف+ ويژگي«مركب در جايگاه  اري صفات مفعولي مشتقبالقوگي رفت: 6شكل 
  

ح

تصريف صفتي: ب تصريف اسمي: الف
ز

صفات مفعولي ) الف6
: به صورت گروه وصفي

شيرپاك خورده صفات مفعولي ) ب6
: به صورت گروه وصفي

ازفرنگ برگشته

  
كنش، + ويژگي+شيء«مركب در جايگاه  بالقوگي رفتاري صفات مفعولي مشتق: 7شكل 

  »توصيف

:  صفت مفعولي+ اسم )2
خواهرزاده

ط

تصريف صفتي: ب تصريف اسمي: الف

  
  »كنش، ارجاع+ شيء«مركب در جايگاه  بالقوگي رفتاري صفات مفعولي مشتق:  8شكل 

  

: )فعل بسيط(صفت مفعولي + صفت) 1-3
كرده پنهان  

رابطه قيد و ( صفت مفعولي+ صفت) الف 2-3
نوشكفته: )اول و دومصفت بين جزء   

رابطه قيد و (صفت مفعولي + صفت)  ب2-3
زاده حرام: )صفت بين جزء اول و دوم  

افتاده عقب: صفت مفعولي+ قيد) 5  
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مركبـي     مـشتق   بـراي صـفات مفعـولي     » الف«بيضي   ،)8( و   )7 (،)6(،  )5(،  )4(هاي      بر پاية شكل  
متعلق به صفاتي مفعـولي  » ب«بيضي . توانند معيارهاي رفتاري مقولة اسم را داشته باشند      است كه مي  

صـفات  . مركبي است كه با داشتن همة معيارهاي رفتاري صفت، فقـط كـاربرد صـفتي دارنـد                  مشتق
تواننـد معيارهـاي رفتـاري هـر دو           ستند كه مي  اند، صفاتي ه    جاي گرفته » ز«مفعولي كه درون بيضي     

قرار دارند، صـفاتي هـستند      » ح«صفات مفعولي كه درون بيضي      . مقولة صفت و اسم را داشته باشند      
كه همة معيارهاي رفتاري مقولة اسم را دارند ولي از بين معيارهاي رفتاري مقولـة صـفت، فقـط بـه                     

صـفات  » ط« صفات مفعـولي درون بيـضي       .اي كاربرد دارند    صورت صفت توصيفي و صفت گزاره     
تواننـد بـا همـة معيارهـاي          اي كاربرد دارنـد امـا مـي         مفعولي هستند كه فقط به صورت صفت گزاره       

اي قـرار دارد كـه        بنابراين تنها بخش كوچكي از ايـن بيـضي درون بيـضي           . صرفي اسم به كار روند    
  . ه به مقولة اسم متعلق استاي است ك متعلق به مقوله صفت است و بخش بيشتر آن درون بيضي

شناختي، مشخص شد كـه ايـن نـوع       داري رده   پس از بررسي صفات مفعولي طبق دو معيار نشان        
بـر پايـة معيـار    . اسـت  شـناختي بـوده   داري رده صفات غير سرنمون فارسي مطابق بـا معيارهـاي نـشان        

نـشان    مون و بـي   مركب، برخلاف صفات سـرن      گذاري ساختاري، صفات مفعولي مشتق و مشتق        نشانه
ها روي نقـشة معنـايي    غيرسرنمون بودن آن  . دار بودند    نشان /ه–/زبان فارسي همگي با داشتن پسوند       

با بررسي معيار بالقوگي رفتاري صفات مفعولي ديديم        . است  با خطوط تيره مشخص شده    ) 2شكل  (
ي رفتـاري اسـم     كه برخي از صفات مفعولي مشتق، هم با معيارهاي رفتاري صفت و هم بـا معيارهـا                

؛ برخي  »زاده  حرام«مركب    و صفت مفعولي مشتق   » سوخته«كاربرد داشتند مانند صفت مفعولي مشتق       
اي و بـا معيارهـاي رفتـاري اسـم كـاربرد              ديگر فقط در دو ساخت صفت توصيفي و صـفت گـزاره           

ها، برابر  هبنابراين معيارهاي تصريفي اين دست. »شكافته لب«مركب   داشتند، مانند صفت مفعولي مشتق    
هـاي    از ايـن رو صـفت     . نـشان و سـرنمون فارسـي هـستند          يا كمتر از معيارهاي تصريفي صـفات بـي        

، )گـذاري سـاختاري و بـالقوگي رفتـاري     نشانه(شناختي  داري رده مفعولي با پيروي از دو معيار نشان  
  .  صفات غيرِ سرنمون خواهند بود

بـه شـخص   » خواهرزاده، مادرخوانده«انند م» زاده و خوانده«صفت مفعولي مشتق    + ساخت اسم   
ها همة معيارهاي رفتاري اسم را دارند اما از ميـان معيارهـاي رفتـاري      اين دسته واژه  . دهند  ارجاع مي 

بايد بـه ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه صـفات             . اي كاربرد دارند    صفت، فقط به صورت صفت گزاره     
دگرها همـراه شـوند و كـاركرد توصـيفي و           توانند مدرج باشند، با تـشدي       سرنمون فارسي هميشه مي   

زاده و  «صفت مفعولي مشتق    + مركب با ساخت اسم       هاي مشتق   اين دسته اسم  . اي داشته باشند    گزاره
اي   توانـد كـاركرد گـزاره       جايي كه مقولة اسم هـم مـي         از آن . اي دارند   فقط كاركرد گزاره  » خوانده



 ...قليان و  حسين/ شناختي  ههاي مفعولي با رويكرد سرنمون رد بندي صفت بررسي و دسته/  58

ارز مقولـة صـفت، مـدرج بـودن، همراهـي           هـاي ب ـ    توان گفـت كـه ويژگـي        داشته باشد، بنابراين مي   
صـفت مفعـولي مـشتق    + ها بـا سـاخت اسـم        اين دسته واژه  . باشد  تشديدگرها و كاركرد توصيفي مي    

اي ايـن   همچنـين، كـنش گـزاره   . رود هاي بارز مقولة صفت بـه كـار نمـي    با ويژگي» زاده و خوانده «
يعني سخنوران فارسي زبان    . وصيفباشد نه ت    مركب در درجة اول ارجاع مي       هاي مشتق   دسته از واژه  

انـد؛    گـذاري زده    كـنش دسـت بـه نـام       +اي ارجاع، با توجه به طبقة معنايي شخص         براي كنش گزاره  
شـود،   گذاري و ارجاع به فرزندي كه از خواهر زائيده مـي  ببراي نمونه، سخنور فارسي زبان براي نام  

همچنـين، بـا    . است  خواهرزاده ناميده صفت مفعولي مشتق استفاده كرده و او را         + از اين ساخت اسم   
پـس بـا توجـه بـه كـنش          . ها ديديم كه تمام معيارهاي رفتاري مقولة اسم را نيز دارنـد             توجه به نمونه  

هـا    دار در نظر گرفته و آن       هاي نشان   ها را با نام اسم      ها كه ارجاعي هستند،آن     اي اين دسته واژه     گزاره
كـنش،  +شـيء «هـا روي نقـشة معنـايي اجـزاي كـلام              ناز اين رو جايگـاه آ     . را اسم شخص ناميديم   

  .است» ارجاع
  

  گيري نتيجه. 8
مركـب،    هاي مفعولي مشتق و مـشتق        انواع صفت   بندي دقيق   در پژوهش حاضر، براي تعريف و دسته      

شناسي كه رويكردي همگاني به مقولات زباني است، مـورد            ها در چارچوب نظري سرنمون رده       آن
هايي هستند كه به طبقة       نشان صفت   نظرية مورد اشاره، صفات سرنمون و بي      در  . بررسي قرار گرفتند  

دهند و اين دسته صفات از جنبة         اي توصيف را انجام مي      تعلق دارند و كنش گزاره    » ويژگي«معنايي  
  . تري دارند، و از لحاظ تصريفي تمايزات بيشتري دارند صوري شكل ساده

دار  سي قرار گرفتند، همگي از جنبة ساختاري نشانصفات مفعولي كه در اين پژوهش مورد برر    
دسـت    با اين وجود، انـواع صـفات مفعـولي يـك          . آيند  پس صفات غير سرنمون به شمار مي      . هستند

بنابراين همگي  . نيستند و رفتارهاي مختلفي از جهت داشتن كاركرد صفتي، اسمي و يا هر دو دارند              
سـت همگـي در يـك طبقـه قـرار نگيرنـد و بررسـي                بنـابراين بهتـر ا    . كننـد   به يك شكل رفتار نمـي     

ها در ايـن پـژوهش، بـر          پس از بررسي انواع آن    . ها انجام گيرد    تر آن   بندي دقيق   تري براي طبقه    دقيق
گـذاري سـاختاري و بـالقوگي رفتـاري،      شـناختي يعنـي معيـار نـشانه     داري رده اساس دو معيار نـشان   

.  عنـوان صـفات غيرسـرنمون مـشخص كــرديم    هـا را روي نقـشة معنـايي بــه    وضـعيت و جايگـاه آن  
مركـب هـر كـدام جداگانـه ترسـيم       نمودارهاي بالقوگي رفتاري انواع صفات مفعولي مشتق و مشتق   

  . گذاري شدند هاي صفات مفعولي در اين نمودارها جاي شدند و انواع دسته
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1. INTRODUCTION  
In this research, we have had an exact categorization for different kinds of 
derivational and derivational-compound past participles in the frame of typological 
prototypes which is a universal approach towards the parts of speech. In this theory, 
prototypical  adjectives with no morphemes belong to the semantic class of 
‘property’ and to ‘modification’ in terms of propositional act constructions. These 
prototypical adjectives should be simple and without any morphemes on the basis of 
structural coding of typological prototypes theory. Furthermore, the adjectives 
which are not simple and have morphemes, are considered as marked and non- 
prototypical adjectives. Indeed, the structural coding criterion specifies only that the 
marked member is encoded by at least as many morphemes as the unmarked 
member (croft, 1999:73). This generalization is an implicational universal. If a 
language codes a typologically unmarked member of a grammatical category by n 
morphemes (n > 0), then it codes a typologically marked member of that category by 
at least n morphemes. Past participles which are studied in this research, are marked 
and are not simple structurally. They are divided to derivational and derivational- 
compound ones which have all morphemes. Derivational past participles are made 
by the past stem of verb + a suffix (-h) and the derivational-compound past 
participles are made by a noun, adjective, adverb, pronoun + derivational past 
participle (stem of a verb+ suffix(h)). Therefore, they are not prototypical in terms of 
their structure and their different semantic class. Typological markedness also 
constrains the distribution of constructions exhibiting the behavioral potential of the 
categories; if a construction encoding the behavioral potential of members of a 
grammatical category is found in that category, it is found with at least the 
unmarked member of that category for that construction.  
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2. MATERIALS AND METHODS 
In this research, examples of derivational and derivational-compound past 
participles are collected from the definitions and classifications of Persian 
grammarians and linguists. Then the examples of past participles are verified based 
on the typological criteria; structural coding and behavioral potential. All the 
examples are studied through the consideration of their adjectival and nominal 
behavioral potentials. Finally, their status and positions are specified in the Croft’s 
parts of speech semantic map. Then the new classification of past participles 
regarding their nominal and adjectival behaviors are placed in the behavioral 
diagrams. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Past participles do not act similarly and are not uniform on the basis of behavioral 
potential. Therefore, they are not in the same level. Some derivational past 
participles are used both with adjectival and nominal behavioral potentials. Some of 
them are used only in modification and propositional constructions and with 
nominal behavioral criteria.  Some are used only in modification and propositional 
constructions.  Some of derivational-compound past participles are used as both 
adjectives and nouns. Some of them are used only in modification and propositional 
constructions and with nominal behavioral criteria. Moreover, some are used only in 
propositional constructions with all of nominal behavioral potentials which are 
considered as marked nouns. In this research, past participles behavioral potential is 
verified and at last it is shown that they follow the behavioral potential of 
typological prototype theory. Totally, their behavioral potential is not more than the 
behavioral potentials of unmarked nouns. Hence, they are marked category in terms 
of both structural coding and behavioral potential.  Finally, their position is specified 
on the semantic map and their behavioral potentials are shown through diagrams. 
The position of derivational and derivational-compound past participles on the 
semantic map are considered as ‘action’ in terms of semantic class and 
‘modification’ in terms of propositional act. Because in all derivational and 
derivational-compound past participles, we have used an action for the propositional 
act of modification. In other words, by marking and adding morphemes to an action 
as a semantic class, we have used it for acting as modification. Therefore, the 
position of past participles is shown in the semantic map as figure 1 below. 
 
4. CONCLUSION 
Derivational and derivational-compound past participles’ new classifications on the 
basis of their adjectival, nominal or both are placed on the behavioral diagrams. 
behavioral potentials are shown by ovals and the positions of past participles are 
shown by (*) in the ovals.  One oval is dedicated to adjectival criteria. One oval is 
dedicated to nominal criteria. These ovals have some common spaces which are 
considered for past participles which have both the adjectival and nominal 
behavioral potential. 
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Figure 1. semantic map of Persian parts of speech constructions 

 
Another classification is considered for a class of derivational- compound past 
participles which are made by a noun and the past participle of verbs ‘zadeh’: giving 
birth and ‘xandeh’: to call someone’. This class of derivational-compound past 
participles have only nominal usage. They are used with all of the nominal 
behavioral criteria and are not used with specific behavioral potentials of adjectives. 
In other words, they cannot be gradable, they are not used with intensifiers and are 
not used in the modification constructions. These are the most specific properties of 
prototypical adjectives. They only are used in the propositional constructions. It 
should be mentioned that nouns also could be used in the propositional 
constructions. So, this class of derivational-compound past participles are 
considered as marked nouns and not adjectives. Therefore, their position in the 
semantic map is considered as ‘action’ in terms of semantic class and ‘reference’ in 
terms of propositional act. If their propositional act was modification, they could be 
used as adjectives. It means they could be used with the most specific adjectival 
properties (able to be gradable, used with intensifiers and used in modification 
constructions). However, Persian speakers have used this construction to refer and 
name some specific persons. Accordingly, their propositional act would be reference 
and not modification. Therefore, they are called persons’ name. 
 
Keywords: Behavioral potential; Markedness; Past participle; Structural coding; 
Typological prototype.  
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  چكيده

شيوع ويروس كرونا در جهان، زيست روزمرة انـسان در پهنـة كـرة خـاكي را بـا تغييـرات                     
عاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي زندگي بشر را اي مواجه ساخته و تمامي اب    عمده

چــه در ايــن ميــان جالــبِ توجــه اســت چگــونگي  آن. اســت دســتخوش دگرگــوني كــرده
رويارويي ممالك جهان با اين ويروس شوم و شيوة پرداختن بـه آن در جوامـع گونـاگون                  

كـشورها  هـاي انـساني در ايـن          سـاز تجـارب متفـاوتي بـراي گـروه           انساني است كـه زمينـه     
اي توسـط برخـي از زمامـداران          كه بـه طـور گـسترده      » ويروس چيني «گفتة    پاره. است  شده

گيرد و تأكيد بر منشأ چيني اين ويروس كه به            ايالات متحده آمريكا مورد استفاده قرار مي      
اســت، در تقويــت گفتمــان  اي وارد حــوزه عمــومي جامعــه آمريكــايي شــده طــور فزاينــده

  اي و  هـــاي انـــساني حاشـــيه   تبـــي غـــرب عليـــه جمعيـــت   مرا گـــرا و سلـــسله  مركـــز
پژوهش حاضر، بر آن است تا با اسـتفاده از روش           . است    اي داشته     به ويژه چيني نقش عمده    

ــيفي ــري تحليــل انتقــادي گفتمــان ون دايــك       -توص   تحليلــي و تكيــه برچــارچوب نظ
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)Van Dijk, 2008; Van Dijk, , 2015 (تحده به بررسي چگونگي رويارويي ايالات م
كوشد تا نشان دهد چگونه  افزون بر اين، اين پژوهش مي  . آمريكا با مهاجران چيني بپردازد    

كرونـا بـه      مورد استفادة برخي دولتمـردان آمريكـايي و اصـرار بـه انتـساب ويـروس               » زبان«
كشور چين، سبب احياي گزينشي حافظه تاريخي ملت آمريكا در مواجهه بـا مهـاجران در                

همچنين، اين زبـانِ مـورد اشـاره بـا بازتوليـد تفكـرات قـالبي در                 . شود مي» شناختي«سطح  
  اسـت، زمينـه    زا پافشاري كرده    جامعه، كه همواره بر خارجي بودن بيماري و عناصر بيماري         

را فـراهم   » جامعـه «هـاي اقليـت در سـطح          هاي نژادپرسـتانه و تحقيـر گـروه         تقويت گفتمان 
هنگام پرداختن به اين بيمـاري بـه        » 19-كوويد«لاح  در اين ميان، استفاده از اصط     . آورد  مي

  .مثابه ابزاري موثر در جهت مقابله با گفتمان مركزگراي غرب عليه شرق است
، گفتمان نژادپرستانه،   19-ون دايك، ويروس چيني، بيماري كوويد     :  هاي كليدي   واژه

  هاي ذهني رفتار  شناخت اجتماعي، مدل
  

  مقدمه. 1
نورديـده و زيـست روزمـرة          پديدي است كه همه كـشورهاي جهـان را در         كرونا بيماري نو   ويروس

اين ويروس، تمامي ابعاد زنـدگي      . است  رو كرده   اي روبه   مردمان اين كره خاكي را با تغييرات عمده       
قابل انكاري در حيات اقتصادي، فرهنگي، سياسي ثير خود قرار داده و تأثيرات غير      بشري را تحت تأ   

كشورهاي جهـان هـر كـدام بـه فراخـور اسـتعداد و          . است  گون در پي داشته   و اجتماعي جوامع گونا   
انـد و     هاي مادي و معنوي خود به شيوه مخصوصي به مبارزه با ايـن ويـروس شـوم برخاسـته                    ظرفيت

بـار ويـروس    نظر از آثار زيان با اين وجود، صرف. اند هاي گوناگون آن كرده   سعي در كنترل آسيب   
ن مورد استفاده براي توصيف اين ويـروس در ايـالات متحـده در بيـدار                كرونا در سراسر جهان، زبا    

هـايي از جامعـه     در بين بخـش 2هراسي  و بيگانه1پرستي شدن دوبارة گفتمان به حاشيه رانده شده نژاد       
 بـا وجـود   )Markel & Stern, 2002( به گفتـه ماركـل و اسـترن   . است آمريكايي مؤثر واقع شده

 فرهنگي و پزشكي در جهان غرب در سده گذشـته، جوامـع غربـي               هاي شگرف اجتماعي،    پيشرفت
   ماركــل و اســترن . دهنــد زا و ميكروبــي را بــه مهــاجران نــسبت مــي     همچنــان عوامــل بيمــاري  

)Markel & Stern, 1999(هـاي   هـا بـا عنـوان انـسان      در تأييد گفته خود به ناميده شدن مكزيكي
زا  بيمـاري  نسبت دادن عوامل .  كنند يماري سل اشاره ميدار و يهوديان به عنوان افراد مبتلا به ب      شپش

كند كه مهـاجران تهديـدي جـدي عليـه            به افراد خارجي اين تلقي را در جامعه آمريكايي ايجاد مي          
تواند سبب ايجاد ترس فزاينده در جامعه آمريكـايي   سلامت ملت آمريكا هستند كه اين موضوع مي      

                                                                                                                   
1 ethnocentrism 
2 xenophobia 
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گيري از نظريـه   پژوهش حاضر بر آن است تا با بهره. شديد كندهراسي ناشي از آن را ت شود و بيگانه  
 و بـا اسـتفاده از   )Van Dijk, 2008; Van Dijk, 2015 (تحليـل انتقـادي گفتمـان ون دايـك    

و » 3الاذهـاني   دانـش مـشترك بـين     «،  »2شـناخت اجتمـاعي   «،  »1ساختارهاي اجتماعي «مفاهيمي چون   
مـداران ايـالات      هاي واژگـاني سياسـت      تباط انتخاب ، به بررسي چگونگي ار    »4هاي ذهني رفتار    مدل«

سـاز    هـايي از جامعـه آمريكـايي زمينـه          متحده و گفتمان نژادپرستي بپردازد كه با متـأثر كـردن لايـه            
همچنـين مقالـة حاضـر بـر آن     . اسـت  تبار در جامعه شـده   و فيزيكي به افراد چيني هاي كلامي   يورش

مردمان آمريكايي  » الاذهاني  دانش مشترك بين  «و  » شناخت اجتماعي «است تا نشان دهد كه چگونه       
اسـت در ايجـاد گفتمـان         از مهاجران كه در طول ساليان دراز در تار و پود انديشه آنـان تنيـده شـده                 

  .      است اهميت داشته تبعيض در جامعه نقشي پر
  

  بيان مسأله. 2
 جهاني بيماري ناشي از اين كه سازمان بهداشت    از زمان گسترش ويروس كرونا در جهان و تا زماني         

گفتارهـا و اصـطلاحات متفـاوتي بـراي           گذاري كنـد پـاره      نام» 19-بيماري كوويد «ويروس را به نام     
و » آنفلـوانزاي چينـي   «هـايي چـون       گفتارهـا و اصـطلاح      پـاره . رفـت   ناميدن اين بيماري بـه كـار مـي        

ره بـه ايـن ويـروس بـه كـار      با آنكه در روزهاي اوليه شيوع بيماري فقـط بـراي اشـا            » ويروس وهان «
بـا اينكـه    . هـا را فـراهم آورد       هـاي نژادپرسـتانه عليـه چينـي         رفته زمينه تقويت گفتمـان      رفت، رفته   مي

هـا و حيوانـات در     خـود بـر رعايـت حقـوق انـسان     2015سازمان بهداشت جهـاني در نشـست سـال        
روس كرونـا در ايـالات      است، با اين وجود، چگـونگي ناميـدن وي ـ          ها تأكيد كرده      گذاري بيماري   نام

متحده و شيوه گفتار درباره آن بدونِ در نظر گرفتنِ مباحث زباني صرف، واجـد معنـاي اجتمـاعي،            
پرسـتانه در آن      هـاي نـژاد     تاريخي و شناختي خاصي است كه سبب پيدايش و احياي دوبارة گفتمان           

  .است جامعه شده
ــدة آمريكـ ـ      ــالات متح ــژه اي ــه وي ــان و ب ــشورهاي جه ــسياري از ك ــول و درازي  ب ــاريخ ط   ا ت

ــاري  ــر بيمـ ــسبت دادن عناصـ ــروب در نـ ــد  زا و ميكـ ــاجران دارنـ ــه مهـ ــا بـ ــترن .هـ ــل و اسـ    ماركـ
)Markel & Stern, 2002(        كـم   با بررسي تـاريخ مهـاجرت در آمريكـا نـشان دادنـد كـه دسـت

 و  داننـد   ها به داخل كشور مي      هايي از جامعه آمريكايي، مهاجران را عامل اصلي ورود بيماري           بخش
. دهنـد   ها را به عواملي چون فقر، جرم، اعتياد، مهاجرت و حتي كمونيـسم نـسبت مـي                  وجود بيماري 
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» زبـاني « در سـطح     19-كه چگونـه پـرداختن بـه بيمـاري كوويـد          شود    اين پرسش مطرح مي   ،  اكنون
شـود و اسـتفاده از   » اجتمـاعي «تواند منجر به تقويت گفتمان نژادپرستانه عليه مهاجران در سـطح            مي

اي و    رهـاي كليـشه     توانـد زمينـه بـروز و تقويـت رفتـا             مـي  چگونـه » ويروس چيني «هايي مانند     عنوان
  انديشانه عليه مهاجران را فراهم آورد؟  جزم

  
  و روش تحقيقپژوهشچارچوب نظري . 3

رود كه هدف از تحليل انتقادي     از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان، زبان كنشي اجتماعي به شمار مي          
بـه ديگـر سـخن، تحليـل        . هاي كلامـي و سـاختارهاي اجتمـاعي اسـت           تن ارتباط بين ساختار   آن ياف 

هـاي مختلـف    انتقادي گفتمان بر آن است تا نشان دهد چگونه ساختارهاي قدرت در جامعه در لايه         
كند و چگونه زبان در توليد و بازتوليد روابط قـدرت در جامعـه نقـش فعـالي                    كلام بازنمود پيدا مي   

 بر اين بـاور اسـت كـه    )Van Dijk, 2008; Van Dijk, 2015 (هر چند، ون دايك. كند ايفا مي
معلولي نيستند، بلكه آنچه در ايـن       - در رابطه مستقيم علّي    2هاي اجتماعي    و پديده  1هاي زباني   ساختار

بر اساس تحليل انتقادي گفتمان ون   .  ذهن است » 3شناختي«شود ساختارهاي     ميان ناديده انگاشته مي   
 در واقـع ايـن تفـسير مـا از     )Van Dijk, 2006; Van Dijk, 2008; Van Dijk, 2014 (يكدا

شـود و نـه       هاي اجتماعي است كـه سـبب تغييراتـي در شـرايط زبـاني كـلام مـي                   ها و پديده    موقعيت
بر اين اساس، مدل انتقـادي ون دايـك كـلام را در سـه سـطح         . هاي اجتماعي   مستقيماً خود موقعيت  

  :دهد و اجتماعي مورد تجزيه و تحليل قرار ميزباني، شناختي 
  

  4                                بافت اجتماعي                                                  
  5                     شناخت اجتماعي                                             

  6   تحليل متن                                                     
  
  

  Van Dijk (2008)مدل تحليل انتقادي گفتمان : 1شكل 
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اسـت كـه بـه معنـي        » شـناخت اجتمـاعي   «چه در تصوير بالا قابل مشاهده است وجود عامـل             آن
هاي ذهنـي     هاي اجتماعي به كمك دانش مشترك اجتماعي و مدل          درك و تفسير انسان از موقعيت     

  :دهد گانه را نشان مي  تصوير پائيني ارتباط اين عناصر سه.است
  شناخت اجتماعي

  
  
  

  1ساختار اجتماعي                
  

  Van Dijk (2008)  2مثلث كلام، شناخت و جامعه: 2شكل 
  

هـاي اجتمـاعي توسـط        دهد كه ارتباط و تأثير متقابل بين كـلام و سـاختار              نشان مي  ،)2(تصوير  
گيـري از مثلـث بـالا،         پژوهش حاضر بـا بهـره     . گيرد  انجام مي » شناخت اجتماعي «به نام   عامل سومي   

گفتمان نژادپرستانه موجود در سخنان برخي از مقامات آمريكايي در ارتباط با ويروس كرونا را در                
سه سطح كلام، شناخت اجتمـاعي و اجتمـاع تجزيـه و تحليـل خواهـد كـرد و بـا بررسـي تـاريخي                         

يي با كشورهاي غربي و به ويژه ايالات متحده بـا مهـاجران نـشان خواهـد داد كـه        چگونگي رويارو 
هـاي هـويتي برخـي از     تـرين لايـه   مراتبي غرب به شرق در عميـق  چگونه نظام نابرابري و نگاه سلسله   

به دانـش مـشترك   » مدل ذهني رفتار با مهاجران«مردمان آمريكايي رسوخ كرده و با تبديل شدن به        
هايي از جامعه آمريكايي بدل شده و نگرشي خاص نسبت بـه مهـاجران را           در بين گروه   ذهانيالأ  بين

ون » 3بازنمايي گفتماني قـدرت   «پژوهشِ حاضر همچنين از مدل      . است  در ذهنيت آنان نهادينه كرده    
  .  در تحليل اجتماعي بهره خواهد برد)Van Dijk, 2015 (دايك

منـد آن دسـته از سـخنان دونالـد ترامـپ و مايـك               گيري هدف   پژوهش حاضر با استفاده از نمونه     
» ويـروس وهـان  «و » ويروس چيني«هاي  است كه به صورت آشكاري از اصطلاح      پومپئو را برگزيده  
 بـر  )Khandani et al., 2020 (بـا توجـه بـه تأكيـد خانـداني و همكـاران      .  اسـت  بهره گرفته شده

هـاي    مان عمومي جامعه، بيشتر نمونـه     هاي اجتماعي و كنترل گفت      دهي كنش   اهميت توييت در شكل   
  .است  سياسي برگزيده شده هاي اين مقامات زير از توييت

                                                                                                                   
1 social structure 
2 discourse, cognition, and society triangle 
3 discursive reproduction of power 

 گفتمان
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  1تحليل كلامي. 4
، در نتيجه دو قطبي كردن فـضاي  )Van Dijk, 1998 (پرستانه، به گمان ون دايك ايدئولوژي نژاد
. يابد  و گسترش مي  تكوين يافته   » غير خودي «و  » خودي«هاي انساني به      بندي جمعيت   جامعه و گروه  

و تحقيـر و خـوار شـمردن        » خـودي «هـاي انـساني       هـاي مثبـت گـروه       برجسته كردن افعـال و كـنش      
پـايي نظـام تبعـيض در جامعـه منجـر             يكي از عواملي است كه بـه بـر        » ديگري«هاي برجسته     ويژگي

ي، هـاي انـسان    جمعيتبندي افزون بر دسته در جدول زير، )Van Dijk, 1998 (ون دايك. شود مي
   .دهد را نمايش مي» آنان«و » ما«هاي اجتماعي  چگونگي بازنمايي كنش

  

  )Van Dijk ,1998 ( ون دايك– 3ها  و آن2هاي انساني به ما بندي گروه دسته: 1جدول 
    ما  ها آن

  6سازي برجسته  5ها كنش/ 4هاي مثبت ويژگي  ها كنش/هاي منفي ويژگي
  8تحقير  ها كنش/ 7هاي منفي ويژگي  ها كنش/هاي مثبت ويژگي

 
سـازي    دهنـده برجـسته     بررسي سخنان دونالد ترامپ و مايك پومپئو وزير خارجه آمريكـا نـشان            

ايـن سـخنان در عـين حـال،     . امان آمريكا با ويروس كرونا است اقدامات مثبت و تأكيد بر مبارزه بي    
نكـه، ايـن    كـشد؛ گـو آ      تصويري نامطلوب از چين و اقليت چيني در جامعه آمريكـا بـه تـصوير مـي                

  .كشور مسئول تمامي خسارات به بار آمده در اثر شيوع ويروس كرونا در جهان است
  ):Trump, 2020 (2020 جولاي 21 توييت دونالد ترامپ در .1

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many 
people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can't socially 
distance.  

هـا در مقابلـه بـا ويـروس چينـي       دونالد ترامپ در توييت خود از يكپارچگي و تلاش آمريكايي    
تأكيـد بـر    . پردازد  به تحقير جامعه چيني مي    » ويروس چيني «گويد و با استفاده از اصطلاح         سخن مي 

ه دادن چـين در شـيوع ويـروس كرونـا در واقـع      كـار جلـو   تلاش آمريكا در مقابله با بيماري و گنـاه     
 .  برجسته كردن گروه خودي و تحقير گروه ديگري است
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  :)Trump ,2020 (2020 مارس 18توييت ترامپ در . 2
I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good 
job from the beginning, including my very early decision to close the 
“borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were 
saved.  

راند و    در اين توييت، دونالد ترامپ از اقدامات مثبت خود از قبيل بستن مرزها با چين سخن مي                
برجـسته  . اسـت   در پيش گرفتـه كند كه آمريكا از ابتدا راه درستي در مقابله با اين ويروس           تأكيد مي 

» ويـروس چينـي   «در مقابل، استفاده از اصطلاح      . كردن اقدامات آمريكا در اين توييت آشكار است       
در جامعه آمريكا و كل جهان است كه ارمغاني جـز بيمـاري             » ها  آن«در واقع تأكيد بر نقش مخرب       

  .براي مردم جهان ندارند
  :)Trump ,2020 (2020 مارس 17توييت ترامپ در . 3

The United States will be powerfully supporting those industries, like 
Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We 
will be stronger than ever before.  

 را مـسئول خـسارات بـه        »هـا   آن «،در توييت بالا، دونالد ترامپ با تكرار اصطلاح ويروس چيني         
هـاي آمريكـا در    وي سپس با مثبت جلوه دادن تـلاش     . داند  هاي گوناگون ايالات متحده مي      شركت

  .  دهد مقابله با اين ويروس تصويري مطلوب از ايالات متحده به دست مي
 :)Pompeo ,2020 (2020 مارس 26توييت مايك پومپئو در . 4

While the Wuhan Virus was at the top of the G7 agenda, we still reinforced 
other important priorities: holding authoritarian regimes accountable for 
malign behavior; advancing the Afghan Peace Process; and continuing our 
vigorous fight against terrorism.  

مايك پومپئـو   . شود  در اين جمله به خوبي ديده مي      » يديگر«و تخريب   » ما«سازي نقش     برجسته
گويد بلكه اين كشور را در حال حـل و            نه تنها از تلاش آمريكا در مقابله با ويروس وهان سخن مي           

  .كند فصل ساير مشكلات جهاني نيز معرفي مي
  ):Trump ,2020 (2020 مارس 18 مطبوعاتي ترامپ در همايش .5

It’s not racist at all. No, it’s not at all. It’s from China. That’s why. It comes 
from China. I want to be accurate. 

رافـع  «هاي مهـم گفتمـان نژادپرسـتانه را جنبـه       يكي از ويژگي)Van Dijk, 2014 (ون دايك
يـك جنبـه مهـم    « بـا بيـان اينكـه    )Van Dijk, 2014. p. 27 (ون دايـك . دانـد  آن مي» 1مسئوليت

گفتارهـايي كـه بـه صـورت          دهنده سلب مسئوليت از خود است؛ پاره        مانِ تبعيض، عبارات نشان   گفت
كـه ويژگـي    ، در حـالي ) من يك نژادپرست نيستممانند، (كند  گذرا به ويژگي مثبت خود اشاره مي   
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تـوان بـه صـورت          با توجه بـه اينكـه در جهـان امـروزي نمـي            . »كند  منفي طرف مقابل را برجسته مي     
فتمان نژادپرستي را تبليغ كرد، جمله ترامپ به صورت ضـمني مـسئوليت شـيوع ويـروس                 آشكار گ 

» دقيـق بـودن   «دهد و سعي در اشاره به يك صفت مثبت خـود يعنـي                كرونا را بر عهده چين قرار مي      
  .  كند مي

اي   براي شرح ويـروس ناشـناخته كرونـا نمونـه         » ويروس چيني «گفتة    گيري استعاري از پاره     بهره
تـر از خـود نـشان         اي نـازل    سازي در گفتمان غربـي اسـت كـه مهـاجران را در مرتبـه                ز ديگري اعلا ا 
)  Lakoff & Johnson, 2003(شناسـاني چـون لاكـوف و جانـسون      گونه كه زبـان  همان. دهد مي

گيـري درك مـا       هاي زباني عناصر بلاغي و زباني صرف نيستند بلكه در شكل            اند، استعاره   نشان داده 
مردمان آمريكايي كه دركي مبهم از ويروس نوظهـور كرونـا           . كنند   با اهميتي ايفا مي    از جهان نقش  

با رجوع به حافظه تاريخي خود و با فعال كردن تلقي انـسان             » ويروس چيني «دارند با شنيدن عبارت     
رسـند كـه بـر پايـة آن ايـن            غربي از شرق و به خصوص كشور چين به دركي از ويروس كرونا مـي              

زيرا اسـتعاره ويـروس     . بايست با آن مقابله كرد      است كه مي     ها عنصري آلوده    ند چيني ويروس به مان  
هـاي مـشتركي      هـا و ويژگـي      چيني بدين معني است كه اين ويروس و مردمان چين داراي خصيصه           

  .چون آلودگي و هولناكي هستند
هـاي    بـا انتخـاب   نفوذ و نخبگـان نمـادين جامعـه           دهند كه چگونه افراد با      هاي بالا نشان مي     جمله

سـازي    واژگاني خود سعي در كنترل گفتمان عمومي جامعه عليه اقليـت چينـي دارنـد و بـا برجـسته                   
حـال، نقـش     .دهنـد   اقدامات خود در مبارزه با ويروس كرونا تصويري ناپسند از چين به دسـت مـي               

در چـارچوب تحليلـي ون دايـك چيـست و سـهم ايـن عامـل در بـروز         » اجتمـاعي  شـناخت «عامل 
  تواند باشد؟  اجتماعي عليه مهاجران چه مي ونتخش

 
هـاي ذهنـي رفتـار بـا          مـدل «و  » الاذهـاني   دانش مشترك بين  «: تحليل شناختي . 5

  در ذهنيت جامعه آمريكايي» مهاجران
شـناخت اجتمـاعي بـه بازنمودهـاي مـشترك      «) Van Dijk, 1993. P. 257(بـه بـاور ون دايـك    

هـاي ذهنـي    ديگر و همچنـين فعاليـت   ها با يك ا و ارتباط آن  ه  هاي جمعي، گروه     از پديده  1اجتماعي
 بـر ايـن بـاور    )Van Dijk, 2006 (ون دايـك . »شود مانند تفسير، تفكر، بحث و يادگيري گفته مي

  . هـاي واژگـاني و اعَمـال اجتمـاعي وجـود دارد      مـستقيم بـين زبـان و گـزينش          است كه ارتباطي غير   
ــد را     ــن پيونـ ــصال ايـ ــه اتـ ــناخت ا«وي حلقـ ــاعيشـ ــي» جتمـ ــد مـ ــك  . دانـ ــان ون دايـ ــه بيـ    بـ

)Van Dijk, 1993, P. 108(» وران  بازنمودهاي اجتماعي در ذهن گويش)  مانند دانش اجتمـاعي
                                                                                                                   
1 social representation 
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بازنمود . »هاي اجتماعي و زبان هستند      محل اتصال پديده  ) ها  ها و ايدئولوژي    مشترك، عقايد، نگرش  
ر سـبب فعـال شـدن دانـش مـشترك           سخنان برخي از مقامات آمريكايي در ذهن مردمان اين كـشو          

اسـت   پرستانه نسبت به مهاجران شده      ها و ايدئولوژي نژاد     اجتماعي عليه مهاجران، نگرش منفي به آن      
هايي از جامعه آمريكـا مـسبب         و درك و تفسير انضمامي از سخنان مقامات آمريكايي از سوي لايه           

ــشونت  ــال خ ــروز اعم ــده   ب ــاعي گردي ــطح اجتم ــز در س ــت آمي ــوي. اس ــود   الگ ــي موج ــاي ذهن   ه
آميز با مهاجران  ها رفتار تبعيض ها در طول قرن در تفكر مردمان غربي و دانش مشترك اجتماعي آن

   ون دايــك. اســت هــاي تثبيــت شــده در ذهــن آنــان شــده      تكــوين يافتــه و تبــديل بــه قالــب    
)Van Dijk, 1990,  P. 66(،بازنمايي شناختي تجارب شخصي شامل دانـش «هاي ذهني را   مدل 

   بـه گمـان ون دايـك      . كنـد   تعريـف مـي   » شـود   شخصي و عقايد كه در حافظه رويدادي ذخيره مـي         
)Van Dijk, 2006; Van Dijk, 1995(مـدت   هاي ذهني كه به بخـشي از حافظـه بلنـد     اين مدل

وي بيـان   .اند، نقشي اساسي در درك و تفسير گفتمان و رويدادهاي اجتماعي دارند فرد تبديل شده
) و بنـابراين متغيـر  (هـاي ذهنـي زيربنـايي فرهنگـي      مـدل  «)Van Dijk, 2006, P. 169 (دارد مـي 
هـاي اجتمـاعي را درك و         ها كه به واسطه آن افراد جامعه كـلام و پديـده             بنابراين، اين مدل  . »دارند

انـد كـه در طـول زنـدگي فـرد در اجتمـاع سـاخته و پرداختـه                     هـاي اجتمـاعي     كنند پديده   تفسير مي 
  .     شود مي

دهنده فرايند تكـوين يـافتن        بررسي تاريخي چگونگي رويارويي مردمان غربي با مهاجران نشان        
شـواهد  . در ذهنيـت جامعـه غربـي اسـت    » هاي ذهني رفتـار بـا مهـاجران     مدل«و  » شناخت اجتماعي «

هـاي گونـاگوني همـراه     ها به آمريكـا بـا فـراز و نـشيب     تاريخي گوياي آن است كه مهاجرت چيني      
گذاشتند در مـواردي   ها كه در جستجوي كار و و زندگي بهتر پا به قاره آمريكا مي      ينيچ. است  بوده

رفته با رسـوخ در اعمـاق         آميز رفته   اين رفتارهاي تبعيض  . شدند  رو مي   ها روبه   با بد رفتاري آمريكايي   
بـر پايـة گفتـه ماركــل    . اي بـا مهـاجران را بـه مردمـان غربـي آموخـت       ذهنيـت غربـي رفتـار كليـشه    

)Markel, 1999 ( و شاه)Shah, 2001( مهاجران چيني در ابتداي ورود به خاك آمريكا تحـت ، 
شـو  و عفوني كننده شـست  گرفتند و در مواردي نيز با مواد ضد آزمايشات گوناگونِ پزشكي قرار مي    

، در مقاله خود شروع احساسات ضد چينـي در آمريكـا   )McClain, 1994(مك كلين .  شدند مي
كه كارگران چيني بـا مـشاركت خـود سـهم             دهد؛ زماني   رن نوزدهم ميلادي نسبت مي    را به اواسط ق   

،  )Gyory, 1998(به باور كيوري . آهن سراسري آمريكا بر عهده داشتند اندازي راه اي در راه عمده
هـا بـه      لايحـه راه نـدادن چينـي      « در   1882آميز عليـه مهـاجران چينـي در سـال             اوج حركات تبعيض  

يافت كه بر پاية آن مهاجرت كارگران چيني به آمريكا به طور كامل ممنـوع اعـلام   تجلي  » 1آمريكا
                                                                                                                   
1 Chinese exclusion act  
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 اسـت    ها در جامعه آمريكا تا قرن حاضر نيز ادامه داشته           آميز عليه اقليت    اين حركات تبعيض  . گرديد
 به دسـت پلـيس فـدرال آمريكـا          2020 مي سال    25پوست آمريكايي، در      ، سياه 1و قتل جورج فلويد   

اسـت     منتـشر شـده    1882 تـصوير پـائين كـه در سـال           .رود   به شـمار مـي     ز اين نظام تبعيض   اي ا   نمونه
اين تصاوير فرايند ساخته و پرداخته  . است  ها از آمريكا را به تصوير كشيده        آشكارا رانده شدن چيني   

  .  است هاي ذهني رفتار با مهاجران در ذهنيت جامعه آمريكايي را به نمايش گذاشته شدن مدل
  

  
  3»2ها بايد بروند چيني«: 4 شكل

  

دهد كـه در       تصويري از عمو سام، نماد شخصيتي و تجسم مليت آمريكا، را نشان مي             ،شكل بالا 
اي كـه عمـو سـام در دسـت دارد تبليـغ       نوشـته .  حال بيرون راندن يك فرد چينـي از آمريكـا اسـت        

هـا بـه مثابـه عوامـل          ر چيني در اين تصوي  . زدايد  ها را مي    عفوني كننده است كه آلودگي      اي ضد   ماده
                                                                                                                   
1 George Floyd  
2 the Chinese must go 
3 19th century political cartoon: uncle Sam kicks out the Chinaman, referring to the 
Chinese exclusion act (http://projects.leadr.msu.edu/makingmodernus/exhibits/ 
show/ chineseexclusionact1882/item/333). 
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. سـازي خـود از پليـدي وجـود آنـان اسـت              زا و آلوده هستند و ملت آمريكا در حال پاك           ميكروب
كننده براي مقابله با  عفوني در قسمت پائين تصوير و استفاده از ماده ضد       » ها بايد بروند    چيني«عبارت  
آورد كه  ده و ميكروبي به شمار مي ها نشان از ذهنيتي است كه عوامل خارجي را عناصري آلو            چيني
  .  بايد خاك آمريكا را ترك كنند مي

  

  
  1تنبيه يك فرد چيني توسط عمو سام: 5شكل 

  

دهد كـه كفـشي از فـردي          است، فرد چيني را نشان مي        منتشر شده  1870تصوير بالا كه در سال      
. شود  ست ديگر تنبيه مي   پو  است و به همين سبب، به وسيلة عمو سام و دو سفيد              پوست دزديده   سفيد

هـا در جامعـه آمريكـاي آن زمـان بـه تـصوير كـشيده         اين تصوير گوياي آن است كه چگونه چيني  
در اين تصوير، عوامـل بـروز       . شد  اي در مورد آنان ساخته و پرداخته مي         شدند و تصورات كليشه     مي
اسـت و     ي نـسبت داده شـده     هاي اجتماعي و جرم و جنايت به افراد خارجي و به ويژه چين              ساماني  به  نا

توليـد و انتـشار     . كننـد   پوستان از حايگاهي فرادسـت، رفتارهـاي مجرمانـه آنـان را كنتـرل مـي                 سفيد
مراتبي غـرب عليـه    خواه و سلسله تصاويري از اين دست در جامعه آمريكا و حضور گفتمان تماميت  

هـاي چينـي در جامعـه       آميـز بـا گـروه       سـاز برخوردهـاي تحقيـر       هاي مهاجر به تدريج زمينـه       جمعيت
آميـز بـا آنـان را بـه      هاي شرقي مهاجر و رفتـار تبعـيض   است و پست شمردن جمعيت آمريكايي شده 

مراتبـي بـا     همچنين، ايجاد الگوهاي ذهني برخـورد سلـسله       . است  دانش مشترك اجتماعي بدل كرده    
  .   اقدامات استهاي غير غربي از نتايج اين دست  مهاجران و تقويت نگرش منفي نسبت به اقليت

                                                                                                                   
1 a cartoon from the Canadian illustrated news depicting a Chinese worker being 
beaten by uncle Sam and two other men, Oct. 15, 1870. (library and archives 
Canada, copy negative C-050449; https://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx). 
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  1مرد چيني پشت دروازه آمريكا: 6شكل 

  
دهـد كـه از ورود بـه          اي را نشان مـي         منتشر شد، مرد چيني افسرده     1882تصوير بالا كه در سال      

اسـت كـه      در كنـار ديـوار دروازه عبـارت جالـب تـوجهي نوشـته شـده               .  اسـت   آمريكا نااميـد شـده    
اسـت كـه ورود همـه     در روي ديوار نوشـته شـده     . ست  دهندة احساسات ضد چيني در آمريكا ا        نشان

كـار بـه    ها و حتـي افـراد مجـرم و بـزه           گرا، سوسياليت   دين و پوچ    ها، افراد بي    مردم اعم از كمونيست   
ايـن تـصوير    . آمريكا آزاد است ولي هيچ فرد چيني اجـازه وارد شـدن بـه خـاك آمريكـا را نـدارد                    

  شـدند تـا آن       آن زمان بـسيار فرومايـه شـمرده مـي          ها در جامعه آمريكاي     گوياي آن است كه چيني    
  . آمدند تر به شمار مي كه حتي از افراد مجرم و گناهكار نيز فرومايه جايي

                                                                                                                   
1 a political cartoon from 1882, showing a Chinese man being barred entry to the 
“Golden Gate of Liberty”. The caption reads, “We must draw the line somewhere, 
you know”. (https://www.loc.gov/resource/cph.3b48680/) 
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  1اخراج يك فرد چيني از ايالت بريتيش كلمبياي كانادا: 7شكل 

 

دهـد كـه بـه سـبب           منتـشر شـد، يـك مهـاجر چينـي را نـشان مـي               1879تصوير بالا كه در سال      
اي را    نوشته پائين تصوير مكالمـه    . شود  ن آداب و رسوم غربي، مجبور به ترك اين ايالت مي          نياموخت

در اين مكالمه، آقاي فرماندار خطـاب بـه فـرد چينـي             . دهد  بين فرماندار ايالت و فرد چيني نشان مي       
و شـود     فرد مهاجر چينـي علـت ايـن امـر را جويـا مـي              .  »2تو نمي تواني مانند ما باشي     «گويد كه     مي
نوشيد، درباره سياست حـرف   مشروبات الكلي نمي«ها  كند كه شما چيني  گونه پاسخ دريافت مي     اين
دهد كه جامعه فرادست غربـي بـا          تصوير بالا به خوبي نشان مي     . »3دهيد  زنيد و مانند ما رأي نمي       نمي

لاتر را  اي سعي در ترغيب آنان در جذب شدن در تمـدني بـا              هاي اقليت و حاشيه     انكار هويت گروه  
ناتواني در تقليد از فرهنگ غربي و يا پافشاري بر حفظ هويت فرهنگي خود در نهايت اخراج            . دارد

  .شود از جامعه غربي را سبب مي
چگونگي رفتار با اقليت چيني در جامعه آمريكايي از قرن نوزده به اين سو كه در چهار تـصوير     

در » دانـش مـشترك اجتمـاعي     «و  » ا مهـاجران  هاي ذهني رفتار ب ـ     مدل«بالا مشهود است سبب ايجاد      
 )Van Dijk, 2014 (بـه گمـان ون دايـك   . است هايي از جامعه آمريكايي شده كم لايه  ميان دست

                                                                                                                   
1 Library and Archives Canada/MIKAN (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/ Pages/ 
home.aspx) 
2 You can’t or won’t assimilate with us 
3 You won’t drink whisky, talk politics and vote like us 
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هاي ذهني در حقيقت بازنماييِ تجربه اجتماعي افرادي است كه در دويـست سـال                 گيري مدل   شكل
نظــام . انــد  جوامــع غربــي بــودههــاي انــساني مهــاجر در گذشــته شــاهد رفتــاري نــابرابر بــا جمعيــت

هـاي اقليـت،      مراتبي و مركزگراي غـرب بـا رفتارهـاي پيوسـته تحقيرآميـز خـود عليـه گـروه                    سلسله
ها و دانش مشترك اجتماعي مبني بر پست شمردن گروهاي مهـاجر را               هاي ذهني تحقير اقليت     مدل

ــده  ــي تني ــود ذهنيــت غرب ــار و پ ــن .  اســت در ت  ــ» شــناخت اجتمــاعي«اي ــه گم    ان ون دايــككــه ب
)Van Dijk, 2014(گيري نگرش منفي و ايدئولوژي نژادپرستانه افـراد غربـي نـسبت بـه       در شكل

هـاي انـساني اقليـت در      آميز نسبت به جمعيت     اي دارد سبب اعمال خشونت      ديگر جوامع نقش عمده   
  . است سطح اجتماع شده

ه الگوهـاي ذهنـي و فعـال        بـا مراجعـه ب ـ    » ويروس چيني «مردمان غربي در رويارويي با اصطلاح       
الاذهــاني خــود از افــراد غيرغربــي اقــدام بــه درك و تفــسير گفتمــان   كــردن دانــش مــشترك بــين

 معتقد اسـت  )Van Dijk, 1998 (ون دايك.  كنند ها مي آميز رايج در جامعه بر عليه چيني تبعيض
جتماعي است كه فرد    هاي اقليت در جامعه، امري فردي نيست بلكه فرايندي ا           تحقير و تنفر از گروه    

ها در جوامـع غربـي كـه سـبب      تاريخ طول و دراز تحقير اقليت. آموزد طي اجتماعي شدن آن را مي    
گـرا از     است در گفتمـان مـسلط غـرب         پيدايش و ساخته شدن الگوهاي ذهني رفتار با مهاجران شده         

قـسمت پـسين    كـه در      همـان گونـه   . شـود   ها و سخنان نخبگان سياسـي بازتـاب داده مـي            طريق رسانه 
مردمـان غربـي را بـه درك و تفـسير           » ويـروس چينـي   «مشاهده خواهيـد كـرد اسـتفاده از اصـطلاح           
بازنمود درك گفتمـاني از ايـن سـخنان در سـطح            . كند  گفتماني سخنان مقامات سياسي ترغيب مي     

، 2020 مارس سال 27جامعه قابل مشاهده است كه بر پاية گزارش روزنامه آمريكايي ان بي سي در 
  . حمله نژادپرستانه عليه آسيايي تبارها بود650جامعه آمريكا فقط در يك هفته شاهد بيش از 

  
  كند؟ زبان چگونه تنفر ايجاد مي: تحليل اجتماعي. 6

كنـد،   اشـاره مـي  » بازتوليد گفتماني قدرت« در مدل )Van Dijk, 2015 ( ون دايككه  گونه همان
دهي گفتمـان   نفوذ در شكل   هاي ذي   ها و گروه    ، نهاد 1ديناز قبيل نخبگان نما   » ساختارهاي اجتماعي «

اين ساختارهاي اجتماعي، گفتمـان رايـج در جامعـه را        . كنند  اي ايفا مي    مسلط در جامعه نقش عمده    
درپي يكي از ايـن سـاختارهاي قـدرت اجتمـاعي يعنـي دونالـد                 استفاده پي . كنند  تعيين و ترويج مي   

و تأكيدات وزير خارجه آمريكا بر منشأ چينـي ويـروس كرونـا        »  ويروس چيني «گفتة    ترامپ از پاره  
گيري گفتمان نابرابري در جامعه آمريكا كه سابقه طول و درازي در تنفر از مهاجران و بـه                    در شكل 

                                                                                                                   
1 symbolic elite 
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تـرين شـكل خـود در سـخنان      اين گفتمان كه در عـالي  . است  ها دارد مؤثر واقع شده      خصوص چيني 
انـسان غربـي از شـرق و        » شـناخت اجتمـاعي   «ا فعـال كـردن      است ب   جمهورآمريكا تجسد يافته    رئيس

همچنين با استفاده از الگوهاي ذهني رفتار با مهاجران به راديكال شدن فضاي عمومي جامعه منجـر                 
پرستانه را نسبت به افـرادي كـه بـا منـشأ              هاي نژاد   هاي كلامي و فيزيكي و توهين       است و يورش    شده

چه در اين ميـان درخـور توجـه اسـت تـأثير متقابـل                 آن. است  ردهاند تشديد ك    اين بيماري در ارتباط   
شناخت اجتماعي و الگوهاي نهادينه شده رفتار با مهاجران است كه در اسـتمرار و تقويـت گفتمـان      

اين عناصر شناختي با بازتوليد روايات تاريخيِ آلودگي و مجرم بودن           . تبعيض در جامعه مؤثر است    
هـاي اقليـت در جامعـه رقـم            آمريكا سرنوشتي غم انگيز براي گروه      ها در حافظه تاريخي ملت      چيني
 .   زند مي

 
  شناخت اجتماعي و فردي                     رخداد ارتباطي                                    ساختار اجتماعي

  
  
  

                                                                                                                                               
  كنترل

  
  
  
  
   

  
  

  
  )Van Dijk, 2015 ( ون دايك- بازنمود گفتماني قدرت: 8شكل 

  
درگفتمـان و   » شناخت اجتماعي «و  » ساختارهاي اجتماعي «مدل بالا، نشان دهندة تأثير دو مؤلفة        

سخنان دونالد ترامپ بـه عنـوان يكـي از نخبگـان سياسـي آمريكـايي در            . هاي اجتماعي است    كنش
و نگرش منفي مردمان آمريكايي نسبت »  اجتماعي-دانش شناختي«اين كشور و   » ساختار اجتماعي «

هاي با  گروه
 قدرت
 نهادها

نخبگان 
 نمادين

 موقعيت ارتباطي

 
 
 

  
  

 )زمان، مكان(موقعيت 

 كنندگان شركت

 وابطها، ر ها، نقش هويت-

 اهداف، دانش، -
هاي  ها، كنش ايدئولوژي

  هاي گفتار اجتماعي، كنش

ساختارهاي 
 گفتماني

 
مدل 
بافت 
  فردي

مدل 
موقعيت 
  فردي

 هاي اجتماعي نگرش

  ها ايدئولوژي

  فرهنگي-دانش اجتماعي
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در » سـاختارهاي اجتمـاعي   «مؤلفـة   . است  به مهاجران در تدوام گفتمان تبعيض در جامعه موثر افتاده         
. كنـد  رت خودگفتمان رايـج در جامعـه و سـاختارهاي آن را كنتـرل مـي        سمت چپ مدل بالا، با قد     

هـاي    و مقصر جلوه دادن چين در شيوع ويروس كرونـا در بيانيـه            » ويروس چيني «استفاده از استعاره    
از . اي از قدرت كنترل گفتمان توسط ساختارهاي قدرتمند اجتماعي اسـت          مقامات آمريكايي نمونه  

و نگرش منفـي نـسبت بـه مهـاجران كـه در             » شناخت اجتماعي «،  سوي ديگر در قسمت راست مدل     
اسـت در تقويـت گفتمـان تبعـيض در جامعـه مـؤثر        طول ساليان دراز وارد ذهنيت انسان غربي شـده        

هـاي اجتمـاعي عليـه مهـاجران در           مان اين دو مؤلفه كنترل گفتمان منجر به بروز كنش         أاثر تو . است
ير متقابل گفتمان نـابرابري در جامعـه بـر تـشديد و تقويـت               نكته در خور توجه تأث    . است  جامعه شده 

تواند به بازسـازي و تـشديد         حضورگفتمان تبعيض مي  . هاي اقليت است    نگرش منفي نسبت به گروه    
هاي ذهني رفتـار      نگرش منفي جامعه غربي نسبت به مهاجران و همچنين به بازتعريف و تقويت مدل             

  .  با مهاجران منجر شود
رسـد كـه اسـتفاده از         چنـين بـه نظـر مـي       . يته و سرشار از مناسبات قـدرت اسـت        زبان محل اتور  

در واقع امتداد نگاه پارادايمي غرب و به ويژه آمريكا به        » ويروس وهان «و  » ويروس چيني «اصطلاح  
پرسـتانه بـه      هـاي نـژاد     هاي اجتماعي مانند حمله و تـوهين        پديده. ديگران و به ويژه كشور چين است      

انـد و در بـستر        هايي انـضمامي    اي آسيايي و چيني در جامعه آمريكا پديده         ت و حاشيه  هاي اقلي   گروه
هـايي از جامعـه       درك گفتمـاني لايـه    . كننـد    اجتماعي خاصـي رويـش و زايـش پيـدا مـي            -تاريخي

آمريكايي از سخنان دونالد ترامپ و تداوم و تكرار عبارت ويروس چيني در فضاي عمومي جامعـه                 
نشي و احساسي حافظه تاريخي مردم آمريكا كه در تـاريخ خـود بـه خـوبي بـا         با برجسته سازي گزي   

پرسـتي    اي آشنا هست، سبب پررنـگ شـدن نـوعي وطـن             هاي حاشيه   تحقير مهاجران به عنوان گروه    
به بيان ديگر، استفاده از اين نوع زبـان بـا           . است  هايي از جامعه آمريكايي شده      افراطي در ميان بخش   

 آمريكاييان در نهايت به گفتمان برتريت جامعه آمريكايي، ملـت فرادسـت             مهندسي حافظه تاريخي  
هاي چيني اقليت را بيش از پـيش در معـرض             شود و گروه    گراي غربي منجر مي     آن و گفتمان مركز   

است در واقع واكنش اين  چه در تصوير پائيني نمايش داده شده       آن.  دهد  هاي فزاينده قرار مي     تهديد
هراسي و برتري نـژادي   ر جامعه آمريكا است كه سعي در مقابله با روند بيگانههاي فرودست د   گروه

  .ها دارند غرب بر ساير نژاد
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  2»1نژاد من ويروس نيست «:9شكل 

 

كننـدگان در حركـت اعتراضـي در واقـع      در دست يكـي از شـركت  » نژاد من ويروس نيست  «جمله  
 اسـت كـه از منظـر مردمـان غربـي      )Markel & Stern, 2002 (تأييـد ديـدگاه ماركـل و اسـترن    

هـاي   اند و در واقـع ايـن گـروه    زا و ميكروبي در ارتباط هاي اقليت با عناصر بيماري     مهاجران و گروه  
  .   كنند ها را وارد خاك آمريكا مي اقليت هستند كه بيماري

 گذشـته   و رجوع گزينشي به   » كالا«دوستي به     هراسي در برابر آمريكا     ستيزي و بيگانه    تبديل چين 
در واقـع  » ويـروس چينـي  «گفتـة   پاره. دهد تاريخي براي فروش آن كاركرد سياسي زبان را نشان مي 

هاي  خواه غرب در برابر شرق است كه با استفاده از زبان و گزينش           تجسد تمام عيار گفتمان تماميت    
ا زمينـه   هـايي از جامعـه آمريكـايي دارد ت ـ          هراسـي بـه بخـش       واژگاني سعي در فروش كالاي بيگانه     

. خوانندشان فراهم آورد    هاي مهاجري كه ناقل بيماري مي       اقدامات خشن و تهديدآميز عليه جمعيت     
گمان زبان و نحوه      انگيزد بي   ساز و كاري كه مردمان غربي را به خريد كالاهايي از اين دست بر مي              

ي اجتمـاعي  تكرار و تداوم استفاده از واژگان و مفـاهيمي خـاص در فـضا        . چينش واژگان آن است   
شـود و آنـان را بـه پـذيرش آن مفـاهيم               گيري تصورات ذهني خاصي در مخاطبـان مـي          سبب شكل 
  .كند ترغيب مي

 19-گـذاري ايـن بيمـاري بـه نـام كوويـد             در اين ميان عملكرد سازمان بهداشت جهـاني در نـام          
ح اصـطلا . فرودست غرب عليه شـرق باشـد      -تواند حركتي در راستاي تضعيف گفتمان فرادست        مي

توانــد بــا دور كــردن افكــار عمــومي جامعــه از منــشأ بيمــاري، خــشم و رفتارهــاي    مــي19-كوويــد
ويـروس  «گيـري از عبـارات        بنـابراين، بهـره   . آميز غرب بر عليه اقليت چيني را كـاهش دهـد            تبعيض

                                                                                                                   
1 my ethnicity is not a virus (https://www.scmp.com/ comment/opinion/ article/ 
3078173/are-old-prejudices-against-asian-americans-behind-new-racist) 
2 AP photo/Steven Senne 
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گزينه اول بـا    . هاي اجتماعي كاملاً متفاوتي در پي خواهد داشت         آثار و پيامد  » 19-كوويد«و  » چيني
شـود و گزينـه    عليه جامعه اقليـت مـي   آميز حريك احساسات عمومي جامعه مسبب اعَمال خشونتت

آورد و    هـاي اقليـت فـراهم مـي         دوم با تلطيف كردن فضاي عمومي جامعه حاشيه امني بـراي گـروه            
  . سازد اجتماع را به سامان و نظم رهنمون مي

  

  گيري بحث و نتيجه. 7
درپي از اصطلاح ويروس چيني كه بـه وسـيلة برخـي از نخبگـان               هاي واژگاني و استفاده پي      انتخاب

بـا  . است  آميز در جامعه آمريكايي شده      شود، سبب اعَمال خشونت     سياسي آمريكايي به كار برده مي     
 زبان و واژگان آن بـه طـور مـستقيم نقـشي در     )Van Dijk, 2008 (اين وجود به گمان ون دايك

چـه در ايـن ميـان نقـش مهمـي ايفـا               ، آن )همان(ور ون دايك    به با . ايجاد خشونت در جامعه ندارند    
. هاي اجتماعي است كه در بروز رفتارهـاي ناخوشـايند مـؤثر اسـت               كند، تفسير شخص از پديده      مي

هاي اجتماعي موضوعي فردي نيست بلكه مردمان آمريكايي در طـول زيـستن       درك و تفسير پديده   
 را در    اي ذهني رفتار و دانـش اجتمـاعي مـشترك آن          ه  اند و مدل    جمعي خود اين تفاسير را آموخته     

ها گوياي آن اسـت، تـاريخ طـول و دراز         گونه كه تصاوير رفتار با چيني       همان. اند  خود دروني كرده  
هاي مسلط در جامعه سبب دروني        ها در جوامع غربي و تكرار مداوم آن توسط گفتمان           تحقير اقليت 

جامعـه آمريكـايي در رويـارويي بـا         . اسـت   ربـي شـده   شدن برداشت انـسان غربـي از جوامـع غيـر غ           
خـود كـه سرشـار از       » شـناخت اجتمـاعي   «مايـه     هايي چون ويروس كرونا بـا رجـوع بـه درون            پديده
پـردازد و ايـن تفـسير         هاي اجتمـاعي مـي       شرقي است به تفسير پديده      هاي برتري غربي بر انسان      الگو
در كنترل گفتمان غالب در     » ساختارهاي اجتماعي «به همراه قدرت    » شناخت«ها به وسيلة قوه       پديده

  . شود هاي مهاجر مي جامعه است كه در سطح اجتماعي سبب بروز خشونت عليه جمعيت
بـه جـاي    » ويـروس چينـي   «گفتـة     جوامع غربي و به ويژه ايالات متحده آمريكا با استفاده از پاره           

درپـي از   اسـتفاده پـي  . د پرداختنـد بار ديگر به بازنمـايي شـرق از ديـدگاه خـو       » 19-كوويد«بيماري  
لاي  اصطلاح ويروس چيني در توصيف ويروس كرونا نشان داد كه احساسات غرب مدارانه در لابه        

درپـي بـر    تأكيـدات پـي  . خواهي غرب به خوبي قابل مشاهده اسـت  گفتمان حقوق بشري و مساوات 
ت انسان غربي از جهـان شـرق را         قاره آسيا و به ويژه آسياي شرقي در انتشار بيماري، بار ديگر ذهني            

فرهنگي و آلـودگي شـرق همچنـان در ذهـن      به نمايش گذاشت و نشان داد كه گفتمان بربريت، بي       
هـاي تثبيـت شـده ذهـن غربـي، انـسان              است و قالب    هايي از جامعه غربي باقي مانده       دست كم بخش  

عفوني كننـده    مواد ضدگيري از بهره. كند گري قلمداد مي شرقي را همچنان منشأ آلودگي و وحشي     
به وسيلة عمو سام بر عليه مردمان چين در آمريكاي قرن نوزدهم و استفاده از عبارت ويروس چيني                  
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توسط دونالد ترامپ در آمريكاي قرن بيست و يكم گوياي آن است كه ذهن انسان غربي هم چنان           
غـرب بـا   «و »  نااصـيل شـرق وحـشي  «در برابر   » غرب اصيل «هاي قرن نوزدهميِ      سرشار از دوانگاري  

مـداري و مركزگرايـي    است و همچنان بر حول گفتمـان غـرب  » فرهنگ  شرق بي «در برابر   » فرهنگ
 .   مبارزه با چنين افكاري است19-استفاده از اصطلاح كوويد.  چرخد مي
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1. INTRODUCTION 
The spread of the Coronavirus in the world has changed the daily lives of human 
beings on this planet as well as the social, cultural, economic, and political aspects 
of human lives. What is interesting in this regard is how differently countries of the 
world deal with this infamous virus and how differently human societies address the 
issue. These differences  have led to different experiences for human groups in these 
countries. The term "Chinese virus" which is widely used by some US officials and 
the emphasis on the Chinese origin of the virus have increasingly entered the public 
sphere of American society which has reinforced the ethnocentric and hierarchical 
discourse of the West against marginalized human populations.  
               The present study  analyzes the racist discourse present in the statements of 
some US officials regarding the Coronavirus at three levels of speech, social 
cognition, and society, along with a historical study of the Western countries 
behavior with the immigrants to show how the Western system of discrimination 
and the hierarchical view of the East has penetrated the deepest layers of the identity 
of some Americans and, by becoming a "mental model of immigrant treatment," has 
become a shared intersubjective knowledge among some groups in American 
society. This  has institutionalized a special attitude towards immigrants in their 
minds. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
Adopting a descriptive-analytical method and relying on the theoretical framework 
of critical discourse analysis of Van Dijk's (2008, 2015), the study intends to show 
how the "language" used by some American officials, and the insistence on 
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attributing the coronavirus to China revived the American nation's historical 
memory in dealing with immigrants at the "cognitive" level which has in turn 
reinforced racist discourses by reproducing stereotypes in a society that has always 
insisted on the alienation of disease and pathogens. This fact resulted in the 
humiliation of minority groups at the "community" level. Meanwhile, the use of the 
term "Covid-19" when dealing with this disease is an effective tool to counter the 
ethnocentric discourse of the West against the East.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
From the perspective of critical discourse analysis, language is a social action whose 
purpose is to find the connection between verbal structures and social structures. In 
other words, critical analysis of discourse seeks to show how power structures in 
society are represented at different levels of speech and how language plays an 
active role in the production and reproduction of power relations in society. 
However, Van Dijk (2008, 2014) believes that linguistic structures and social 
phenomena are not in a direct causal relationship with each other, but what is 
neglected is the "cognitive" structures of the mind. According to Van Dijk’s critical 
analysis of discourse (2008, 2014, 2015), it is our interpretation of social situations 
that causes a change in the linguistic context of the speech. Accordingly, Van Dijk’s 
critical model analyzes speech at three levels: linguistic, cognitive, and social. The 
relationship and interaction between speech and social structures are done by a third 
factor called "social cognition".  
               Using purposive sampling, the present study selects those statements of 
Donald Trump and Mike Pompeo in which the terms "Chinese virus" and "Wuhan 
virus" are explicitly used. Considering the emphasis of Khandani, Farrokhi, and 
Ghanchehpour (1399) on the importance of tweets in shaping social actions and 
controlling public discourse, most of the following examples have been selected 
from the tweets of political officials. 
               Lexical choices and the repeated use of terms like the Chinese virus have 
led to violent practices in American society. However, according to Van Dijk 
(2008), language and its lexicon do not play a direct role in creating violence in 
society. According to Van Dijk, what plays an important role is one's interpretation 
of social phenomena, which is effective in causing unpleasant behaviors. 
Understanding and interpreting social phenomena are not individual behavior. 
Americans have learned these interpretations throughout their collective lives and 
internalized mental models of shared social behavior and knowledge. The long 
history of the humiliation of minorities in Western societies and its constant 
repetition by dominant discourses in society has internalized Western perceptions of 
non-Western societies. In dealing with the phenomena, such as the Coronavirus, 
American society interprets these phenomena by referring to its "social cognition", 
which is full of patterns of Western superiority over the East.  
 
4. CONCLUSION 
Western societies, especially the United States, made use of the term "Chinese 
virus" instead of "Covid-19" to represent the East. The repeated use of the term 
Chinese virus in describing the coronavirus has shown that Western sentiments are 
visible in the context of Western human rights discourse. The repeated emphasis on 
the continent of Asia and especially East Asia on the spread of disease depicted the 
Western human mentality of the Eastern world and showed that the discourse of 
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barbarism, lack of culture, and the dirt of the East remains in the minds of at least 
parts of Western society. The established Western mind continues to regard the East 
as a source of pollution and savagery. Uncle Sam's use of disinfectants against the 
Chinese people in nineteenth-century America and Donald Trump's use of the term 
Chinese virus in twenty-first-century America suggest that the Western mind is still 
replete with the nineteenth-century orthodox "Western" dichotomies. The use of the 
term Covid-19 is to combat such thoughts.  
 
Keywords: Chinese virus; Covid-19; Ethnocentric discourse; Mental models of 
behavior; Social cognition 
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  شناختي شخص و شمار  مراتب رده تأثير سلسله
 1در تحول تاريخي ضميرهاي انعكاسي فارسي نو

  
  2زهرا اعتباري
  3علي عليزاده
  4هنمهرداد نغزگوي ك

 18/1/1398: تاريخ دريافت

  21/02/1399: تاريخ پذيرش
  پژوهشي: نوع مقاله

 

  چكيده
، در زبـان فارسـيِ نـو    »خـود «اين مقاله، به بررسي تحول تاريخي ضماير انعكاسيِ مبتني بـر    

هـاي ايـن دوره مـشاهده      در همة قرن  » خود«بستي با     همراهي ضماير شخصي پي   . پردازد  مي
گيـري    شناختي و با بهـره      ، پژوهش حاضر بر آن است كه از منظر رده         بر اين مبنا  . است  نشده

سازي شخص و شمار، به بررسي ترتيب ظهور و چگـونگي    هاي جهاني نمايه    مرتبه  از سلسله 
اي منتخب از سه متن روايي از هـر يـك از              به اين منظور، پيكره   . تحول اين ضماير بپردازد   

دربردارندة ضـماير انعكاسـي شخـصي اسـتخراج     هاي  يازده قرن اين دوره تهيه شد و جمله 
هـا و شـمارهاي مختلـف ايـن ضـماير و همچنـين فراوانـي            فراواني رخداد شـخص   . گرديد
بـر مبنـاي پيكـرة      . اسـت   ها در هر قرن در جداولي نمايش داده شده          هاي گوناگون آن    نقش
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تفـاق  در قرن هشتم هجـري ا     » خود«مورد بررسي، نخستين نشانة همراهي ضمير شخصي با         
بـستي بـا      دهد كه همراهي ضماير شخـصي پـي         همچنين بررسي پيكره نشان مي    . است  افتاده

شـخص بـر      چه از منظر ترتيـب ظهـور و چـه فراوانـي رخـداد داراي اولويـت سـوم                  » خود«
. داري نقـشي در ايـن تحـول نـدارد           شخص است و در نتيجه جـان        شخص و اول بر دوم      اول

  افـزون بـر ايـن، نخـستين همراهـي     . مار مفرد اسـت همچنين در مشخصة شمار اولويت با ش     
ها و سپس انعكاسي      در نقش ملكي و پس از آن در ساير تأكيدي         » خود«بستي با     ضماير پي 

 .است بوده

بـست ضـميري،      شناسي تاريخي، ضماير انعكاسي، تاكيدي، واژه       رده: هاي كليدي   واژه
  . فارسي نو

 

  مقدمه. 1
، يعنـي   »خـود  « شناختي، تحـول ضـماير انعكاسـيِ مبتنـي بـر            ردهدر اين پژوهش برآنيم با رويكردي       

، را در فارسـي نـو مـورد بررسـي       »خودشـان «و  » خودتان«،  »خودمان«،  »خودش«،  »خودت«،  »خودم«
است،  همواره با همين صورت در متون زبان فارسي نو به كار رفته       » خود«ضمير انعكاسي   . قرار دهيم 

هـاي گونـاگون    در همـة دوره » خـود «بستي در پيوستن بـه      يبا اين وجود، همراهي ضماير شخصي پ      
هدف مقالة حاضر اين اسـت كـه بـا بررسـي            . آيد  اي نو به شمار مي      فارسي نو مشاهده نشده و پديده     

، از سويي ترتيب )Etebari, 2020 (1هاي متفاوت فارسي نو اي مشتمل بر متون تاريخي دوره پيكره
ير و فراواني رخدادشان را به دست دهـيم و از سـوي ديگـر               زماني پديدار شدن هر يك از اين ضما       

سازي شخص و شمار به طـور         شناختي ارائه شده براي نمايه      مراتب رده   ميزان مطابقت آن را با سلسله     
  . كل و همچنين شخص در ضماير انعكاسي بسنجيم

 ارجـاع   كند كه گروه اسمي فاعـل نيـز بـه همـان             معمولاً به مرجعي دلالت مي     «2ضمير انعكاسي 
روند كه مفعول مـستقيم    ضماير انعكاسي زماني به كار مي.)Schladt, 2000, p. 103(» داده باشد

هـاي فعـل مرجـع يكـساني       مرجع باشد يا به بيان ديگـر، موضـوع          يا غير مستقيم يك فعل با فاعل هم       
اين تأكيد  . ودر   اما موضوعي از فعل نيست و به منظور تأكيد به كار مي            3ضمير تأكيدي . داشته باشند 

ناشي از مـوقعيتي اسـت كـه در آن وقـوع يـك رويـداد از       ) Kulikov, 2007(كوليكوف به تعبير 
رود و گوينده براي آنكـه نـشان دهـد آن اتفـاق بـه وقـوع               موضوعات يك فعل مشخص انتظار نمي     

هـا    ه در آن  هايي از جمله آلماني، روسـي و ايتاليـايي ك ـ           زبانبر خلاف   . برد  پيوسته از تأكيد بهره مي    
                                                                                                                   

  .است) Etebari, 2020(اين پيكره برگرفته از رسالة دكتري اعتباري   1
2 reflexive 
3 emphatic  
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در زبان فارسي، همچـون انگليـسي، تركـي و فنلانـدي،     ضماير انعكاسي و تأكيدي از هم متمايزند،     
بـه بـاور    . كننـد   هر دو نقش انعكاسـي و تأكيـدي را نماينـدگي مـي            » خود«ضماير انعكاسي مبتني بر     

» آوا هـم « عناصـر دسـتوري انعكاسـي و تأكيـدي صـرفاً       در زبـان فارسـي،  ) Moyne, 1971(موينه 
» در زيرساخت نحـوي و معنـايي خـود داراي خـصوصيات كـاملاً متمايزنـد               «هستند، به اين معنا كه      

)Moyne 1971 p.141 .(هـاي   نمونه)را در » خـود «بـه ترتيـب دو نقـش انعكاسـي و تأكيـدي      ) 1
در نقـش مفعـول بـراي پرهيـز از تكـرار فاعـل       » خـودش «ضـمير  ) الف.1(در  . دهند  فارسي نشان مي  

فاعل به منظور بيـان     ) ب. 1(است، در حالي كه در        در نقش يك ضمير انعكاسي به كار رفته       » مريم«
  .است تكرار شده» خودش«تأكيد، دوباره توسط 

  .مريم خودش را معرفي كرد) الف. 1   
  .مريم خودش به احمد گفت) ب       

ايـن عنـصر    . انـد   ده نيـز نامي ـ   1را تأكيـدي فـاعلي    ) ب.1(هايي همچون     در نمونه » خود«البته نقش   
ــه شــده     ــدل در نظــر گرفت ــان فارســي در نقــش ب ــسان زب ــين توســط برخــي دستورنوي اســت  همچن

)Khayyam Pour, 1965; Arzhang, 1995; Sadeghi & Arzhang, 1978 .(  ارژنـگ
)Arzhang, 1995 (برد و آن را در تقابـل بـا     را به كار مي2براي اين نوع بدل، عنوان بدل تأكيدي

، زماني است كه فاعل با مالك       »خود«نوعي ديگر از نقش تأكيدي      . دهد  ضيحي قرار مي  هاي تو   بدل
آن را تأكيـدي  ) Moyne, 1971(مرجع باشد كه برخي از جمله موينـه   يك گروه اسمي ملكي هم

البتـه برخـي نيـز     . يك ارجـاع يكـسان دارنـد      » خودش«و  » مريم«) 2(دانند؛ براي نمونه در       مي3ملكي
اين دوگانگي از . 5اند دانسته) Davari, 2016 (4 انعكاسي يا انعكاسي ملكي رانقش تأكيدي ملكي

تواننـد از طرفـي بـا ضـماير           در نقـش مالـك مـي      » خـود «جا برآمده كه ضماير انعكاسي مبتني بر          آن
؛ امـا از سـوي ديگـر ايـن امكـان بـراي       )ب.2(مرجع با فاعـل جـايگزين شـوند     بستي هم  شخصي پي 

اير شخـصي آزاد وجـود نداشـته و منجـر بـه غيـر دسـتوري شـدن سـاخت                     ها بـا ضـم      جايگزيني آن 
بـه شخـصي غيـر از مـريم ارجـاع           » او«فقط زماني دستوري است كـه       ) ج.2(نمونة  ). ج.2(گردد    مي

  .است از اين رو، هر دو نقش تأكيدي و انعكاسي به اين موارد گفته شده. داشته باشد

                                                                                                                   
1 subjective emphatic 
2 appositive emphatic 
3 possessive emphatic 
4 possessive reflexive 

دليـل  . بـرد  كيـدي بـه كـار مـي    أبراي نقـش ت فقط كيدي را أاصطلاح انعكاسي ت) Davari, 2016, p. 80(داوري  5
كيـدي در زبـان همچـون    أعناصـر ت ديگـر  كيدي ضماير انعكاسي از      أش ت  آن است كه نق    واژة تخصصي استفاده از اين    

  . شودجدا در نظر گرفته  موارد مشابه، و، قطعاًقيود تاكيدي حتماً
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  .مريم غذاي خودش را خورد) الف. 2   
  .مريم غذايش را خورد)  ب       
  . را خوردi غذاي اوiمريم*)ج        

اسـت؛ از ايـن    در دستورهاي سنتي زبان فارسي با نام ضمير مـشترك معرفـي شـده   » خود«ضمير  
جهت كه اين ضمير در فارسي رسمي يا نوشتاري براي هر شش صيغة ضمير شخصي يعني براي سه      

و سوم و همچنين براي دو شمار مفرد و جمع صـورت             متكلم، مخاطب و غايب يا اول، دوم          شخص
  هـــا گـــردد   توانـــد جانـــشين هـــر يـــك از آن    واحـــدي دارد؛ همچنـــين ايـــن ضـــمير مـــي    

)Natel Khanlari, 1976a, p. 202; Shariat, 1993, p.243; Homayoun Farrokh, 

1985, p. 676 .(  فارسـي،  با اين وجود، در زبان فارسي گفتاري و همچنين برخي از متـون رسـمي 
بيشتر دستورنويـسان بـر ايـن باورنـد كـه افـزوده             . رود  بستي نيز به كار مي      به همراه ضماير پي   » خود«

 Natel Khanlari, 1976a, p.202; Gharib et(بستي براي بيـانِ تأكيـد اسـت     شدن ضماير پي

al., 1984, p. 97; Homayoun Farrokh, 1985, p. 676 .(ار همچنين عقيدة برخي از اين قر
 ,NatelKhanlari, 1976a(بـه همـراه ضـماير شخـصي فقـط در فارسـي امـروز        » خود«است كه 

p.206 (   هـا   يـا گفتـار و محـاوره)Abolghasemi, 1996, p. 139; Homayoun Farrokh, 

1985, p. 676 (اي بـه   گونـه اشـاره   همچنين، در برخي دستورهاي زبان فارسي هـيچ . شود ديده مي
و ) Khayyam Pour, 1965; Mashkour, 1971; Parto, 1975(ه نشد» خود« ضماير شخصي

پرهيز گردد، چـرا كـه از فـصاحت         » خود « اند كه از به كاربردن ضماير شخصي       بعضي تجويز كرده  
ــي  ــلام م ــد  ك ــان ). Gharib et al., 1984, p. 97(كاه ــان زب ــب  از مي ــز طبي ــان ني زاده  شناس

)Tabibzadeh, 2001 (اسـت كـه حـضور     ، اشاره كرده»خود«علي داراي هاي ف در پيوند با عبارت
از نظـر سـبكي بـه فارسـي         «هـا را       عبارات اختيـاري بـوده و حـضور آن فعـل            بستي در اين    ضماير پي 

  )Tabibzadeh, 2001, p. 10( ».سازد گفتاري و عاميانه نزديك مي
ــشترك   ــمير مـ ــود«ضـ ــده از  » خـ ــو برآمـ ــي نـ ــت   / xwad/در فارسـ ــه اسـ ــي ميانـ   در فارسـ

)Natel Khanlari, 1986b, p. 202; Abolghasemi, 1996, p. 110(. مكنــزي 
)Mackenzie, 2011, p. 64 (در متون فارسي ميانه هم در نقش قيدي، در » خود«كند كه  بيان مي

امـا پـيش از ايـن در فارسـي باسـتان            . اسـت   ، و هم در معناي انعكاسي به كار رفتـه         » راستي  به«معناي  
 uvaبا وجود اين، ضمير ملكي سوم شخص در ايـن زبـان يعنـي               . ستا  ضمير مشترك وجود نداشته   

)Natel Khanlari, 1986, p. 202 ( يا به تعبير كنت)Kent, 2005, p. 233 (سازِ  پيشوند صفت
huva         به تنهـايي همـواره     » خود«با اينكه   . است   با معناي ملكي به عنوان ضمير مشترك كاربرد داشته
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بستي در فارسي باستان      است، همراهي آن با ضماير پي       ي به كار رفته   هاي مختلف زبان فارس     در دوره 
اين مسأله كـه از چـه   . اي جديدتر است   شود و پديده    و ميانه و برخي از قرون فارسي نو مشاهده نمي         

اند، پرسش اول اين پژوهش را بـه خـود    به كار رفته» خود«بستي به همراه  زماني و چگونه ضماير پي  
در فارسـي معاصـر كـاربرد       » خـود «ها و شمارهاي ضمير        اگرچه تمامي شخص   .است  اختصاص داده 

دهد كه زبـان      بستي در متون قرون گذشته نشان مي        دارند، عدم ظهور يكسانِ آن به همراه ضماير پي        
اسـت و   بـرده  بـه كـار نمـي   » خـود «ها را بـراي ضـمير    هايي از تحول خود همة شخص  فارسي در بازه  

  . اند شخصي زودتر در اين زبان نمود پيدا كردهبرخي از ضماير انعكاسي 
توانـد    هاي تـاريخي مـي      ين ترتيب، روند پيدايش و فراواني ضماير انعكاسي شخصي در متن          ه ا ب

، )Corbett, 2012b, p. 20( كوربـت  به بـاور . ها در زبان را نيز نمايندگي كند ترتيب پيدايش آن
ود داشتن يك زبان مشخص، يا بـه بيـاني وجـود يـك     ها براي امكان وج مرتبه كه سلسله جايي از آن   

هـا    توانند تغييرات زبان    ها همچنين مي    مرتبه  كنند، اين سلسله    هايي اعمال مي    ، محدوديت 1زبانِ ممكن 
چرا كه تغيير زبان به معناي گذار از يك مرحلة ممكن به مرحلـة ممكـن ديگـر          . را نيز محدود كنند   

مراتـب   تـابع سلـسله  » خـود «بـستي بـه    ونـد پيوسـتن ضـماير پـي    رود كـه ر   بنابراين، انتظـار مـي    . است
مراتب پرسـش ديگـري اسـت         چگونگي مطابقت با اين سلسله    . شناختي شخص و شمار نيز باشد       رده

  . گويي به آن است كه اين پژوهش در پي پاسخ
نـشان  ) Davari, 2016, p. 112(، داوري »خـود «همچنين، در پيونـد بـا تحـول نقـشي ضـمير      

هاي قرون چهارم تا هفتم هجـري   ، در داده)Keshavarz, 2009( كه بر مبناي پيكرة وي است داده
مرجعي فاعـل     به بيان ديگر، در اين دوره نه هم       . شود  براي بيان انعكاس يافت نمي    » خود«اي از     نمونه

. توجود ندارد و يا بسيار محدود اس» خود«مرجعي فاعل و انواع مفعول در كاربرد     با مالك و نه هم    
توان در آثار قـرون هـشتم هجـري بـه بعـد مـشاهده        هاي گوناگوني از اين نقش را مي   هر چند نمونه  

در پـذيرش   » خود« در پژوهش پيش رو، همچنين به نقش انعكاسي و تأكيديِ ضماير مبتني بر               .كرد
  .بستي نگاهي مختصر خواهيم داشت ضماير پي

هـاي    بخش دوم، مروري بر پيشينة پژوهش     گونه است كه نخست در        سازماندهي مقالة حاضر اين   
مراتب جهاني شخص و شمار و به طور ويژه ارتباطشان با ضماير انعكاسي               شده در زمينة سلسله     انجام

. در زبان فارسـي خـواهيم داشـت   » خود«هاي مرتبط با ضمير مشترك   و همچنين مروري بر پژوهش    
سپس . روش پژوهش معرفي خواهد شد    در بخش سوم، پيكرة تاريخي مورد بررسي در اين مقاله و            

هايي از ضماير انعكاسي شخصي در قرون گذشتة فارسـي نـو، ضـمن                در بخش چهارم، با ارائة مثال     
                                                                                                                   
1 possible language 
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هاي   ارائة جدول فراواني وقوع هر يك از شخص و شمارها و جدول فراواني وقوع هر يك از نقش                 
ن فارسـي و درنتيجـه      اين ضماير به بحـث دربـارة ترتيـب ظهـور ضـماير انعكاسـي شخـصي در زبـا                   

آمـده از پـژوهش       دسـت   هاي به   در پايان، يافته  . شود  شناختي اين ضماير پرداخته مي      هاي رده   اولويت
  .حاضر در بخش پنجم، معرفي خواهد شد

  
  پيشينة نظري پژوهش. 2

هـا،    ها در زمينة ضماير انعكاسـي زبـان فارسـي محـدود بـه بررسـي رفتـار نحـوي آن                      اغلب پژوهش 
گزينـــي ضـــماير مـــشترك از منظـــر رويكردهـــاي ســـاختگرا  بـــودن و مرجـــعچگـــونگي مقيـــد 

)Abdillahnejad, 2016; Madani, 2011; Vahidian Kamyar, 2006( محـور   ، گفتمـان
)Nooraeei Nia & Pahlavan Nejad, 2014 (   و يـا شـناختي)Heidarizadi, 2008 ( اسـت .

  و داوري ) Vahidian Kamyar, 2006(كاميــار  هــاي انــدكي از جملــه وحيــديان    پــژوهش
)Davari, 2016 (اند و فقـط پـژوهشِ داوري    به انواع نقش اين ضماير پرداخته)Davari, 2016 (

» خويش«و همچنين   » خود«او سير تكوين    . است  به بررسي درزماني ضماير انعكاسي اختصاص يافته      
رة باسـتان و ميانـه      شده از واحـدهاي واژگـاني دو        را به عنوان واحدهاي زباني دستوري     » خويشتن«و  

كندكـه   ادعا مـي ) Davari, 2016(داوري . دهد شدگي آن را ارائه مي تبيين كرده و مسير دستوري
هـاي ضـميري ظـاهر     بـست  بـه همـراه پـي   » خود«در هيچ يك از متون به جا مانده تا قرن دوازدهم،         «

گيـري    اين نتيجهشود كه  با بررسي مقالة وي روشن مي).Davari, 2016, p. 112 (»است نگرديده
اســت كــه شــامل  گرفتــه شــده)Keshavarz, 2009( كــشاورز  اثــر دربرگزيــدهبــر مبنــاي متــون 

 متن برگزيده از قرن چهارم تا چهاردهم هجري بوده و به طـور ميـانگين از هـر                   97هايي از     برگزيده
رخـي ديگـر    صـفحه و از ب   5ها فقط كمتر از       گيرد؛ اگرچه، از برخي متن       صفحه را در بر مي     15متن  

است و همچنـين تعـداد متـون قـرون مختلـف يكـسان         صفحه مورد استفاده قرار گرفته70تا بيش از    
ِ رو برطرف شده و انتخاب متون نيز بـا            شده در پژوهش پيش     ها در پيكرة استفاده     اين نارسايي . نيست

خـانلري    اتـل همچنين ن  .است كه در بخش سوم به آن خواهيم پرداخت          معيارهاي مناسبي انجام شده   
)Natel Khanlari, 1986b, p. 206 (فقـط  » خـود «بستي بـه   كند كه پيوستن ضماير پي اشاره مي

مـشاهده  » اي بـراي ايـن گونـه اسـتعمال          در آثـار نخـستين نمونـه      «شـود و      در فارسي امروز ديده مـي     
هاي پيكرة    به هر روي، داده   . هر چند منظورِ وي از بازة زماني آثار نخستين روشن نيست          . است  نشده

دهـد كـه همراهـي ضـماير          هـاي متفـاوتي داشـته و نـشان مـي            مورد بررسي در پژوهش حاضر يافتـه      
  . است حداقل از قرن هشتم هجري در زبان فارسي پديدار شده» خود«بستي با  شخصي پي
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مقالة حاضر، با نگاهي تاريخي به بررسي ضماير انعكاسي شخصي پرداختـه و همراهـي ضـماير                 
شناختي از دهة  مراتب رده سلسله. دهد شناختي مورد بررسي قرار مي را از منظر رده » خود«بستي با     پي

انـد و از نقـش و    هاي زباني معرفي شـده  شمول براي مقوله  هاي جهان   يابي به تعميم     براي دست  1970
اي  مرتبة شخص و شـمار زيرمجموعـه   دو سلسله. هاي اين حوزه برخوردارند  سهم بزرگي در بررسي   

ها بر تحول ضـماير انعكاسـي         شناختي ارجاع هستند كه در اين پژوهش تأثير آن          مراتب رده   سلسلهاز  
هـاي گونـاگون،      شناسـان بـا بررسـي زبـان         رده. شخصي فارسي مورد سنجش قـرار خواهـد گرفـت         

يكي . اند  ها ارائه داده    هايي هرچند محدود را براي چگونگي حضور ضماير انعكاسي در زبان            جهاني
  مرتبـة شـخص در ضـماير انعكاسـي اسـت كـه بـه وسـيلة فـالتز                     هـا مبتنـي بـر سلـسله          جهـاني  از اين   

)Faltz, 1985 ( و كامري)Comrie,1989a; Comrie, 1999b (  افـزون بـر   . اسـت  معرفـي شـده
هاي زباني را نيز بر مبنـاي شـخص و همچنـين شـمار مـورد                  سازي ديگر مقوله    شناسان نمايه   اين، رده 

در ايـن بخـش ابتـدا مـروري بـر ايـن             . اند  مراتبي در اين راستا ارائه كرده       سلسلهپژوهش قرار داده و     
هـا در زمينـة اهميـت مقولـة شـخص       موارد خواهيم داشت، سپس به طـور ويـژه بـه پيـشينة پـژوهش         

  .  پردازيم برحضور ضماير انعكاسي مي
كرافـت  . اسـت مراتبـي     هاي دنيا مبتني بـر سلـسله        هاي مختلف زبان    سازي شخص در مقوله     نمايه

)Croft, 2003( و كامري )Comrie, 1989a (هـاي زبـاني را مبتنـي     سازي شخص در مقوله نمايه
به اين . شخص اولويت دارند   شخص بر سوم    دانند كه بر اساس آن، اول و دوم         مي) 1(مرتبة    بر سلسله 

 همچنـين،   .دشـون   گذاري مي   شخص نمايه   ها بيش يا پيش از سوم       معنا كه اول يا دوم شخص در زبان       
شـخص را نيـز بـر     اولارائه داده، داري كه  مرتبة جان در سلسله) Corbett, 2000a, p.56 (كوربت

  .دهد اين اولويت را نشان مي) ب. 3(مرتبة  سلسله. است شخص مقدم دانسته دوم
   سوم >دوم/ اول)الف. 3

   سوم> دوم> اول)    ب
داري اسـت؛ چراكـه اول و دوم شـخص بـا              ة جان مرتب  گذاري بسيار متأثر از سلسله      اين نوع نمايه  

كـه در آن    -داري    مرتبـة جـان     دارند و در نتيجه بر مبناي سلسله        احتمال بالايي انسان و يا حداقل جان      
رود كـه اول و دوم    انتظـار مـي  -دار برتـري دارد  دار بـر غيرجـان   دار غير انـسان و جـان      انسان بر جان  

گذاري را لزوماً تـابعي از   توان نمايه در اين صورت نمي. دسازي داراي اولويت باشن     شخص در نمايه  
هـاي   بـا بررسـي زبـان   ) Greenberg, 1966, p. 45(گرينبـرگ  همچنين، . شخص در نظر گرفت

داري نيـست و در نتيجـه از          هـا همـواره تـابع جـان         سـازي در زبـان      است كه نمايـه     مختلف نشان داده  
) 4(سازي با شـخص را بـه صـورت             وي ارتباط نمايه   .كند  مرتبة متفاوتي از شخص پيروي مي       سلسله
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شـخص اولويـت       شخص بـر دوم        شخص و اول    شخص بر اول    است كه بر مبناي آن، سوم         ارائه داده 
داري چـه اهميتـي    در زبـان فارسـي جـان   » خـود «سازي ضمير انعكاسـي      بايد ديد كه در نمايه    . دارند

  .شود داشته و چه اولويتي در شخص ديده مي
   دوم> اول>سوم. 4

هـا نيـز      همچنين اشاره شد كه به طور ويژه براي تأثير شخص بر وجود ضماير انعكاسي در زبـان                
اگر در زباني ضـمير انعكاسـي بـراي شـخص           «) 5(مرتبة    بر پاية سلسله  . است  سلسله مراتبي ارائه شده   

n  ام به كار رود، براي شخصn+1ام هم به كار خواهد رفت «)Faltz, 1985, p.120.( اين به اين 
رود، يـا فقـط بـراي دوم و           ها ضمير انعكاسي به كار مي      ها يا براي همة شخص      معنا است كه در زبان    

  .سوم شخص و يا منحصراً براي سوم شخص
5 .3< 2< 1  

هـا ضـمير انعكاسـي را يـا بـراي همـه        افزايـد كـه بيـشترِ زبـان     همچنين مي) Faltz, 1985(فالتز 
فقط براي سوم شخص؛ مـواردي غيـر از ايـن نادرنـد و شـواهد كـافي            برند و يا      ها به كار مي     شخص

تـوان    اين به اين معنا است كه در پيوند با اولويت اول و دوم شخص نمي              . برايشان در دسترس نيست   
بيـان  ) Comrie, 1989a, p. 6 & 28; 1999, p. 337(همچنـين كـامري   . وچرا نظـر داد  چون بي
 شـخص وجـود داشـته باشـد،          عكاسي مجزايي براي غيـر سـوم      كند كه اگر در يك زبان ضمير ان         مي
وي بـر   ). 5مرتبـة   سلـسله (شخص هم وجود خواهد داشت        گاه ضمير انعكاسي مجزايي براي سوم       آن

شـخص نـسبت بـه     شـخص و دوم  موضـعي در ارتبـاط بـا اولويـت اول    ) Faltz, 1985(خلاف فالتز 
خصي شدنِ اين ضماير در زبان انگليسي به        تحول ضماير انعكاسي يا به بياني ش      . گيرد  ديگر نمي   يك

، در )van Gelderen, 2000(گلدرن  بر مبناي پژوهش ون. سازگار است) 5(مرتبة  خوبي با سلسله
هـا   روي آن اند، پيش شدن كرده   آغازِ دورة ميانة زبان انگليسي كه ضماير انعكاسي شروع به شخصي          

اسـت    تـر از سـوم شـخص روي داده          يعتر از دوم شخص و در دوم شخص سر          در سوم شخص سريع   
)van Gelderen, 2000, p.63 .(اي بـه اولويـت شـمار مفـرد يـا جمـع        البته در اين پژوهش اشاره

  .است نشده
6 .3<2 ،1  

گرا براي اولويت  همچنين در تبييني نقش) Comrie, 1989a(و كامري  )Faltz, 1985(فالتز 
هـاي اول و دوم در يـك    براي هر يك از شـخص كنند كه  شخص در ضماير انعكاسي، بيان مي  سوم

هـا وجـود دارد و مرجـع ايـن دو             بافت مشخص، به ندرت ابهـامي در پيونـد بـا تـشخيص مرجـع آن               
ايـن در حـالي اسـت كـه بـراي سـوم             . گفتار مشخص گـردد     تواند به صورتي واحد توسط كنش       مي
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به همين دليل اسـت كـه       توان در نظر گرفت و        هاي گوناگوني را مي     شخص به صورت بالقوه مرجع    
 .Faltz, 1985, p. 43; Comrie, 1989a, p(يابد  وجود نماية شخصِ سوم ضرورت بيشتري مي

شـخص    شـخص بـر اول      است كه براي اولويت ضـمير انعكاسـي دوم          فالتز همچنين اشاره كرده   ). 28
ينـي نحـوي   اما تبي) Newmeyer, 2003, p. 695(نيوماير ). Faltz, 1985, p. 121(تبييني ندارد 

بـه هـر    (وي معتقد است سـخنگويان      . است  شخص در ضماير انعكاسي ارائه كرده       براي اولويت سوم  
برنـد و ايـن تفـاوت در فراوانـي      شخص بيشتر به كـار مـي   فاعل و مفعول يكسان را براي سوم ) دليلي

رهيز از  شود و نه پ     ها مي   شخص در زبان    كاربرد است كه منجر به اولويت ظهور ضمير انعكاسي سوم         
كند كه مشخص نيست بر اساس ديدگاه فالتز و كامري چگونه و تـا چـه                  او همچنين اشاره مي   . ابهام

  .تواند ابهام را از بين ببرد شخص مي اندازه ضمير انعكاسي سوم
نيز معتقدند كه افزوده شدن ضماير ) König & Siemund, 2000, p.56(كونيگ و زيموند 

. گيـرد   مرجعِ ضمير تأكيدي انجام مي      ان انگليسي براي رفع ابهام از هم      بستي به عناصر تأكيدي زب      پي
هاي تأكيدي همـواره مقـدم    اند كه ساخت  زبان دنيا نتيجه گرفته50اين دو همچنين با بررسي تحول     

-Davari, 2016, p. 119( داوري بر همـين اسـاس،  . هاي انعكاسي هستند بر و منبعي براي ساخت

داند؛ اگر چه     را در فارسي نو رفع ابهام مي      » خود«بستي به      ضماير شخصي پي   نيز دليل پيوستنِ  ) 120
        هاي فعـل وجـود دارد        بر فعل و يا تأكيد بر موضوع      » خود«از ديدگاه وي، همچنان ابهام ميانِ تأكيد

در فارسي ميانه نقش    » خود«تر گفته شد،      كه پيش    گونه  همان. است» خود«كه ناشي از ماهيت قيدي      
بـه  » خود«بستي با     وي معتقد است كه همراهي ضماير پي      . است  يد را در جمله بر عهده داشته      قيد تأك 

 ِ ضعيتوبه نفع ي ين عنصرتأكيداز ايي زدا مبهاو اتأكيد ردمونمـــايش مـــستقيم موضـــوعِ «منظـــور 
ديگر تأكيد بـر  » خود«كه طي اين فرايند  اي  گونه به). Davari, 2016, p. 119(» استمرجعي  هم
رسـد ايـن تبيـين در      به نظـر مـي  .رود  نداشته و به طور مشخص براي تأكيد بر شخص به كار مي       فعل

بينيم از جنبة تاريخي نيـز       در فارسي كارآمدتر باشد؛ چرا كه مي      » خود«پيوند با شخصي شدن ضمير      
. سـت ا  در نقش تأكيدي، البته تأكيدي ملكي بـوده       » خود«بستي به     هاي پيوستنِ ضماير پي     اولين نشانه 

گيري پژوهش خـود را   نتيجه) Davari, 2016, p. 87-88(هر چند لازم به گفتن است كه داوري 
ــر مبنــاي ايــن فــرض نهــاده  ــان فارســي، بــرخلاف پــژوهش كونيــگ و زيمونــد    ب   اســت كــه در زب

)König & Siemund, 2000(اين فـرض مبتنـي بـر ايـن     . ، نقش انعكاسي مقدم بر تأكيدي است
 دورة ميانه، در زبان فارسي باسـتان شـاهدي بـراي رمزگـذاري تأكيـد وجـود                  ادعا است كه پيش از    

گويـد   مفهوم انعكاسـي كـه داوري از آن سـخن مـي      . شود  نداشته و فقط مفهوم انعكاس مشاهده مي      
گونه در بالا اشاره شد اين نقش         همان. است  هاي ساخت ملكي فارسي باستان رخ داده        فقط در نمونه  
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در بخـش  . اسـت  تأكيـدي در نظـر گرفتـه شـده    ) Moyne, 1971( موينـه  به وسيلة برخي از جملـه 
  .چهارم، بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت

اي ارائــه  مرتبــه هــا سلــسله هــاي شــمار در حــضور ضــماير انعكاســي در زبــان در زمينــة اولويــت
ي اختـصاص  هـاي زبـان   سازي در ديگر مقوله  هاي موجود براي شمار به نمايه       مرتبه  سلسله  . است  نشده
-Croft, 2003, p. 128(سازي شخص در شمارگان مختلف، كرافت  در زمينة ارتباط نمايه. دارند

هـا اول و دوم   كند كه معمولاً در زبان  بيان مي2 و تاكلما  1هايي همچون گواراني    بر اساس زبان  ) 130
سازي شمار  ايهگيرد كه نم بنابراين وي نتيجه مي. شخص تمايز در شمار دارند ولي سوم شخص خير      

مراتب معرفـي   تر هم اشاره شد كه سلسله پيش. براي اول و دوم شخص اولويت دارد بر سوم شخص       
زيـرا  . هـا بـسيار اهميـت دارد        داري در آن    هـايي اسـت كـه جـان         شده از سوي كرافت بر مبناي زبان      
سـازي    ويـت نمايـه   دار و حتي انسان اند و در نتيجه اين اول           ها جان   معمولاً اول و دوم شخص در زبان      

داري مولفة مـؤثري      در نتيجه اگر در زباني جان     . داري باشد و نه لزوماً شخص       ممكن است تابع جان   
  ). 4مرتبة  سلسله(شود  گذاري اول و دوم شخص مشاهده نمي نباشد، اولويتي نيز براي نمايه

، 3ه در زبـان كيچـه     براي نمون ـ . مرتبة شمار تأثيرگذار باشد     تواند بر سلسله    داري همچنين مي    جان
گـذاري    گذاري در سوم شخص، با جمع است؛ به اين معنا كه جمع بيش از مفرد نمايه                 اولويت نمايه 

شـود كـه در ايـن زبـان      اين ويژگي به اين دليل مـشاهده مـي  ). Bahrami, 2013, p. 34(شود  مي
اري شاهد اولويت   د  مرتبة جان   دار است و در نتيجه به دليل غلبة سلسله          شخص جمع هميشه جان     سوم
) Woolford, 1999(فـورد   وول، با اين وجود.  شخص جمع بيش از مفرد هستيم گذاري سوم نمايه

سازي مفرد بر جمـع     است كه نمايه     نتيجه گرفته  4هاي بانتو   سازي مفعول در گروه زبان      با بررسي نمايه  
توان انتظار داشـت كـه در         يبنابراين م . كند  عمل مي ) 7(مرتبة     سلسله همسو با داراي اولويت است و     

  . داري نقش مهمي را در روابط زباني بازي نكند اين زبان، جان
  جمع>مفرد. 7

شخص و شمار را بر چگونگي همراهي ضماير          مراتب    پژوهش حاضر بر آن است تا تأثير سلسله       
شـان بـسنجد و در نتيجـة آن اهميـت      روي و همچنـين سـرعت پـيش      » خـود «بستي بـا      شخصي در پي  

  . گذاري ضماير انعكاسي فارسي نشان دهد داري را نيز در نمايه جان

                                                                                                                   
1 Guarani 
2 Takelma 
3 K’iche’ 
4 Bantu 
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  ها  روش پژوهش و داده. 3
شناختي است و بـر آن اسـت تـا سـازگاري نظـام ضـماير انعكاسـي         رده-رويكرد اين پژوهش نقشي 

شده براي شـخص و شـمار مـورد بررسـي قـرار               هاي جهاني معرفي    شخصي را در زبان فارسي با رده      
نظور، به بررسـي چگـونگي بـروز ايـن ضـماير در متـون قـرون گذشـتة زبـان فارسـي                       به اين م  . دهد

بيشتر در زبان گفتاري شـاهد      » خود«بستي را با      رود همراهي ضماير پي     اگرچه انتظار مي  . ايم  پرداخته
توان با اطمينان عدم حضور ضماير انعكاسي شخصي در متون نوشـتاري را گـواهي بـر                   باشيم و نمي  

با اين وجود، بررسي متون نوشتاري بـراي        . ين ضماير در گفتار قرون گذشته دانست      وجود نداشتن ا  
هايي هر چند اندك از بروز اين موارد راهگشا است؛ چرا كه همواره فراواني بالاي بروز                  يافتن نشانه 

  است ها در نوشتار منجر شده عناصر زباني در گفتار به بروز آن
ني بهره گرفته شود كه نخـست، در برگيرنـدة روايـات و    است از متو در اين پژوهش، تلاش شده  

حكايات باشند و در نتيجه انواع شخص و شمار ضماير را شامل شوند؛ دوماً داراي زباني ساده بـوده     
تا نه تنها نزديكي بيشتري به زبان گفتار داشته باشند، بلكه تا اندازة ممكـن از تـاثير سـجع و آهنـگ                       

هـا   كاسـته شـود و سـوماً بتـوان در آن    » خـود «اده از ضـماير شخـصي   كلام بر استفاده يـا عـدم اسـتف      
بستي نيز پيدا كرد؛ چرا كه در برخي متون تـاريخي             هاي ديگري از حضور ضماير شخصي پي       نمونه

هـا مشخـصاً ضـماير شخـصي      توان اين ضماير را يافـت و نويـسندگان آن          زبان فارسي به زحمت مي    
  . اند آزاد را ترجيح داده

ك از يازده قرن فارسي نو، قرون چهار تا چهـارده هجـري، سـه مـتن از سـه نويـسندة                      براي هر ي  
از هـر مـتن     . است  به تفكيك قرن قابل مشاهده    ) 1(ها در جدول      مختلف انتخاب شد كه فهرست آن     

هـايي تـصادفي از مـتن مـورد بررسـي قـرار               در بخـش  )  صفحه 50معادل تقريباً   ( واژه   15000حدود  
بـه ايـن    . بستي استخراج شد    به همراه ضماير پي   » خود«مل بر ضمير انعكاسي   هاي مشت   گرفت و جمله  

 جملـه  192 واژه تشكيل داده و از آن ميان،       500000 متن و حدود     33ترتيب پيكرة كلي پژوهش را      
، »خودمـان «،  »خـودش «،  »خـودت «،  »خـودم «مشتمل بـر يكـي از ضـماير انعكاسـي شخـصي يعنـي               

  . است يدهاستخراج گرد» خودشان«و » خودتان«
  



 ...هاي نقشي گفتمان نماها در نقد ترجمه  شناختي بر طيف تحليلي گفتمان/  100

  )Etebari, 2020(فهرست تاريخي منابع پيكرة پژوهش : 1جدول 
  قرن چهارم
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هـاي   اين پژوهش بر آن است تا با بررسي آماري و درزماني ضماير انعكاسـي شخـصي در قـرن           
سازي عناصر    شده براي نمايه    مراتب ارجاعي شخص و شمار معرفي       گوناگون فارسي نو، تأثير سلسله    

ــاني مختلــف   ;Greenberg, 1966; Comrie, 1989a,1999b; Woolford, 1999(زب

Corbett, 2000a; Croft, 2003 (     و بـه ويـژه ضـماير انعكاسـي)Faltz, 1985; Comrie, 

1989a, 1989b (هـا   و همچنـين فراوانـي رخـداد آن   » خود«بستي به  را در ترتيب اتصال ضماير پي
هـايي آورده      و شمار مـشخص نمونـه       در بخش تحليل براي هر يك از اين ضماير با شخص          . بسنجد

همچنين در اين بخـش بـه تحـول         . است  هاي گوناگون محاسبه گرديده     ها در قرن    ه و فراواني آن   شد
بستي نيز بـا نمـايش فراوانـي وقـوع      در پذيرش ضماير پي» خود«دو نقش انعكاسي و تأكيدي ضمير       

  .ها مختصراً پرداخته خواهد شد آن
 

  بحث و بررسي. 4
زبـان فارسـي مـشاهده شـد كـه ضـماير انعكاسـي              هاي انجام شده بر روي متون تـاريخي           در بررسي 

ايـن دو  . اند، بلكه فراوانـي وقـوع يكـساني نيـز ندارنـد            شخصي نه فقط به شكل يكسان پديدار نشده       
هايي را با سلـسله مراتـب شـخص و            مشخصة ترتيب پيدايش و فراواني رخداد اين ضماير سازگاري        

اي از ضمير انعكاسي شخـصي        ي، هيچ نمونه  هاي پيكرة مورد بررس     در ميان داده  . دهد  شمار نشان مي  
از قرن هشتم به بعد است كـه شـاهد بـروز شـخصِ              . تا پيش از قرن هشتم يافت نشد      » خود«مبتني بر   

ايـن نمونـه    ).الـف .3مثـال   (هـستيم   » خـودش «بـه صـورت     » خـود «سوم و شـمار مفـرد بـراي ضـمير           
 ;Natel Khanlari, 1986b(هـاي پيـشين    هـاي پـژوهش   دهندة آن است كه برخلاف گفتـه  نشان

Davari, 2016( در زبان فارسـي بـه كـار    » خودش«، حداقل از قرن هشتم ضمير انعكاسي شخصي
از كتـاب   » خـودش «در اينجـا لازم اسـت اشـاره شـود كـه نمونـة مـشتمل بـر ضـمير                     . اسـت   رفته  مي

 نظـر   است كه البته بر سر تـاريخ آن اتفـاق           منسوب به اميرخسرو دهلوي به دست آمده      چهاردرويش  
بـا ايـن حـال، نمونـة     . داننـد   وجود ندارد و برخي آن را نگاشتة قرون متأخرتر و نه تاليف دهلوي مي             

را در ايـن دوره تأييـد   » خـودش « جامي متعلق به قرن نهم حـضور ضـمير      بهارستانديگري از كتاب    
وان گفت كه   ت  كند و درنتيجه اگر در آغاز اين كاربرد در قرن هشتم ابهام وجود داشته باشد، مي                 مي

ــمير    ــم ض ــرن نه ــودش«از ق ــته » خ ــاربرد داش ــت ك ــعيدي    . اس ــاري و س ــر، ذوالفق ــوي ديگ   از س
)Zolfaghari & Saeedi, 2016 (         تـاريخ نگاشـتن چهـار درويـش را قـرن دوازدهـم و يـا دهـم

هاي فراواني از همراهي ضماير       دانند؛ با توجه به اينكه حداقل در متون قرن دوازدهم شاهد نمونه             مي
هستيم، حضور فقط يك مـورد در ايـن مـتن كـه زبـاني نزديـك بـه گفتـار دارد،                 » خود«ستي با   ب  پي

 پـيش از قـرن دوازدهـم        چهـاردرويش نمايـد و شـاهدي اسـت بـر آنكـه تـاريخ تـأليف                  عجيب مـي  
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رسد در صورت رد ادعاي قـرن هـشتم، تـاريخ نگـارش در قـرن دهـم                    بنابراين به نظر مي   . است  بوده
در ارجـاع بـه فاعـل انـسان و در          » خـودش «، از قـرن هـشتم       )الـف .8(ونة مثـال    در نم . تر باشد   منطقي

داري چنـدان     رسـد جـان     بـه نظـر مـي     . اسـت   از قرن نهم، براي ارجاع به غيرانسان به كار رفته         ) ب.8(
از سـويي در هـر دو مـورد، ضـمير انعكاسـي      . سازي ضـماير انعكاسـي نداشـته باشـد      تأثيري بر نمايه  

  . است  ملكي به كار رفتهدر نقش تأكيدي» خودش«
 .Zolfaghari & Saeedi, 2016, p(كـشيد   از وضعيت ضيافت خودش خجالت مـي ) الف. 8   

26; quoted in Etebari, 2020 (  
  ). Jami, 1988, p. 112; quoted in Etebari, 2020(بر پشت خودش سوار ساخت ) ب      

حاضـردر زبـان فارسـي پديـدار        دومين ضمير انعكاسي شخصي كه بـر اسـاس پيكـرة پـژوهش              
اختصاص دارد كه براي نخستين بـار در        » خودم«است، به شخص و شمار اولِ مفرد يعني ضمير            شده

جا نيز نقش     در اين . دهد  اين نمونه را نشان مي    ) 9(مثال  . آثار مربوط به قرن دهم هجري مشاهده شد       
  .أكيدي ملكي استهاي مربوط به قرون هشتم و نهم، ت ضمير انعكاسي مشابه نمونه

 ). n.n, 2008, p. 54; quoted in Etebari, 2000( هاي من در پيش خودم باشند آدم. 9   

» خـودش «تـوان نقـش تأكيـدي فـاعلي را نيـز البتـه در ضـمير                  همچنين مي ) دهم(در همين قرن    
دي در نقـش تأكي ـ   » خـودش «از اثر مربوط به  قرن دهم هجري،         ) 10(در هر دو نمونة     . مشاهده كرد 

حضور ضـمير فـاعلي بـه    ) Motavallian Nayini, 2013(متوليان ناييني . است فاعلي به كار رفته
بـه همـين   . دانـد  هاي ضـميراندازي همچـون فارسـي، نـشانة تأكيـد مـي          ويژه سوم شخص را در زبان     

  .است با ضمير فاعلي شخصي تأكيد را دوبرابر كرده» خود«ترتيب، جايگزيني ضمير 
  ). n.n, 2008, p. 53; quoted in Etebari, 2000(جا حاكم باشد  ش در آنخود) الف. 10   
  ).  n.n, 2008, p. 127; quoted in Etebari, 2000(خودش پياده شد )    ب      

شخص مفرد، در قرن يازدهم شـاهد يـك مـورد             شخص و سوم     بر دو ضمير انعكاسي اول     فزونا
و پس از آن از قرن ) الف.11نمونة (هستيم » شانخود«شخص جمع يعني      ظهور ضمير انعكاسي سوم   

در ) الـف .11(در نمونة   » خودشان«ضمير  . اند  دوازدهم تمامي ضماير انعكاسي شخصي قابل مشاهده      
نقـش انعكاسـي   . اسـت  مرجعي مفعول غيـر مـستقيم و فاعـل بـه كـار رفتـه       نقش انعكاسي و براي هم    

  ). ب.6براي مثال (شود  ده مينيز در اين قرن دي» خودش«همچنين در كاربرد ضمير 
  زننــــد از بــــراي خودشــــان اســــت  جمــــاعتي كــــه امــــروز لاف محبــــت مــــي) الــــف. 11   
)Jeble-Roudi, 1993, p. 271; quoted in Etebari, 2020 .(  

 ;Jeble-Roudi, 1993, p. 286(الهي تو ظلم پادشـاه ظـالم را بـه خـودش بـازگردان      )  ب        
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quoted in Etebari, 2020(  .  
هاي گوناگون گفته شد؛ حال به بررسي         جا ترتيب ظهور ضماير انعكاسي شخصي در قرن         تا اين 

، تـا پـيش از قـرن    )2(بر مبنايِ جـدول  . پردازيم فراواني رخداد اين ضماير در بازة زماني يادشده مي 
اسي بسيار محدود است و ضمير انعك     » خود«بستي با     هاي همراهي ضماير شخصي پي      دوازدهم نمونه 

در اين بـازة زمـاني، بـه غيـر از           . شود  بيشترين موارد كاربرد را شامل مي     » خودش«شخص مفرد     سوم
بـا  . اسـت  نيـز مـشاهده شـده   » خودشان«شخص جمع  و سوم» خودم«شخص مفرد  اين دو،  ضمير اول 

تـوان نتيجـه گرفـت كـه ضـمير انعكاسـي              هاي گوناگون مي    بررسي فراواني رخداد ضميرها در قرن     
روي بالاتري نسبت به ساير ضـماير انعكاسـي    خص در هر دو شمار مفرد و جمع سرعت پيش        ش  سوم

در مقايـسة ميـان     . اسـت   شخصي دارد و همچنين در هر قرن بيشترين نمونه را به خود اختصاص داده             
، طـيِ   »خـودم «شـخص مفـرد،       شـود كـه نخـست وقـوع ضـمير اول            شخص اول و دوم، مشاهده مـي      

است؛ اين در حـالي   روي به طور منظم رخ داده  زايش بوده و دوماً اين پيش     هاي مختلف رو به اف      قرن
، در هـر قـرن كـاهش        »خـودت «شـخص مفـرد،       ، فراوانـي ضـمير دوم     )2(است كه بـر پايـة جـدول         

  .  گذارند ضماير جمعِ اول و دوم شخص اما پراكندگي تا اندازه يكساني را به نمايش مي. است داشته
  

 هاي مختلف فارسي نو ضماير انعكاسي شخصي در قرنفراواني رخداد : 2جدول 

 قرن
 ضمير

 جمع چهاردهم  سيزدهم دوازدهم  يازدهم  دهم  نهم  هشتم

  34  21  8  4    1      خودم
  29  7  10  12          خودت
  67  19  21  20  3  2  1  1  خودش
  12  5  4  3          خودمان
  9  6    3          خودتان
  41  21  15  4  1       خودشان
  192  79  58  46  4  3  1  1  جمع

  
سـازي    دهد كه در ظهور ضماير انعكاسي شخصي و به بيان ديگـر در نمايـه                ها نشان مي    اين يافته 

شـخص داراي اولويـت اسـت و سلـسله مرتبـة           ، آشـكارا سـوم    »خـود «شخص براي ضمير انعكاسـي      
و همچنـين شـخص در   )Greenberg, 1966(شده از سوي گرينبـرگ   گذاري شخص معرفي نمايه

هر چند در پيونـد  . كند را تأييد مي) Comrie, 1989a; 1999b(وي كامري ضماير انعكاسي از س
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هاي ايـن پيكـره، ضـمير         بنا بر داده  . گيري كرد   توان با اين قطعيت نتيجه      با دو شخص اول و دوم نمي      
، البتـه كـه ايـن       )قرن دهم (است    شخص ظهور يافته    تر از دوم    شخص مفرد دو قرن پيش      انعكاسي اول 

روي ايـن دو ضـمير را بررسـي كنـيم،      با اين وجود، اگر پيش. مورد محدود است  ظهور به تنها يك     
رونـد افزايـشي منظمـي را در طـي قـرون            » خـودم «كـه در بـالا اشـاره شـد،            گونـه   يابيم همان     در مي 
. خورد  به چشم نمي  » خودت«كه چنين روند منظمي در مورد ضمير          است؛ اين درحالي است       پيموده

بيشتر بـوده، ايـن     » خودم«از  » خودت«قرن دوازدهم و سيزدهم، فراواني ضمير       با وجود اينكه در دو      
در سه قرن آخر مـسير كاهـشي        » خودت«نسبت در قرن حاضر وارونه شده و از سوي ديگر فراوانيِ            

شخص نسبت    رسد در زبان فارسي ضمير انعكاسي اول        بر اين اساس، به نظر مي     . است  در پيش گرفته  
. شـخص نيـست     هر چند اين اولويت بالاتر به قوت سـوم        . ويت بالاتري باشد  شخص داراي اول    به دوم 

مرتبـة    توان نتيجه گرفت كه ضماير انعكاسي شخصي در زبان فارسـي اگرچـه از سلـسله                 بنابراين مي 
مرتبـة فـالتز    است اما مهر تأييدي بـر سلـسله  ) Greenberg, 1966(كنند كه همسو با  پيروي مي) 7(
)Faltz, 1985 (همچنـين، اولويـت   . زننـد  هـا نمـي   هاي حضور ضماير انعكاسـي در زبـان   انيدر جه

مراجعـه  (داري نيز اولويت دارد       دهندة آن است كه در زبان فارسي شخص بر جان           شخص نشان   سوم
  ))2 ( بخششود به

   دوم> اول>سوم .12   
اسي مفرد و هـم    شد كه هم ترتيب ظهور ضماير انعك        مرتبة شمار مشاهده    در پيوند با تأثير سلسله    

گذاري شخص مفرد بـر جمـع در ضـماير            دهندة اولويت نمايه    ها نشان   روي و فراواني وقوع آن      پيش
فـورد    شـده از سـوي وول       معرفـي ) 11(مرتبـة     انعكاسي زبـان فارسـي اسـت و در نتيجـه تـابع سلـسله              

)Woolford, 1999 (ــد مطــابق جــدول  . اســت ــيش)2(هــر چن ــوع ضــمير انعكاســي   ، پ روي وق
اي   گرفته و تـا انـدازه   شخص پيشي ، از شمارِ مفرد ضمير انعكاسي دوم      »خودشان«خص جمع،   ش  سوم

شخص بـر شـمار    گذاري سوم دهندة اولويت نمايه كند كه نشان با ضمير اول شخص مفرد برابري مي      
تـوان در     گذاري شخص در زبان فارسي را مـي         داري در نمايه    به بيان ديگر، عدم اولويت جان     . است
  .گذاري شمار نيز مشاهده كرد نمايه

» خود«هاي ظهور ضماير انعكاسي شخصي مبتني بر          تر گفته شد، اولين نشانه      كه پيش   گونه  همان  
. انـد  است و پس از آن به ترتيب دو نقش تأكيدي و انعكاسي فرصت بروز يافتـه  در نقش ملكي بوده  

ر هـر يـك از قـرون هـشتم تـا            فراواني رخداد سه نقش ملكي، تأكيدي و انعكاسـي را د          ) 3(جدول  
ها نيز، بـه طـور كلـي، نقـش            بر اساس فراواني ظهور نقش    . است   گذاشته  چهاردهم هجري به نمايش   

در بخـش پيـشينه     . ملكي پيشتاز است و پس از آن به ترتيب دو نقش تأكيدي و انعكاسي قرار دارند               
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، نقش )Moyne, 1971(، بر خلاف افرادي همچون موينه )Davari, 2016(اشاره شد كه داوري 
نامد و بـر همـين اسـاس اسـت كـه بـا بررسـي                  در جايگاه مالك گروه اسمي را انعكاسي مي       » خود«

بـا بررسـي   . اسـت  در نظـر گرفتـه  » تأكيـد «را مقـدم بـر    » انعكـاس «هاي فارسي باسـتان، مفهـوم         نمونه
داري سـاخت  هـا   يـابيم كـه همگـي ايـن نمونـه      هاي مورد بررسي وي از فارسي باسـتان درمـي      نمونه
چه در آن اطمينان وجود دارد اين است كه نقش ملكي در زبان فارسي، مقدم بر سـاير          آن. اند  ملكي

تـوان در   هاي اين پژوهش همچنين مـي      است و اين تقدم را بر اساس يافته         ها و انعكاسي بوده     تأكيدي
 بدون شـخص  در نتيجه، تحول نقشي ضمير انعكاسي . بستي مشاهده كرد    پذيرش ضماير شخصي پي   

  . است در يك مسير انجام گرفته» خود«و تحول نقشي ضماير انعكاسي شخصي مبتني بر » خود«
 

هاي مختلف  هاي مختلف ضماير انعكاسي شخصي در قرن فراواني رخداد نقش: 3جدول 
 فارسي نو

 قرن
  جمع  چهاردهم  سيزدهم  دوازدهم  يازدهم  دهم  نهم  هشتم  نقش

  77  29  24  20  1  1  1  1  ملكي
  67  29  13  21  1  2      اكيديت

  48  21  20  5  2        انعكاسي
  192  79  58  46  4  3  1  1  جمع

 
هـاي سـاختي و وراي        به عنوان تأكيـدي يـا انعكاسـي نيازمنـد بررسـي           » خود«تعيين نقش ملكي    

، ايـن نقـش را تأكيـدي        )1971(اهداف اين پژوهش است؛ با اين وجود، اگـر بـه پيـروي از موينـه                 
ت تحول ضماير انعكاسـي در زبـان فارسـي نيـز بـا پـژوهش كونيـگ و زيمونـد               توان گف   بدانيم، مي 

)König and Siemund, 2000 (كند منبع پيدايش عناصر انعكاسي در  سازگار است كه ادعا مي
  . است  بوده ها عناصري تأكيدي زبان

 
  گيري نتيجه. 5

ر زبان فارسي پرداختـه     د» خود«در اين پژوهش، به بررسي تحول ضماير انعكاسي شخصي مبتني بر            
شناختي شخص و شمار را بر ترتيـب و فراوانـي همراهـي ضـماير شخـصي                   مراتب رده   و تأثير سلسله  

اي تاريخي متشكل از منـابعي        به اين منظور، پيكره   . مورد بررسي قرار داديم   » خود«بستي با ضمير      پي
مراهـي ضـماير شخـصي      از يازده قرن فارسي نو مورد بررسي قـرار گرفـت و نـشان داده شـد كـه ه                   

، حداقل از قرن هشتم و يـا نهـم هجـري در فارسـي نـو آغـاز                   »خود«بستي با ضمير بدون شخص        پي



 107 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

دهـد كـه ضـماير انعكاسـي زبـان            مـي   ترتيب پيدايش و فراواني حضور اين ضماير نـشان        . است  شده
د و در   كنن ـ   شـخص پيـروي مـي       شخص بـر اول و دوم       مرتبة جهاني اولويت سوم     فارسي نيز از سلسله   

گـذاري   دهنـدة آن اسـت كـه نمايـه     هـا نـشان     همچنـين داده  . داري نيستند   مرتبة جان   نتيجه تابع سلسله  
ترتيب و فراواني ضماير انعكاسي شخـصي در دو شـمار          . شخص اولويت دارد    شخص نيز بر دوم     اول

نـين  همچ. گذاري شخص در اين ضماير اسـت        دهندة اولويت شمار مفرد در نمايه       مفرد و جمع نشان   
ترتيب ظهور ضماير انعكاسي شخصي در نقش ملكي و سپس تأكيـدي و انعكاسـي از يـك سـو بـا                   

گيـري   سازگار بوده و از سوي ديگر در هماهنگي بـا نتيجـه         » خود«تحول نقشي ضمير بدون شخص      
  .در تقدم تأكيد بر انعكاس است) König & Siemund, 2000(شمول كونيگ و زيموند  جهان
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1. INTRODUCTION 
This article studies the diachronic development of reflexive pronouns derived from 
xod in New Persian, i.e. 10th to 20th centuries. Not in all centuries of New Persian 
one can find the indexation of xod by pronominal clitics and it is mostly believed 
that the indexation is a characteristic of colloquial Persian. The current study, 
employing a typological perspective, tries to investigate the sequence of the 
emergence as well as the development process of the reflexive pronouns with 
different persons and numbers in New Persian. We assume that the process follows 
the universal referential hierarchies. 

In Persian, similar to for example English, Turkish and Finnish, one and a same 
set of reflexive pronouns show both reflexive and emphatic functions. The reflexive 
pronoun xod in New Persian is derived from xwad in Middle Persian with adverbial 
function (Mackenzie, 2011), and xwad is a development from the prefix uva with 
possessive meaning in Old Persian (Kent, 1950). New Persian uses xod as both 
emphatic and reflexive pronouns. Moyne (1971) considers possessive function of 
xod as emphatic. However, Davari (2016) points out that the use of xod as a 
possessor is to denote reflexive function and based on this concludes that the 
reflexive uses of xod in Persian precede the emphatic uses. 

Regarding person and number indexations of different grammatical categories, 
different hierarchies are introduced (Greenberg, 1966; Comrie, 1989, 1999; 
Woolford, 1999; Corbett, 2000; Croft, 2003). In some hierarchies (according to 
certain languages), animacy plays a bigger role, dominating first and second persons 
over third person. However, for some languages, animacy is indifferent and they 
follow the hierarchy with the domination of third person. Furthermore, specifically 
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for the presence of reflexive markers with different persons among languages, 
Comrie (1989; 1999) introduces the hierarchy that dominates third person over first 
and second persons, and Faltz (1985) believes that second person also dominates 
first person in reflexive pronouns.  

This study aims to determine what referential hierarchies play role in the 
emergence and development of the reflexive pronoun xod into personal reflexive 
pronouns xodam, xodat, xodaš, xodemān, xodetān, and xodešān. It also takes a brief 
look at the influence of different functions of xod in the process. 

 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
Since the study is diachronic, the given data at first place are of written type and 
only the prose of this period is investigated. Among various available texts, three 
manuscripts are selected per century, in total 33 texts. The criteria of the selections 
are the simplicity of the language of the texts, the narrativity of the texts, and the 
certainty on the dates they were written. From each text, 15000 words are compiled 
which resulted in a half a million word corpus1. The corpus includes 192 
constructions where the reflexive pronoun xod is used with one of the pronominal 
clitics. The current article takes a diachronic typological approach and regarding the 
frequencies of the personal reflexive pronouns in different centuries of New Persian, 
investigates the influence of different referential hierarchies (Greenberg, 1966; Faltz, 
1985; Comrie, 1989a, 1989b Comrie, 1989, 1999; Woolford, 1999; Corbett, 2000; 
Croft, 2003), on their development. It also takes a look at the role of the emphatic 
and reflexive functions in the developments.  
 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
According to the corpus, the first uses of personal clitic pronouns attached to xod 
belong to the third person singular and are not older that 14th or 15th centuries (8th or 
9th in Hijri calendar). The third person singular reflexive pronoun xodaš, in both 
sequence of emergence and frequency in different centuries, overtly dominates the 
first and second reflexive pronouns. As illustrated in figure 1, first person also 
dominates the second person and singular is placed over plural in the hierarchy of 
number. Furthermore, according to the figure 2, the first cases of personal reflexive 
pronouns are used in the corpus in possessive constructions. Then emphatic function 
and later reflexive function are observed.   
 

                                                                                                                   
1 The corpus is compiled in a dissertation by Etebari (2020). 
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Figure 1. Frequency of different personal reflexive pronouns in New Persian centuries 

 

 
Figure 2. Frequency of different functions of personal reflexive pronouns in New 

Persian centuries 
 
4. CONCLUSION 
The above mentioned results indicate that animacy does not play an important role 
in the indexation of Persian reflexive pronouns. Thus the development process is in 
consistency with the person hierarchies introduced by Greenberg (1966) and Comrie 
(1989; 1999) but portrays a counterexample to the hierarchy introduced by Faltz 
(1985), which considers a dominancy of second person over first person for 
reflexive markers. Moreover, the development follows the number hierarchy 
introduced by Woolford (1999). If, opposed to Davari (2016), we follow Moyne 
(1971) asserting that possessive uses of reflexive pronouns demonstrate an emphatic 
function in Persian, we conclude that the development of personal reflexive 
pronouns in New Persian follows the universal tendency introduced by König and 
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Siemund (2000), indicating the preference for emphasis over reflexivity in the 
development of reflexive markers. 
 
Keywords: Typology, Reflexive pronouns, Emphatic, Pronominal clitics, New 
Persian 
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  چكيده

ــانِ    ــلِ رم ــركلاف در تحلي ــة ف ــا هــدف ســنجشِ كــارايي نظري ــه ب ــن مقال ــر   اي  سياســي، اث
نوشتة بزرگ علوي را با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي مورد واكاوي قـرار             » هايش  چشم«

يـن اثـر بـا      پرسش اصلي جستار حاضر از ايـن قـرار اسـت كـه نـوع رويـارويي ا                 . است  داده
گفتمان اقتدارگرا در سطوح توصيف، تفسير و تبيين به چه شكل اسـت؟ در پيونـد بـا ايـن                    
پرسش، هـدف اصـلي پـژوهش بازنمـايي ايـدئولوژي مـؤثر بـر ذهـن و زبـان نويـسنده، و                       

 در ايـن  .تبيين پيوند ميان متن رمان و جامعه، به عنوان سـطح خـرد و كـلان اسـت        همچنين  
 توصـيف مـتن كـه         تحليلي، پـس از مطالعـة سـطح        -ويكرد توصيفي راستا، نگارندگان با ر   

هاي ايدئولوژيك است، به تحليل محتواي آن و تبيين ارتبـاط ميـان ايـن                متشكل از ساخت  
دهنـدة    هاي پـژوهش نـشان     يافته. اند  اجتماعي پيرامون آن پرداخته    -محتوا و شرايط سياسي   

گيـريِ آن در يـك بافـت         و شـكل  آن است كه روش فركلاف با توجه به ارتبـاط داسـتان             
دهـد    دستاورد اصلي مقاله نـشان مـي       .اجتماعي، رهيافتي مؤثر در تحليل رمان سياسي است       
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گـر گـرايش او بـه ايـدئولوژيِ       در زمينة واژگان و نحو، بيـان علويهاي بزرگ    كه انتخاب 
 گراي پهلـوي   ماركسيسم است كه در زمان توليد متن، در تضاد با گفتمان حكومت راست            

، گفتمــان »هــايش چــشم«بــا توجــه بــه اينكــه گفتمــان مــسلط در رمــان . اســت قــرار داشــته
ايدئولوژي نهفته در اين اثر جداي از فرهنـگ و جامعـة عـصر نويـسنده                سوسياليسم است؛   

  .نيست
هـايش،    فـركلاف، بـزرگ علـوي، تحليـل گفتمـان انتقـادي، چـشم             : هاي كليدي  واژه

  ايدئولوژي
  
  مقدمه. 1

هاي اخيـر، بـا تحليـل گفتمـان انتقـادي            ياسي معاصر، به ويژه متون داستاني در دهه       بررسي ادبيات س  
اند با استفاده از اين رويكرد، روابط قـدرت را در داخـل مـتن                است و منتقدان كوشيده     پيوند خورده 

بيابند و در اين راستا، به نوع قدرت سياسي حاكم و ايدئولوژي نويسنده پي ببرنـد؛ بـه ويـژه كـه بـه                        
 ملاحظات سياسـي، نويـسنده بـه كمـك شـگردهاي هنـري، مـسائل سياسـي و انتقـادي را در                       سبب
يكي از رويكردهاي مهـم در  ). Parsi Nejad, 2008, p. 136(كند  هاي زيرين اثر مطرح مي لايه

تـوان   هـاي وي مـي     گيـري از مؤلّفـه     كـاوي انتقـادي، رويكـرد فـركلاف اسـت كـه بـا بهـره                گفتمان
طـور كلـي در تحليـل        بـه   . شـوند   ن يافت كه با قرائت عادي ناديده گرفتـه مـي          هايي را در مت    ويژگي

هاي معناداري كه مشتمل بر بـار ايـدئولوژيك    اجزاي زباني متن به همراه مشخصه   «گفتمان انتقادي،   
  ).Hassas-khah, 2020, p. 206(» گردند در گفتمان هستند، توصيف و تفسير مي

در سه لاية توصيف،    » هايش  چشم«كاوي انتقاديِ رمان     نمسئلة اصلي در پژوهش حاضر، گفتما     
هـاي   به ايـن منظـور، نگارنـدگان بـراي ارائـة تحليلـي علمـي و دقيـق، سـاخت                   . تفسير و تبيين است   

واژي، معنايي و نحوي را در چارچوب روش فركلاف با تجزيه             شناختي اين متن اعم از ساخت      زبان
ها با گفتمان و منابع قدرت در جامعه تفسير و         اط آن و تحليل صورت زباني در سطح توصيف و ارتب        

ها  اين مقاله در پيوند با طرح مسئلة مذكور و هدف پژوهش، حول محور اين پرسش              . اند تبيين كرده 
 اجتمـاعيِ   -نخست اينكه، آيا محتواي گفتمان داستان تـابعي از اوضـاع سياسـي            : سازمان يافته است  

هاي ايـدئولوژيكي نويـسنده چگونـه در مـتن داسـتان آشـكار        پيرامون آن است؟ دوم آنكه، ديدگاه 
  شناختي در تبيين ايدئولوژي نويسنده دخيل هستند؟ شده است؟ سوم اينكه، چه ابزارهاي زبان

هاي پـژوهش از     داده.  تحليلي و روش تحليلِ آن كيفي است       -رويكرد پژوهش حاضر توصيفي   
د بـا ايـدئولوژي نويـسنده هـستند، تـشكيل           هاي زباني ايدئولوژيك رمان كه همگي در پيون ـ        ساخت

در انجـام   . انـد  شناختيِ فركلاف، توصيف، تفسير و تبيين شـده        گرديده و با استفاده از ابزارهاي زبان      



  117 / 1400، پاييز 40، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

مـدارِ   ، سـاختارهاي گفتمـان    1در مرحلة توصـيف   ) الف: اند اين مطالعه، سه مرحله از هم متمايز شده       
در ) اسـت؛ ب     نحـوي مـورد واكـاوي قـرار گرفتـه          شناختيِ متن از نظر واژگـان و خـصوصيات         زبان

 مـتن داسـتان بـر اسـاس بافـت            كردار گفتماني مورد توجـه بـوده كـه بـر مبنـاي آن،              ،2مرحلة تفسير 
 يعني توضـيح    به كردار اجتماعي،   3همچنين در مرحلة تبيين   ) است؛ ج   موقعيتي تحليل و بررسي شده    

 اجتمـاعي حـاكم بـر مـتن      -هـاي فكـري    گاهچرايي توليد متن، بررسي گفتمان غالب، و تشريح ديد        
  .است پرداخته شده

  
  پيشينة پژوهش. 2

 در   پس از مرور منابع پيشين دربارة كاربـست نظريـة فـركلاف در تحليـل رمـان، بـه چنـد پـژوهش                      
قبـادي  : توان به اين موارد اشاره كـرد  ها مي نامه و مقاله برخورديم كه از مهمترين آن       هاي پايان  قالب

را بـا اسـتفاده از   » سووشـون «اند رمـان   در اثر خود كوشيده) Ghobadi et al., 2009(و همكاران 
رهيافت سه سطحي فركلاف تحليل و تبيين كنند و چگونگي نگرش و ايـدئولوژي نويـسندة آن را                   

گر آن است كـه دانـشور بـا نگـاه و رويكـرد          نتيجة اين پژوهش بيان   . در پردازش متن بررسي نمايند    
شناختي، سياسي و    تحولات سياسي و اجتماعي دورة معاصر داشته، ميان عناصر جامعه         اي كه به     ويژه

  .است اي پيوند برقرار كرده اسطوره
اثـر صـادق   » حـاجي آقـا  «و » آكل داش«هاي  نامة خود داستان در پايان) Rajabi, 2011(رجبي 

نتـايج تحليـل    . سـت ا هدايت را در چارچوب نظرية تحليل گفتمان انتقادي مـورد بررسـي قـرار داده              
شـدگي در   سازي و اسمي ابزارهاي نحوي وجهيت، مجهولدهند كه    نامه نشان مي   هاي اين پايان   داده

گـر   كاررفتـه در داسـتان، بيـان        وجـه خبـري بـه     . اند بيان سبك و ديدگاه نويسنده نقش مؤثري داشته       
سازي عناصر آن     تهشدگي در داستان به برجس     قاطعيت و صراحت هدايت در بيان وقايع است؛ اسمي        

هاي نويسنده بـه     سازي هم عموماً با توجه به اهداف ايدئولوژيك در داستان          است؛ و مجهول    پرداخته
  .است  كار رفته

پژوهــشي در پيونــد بــا كــردار گفتمــاني و ) Haddadi et al, 2012(حــدادي و همكــاران 
گـر ايـن اسـت       ها بيـان   هاي آن  ادهنتيجة تحليل د  . اند انجام داده » مدار صفر درجه  «اجتماعي در رمان    

كـرد و   است كه توليد چنين متني را درخواسـت مـي          كه داستان احمد محمود متأثر از گفتماني بوده       
هاي دهة شصت تـا هفتـاد در          منطبق با جامعة سال    1357 تا   1350هاي بين    آن گفتمانِ غالب در سال    

                                                                                                                   
1 description 
2 interpretation 
3 explanation 



 ...قنبري عبدالملكي و ... / از بزرگ علوي » هايش چشم«تحليل گفتمان انتقادي رمان /  118

ــاپ     ــود و چ ــه وج ــود ك ــصاد و سياســت آن دوره ب ــگ، اقت ــة فرهن ــي را  زمين ــين متن ــشار چن  و انت
  .است طلبيده مي

، تحليل انتقادي گفتمـان در  )Behbahani et al, 2013(موضوع پژوهش بهبهاني و همكاران 
هاي اين پژوهش كه بر اسـاس        تحليل داده . پور است  از شهرنوش پارسي  » سگ و زمستان بلند   «رمان  

رمان، رويدادهاي سياسـي دورة پـر    دهد كه زمينة تاريخي      است، نشان مي    روش فركلاف انجام شده   
ها و نقد قدرت     ماية رمان، تقابل نسل    ترين درون  همچنين، اصلي . هاي دهة پنجاه است    از اختناق سال  

  .  است وگوي داستان با زبان و بياني زنانه نمايانده شده ها و گفت است كه در كنش
ليل سـطوح توصـيفي و   در مقالة خود پس از تح) Ahmadi et al, 2014(احمدي و همكاران 
اثر صادق چوبك، به مطالعة عوامل تأثيرگذار بر محتواي گفتمان     » تنگسير«تفسيري گفتمان سياسي    

گر آن است كه بـر اسـاس افـق اجتمـاعي      هاي اين پژوهش نمايان    مهمترين يافته . اند مذكور پرداخته 
  .است نده قرار داشتههاي نخستين دهة چهل، مبارزه با گفتمان حاكم، در دستور كار نويس سال

از » خنـديم  حتي وقتي مي«هاي  در پژوهش خود، مجموعه داستان) Ghorbani, 2015(قرباني 
وي بـه ايـن     . اسـت   فريبا وفي را با توجه به سطوح سه گانة فركلاف مورد تحليل انتقـادي قـرار داده                

كننـد و    ن زندگي مي  هاي كوتاه اين نويسنده گرچه در جهان مدر        است كه زنان داستان     نتيجه رسيده 
از نظر ظاهري از قيد و بندهاي جامعة سنتي رها هستند، اما از نظر روحـي و اجتمـاعي تحـت سـلطة                     

  .هاي مردسالار اند مردان و سنت
اسـير  «و » ها همسايه«، تحليل گفتمان انتقادي در دو رمان )Piri, 2016(نامة پيري  موضوع پايان

چگـونگي  نامـه،    نگارنـده در ايـن پايـان      . ماعيل فـصيح اسـت    ، به ترتيب از احمد محمود و اس       »زمان
وي بـه   . است  ها را مورد بررسي قرار داده      ايدئولوژي و نگرش اين دو نويسنده در پردازش اين رمان         

هـاي   هـاي خـاص، و بـا اسـتفاده از جنبـه         است كه محمود و فصيح بـا انتخـاب واژه           اين نتيجه رسيده  
ــا گفتمــان حــاكم  تــاريخي، اســاطيري، تمثيلــي و اســتعار ي در ســاختار مــتن، بــه مقابلــه و تــضاد ب

  .اند برخاسته
در مقالـة خـود رمـاني از فرخنـده آقـايي بـا       ) Javar & Alizadeh, 2017(زاده  جاور و علـي 

را در سه سطح توصـيف، تفـسير و تبيـين مـورد بررسـي قـرار                 » از شيطان آموخت و سوزاند    «عنوان  
، مـسئلة هويـت در ميـان        ورد اشاره مشخص ساخت كه در رمان م     هاي پژوهش اين دو      يافته. اند داده

كـه رويكـرد      جـا  از آن . ، سـرگردان اسـت    »هويت برسـاخته  «انگارانه و گفتماني با      رويكردهاي سازه 
گيري هويت در رمـان،      هاي مدرنيته و سنت در ارتباط است؛ بنابراين شكل         هويتي برساخته، با مقوله   

  . انجامد  نهايت به فرديت محدود ميافتد و در پيوسته به تعويق مي
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اثـر نـادر   » آتـش بـدون دود  «نامة خويش، پس از بررسـي رمـان    در پايان) Miri, 2018(ميري 
 در سـطح    1است تا بر اساس نظرية انتقادي فركلاف و الگـوي پيـشنهادي شـورت               ابراهيمي كوشيده 

سنده را در قبـال تـاريخ   هاي سياسي نوي ـ  گيري هاي ايدئولوژيك و موضع    داري  سوم توصيف، جانب  
گـر آن اسـت كـه ابراهيمـي بـا توجـه بـه                هاي اين پـژوهش بيـان      يافته. معاصر ايران رمزگشايي كند   

، يعنـي   )1371(و چهـار جلـد بعـدي آن         ) 1359(تحولات تاريخي بـين چـاپ سـه جلـد اول رمـان              
در سطح دستگيري و انحلال احزاب مخالف حكومت در ايران و رنگ باختن شعارهاي كمونيستي              

اسـت و بـا ايجـاد فـضاي گفتمـاني             سازي در چهار جلد آخر رمـان خـود زده          جهان، دست به تاريخ   
گفتني اسـت كـه بـه       . است  جديد، به هدايت و كنترل افكار و باورهاي غالب در ميان مردم پرداخته            

 بـا تكيـه بـر       ها و مقالات ديگري نيز در تحليل انتقادي گفتمـان داسـتان            نامه برده، پايان   جز موارد نام  
  .گنجد ها در اين مختصر نمي رويكرد فركلاف وجود دارند كه شرح آن

دهـد كـه     كاوي در زبان فارسـي نـشان مـي         هاي مرتبط با رهيافت گفتمان     نتيجة بررسي پژوهش  
گرچه پژوهش حاضر از جهت روش كار به برخي از آثار مورد اشاره شباهت دارد اما تاكنون هيچ                  

بر مبناي روش فركلاف بـه رشـتة   » هايش چشم«اي در ارتباط با تحليل رمان    نامه مقاله، كتاب و پايان   
اسـت،   از اين رو مقالة حاضر كه متن مورد اشـاره را مـورد بررسـي قـرار داده          . است  تحرير در نيامده  

. آيـد  كاوي انتقادي به شمار مي     نخستين جستار در بررسي اثر برجستة بزرگ علوي از منظر گفتمان          
هـا، از تـازگي و نـوآوري      توان مدعي شد كه مقالة پيشِ رو از جنبة جديد بـودن داده             نظر مي از اين   

  .گردد برخوردار است؛ و ضرورت انجام آن با توجه به اين مسئله، مشخص مي
  

  چارچوب نظري پژوهش. 3
  تحليل گفتمان انتقادي؛ رويكرد نورمن فركلاف. 1. 3

رود؛ چراكه نظرية وي      رهيافت نورمن فركلاف به كار مي      تحليل گفتمان انتقادي اغلب در اشاره به      
ترين روش را بـراي پـژوهش در حـوزة ارتباطـات، فرهنـگ و                هاي ديگر، مدون   در مقايسه با نظريه   
هاي فرهنگـي،    عاملاين رهيافت به بررسي روابط بين رويدادهاي كلامي و          . است  جامعه ارائه كرده  

 بـه چگـونگي تأثيرپـذيريِ ايـدئولوژيكي گفتمـان و نحـوة       پـردازد؛ بـه ويـژه      سياسي و اجتماعي مي   
  ). Crystal, 2008, p. 123(تأثيرگذاري گفتمان بر روابط قدرت در جامعه نيز توجه دارد 

 اجتمـاعي، چـون    -پردازان انتقادي  فركلاف در رويكرد گفتماني خويش، از نظرية برخي نظريه        
هاي  است كه در تبيين و كشف ديدگاه     ردهبه  بهرگرامشي  » 1هژموني«فوكو و   » 2نظم گفتمانِ «مفهوم  

                                                                                                                   
1 Michael Short 
2 order of discourse 
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 .Ghasemzadeh, 2011, p(هاي سياسي او بسيار كارآمد اسـت   ايدئولوژيك نويسنده و نظرگاه

رويكـرد فـركلاف نـوعي    ) Phillips & Jorgensen, 2010, p. 117(بـه بـاور يورگنـسن    ). 37
تحليل مفصل و   : كديگر تلفيق كند  كند سه سنت را با ي      محور است كه تلاش مي     تحليل گفتمان متن  

شـناختي   ؛ تحليـل جامعـه    )3 مايكل هليدي  2گراي  دستور نقش شامل  (شناسي   دقيق متن در حوزة زبان    
 در  5شناسـي مشخّـصي بـراي تحليـل مـتن          ، كـه روش   4شـامل نظريـة فوكـو     ( اجتمـاعي    كـنش كلان  

 و تحليل   6انتومتودولوژيشامل  (شناسي   ؛ و سنت تفسيري و خُرد در جامعه       .)دهد اختيارمان قرار نمي  
  .آيند هاي اجتماعي افراد به شمار مي  كنشفرآوردةها زندگي روزمره  ، كه بر اساس اين)وگو گفت

، و »تعامـل «، »مـتن «گفتمان را متشكل از سه عنـصر  ) Fairclough, 2000, p. 168(فركلاف 
تفسيرِ رابطة بين متن    «،  »توصيف متن «داند و روش تحليل خود را در سه مرحلة           مي» بافت اجتماعي «

  :دهد شرح مي» تبيين رابطة بين تعامل و بافت اجتماعي«، و »و تعامل
  

  »توصيف«سطح . 1. 1. 3
واژگـاني،  (هـاي زبـاني    اين مرحلـه شـامل تحليـل ويژگـي    ) Fairclough, 2000( فركلافباوربه 

هـا بـر درك      ويژگيتحليل دقيق متن بر حسب اين       . متن است ) هاي گفتاري  دستوري و انواع كنش   
بنابراين فركلاف  بـر ايـن       . گذارد ما از روابط قدرت و فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان تأثير مي          

چـه بـه پيـروي از        باور است كه تحليل متن بايد لزوماً به تحليل صورت مـتن نيـز بپـردازد؛ يعنـي آن                  
حليـل صـورت در مقابـل       بحث فقـط ايـن نيـست كـه ت         . شود ناميده مي » بافتار متن «هليدي و حسن،    

توان محتـوا را كـاملاً تحليـل كنـيم           تحليل محتوا يا معنا انجام گيرد، بلكه نظر وي اين است كه نمي            
هـا   زمان به تحليل صـورت نيـز بپـردازيم؛ زيـرا محتواهـا همـواره و الزامـاً در صـورت                     مگر آنكه هم  

بـه بيـان    . انـد و بـرعكس     هـاي گونـاگون    شوند و محتواهاي گوناگون مـستلزم صـورت        بازنمايي مي 
  .تر، صورت جزئي از محتوا است خلاصه

و برخـي  (به منظور توصيف يك متن، ابتدا ده پرسش اصـلي  ) Fairclough, 2000(فركلاف 
افزايد كه ايـن رويـه،       نامد؛ البته اين را نيز مي      مي» رويه«كند كه آن را      مطرح مي ) هاي فرعي  پرسش

كه وي پيش از فهرست كردن ده پرسـش مـورد اشـاره،             گفتني است   . يك راهنماست نه يك طرح    
شوند،  اي كه در يك متن ويژه يافت مي هاي صوري  كند كه مجموعة ويژگي    به اين مسئله اشاره مي    

                                                                                                                   
1 hegemony 
2 functional grammar 
3 M. Halliday 
4 M. Foucault 
5 textual analysis 
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هاي مربوط به واژگـان      براي نمونه، گزينه  (هاي   هاي خاصي از ميان گزينه     توانند به عنوان انتخاب    مي
  .برد بهره ميها  يي انگاشته شوند كه متن از آنها موجود در انواع گفتمان) و دستور

  
  »تفسير«سطح . 2. 1. 3

فركلاف از واژة تفسير هم براي ناميدن يك مرحله از مراحل تحليل و هم براي تفسير متون توسـط                   
هاي اساسي   اين انتخاب به آن سبب است تا بر شباهت        . است بهره گرفته هاي گفتمان     كننده  مشاركت

بـه ايـن ترتيـب، مرحلــة تفـسير هـم فراينــدهاي      . مــان و مـشاركين تأكيـد شــود  گـر گفت  بـين تحليـل  
  .شود هاي گفتمان و هم تفسير متن را شامل مي كننده مشاركت

تفسيرها تركيبي از محتويات خود متن و ذهنيت مفسر است و منظـورِ فـركلاف از ايـن دومـي،                 
هـاي صـوري مـتن      مفسر ويژگي  ديد از. بندد اي است كه مفسر در تفسير متن به كار مي          دانش زمينه 

سـازند و   ايِ ذهـن مفـسر را فعـال مـي     هايي هستند كه عناصر دانـش زمينـه       در حقيقت به منزلة سرنخ    
. اي ذهـن مفـسر خواهـد بـود     ها و دانش زمينه تفسير، محصول ارتباط متقابل و ديالكتيكي اين سرنخ    

ــن  ــه «اي ــش زمين ــي   » اي دان ــسر را م ــدات مف ــدابير و تمهي ــا ت ــو ي ــيوه«ان ت ــسير  ش ــاي تف ــد » ه   نامي
)Fairclough, 2000, p. 215(.  
  

  »تبيين«سطح . 3. 1. 3
 و گفتمـاني  عناصر بين رابطة توضيح و اجتماعي بافت و تعامل بين رابطة اين مرحله شامل بررسي

است ) اجتماعي كنش شناختي جامعه تحليل(گفتمان  آن فرهنگي پيشينة به توجه هنگامِ در اجتماع
)Fairclough,1992, p. 72.(      هدف از مرحلة تبيين، توصيف گفتمـان بـه عنـوان بخـشي از يـك 

دهـد   كند و نـشان مـي      تبيين، گفتمان را به عنوان كنش اجتماعي توصيف مي        . فرايند اجتماعي است  
دهـد كـه     بخشند؛ همچنـين تبيـين نـشان مـي         كه چگونه ساختارهاي اجتماعي، گفتمان را عينيت مي       

توانند بر آن ساختارها بگذارند، تأثيراتي كه منجر بـه حفـظ يـا            رات بازتوليدي مي  ها چه تأثي   گفتمان
  ).Fairclough, 2000, p. 245(شوند  تغيير آن ساختار مي

شناسـي   هـاي زبـان   ، بـه اسـتخراج و معرفـي مقولـه    »توصـيف «كه روشن است سـطح        گونه  همان  
، به روابط موجود بين رونـدهايي       »تفسير«سطح  . پردازد  نقش زمينه مي   بدونِ در نظر گرفتنِ   گفتمان،  

جا بحث از دانش زمينة توليد مـتن و          شود؛ در اين    توليد و درك اين گفتمان مي      سببپردازد كه    مي
نيز گفتمان را بـه عنـوان جزئـي از رونـد            » تبيين«سطح  . نسبت گفتمان با ساختارهاي اجتماعي است     

  ).Ahmadi, 2014, p. 107(كند  مبارزة اجتماعي، در ظرف مناسبات قدرت، بررسي مي
: ديگرنـد   دانـد كـه مكمـل يـك        تحليل متن را شامل دو گونـه تحليـل مـي           به طوركلي    فركلاف



 ...قنبري عبدالملكي و ... / از بزرگ علوي » هايش چشم«تحليل گفتمان انتقادي رمان /  122

تحليـل  «، )Fairclough, 2000, p. 122(بـه بـاور وي   . شـناختي و تحليـل بينـامتني    تحليـل زبـان  
بـه نحـو   ) ع كلمـه در معنـاي وسـي  (هـاي زبـاني    دهد كه چگونـه متـون از نظـام      شناختي نشان مي   زبان

هـاي   دهد كه متون چگونـه از نظـم        گيرند، حال آنكه تحليل بينامتني نشان مي       گرانه بهره مي   گزينش
تحليـل   لازم بـه گفـتن اسـت كـه فـركلاف     . »كننـد  گرانـه اسـتفاده مـي    گفتمان بـه نحـوي گـزينش   

كه از نظر وي همان عنوان ساختار خُرد گفتمان، با ايدئولوژي و ساختار اجتماعي          شناختي را به     زبان
 خرد ساختارهاي است ممكن اگرچه باور وي به. داند گفتمان هستند، مرتبط مي كلان ساختارهاي

 كـه  معنـا  بـه ايـن   است؛ صادق هم آن عكس اما شوند، تعيين كلان ساختارهاي  به وسيلةگفتمان

كننـد   مـي  توليـد باز را كـلان  ايـدئولوژيكي  خود ساختارهاي نوبة به نيز خُرد گفتماني ساختارهاي
)Aghagolzadeh, 2006, p. 151.(  

  :توان نشان داد به شكل زير ميرا  )Fairclough, 1995( الگوي نظري فركلاف ، طور كلي به
  

  
  )Fairclough, 1995(الگوي سه بعدي تحليل فركلاف : 1شكل 

  
 در رابطه با زمينه     شود متن را در خلاء فهميد، بلكه بايد آن را          گر آن است كه نمي     اين الگو بيان  

  .و بستر اجتماعي فهم و تحليل كرد
اسـت، امـا      هاي گوناگون خود بـه شناسـاندن رهيـافتش اقـدام كـرده             چند فركلاف در نوشته    هر
طور منـسجم   توان در آن به ، مهمترين اثري است كه مي  )1992(» 1گفتمان و تحول اجتماعي   «كتاب  

، 5، كنترل بحـث   4، كنايه 3سازي ، منفي 2فرض ، از پيش  در اين كتاب   او. هاي وي دست يافت    به مؤلّفه 
                                                                                                                   
1 discourse and social change 
2 presupposition 
3 negation 
4 irony 
5 topic control 
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 -Fairclough,1992, p. 120(اسـت    و موارد مـشابه نـام بـرده   3، استعاره2ها دهنده ، ربط1وجهيت

194(.  
  

  ها تحليل داده. 4
  ) شناختي تحليل زبان(سطح توصيف . 1. 4

ان در چـارچوب بافـت   در اين سطح، داسـت . ين سطح از تحليل انتقادي گفتمان است    نخستتوصيف،  
اين مرحله با تمركز بر واژگان و وجوه دستوري         . گردد ها توصيف مي    متن و روابط منطقي بين واژه     

گفتـار اسـت، سـر و         كه به مثابة كنش بنيادي هر پاره       4» بياني  كنش«شود كه در واقع با       متن انجام مي  
دهـد   ختي مـتن نـشان مـي   شـنا  تحليـل زبـان  ). Brown, & Yule, 1989, p. 231-232(كار دارد 

 ,Fairclough(گيرنـد   شـناختي را بـه كـار مـي     هـاي زبـان   اي گزينشي، نظام ها به گونه چگونه متن

1995, p. 188 .(هـاي تجربـي،    وجو و يـافتن ارزش  اين مرحله از تحليل، تلاشي است براي جست
  .اي و بياني موجود در متن رابطه

  

  كنش بياني. 1. 1. 4
هاي بخشي از يك متن به عنوان يك  در ترسيم ويژگي) Fairclough, 2000, p. 235(فركلاف 

واسطة توليد متن آن را  توليدكنندة متن به  «كند كه    كنش گفتاري، در حقيقت كنشي را توصيف مي       
كـنش بيـاني بـه معنـاي     . »دهد، مثل بيان يك گفته، قول، طرح يك سؤال، دسـتور و غيـره        انجام مي 

گوينـده در ايـن سـطح از كـنش          . كل از واژگان و سـاختار نحـوي اسـت         توليد عبارات معنادار متش   
). Austin, 1970, p. 260( هـستند  اي ويـژه بـرد كـه داراي معنـاي     هايي را به كار مـي  گفتار، واژه

شـناختي بـراي تحليـل       مدار زبـان   نگارندگان در اين بخش از جستار پيشِ رو، از دو ساختار گفتمان           
بررسـي  ) ها در متن؛ ب    بررسي واژگان و نوع كاربرد آن     ) الف: رت اند از   كه عبا  اند  بهره گرفته متن  

  . ها وجوه جمله
  
   5گزينش واژگان. 1. 1. 1. 4

دهند، در واژگـان     هاي مختلفي كه از جهان ارائه مي       هاي ايدئولوژيك بينِ متون در بازنمايي      تفاوت
 بـر معـاني ظـاهري، معـاني     كـه افـزون  ) Fairclough, 2000, p. 173(شـود   ها رمزگذاري مي آن

                                                                                                                   
1 modality 
2 connectives  
3 metaphor 
4 locutionary act  
5 wording  
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هــاي  واژگــان در حكــم نــشانه). Richardson, 2007, p. 47(كننــد  ضــمني را نيــز منتقــل مــي
 شـده داراي   تنيـده  هـاي جمعـي درهـم    ايدئولوژيك بـا انبـوهي از تـار و پودهـاي اعتقـادي و ارزش            

  ).Iranmanesh, 2017, p. 57(اي ايدئولوژيك هستند  شناسنامه
روسـت و برگزيـدن هـر واژه،      روبـه گونـاگوني هـاي   در گفتمان با انتخاب ) هيا نويسند (گوينده  

هـا مـسائل اجتمـاعي و فرهنگـي خـارج از مـتن نيـز           در ايـن انتخـاب    . معاني متفـاوتي را در بـر دارد       
هـاي مختلـف    بايد ديد كه در يـك مـتن چگونـه واژه   ). Ghodsi, 2014, p. 78(تأثيرگذار است 

ديـدگاه و ايـدئولوژي ويـژة       . كننـد  اي خاص كمك مـي     واقعيت به شيوه  دهندة آن، به توليد      تشكيل
گفتني اسـت  ). Fairclough, 1992, p. 191(ها مؤثر است  نويسنده و تجربيات او در اين انتخاب

هـاي   گـر ارزش   دهد، بيـان   هاي تجربي متن را نشان مي      كه ارزش  شيوة گزينش واژگان علاوه بر اين     
  .اي هم هست رابطه

هاي خاصي براي نشان دادن تصويري كه حكومـت          هايش، از واژه     در رمان چشم   بزرگ علوي 
وي با نمايانـدن گفتمـان رئـيس شـهرباني و           . است  بهره گرفته پهلوي از مخالفان سياسي خود داشته،       

است، نوع نگـاه حكومـت بـه          گفتارهايي كه او براي توصيف كنشگران چپ برگزيده         ها و پاره    واژه
  .گذارد  را به نمايش مياين گروه غيرِ خودي

يكيش خانة استاد نقاش بـود      : كجا بود؟ گفت  : پرسيدم.  را پيدا كرديم   لانة فساد  -رئيس شهرباني . 1
)Bozorg-Alavi, 1978, p. 201.(  
 ,Bozorg-Alavi, 1978(  عجيبي استمزدور خودش را هم گرفتيم؛ مردكة -رئيس شهرباني. 2

p. 201.(  
 توطئـه خواهيد باز هـم   بنشينيد و هرچه مي.  اطاق انتظار را خلوت كنند     گويم  مي -رئيس شهرباني . 3

  ). Bozorg-Alavi, 1978, p. 211( بچينيد
كاررفته توسط رئيس شهرباني، مخالفان سياسي حكومت،        هاي به  بينيم در واژه   كه مي   گونه       همان

» مزدور«،  »لانة فساد «هاي   اب واژه نويسنده با انتخ  . اند كار بازنمايي شده   مفسد، خودفروخته و دسيسه   
خواهد چگونگي برخورد عناصر حكومـت بـا مخالفـان خـود را              مي» سرتيپ«در گفتمان   » توطئه«و  

هـا در    رو، ايـن واژه    از ايـن    . نشان دهد و بر وجود سركوب و اختناق سياسي در كشور تأكيد نمايـد             
 بـه گفـتن اسـت كـه در گفتمـان            لازم. انـد  نشان دادن مقـصود نويـسنده بـه درسـتي برگزيـده شـده             

 مـزدور خطـاب     نامبا  » استاد ماكان «گرا هميشه كنشگران سياسي چپ همچون        هاي راست  حكومت
  .شوند مي
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   1آيي واژگاني باهم. 2. 1. 1. 4
هليدي . هاي بنيادين مشترك بر روي محور همنشيني زبان است       هايي با ويژگي   آيي، وقوع واژه   باهم

 كلامـي، بـه فراينـد    هـاي  حـث در مب) Halliday & Hasan, 1976, p. 248- 292(و حـسن  
) الـف : گوينـد   در موضـوع انـسجام واژگـاني از دو ركـن سـخن مـي        ها  آن. كنند آيي اشاره مي   باهم

آيي يا همنشيني  نحوة باهم) Fairclough, 2000, p. 174(به باور فركلاف . آيي باهم) تكرار؛ ب
  .دهد  به متن ميويژه طرحي ،يك ايدئولوژاز ديدها در گفتمان،  واژه

اسـتاد  [ كمـر او     دسـتگاه پلـيس   فـشار   . دلبستگي نداشـت   نهراسيد، به هيچ چيز      محروميتياز هيچ   . 4
سـر حـرف خـود    ش كردنـد،  تبعيـد از تهـران  . تهديد در وجود او كارگر نبـود   . را خم نكرد  ] ماكان
  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 6( و در غربت، دور از كسان و دوستان درگذشت ايستاد

هـاي    گفتـه   هـا و اره     آيـي واژه   دار است، باهم   چه از جنبة ايدئولوژيك معني      بالا، آن  گفتار  پاره     در  
است كه بـه    » تبعيد شدن «، و   »سر حرف خود ايستادن   «،  »فشار پليس «،  »عدم دلبستگي «،  »محروميت«

، موضع ايـدئولوژيك مـتن      ها در گفتمان   تعلق دارند و وقوع آن    » چپ«هاي ايدئولوژيك    چارچوب
در همـين   . دهـد  بنـدي آن بـه دسـت مـي         كند و طرح ايدئولوژيكي خاص براي طبقه       را مشخص مي  

رابطه شايان توجه است كه مقابلـه بـا اسـتعمار بريتانيـا و اسـتبداد مطلـق رضاشـاه، مهمتـرين موضـع                  
بررسي استايدئولوژيك متن مورد  .  

  

   2تكرار واژگاني. 3. 1. 1. 4
ة تكرار، برخي واژگان كه بار معنايي مهمي دارند و به ظـاهر يكـي هـستند، چنـدين بـار در         در مقول 

هـاي كليـدي مـتن كـه ايـدئولوژي            از اين رو، اين راهبرد براي كشف واژه       . شوند گفتمان تكرار مي  
بزرگ علوي در رمان مورد بحث، مفاهيم مهم و       . سازند، بسيار سودمند است    پنهان آن را روشن مي    

توان  ها مي  دهد كه از جملة آن     مورد تأكيد ايدئولوژيك قرار مي    » تكرار«نظر خود را به وسيلة      مورد  
  : زير اشاره كردگفتار پارهدر » ترسيدند مي«به تكرار فعل 

هـا از   ، خانوادهترسيدند ميآمد، همه از هم   كس نفسش درنمي   شهر تهران خفقان گرفته بود، هيچ     . 5
ها از سلماني و دلاك؛ همـه   ها، و فراش ها از معلمينشان، معلمين از فراش   ، بچه ترسيدند ميكسانشان  

  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 5 ... (باك داشتندشان  ، از سايهترسيدند مياز خودشان 
بـا تأكيـد    » بـاك داشـتند   «و  » ترسـيدند  مـي «به وسيلة تكرار افعـال      » خفقان«در نمونة بالا، مفهوم     

 كـه بـار معنـايي مثبتـي در مـتن ندارنـد، تكرارشـان                هـا   واژهاين  . است  خاصي به تصوير كشيده شده    
                                                                                                                   
1 lexical collocation 
2 lexical repetition 
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نگارنـدگان بـا بررسـي      . دهـد  ها را در ايدئولوژي توليدكنندة گفتمان، نشان مـي          آن  ارزش و اهميت  
هـاي مـرتبط بـا آن دريافتنـد كـه نويـسنده از        گفتـه   واژة ترس و پارهگوناگونِتكرار و كاركردهاي  

يابي بـه هـدفي ايـدئولوژيك، يعنـي نمايانـدنِ خفقـان         ان خود، به دنبال دست    ها در گفتم   كاربرد آن 
  .است شديد در جامعة عصر رضاشاه بوده

  

  هاي جمله  وجه. 4. 1. 1. 4
هـاي دسـتوري كـه داراي     بر سه مورد از انواع ويژگـي ، )Fairclough, 2000, p. 191( فركلاف
وجهيـت، و  ) هـاي جملـه، ب   وجـه )  الفاند برمشتمل كند كه   اي هستند تأكيد مي    هاي رابطه  ارزش

  .ضماير) ج
كنـد   وجه جمله در يك گفتمان، نوع روابط ميـان افـراد و مناسـبات اجتمـاعي را مـشخص مـي          

)Fotouhi, 2011, p. 285 .(هاي مهمي كه فركلاف  يكي از پرسش)Fairclough, 2000, p. 

عدم . »است؟ ها استفاده شده  كدام وجهدر عبارات از«كند اين است كه     در اين باره مطرح مي    ) 191
خـود برحـسب روابـط مـشاركين از           خـودي   ها بـين مـشاركين، بـه       مند در توزيع وجه    هاي نظام  تقارن

  .اهميت برخوردارند
است، براي تحليل     هاي فركلاف، يك رمان فارسي بررسي شده       با توجه به اينكه بر اساس مؤلّفه      

در فارسي امروز سه وجه اصلي      . فعال در زبان فارسي بپردازيم    گفتمان آن ابتدا بايد به بررسي وجه ا       
شـده   وجه اخباري، وجهي از فعل است كه وضعيت بيـان         . وجود دارد » امري«و  » التزامي«،  »اخباري«

نويسنده در اين حالت، بـه وقـوع فعـل          / به سخن ديگر، گوينده   . دهد را به صورت واقعيت نشان مي     
گـر بـاور     شـود، بيـان    بيان يك موضوع كه به وجه اخبـاري بيـان مـي           قاطعيت گوينده در    . يقين دارد 

  .قطعي او به موضوع است
نويسنده آن را براي اشاره به وضعيتي نـسبي و غيرقطعـي            / وجه التزامي، حالتي است كه گوينده     

رود  هـاي آن بـه كـار مـي          اين وجه، براي بيان ترديد، آرزو، شرط، دعا، ميل و نمونـه           . برد به كار مي  
)Vahidian Kamyar, 2003, p. 54 .( فتوحي)Fotouhi, 2011, p. 287 (  اسـت  بر ايـن بـاور 

گيري و حالت گوينده نسبت به اجراي يك عمل از نوع درخواست،             گر جهت  كه وجه التزامي بيان   
  .توصيه، اجبار و فرمان است

 و دسـتور  نويسنده را نسبت به اجراي يك عمل از نوع فرمـان / گيري گوينده  وجه امري، موضع  
چه براي كنش از جانب ديگري و چه براي دريافت اطلاعات از ديگـري،              «خواستن،  . دهد نشان مي 

غلبة هر كدام از ايـن  ). Fairclough, 2000, p. 192(» گيرد معمولاً از جايگاه قدرت صورت مي
  .گر ديدگاه نويسنده است ها در گفتمان، بيان وجه
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ا ساختمان باشكوه دانـشگاه را هـم چـون بـه دسـتور ديكتـاتور                ه آن. خوردند فريب نمي اما مردم   . 6
 ,Bozorg-Alavi (دانـستند  هـا مـي   بـه سـود انگليـسي   انجام گرفته بود، به زيان اسـتقلال كـشور و   

1978, p. 7.( 

مورد تكريم و احتـرام مـردم       ، مظاهر مقاومت با استبداد، امروز       واژگون شده دستگاه ديكتاتوري   . 7
  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 11(هاي اين پرده فراموش نشده  ن چشمهنوز داستا. هستند

Bozorg- (نباشـيد ] يعنـي فـروتن    [Modesteقـدر    شـما هـم آن    : تاش لبخندي زد و گفـت      خيل. 8

Alavi, 1978, p. 17.(  
: رويـش را از كتـاب برگردانـد و گفـت          ] تـاش  خيـل [كـرد؛    رنـگ كـار مـي      استاد داشت بـا آب    . 9

  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 17 (مند هستند به كار شما بسيار علاقهاعليحضرت همايوني 
هـا را بـر سرنوشـت        ، با انتخاب وجه اخباري، قطعيت تـأثير انگليـسي         )6(نويسنده در پاره گفتار     

كند تا از اين طريق، تأسيس نهادي چون دانشگاه بـه وسـيلة رضاشـاه نيـز در                   مردم ايران گوشزد مي   
گر ايدئولوژي بـزرگ علـوي       گفتار بيان  اين پاره . اري بريتانيا قلمداد شود   هاي استعم  چارچوب نقشه 

هـاي ماركسيـستي داشـت، هـر       از تفكر رايج در عصر پهلوي كه ريشه در انديشه      پيروياست كه به    
در . دانـست  هـا مـي    چيني انگليسي  ترين اتفاقات در ايران را برخاسته از توطئه        اهميت اتفاقي، حتي بي  

كنـد كـه بعـد از سـقوط دولـت             نويسنده با كاربست وجه اخباري با قاطعيت تأكيد مي         ،7گفتار   پاره
در ميـان مـردم     » مظاهر مقاومت «عنوان   رضاشاه، كساني كه در برابر استبداد او ايستادگي كردند، به           

 وي از اين راهبرد ايدئولوژيك براي بالا بردن قطعيت كلام خود          ،به اين ترتيب  . ايران شناخته شدند  
  .است ردهبه بهر) Van Dijk, 2000, p. 44(هاي مثبت گروه خودي   پررنگ كردن ويژگيو

ــاره ــار  در پ ــر رضاشــاه    ، )8(گفت ــا انتخــاب وجــه امــري در كــلام وزي ــسنده ب شــاهديم كــه نوي
پـور   بـه گفتـة لطفـي     . است  ، رابطة مبتني بر قدرت بين او و استاد ماكان را بازنمايي كرده            )تاش خيل(
)Lotfipour, 1983, p. 277 ( گو از عناصر و عوامل متغير  و دو طرف گفت«بايد توجه داشت كه

مكالمة اين دو   . »شوند و درون اين متغير، عواملي از قبيل قدرت وجود دارد           وگو محسوب مي   گفت
جاي آنكه امـر     تاش به   خيل ،جا در اين . يابد بينيم، ادامه مي   مي) 9(گفتار   شخص به شكلي كه در پاره     

وسيلة خبـر و بـا كـاربرد          بكشد؛ مقصود خود را به    » اعليحضرت همايوني « نقاش تصويري از     كند تا 
يعني (در واقع اين خبر براي برانگيختن مخاطب        . سازد فعل در وجه اخباري و نه امري، برآورده مي        

ن است، و در عين حال، بر حفظ شـأ  است به كاري كه شايد تمايلي به انجام آن نداشته) استاد ماكان 
  .و اقتدار پادشاه نيز تأكيد دارد
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  وجهيت. 5. 1. 1. 4
اي و بيـاني در دسـتور اسـت كـه بـا اقتـدار گوينـده يـا                    هاي رابطه  وجهيت مفهومي مهم براي ارزش    

: گـردد  نويسنده سروكار دارد و بسته به اينكه جهت اقتدار به كدام سو است از دو بعد برخوردار مي             
 صورتي اسـت كـه مـسئلة اقتـدار يكـي از مـشاركين در رابطـه بـا                    اي، و آن در    وجهيت رابطه ) الف

نويـسنده در رابطـه بـا احتمـال يـا           / وجهيت بياني، كه مسئلة اقتدار گوينده     ) ديگران مطرح باشد؛ ب   
نويسنده از صدق يك موضوع     / صدق بازنمايي واقعيت مطرح است؛ يعني وجهيت ارزيابي گوينده        

)Fairclough, 2000, p. 193 .(است كه وجهيت بـه وسـيلة افعـال كمكـي وجهـي نظيـر       گفتني 
هاي صوري مختلف ديگـري از       ، و نيز ويژگي   »احتمال داشتن «،  »ممكن بودن «،  »بايستن«،  »توانستن«

  .گردد بيان مي» زمان«و » قيد«جمله 
ــاظم. 10 ــرنگيس[شــما  -ن ــد مــي] ف ــد تواني ــصور كني ــرا رياكــار و شــارلاتان ت ــد  .  م  حــق هــم داري

)Bozorg-Alavi, 1978, p. 61.( 

وجود دارد كه به خودي خود بـه عنـوان يـك            » توانستن« بالا، فعل كمكي وجهي      گفتار  پارهدر  
زنـي از طبقـة   (» فـرنگيس «جـا، اقتـدارِ    در ايـن  . تواند نشانة مجاز بودن باشـد      اي مي  فعل وجهيِ رابطه  

 وسـيلة فعلـي    ود دارد، بـه و رابطة مبتني بر قدرتي كه بين او و ناظم مدرسة نقاشي وج ـ            ) اعيان جامعه 
است كـه او   بر اساس اين رابطه، ناظم به فرنگيس اجازه داده      . است  نشان داده شده  » توانيد مي«وجهي  

وجهيـت تحليـل را يـك    «) Afkhami, 2014(به گفتة افخمي . تصور كند» رياكار و شارلاتان«را 
اي  ا، بلكه بين معنا و نقش نيز رابطهدهد كه نه تنها بين صورت و معن     برد و نشان مي    مرحله به جلو مي   

 ,Afkhami( »توان آن را نمود فرانقش بينافردي زبان به شمار آورد به همين سبب، مي. برقرار است

2014, p. 100 .(    اي، موضـوعي اسـت كـه در آن علائـق      لازم به گفتن اسـت كـه وجهيـت رابطـه
  .ايدئولوژيك مطرح است

  
  1ضماير. 6. 1. 1. 4

براي نمونه، شـيوة انتخـاب      . اي هستند  هاي رابطه  ن فارسي داراي انواع مختلف ارزش     ضميرها در زبا  
  .شما، بستگي به روابط قدرت در گفتمان دارد/ ضميرهاي دوم شخص تو

 زنداني هنوز خانة خـودش را   .فهمي گويي؟ تو كه نمي    تو چه مي  : مأمور ادارة سياسي پريد به او     . 11
  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 177(نشان نداده 

باشـد تـا    .  را هم از زندان بخواهيد     ماكان نقاش جا نيايد؛ بفرستيد تا       كسي اين  -رئيس شهرباني . 12
                                                                                                                   
1 pronouns 
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  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 211 (صدايش كنم
داراي اين اقتدار است كـه سرپاسـبان ادارة زنـدان را            » مأمور ادارة سياسي   «،)11 (گفتار   در پاره 

 در اين قطعة زباني از روابط مبتني بر برتري مأمور سياسـي نـسبت بـه    شيوة خطاب. خطاب كند » تو«
هـاي   گر ارزش  اي، بيان  اين ويژگي افزون بر ارزش رابطه     . دهد مخاطب و نيز اقتدار مطلق او خبر مي       

 تنها از اين طريق، اقتدار و برتري مأموران ادارة سياسي رضاشاه             يعني نويسنده نه  . بياني متن نيز است   
دهد؛ بلكه او را به عنوان تنها صداي بايـستة       قايسه با ساير مأموران دولتي به مخاطب نشان مي        را در م  

اين اقتدارِ مأموران سياسي، بازتاب نظم اجتماعي عـصر رضاشـاه و   . كند شنيدن در جامعه معرفي مي   
و » تـو «هـايي كـه بـه     لازم به گفتن اسـت كـه نـوع ارزش   . بازتوليد نظم گفتماني مسلط عصر اوست     

هـاي گونـاگون     شود، خارج از نظـام ضـمير، در انتخـاب بـين عنـاوين و شـيوه                 نسبت داده مي  » شما«
 نحـوة   ،جا در اين .  آشكار است  )12 (گفتار شود كه يك نمونة آن در پاره       خطاب كردن هم بيان مي    

كنـد،   استفاده نمي » استاد«خطاب قرار دادن استاد ماكان توسط رئيس شهرباني كه براي او از عنوان              
  .كند رابطة قدرت را در اين افراد آشكار مي

  
  سازي  مجهول. 7. 1. 1. 4

فرايندهاي كنش ممكن است بـه صـورت جمـلات مجهـول ظـاهر شـوند و سـببيت و كنـشگري را           
 ممكـن اسـت     -سازي نيز مـصداق دارد        كه در مورد اسم    -در برخي موارد    . گذراند نامشخص باقي   

در موارد ديگر، ممكـن اسـت نيـت، در پـردة ابهـام      . ويي انجام پذيردگ اين كار براي پرهيز از زياده     
سازي فاعل  پنهان ،طوركلي  به). Fairclough, 2000, p. 191(گري و سببيت باشد  پيچيدن كنش

  .شدگي در برگيرنده اغراض خاص ايدئولوژيكي است به وسيله مجهول
ن قضيه عصباني هـستند كـه ديگـر بـه           اي از اي    چون كه اعليحضرت همايوني به اندازه      -سرتيپ. 13

 ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 201 (خاطر مباركشان را آسوده كردشود  هيچ وجه نمي

 گفتار بالا با فعـل مجهـول انتخـاب           در پاره » شود خاطر مباركشان را آسوده كرد      نمي «گفتة  پاره
 عبارت كه رئيس شـهرباني      گويندة اين . است تا انجام اين كار به فاعل خاصي نسبت داده نشود            شده

سـازي فاعـل كـه طبعيتـاً داراي مقـامي            رتبة حكومت است، خواسته است با پنهان       و از مقامات عالي   
در » سازي مجهول«طوركلي فرايند  به. تر از شخص اول كشور است، اقتدار پادشاه را نشان دهد        پائين

ها بيش   مند است و زبان آن      هدف هايش، كاملاً   گفتمانِ كنشگرانِ وابسته به حكومت در رمان چشم       
  .سازد كند، پنهان مي چه آشكار مي از آن
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  ثيريأكنش ت. 2. 1. 4
توليدكنندة متن بـه دنبـال      « است كه در آن،      2هاي گفتار  ، سومين كنش از انواع كنش     1كنش تأثيري 

 بگـذارد،   راهبردهاي بلاغي است تا بتواند به شكلي كلام مورد نظر را بيان كند كه بر مخاطب تأثير                
اين كنش همان است ). Aghagolzadeh, 2012, p. 7 (»يعني بيشترين تأثيرگذاري را داشته باشد

 .Fairclough, 2010, p(بـرد   نـام مـي  » سبك يا ژانر چگونگي بيان«كه فركلاف از آن به عنوان 

باشـد  بياني مخاطب دقيقاً همان چيزي  گفتني است الزامي وجود ندارد كه كنشِ پس). 112 & 75
اي كـه بـزرگ علـوي     از بين راهبردهاي بلاغي). Safavi, 2008, p. 176(كه گوينده انتظار دارد 

بيـشترين  » كنايـه «و  » اسـتعاره «اسـت،     براي تأثيرگذاريِ بيشتر بر مخاطبان رمان خـود اسـتفاده كـرده           
  .ها اشاره خواهد شد بسامد را دارند كه در زير به آن

  

  استعاره. 1. 2. 1. 4
شـده در مـتن باشـند؛ چراكـه از نظـر             هـاي تجربـي رمزگـذاري      گـر ارزش   تواننـد بيـان    ها مي  هاستعار

اي از تجربـه بـر    اي بـراي بازنمـايي جنبـه    استعاره وسـيله ) Fairclough, 2000, p. 183(فركلاف 
تـوان بـر حـسب هـر تعـداد اسـتعاره        هـاي تجربـه را مـي    كلية جنبه. اي ديگر از آن است     حسب جنبه 
گيـرد   جا مورد توجـه خـاص قـرار مـي          هاي بديل است كه در اين      رد و رابطة بين استعاره    بازنمايي ك 

  .هاي ايدئولوژيك متفاوتي هستند هاي مختلف داراي وابستگي چراكه استعاره
هـاي ماننـد مـن كـه         از زن . خواسـتيد، برايتـان تعريـف كـردم        شما زنـدگي اسـتاد را از مـن مـي          . 14

 ,Bozorg-Alavi, 1978( شده، فراوان هـستند  زار لجنن اين شان فداي هوا و هوس مردا زندگي

p. 213.( 

امـواج  . خـورد  زد و مي  شناخت، مي  دائماً از وقتي كه خودش را مي      . اين پسر سرگرم مبارزه بود    . 15
 شـــد  تـــاب نمـــي كردنـــد امـــا بـــي  پرتـــاب مـــياي بـــه صـــخرة ديگـــر صـــخره او را از زنـــدگي

)Bozorg-Alavi, 1978, p. 57.(  
از » زار لجن«اي واژة  است كه در آن، انتقال استعاره  بيان شده » فرنگيس« از زبان    ،)14(گفتار   پاره

اي  يك قلمرو كاربردي به قلمرويي ديگر، به لحاظ ايدئولوژيك معنادار است و نويـسنده بـه گونـه                 
  .است زيست را در قالب منجلاب و باتلاق بازنمايي كرده اي كه در آن مي استعاري جامعة آلوده

 )15 (گفتـار  گونـه كـه در پـاره    بازنمايي استعاري زندگي مبارزاتي به صورت امواج كوبنده، آن 
اين بازنمـايي در بردارنـدة يـك    . است، امري بسيار معمول در رمان مورد بحث است نشان داده شده 

                                                                                                                   
1 perlocutionary act 
2 speech acts 
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 وارد هايي كُـشنده  است كه ضربه نيز هست كه به صورت نيرويي بيان شده  » موج«استعاره براي خود    
كنندة   بيانگفتارهاي پاره،  اين است كه اين نوع استعاره » موج«معناي ايدئولوژيك استعارة     .سازد مي

كند كـه گـويي    اي تفسير مي را به گونه ) ها اعتصابات، تظاهرات، شورش  (هاي حزبي    علائق و كنش  
  .پيوسته در معرض فشار و سركوب قرار دارند

  

  كنايه. 2. 2. 1. 4
گوشـي بـا     در تهران منتشر شد، دوستان و نزديكانش بيخ       ] استاد ماكان [خبر مرگ او    روزي كه   . 15

ــي  ــحبت مـ ــم صـ ــد هـ ــي. كردنـ ــد مـ ــت   : گفتنـ ــي درگذشـ ــكتة قلبـ ــه سـ ــم بـ ــه هـ ــي ديگـ   !يكـ
)Bozorg-Alavi, 1978, p. 7.(  

هـا ايـن     در يكـي دو روز اول روزنامـه       . جـا مـرد    اي در كلات به سـر بـرد و آن          سه سال و خرده   . 16
 و از غـروب يـك سـتارة         ناگهان همه اشك تمساح ريختند    . مهم را اصلاً قابل توجه ندانستند     حادثة  

  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 9(درخشان در افق هنر ايران سخن گفتند 
، تعبيـري كنـايي اسـت؛      )16 (گفتـار  در پـاره  » !يكي ديگه هم به سـكتة قلبـي درگذشـت          «جملة

هـاي حكومـت را كـه در زنـدان و تبعيـد جـان                 قربـاني  هاي عـصر رضاشـاه معمـولاً       چراكه روزنامه 
، )17 (گفتـار  در پـاره . كردنـد  قلمـداد مـي  ) يعنـي سـكتة قلبـي    (دادند، مبتلايان به چنـين بيمـاري         مي

هـاي رياكارانـه بـه كـار      هـا و اشـك   آميز تأسف  را براي بيان كنايه   » اشك تمساح «نويسنده اصطلاح   
هـاي دولتـي را بـا مـرگ       ير كنايي، همدردي ظاهري روزنامـه     گيري از اين تعب    وي با بهره  . است  برده

  .است استاد ماكان كه مخالف نظام سياسي وقت بود، بازنمايي كرده
  

 فراواني راهبردهاي ايدئولوژيك در سطح توصيف: 1جدول 

  درصد فراواني  ميزان فراواني   راهبردهاي واژگاني و نحويهاي وانعن  شماره
   %11  54  گزينش واژگان  1
   %9  46  آيي واژگاني باهم  2
   %7  32  تكرار واژگاني  3
   %23  114  هاي جمله وجه  4
   %18  86  وجهيت  5
   %12  61  ضماير  6
   %10  49  سازي مجهول  7
   %6  29  استعاره  8
   %4  19  كنايه  9
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  نمودار فراواني راهبردهاي ايدئولوژيك در سطح توصيف: 2شكل 

  
  سطح تفسير. 2. 4

» بافت مـوقعيتي «يكي از سطوح مهم تفسير متن، ) Fairclough, 2000, p. 215(به باور فركلاف 
است و اين نيز به سـهم         كنندة نوع گفتماني است كه به كار گرفته شده         تعيين«تفسير موقعيت،   . است

). Fairclough, 2000, p. 220(» هـاي تفـسيري تـأثير خواهـد گذاشـت      خـود بـر ويژگـي شـيوه    
تواند بر تفسير آن مـؤثر باشـد چراكـه     كند، اين مسئله مي  تن را مشخص مي    مفسر زمينة م   كه  هنگامي

بـه بيـان ديگـر، چگـونگي تفـسير بافـت مـوقعيتي،              . تفسير زمينه، خود به تفـسير مـتن وابـسته اسـت           
  . كند چگونگي تفسير نوع گفتمان مربوطه را مشخص مي

ار بعـد اصـلي موقعيـت    چهار پرسش در رابطه با چه) Fairclough, 2000(در نظرية فركلاف 
چـه كـساني    . 2رويداد چيست؟   . 1: هاي مورد اشاره عبارت اند از اينكه        است كه پرسش    مطرح شده 

  نقش زبان در خصوص پرسش اول چيست؟. 4ها چيست؟  روابط ميان آن. 3درگير آن هستند؟ 
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  بافت موقعيتي و نوع گفتمان: 3شكل 

  

  رويداد چيست؟     
 بالا پيداست، فـركلاف ايـن پرسـش را بـه سـه جـزء فعاليـت، عنـوان و            كه در شكل   همان گونه 

را به صورت يكـي     » موقعيت«دهد كه    به مفسر اين امكان را مي     » فعاليت«. است  هدف تفكيك كرده  
هاي متمايزي مـشخص كنـد كـه در محـدودة يـك نظـم اجتمـاعي خـاص شـناخته                      از انواع فعاليت  

بـه  (» ماكـان «، در محدودة فعاليـت اسـتاد   پژوهش حاضر عة   در رمان مورد مطال    براي نمونه، . شود مي
، »زنـدگي مخفيانـه   «،  »فرار از مأموران امنيتـي    «ها دربرگيرندة    ، نوع فعاليت  )عنوان يك مبارز سياسي   

  .و مواردي از اين قبيل است» تبعيد«، »بازداشت«
  چه كساني درگير رويداد هستند؟

هـاي فـاعلي مـشخص شـود و مجموعـة            اهشـود تـا جايگ ـ     در پيوند بـا ايـن پرسـش، تـلاش مـي           
هاي فاعلي چند بعدي     لازم به گفتن است كه جايگاه     . كند هاي فاعلي بنا به موقعيت تغيير مي       جايگاه
شود كه در رابطـه بـا    يك بعد آن از نوع فعاليت ناشي مي). Fairclough, 2000, p. 220(هستند 

كـسي  «و » گر مبارزه«ارزه دو جايگاه فاعلي براي    در مب . است» مبارزة سياسي «اين رمان، نوع فعاليت     
گـر اسـت و      جـا بـه عنـوان فاعـل مبـارزه          در اين « ماكان«استاد  . ، وجود دارد  »شود كه با او مبارزه مي    

گري است كـه مقابـل او قـرار گرفتـه تـا از نظـم سياسـي                  در جايگاه فاعل و كنش    » رئيس شهرباني «
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كننـدة هويـت اجتمـاعي فـاعلاني       سياسـي، تعيـين   گفتنـي اسـت كـه همـين نظـم           . موجود دفاع كند  
به عنـوان   » نقاش«براي نمونه، ما در آغاز رمان با يك         . كنند است كه در چارچوب آن عمل مي        شده

تر شدن بافت موقعيتيِ داستان، هويـت        رفته با روشن   رو هستيم كه اين فرد رفته       يك فرد هنرمند روبه   
  .شود مبارز تمام عيار ميكند و تبديل به يك  اش تغيير مي اجتماعي

  گران رويداد چيست؟ روابط ميان كنش
گران گفتمان است؛ مسائلي نظيـر مناسـبات         در پيوند با اين پرسش كه ناظر به روابط ميان كنش          

در مورد گفتمان مورد نظر،     . شوند قدرت، فاصلة اجتماعي، و ساير مواردي از اين دست، مطرح مي          
از (هاي داسـتان   امات امنيتي حكومت رضاشاه و ساير شخصيت    مخاطب شاهد روابط موجود بين مق     

) 5. 1. 4بخـش  (» وجهيـت «است كـه در بخـش   ) جمله ماكان، فرنگيس، فرهاد ميرزا و موارد مشابه       
  .است شرح داده شده

  نقش زبان در خصوص رويداد چيست؟
ن بـراي تحقـق     هاي رمان، بايد توجه داشـت كـه از زبـا           در رابطه با نقش زبان در پيشبرد رويداد       

در داسـتان مـورد بحـث، مهمتـرين نقـش زبـان،             . شود تر استفاده مي   بخشيدن به يك هدف گسترده    
بـه  . بازنماييِ ايدئولوژي نويسنده و همچنين نشان دادن روابط قدرت در جامعة عصر رضاشاه اسـت              

مـورد توجـه    » هاپيونـد «كند و از اين طريق است كـه          اين اعتبار، زبان مجراي ارتباط را نيز تعيين مي        
با بررسـي عناصـر     . شوند گيرد؛ چراكه اين پيوندها به واسطة نقش زبان در رويداد تعيين مي            قرار مي 

كاررفته در زبان نويسنده، مـتن او را بـه          هاي به  يابد كه شيوه   مي شناختي داستان علوي، مفسر در     زبان
در گفتمـان ايـن     » پيونـد «ي از   شايان توجه اسـت كـه نـوع ديگـر         . دهد بافت موقعيتي خود پيوند مي    

اين هر دو پيونـد  . كند برقرار مي » اي انسجام جمله «جاست كه بين اجزاء متن داستان         نويسنده، در آن  
 .  كند چه گفته شد، نقش زبان را در پيوند با رويدادهاي رمان مشخص مي بنا بر آن

اي را    هـاي ويـژه    حـدوديت هايش، م   يابيم كه گفتمان رمان چشم     با توجه به سطرهاي بالا، درمي     
دهد، هـر يـك از       ، نشان مي  )3(كه شكل    و چنان . كند اعمال مي » روابط«و  » گران كنش«،  »محتوا«بر  

را چيــستيِ رويــداد، » محتــوا«. شــوند ايــن ابعــاد گفتمــاني معمــولاً بــه موقعيــت معينــي مربــوط مــي 
  .كنند  تعيين ميگران را مناسبات ميان كنش» روابط«را افراد درگير، و » گران كنش«
  

  سطح تبيين. 3. 4
هاي اجتماعي مربوط به اهميت اجتماعي متون مـورد توجـه باشـد،           چه ارزش   فركلاف  چنان   باوربه  

بر همين اساس، تبيين به شالودة اجتماعي در جريان كـنش           . بايست با تبيين تكميل شود     توصيف مي 
به عنوان بخشي از يك فرايند اجتماعي       هدف از مرحلة تبيين، توصيف گفتمان       . پردازد گفتماني مي 



  135 / 1400، پاييز 40، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

دهـد كـه چگونـه       كنـد و نـشان مـي       است؛ تبيين گفتمان را به عنوان كـنش اجتمـاعي توصـيف مـي             
  ).Fairclough, 2000, p. 245(بخشند  ساختارهاي اجتماعي، گفتمان را تعين مي

مناسـبات  هايش، منظور از ساختارهاي اجتمـاعي،         گيري موجود در رمان چشم     با توجه به جهت   
بنابراين تبيين عبـارت اسـت از ديـدن ايـن گفتمـان بـه عنـوان جزئـي از رونـد مبـارزة             . قدرت است 

در اين چـارچوب، رمـان بـزرگ علـوي كـه متـأثر از گفتمـان              . اجتماعي در ظرف مناسبات قدرت    
   .كشد سوسياليسم است، روابط قدرت در دورة رضاشاه را به چالش مي

تـوان آن    مورد بحث، نظر به روند مبارزة آن با مناسبات قدرت، مي          در بررسي تبيين گفتمان اثر      
از يك سو، اين گفتمان به عنوان جزئـي از مبـارزة اجتمـاعي در دورة اول                 . را داراي دو بعد دانست    

بـر همـين    . كننـدة آن اسـت     دهندة روابط قدرت تعيين    حكومت پهلوي است و از سوي ديگر، نشان       
مطـرح در رمـان را از سـطح جملـه و روابـط دسـتوري بـه سـطح مـتن                      اساس، اگر بخواهيم مفاهيم     

تر يعني جامعه منتقل كنيم، درخواهيم يافت كه اين اثر در يك زمينـة تـاريخي اسـتبدادآميز                   بزرگ
  .شود توليد شده است و نمودهاي فراواني از خودكامگيِ قدرت در آن ديده مي

 تـا   1320هـاي    گـرا در بـين سـال       نِ چـپ  طـوركلي گفتمـا     اين نكته هم شايان توجه است كه به       
هـا در    ها و روابط قدرت زيربناي آن      ايدئولوژي. است  طلبيده ، توليد و انتشار چنين متني را مي       1357

طور ضمني   كه بايد اين گفتمان را به      اند، چنان  اين دوره تأثير عميقي بر توليد گفتمان اين رمان نهاده         
اشارات زيادي در اين مـتن وجـود        . صر حيات نويسنده دانست   دربرگيرندة تمامي جامعة ايران در ع     

دهـد دورة توليـد آن مــصادف بـا اوج ديكتـاتوري و اختنــاق سياسـي در ايــران       دارد كـه نـشان مــي  
شـود كـه نظـم اجتمـاعي دوران      بنابراين با تبيين گفتمان علـوي، بـه روشـني آشـكار مـي          . است  بوده

اين نظـم اجتمـاعي بـر       . ي بسته و مستبد استوار بوده است      ا نويسنده بر پاية مناسبات قدرت در جامعه      
 حكومتش مبتني بود كـه باعـث         هاي ديگر خصوصاً مخالفان سياسي     اقتدار و سلطة رضاشاه بر گروه     

 .چيرگي بلامنازع آن در جامعه و طرد گفتمان چپ گرديد
  

  گيري نتيجه. 5
سـي مـتن در سـطح توصـيف نـشان       از بررآمـده  دسـت  هـاي بـه   يافتـه هاي اين پژوهش و  تحليل داده 

بـر همـين    . هـاي دوگانـه اسـتوار اسـت        دهد كه تجربة نويسنده از جهان اجتماعي بر مبناي تقابـل           مي
گـراي حكومـت پهلـوي و     هايي از دو گفتمان متفاوت كه يكي گفتمان راست        اساس، عناصر و دال   

 زبـاني خـاص   هاي ويژگيديگري گفتمان چپ مخالفان آن است، در رمان وجود دارد كه هر يك      
گر آن اسـت كـه محتـواي ايـن گفتمـان تـابعي از            بازتاب اين مسائل در رمان، نمايان     . خود را دارند  

گـر بـاور قطعـي       نحو ايدئولوژيك در اين گفتمان، بيان     .  اجتماعيِ پيرامون آن است    -اوضاع سياسي 
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هـاي خبـري كـه       لهاز اين نظر، كاربرد جم    . است  نويسنده نسبت به موضوعاتي است كه مطرح كرده       
كنند، بيش از ديگر انواع جمله است كه ايـن امـر، يـك سـاخت گفتمـاني        حكمي قطعي را بيان مي    

اساس گفتمان بزرگ علوي در رمان را نوعي نگرش ماركسيستي تشكيل           . رود دار به شمار مي    نشان
 ميـان  ،ور كلـي  ط ـ بـه . است كه مفـاهيم مبـارزه و مقاومـت در برابـر اسـتبداد، در آن غلبـه دارد                 داده

انـد، رابطـة    هـايي كـه در توليـد آن نقـش اساسـي داشـته             هاي صوري متن داستان و گفتمـان       ويژگي
  . است معناداري وجود دارد كه اين مطالعه با رهيافت انتقادي فركلاف، به بازنمايي آن پرداخته

اژگـاني،  آيـي و   شناختي و گفتماني نظير گـزينش واژگـان، بـاهم          گفتني است كه ابزارهاي زبان    
سـازي، اسـتعاره و كنايـه در تبيـين ايـدئولوژي نويـسنده               تكرار واژگاني، وجهيت، ضماير، مجهـول     

از ديدگاه تحليل انتقادي در بخش تفـسير و تبيـين، مهمتـرين موضـع ايـدئولوژيكي                 . اند دخيل بوده 
و اسـتبداد   علوي به عنوان يك نويسندة چپ ماركسيست، عبارت است از مقابله با اسـتعمار بريتانيـا                 

 .مطلق رضاشاه
  

 فهرست منابع

علـي قبـادي و محمدرضـا جـوادي يگانـه             زاده، محمـدعلي خليلـي، حـسين       احمدي، اصغر، فـردوس آقاگـل     
انجمن ايرانـي مطالعـات فرهنگـي و        . »تحليل گفتمان سياسي رمان تنگسير صادق چوبك      «). 1393(

  .129 -95صص . 36شمارة . 10سال . ارتباطات
هاي اجتماعي در مطبوعات ايـران از منظـر          بازنمود شبكه «). 1393(آباد   اره بهمردي شريف  افخمي، علي و به   

 -91صـص   . 6شـمارة   . 2سـال   . هـاي غـرب ايـران      مطالعات زبان و گويش   . »تحليل گفتمان انتقادي  
108.  

  .انتشارات علمي فرهنگي: تهران. انتقادي گفتمان تحليل). 1385(فردوس  زاده، آقاگل
 .»هاي زباني ايدئولوژيك در تحليل گفتمـان انتقـادي         توصيف و تبيين ساخت   «). 1391(ردوس  زاده، ف  آقاگل

  .19 -1صص ). 10پياپي  (2شمارة . 3دوره . هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
داستان جزع نـاكردن شـيخي بـر مـرگ     «بررسي تطبيقي حكايتي از مثنوي معنوي    «). 1396(ايرانمنش ، زهرا    

ــدان خــود ــا» فرزن ــورمن فــركلاف  ب ــر اســاس رويكــرد ن ــاني و . » مĤخــد روايــي آن ب  ادبيــات عرف
  .74 -49صص . 49شمارة  . 13سال . شناختي اسطوره

  .مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران. هايش چشم). 1357(بزرگ علوي، سيدمجتبي 
 رمان سگ و    بررسي و تحليل انتقادي گفتمان    «). 1392(بهبهاني، مرضيه، سياوش خاكپور و مصطفي گرجي        

  .22-5صص . 4شمارة . 1سال .  مطالعات داستاني.»زمستان بلند
  .خانة كتاب: تهران.نقد ادبيات منطبق با حقيقت). 1387(نژاد، كامران  پارسي

بر اساس  » اسير زمان «و  » همسايه«تحليل گفتمان انتقادي در دو رمان معاصر فارسي         ). 1395(پيري، حسينعلي   



  137 / 1400، پاييز 40، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  . دانشگاه زابل. نامة كارشناسي ارشد ايانپ. نظرية نورمن فركلاف
اثـر فرخنـده آقـايي    » از شيطان آموخـت و سـوزاند     «هويت در رمان    «). 1396(زاده   جاور، سعيده و ناصر علي    

 -247صص  . 38شمارة  . 14سال  .  بهارستان سخن  .»)بر پاية تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف      (
266 .  

مـدار  «كردار گفتماني و اجتمـاعي در رمـان         «). 1391(و مصطفي گرجي    حدادي، الهام، فريده داودي مقدم      
  .49 -25صص . 18شمارة . 5سال .  نقد ادبي. »بر پاية الگوي تحليل گفتمان انتقادي» صفر درجه

كاوي دو متن قانون اساسي ايران در قـرن بيـستم و             گفتمان«). 1399(خواه، ژاله و معصومه ارجمندي       حساس
  .240 -205صص . 35شمارة . 12سال . پژوهي زبان. »رابطة آن با قدرت

نامـة   پايـان . تحليـل انتقـادي گفتمـان صـادق هـدايت در چـارچوب نظريـة فـركلاف                ). 1390(رجبي، عاطفه   
  . دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. كارشناسي ارشد

  .سورة مهر: تهران. شناسي درآمدي بر معني). 1387(صفوي، كوروش 
  .سخن: تهران. )ها ها، رويكردها و روش نظريه(شناسي  سبك). 1390(د فتوحي، محمو

پـور، محمـود نيـستاني، رامـين          علـي بهـرام     ترجمـة شـعبان   . تحليل انتقادي گفتمـان   ). 1379(فركلاف، نورمن   
: تهـران . پيران، پيروز ايـزدي     كريميان، رضا ذوقدارمقدم، محمدجواد غلامرضاكاشي، فاطمه شايسته      

  .ها  تحقيقات رسانهمركز مطالعات و
تحليل گفتمان انتقادي رمـان دكتـر نـون زنـش را بيـشتر از               «). 1390(زاده، سيد علي و مصطفي گرجي        قاسم

  .63 -33صص . 17شمارة . ادب پژوهي. »مصدق دوست داشت
تحليل گفتمان غالـب در رمـان سووشـون         «). 1388(زاده و سيد علي دسپ       قبادي، حسينعلي، فردوس آقاگل   

  .183 -149صص . 6شمارة . 2سال . نقد ادبي. »انشورسيمين د
بررسـي مـتن نامـة مـسعود غزنـوي بـه            «). 1393(قدسي، محدثه، محمدجعفر يـاحقي و مهـدخت پورخـالقي           

صـص  . 184شـمارة   . جستارهاي ادبي . »خان در تاريخ بيهقي با روش تحليل گفتمان انتقادي         ارسلان
71- 103 .  

خنديم فريبا وفي بـا   بازنمود هويت زنانه در مجموعه داستان حتي وقتي مي   «). 1394(قرباني جويباري، كلثوم    
 -219صـص   . 79شمارة  . 23سال  .  زبان و ادبيات فارسي    .»رويكرد تحليل انتقادي گفتمان فركلاف    

245.  
مجلـة دانـشكدة    . »شناسي زبان  بررسي زبان مؤدبانه در فارسي كنوني از نظر جامعه        «). 1362(پور، كاظم    لطفي

  .292 -271صص . 2شمارة . 16سال . بيات و علوم انساني مشهداد
بـا اسـتفاده از تحليـل       » آتـش بـدون دود    «هـاي رمـان      بررسي روابط قدرت شخـصيت    ). 1397(ميري، افسانه   

  .دانشگاه فردوسي مشهد. رسالة دكتري. گفتمان انتقادي فركلاف
  .سمت: تهران. بان فارسيدستور ز). 1382(وحيديان كاميار، محمدتقي و غلامرضا عمراني 

نشر : تهران. ترجمة هادي جليلي  . نظريه و روش در تحليل گفتمان     ). 1389(يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس      
  .ني
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1. INTRODUCTION 
Recently, the study of contemporary political literature, especially fiction, has 
established a strong link with critical discourse analysis. Accordingly, critics have 
tried to use this approach to find power relations within the text to discover the types 
of ruling political power and authorship ideology. One of the important approaches 
to critical discourse analysis is Fairclough's theory, which can help find features in 
the text that are ignored by ordinary reading. 
      This article examines BozorgAlavi's work "Her Eyes" based on Fairclough's 
theory of critical discourse analysis in order to measure the effectiveness of the 
theory in political novel analysis. 
     Compared to other theories of critical discourse analysis, Fairclough's theory is 
the most comprehensive method in case of the analysis of novels. This approach 
delves into the relationships between linguistic events as well as cultural, political, 
and social factors (Crystal, 2008, p. 123). Fairclough considers discourse as 
consisting of three elements: i.e., text, interaction", and social context". He describes 
his method of analysis in the three stages of "text description", "interpretation of the 
relationship between text and interaction", and "explanation of the relationship 
between interaction and social context" (Fairclough, 2000, p. 168).  
     The main purpose of the present study was to conduct a critical analysis of the 
novel "Her Eyes" in the three layers of description, interpretation and explanation. 
To serve this purpose, the linguistic constructions of the novel are explained by 
analyzing the linguistic forms at the level of description and their relationships with 
the sources of power in society in order to provide a scientific and accurate analysis. 
     Following Fairclough's theory, the present article aimed to answer these 
questions: 1. Has the content of the story revealed the socio-political situation? 2. 
How are the author's ideological views represented in the text? 3. What linguistic 
tools are effective in explaining the author's ideology? In order to address to these 
questions, the research project in this article was undertaken to represent the 
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ideology affecting the mind and language of the author. Moreover, efforts were 
made to explain the relationship between the text of the novel and the society at both 
the micro and macro level. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
The approach adopted in the present study was descriptive-analytical and its analysis 
method was qualitative. The research data consisted of the ideological linguistic 
structures of the novel that expressed the author's ideology. These data were 
described, interpreted, and explained following Fairclough's strategies. Three stages 
were distinguished in the process of data analysis: 1. In the descriptive stage, the 
linguistic structures of the text were analyzed in terms of vocabulary and syntactic 
features. 2. In the interpretation stage, the authors paid attention to the act of 
discourse to analyze the text of the story based on the contextual factors. 3. In the 
explanatory phase, the authors dealt with the issue of social action, (i.e., the reason 
for the production of the text) in order to examine the dominant discourse and 
explain the socio-intellectual views governing the text. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The results related to the discourse analysis of the novel in Persian showed that, 
although the present study was similar to some other works in this field in terms of 
method, no researcher has so far analyzed the novel "Her Eyes" based on 
Fairclough's theory. Therefore, the present article, which examined the mentioned 
text, was the first essay in the study of Alavi's novel from the perspective of critical 
discourse analysis. In this regard, the authors claim that the article is innovative in 
terms of the new data it presents. 
     At the descriptive level, focusing on vocabulary and grammatical aspects, the 
frequency of Fairclough's ideological strategies in the text of the novel is shown in 
the table below. 
 

Table 1. Frequency of ideological strategies at the level of description 
No Vocabulary and grammar strategies frequency percent 
1 Wording 54 11% 
2 Lexical Collocation 46 9% 
3 Lexical repetition 32 7% 
4 use of modality in sentences 114 23% 
5 Modality 86 18% 
6 pronouns 61 12% 
7 Passive voice 49 10% 
8 Metaphor 29 6% 
9 Irony 19 4% 

     As the table of ideological strategies shows, Modality and Wording are the most 
important strategies used in the text. 
 
4. CONCLUSION 
The findings indicated that Fairclough's theory would be appropriate for analyzing 
political novels due to its potency to establish relationships between a story and its 
formation in the social context. The results of the text description showed that the 
author's experience of the social world was the product of his attention to the binary 
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opposition. Accordingly, there were elements and signs of two different discourses 
in the novel, right (Pahlavi Dynasty) and left (Marxism) tendencies, each with its 
own linguistic features. The reflection of these issues in the novel suggested that the 
content of this discourse has revealed the socio-political situation. The ideological 
syntax in the discourse expressed the author's firm belief in the issues he had raised. 
In this respect, the use of declarative sentences that would express a definite 
judgment was more common than other types of sentences. The main finding of the 
article is that Bozorg Alavi's choices of vocabulary and syntax reflected his 
inclination towards the ideology of Marxism, which at the time of the production of 
the text was in conflict with the discourse of the Pahlavi Dynasty. Considering that 
the dominant discourse in the novel "Her Eyes" is the discourse of socialism, the 
ideology behind this work is not separate from the culture and society of the author's 
era. 
 
Keywords: Fairclough, BozorgAlavi, Critical Discourse Analysis, Her Eyes, 
Ideology 
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  چكيده

را در بسترِ يك گفتمانِ عاميانه      » شايعه«معناشناختيِ پديدة     پژوهشِ حاضر، ساز و كار نشانه     
اي است كه بر اثر نقصانِ معنايي در          هاي پژوهش، شايعه، گفته     بر پاية يافته  . كند  بررسي مي 

سـه عنـصر    . شـود   اقي توليـد مـي    پـرداز بـه صـورت اتف ـ        ادراكي سـوژه گفتـه    -پايگاه حسي 
سـوژة  . پـذير، سـوژه اثرپـذير و سـوژه اثرگـذار            سوژه كنش : سوژگاني در شايعه دخيل اند    

كنـد   كند، سوژة اثرپذير زمينه را براي گسترش آن فراهم مي     پذير، شايعه را توليد مي      كنش
هـاي    سـوژه . دبر  كند و از بين مي      ريزي آگاهانه مديريت مي     و سوژة اثرگذار آن را با برنامه      

اي تعلـق   پذير و اثرپذير به حوزه عمومي و سوژه اثرگـذار بـه حـوزه خـاص و حرفـه           كنش
سوژة اثرپذير با رويكرد گزينشي و بسته، در برخورد با شايعه واكنشي هيجاني نشان            . دارند
اي با رويكـرد عقلانـي و بـاز، از طريـق مفاهمـه شـايعه را مـديريت         دهد اما سوژة حرفه   مي
 ارزشـي هـاي      نظـام  بـا  آنـان هـاي       كـنش  و كنشگران عاطفي فشارة و  توانِ شناختي  .كند  مي

شناخت محـدود و تـنش عـاطفي شـديد، نظـام ارزشـي بـسته؛ و                 . دارد معلولي-رابطه علي 
نظـام گفتمـاني    . كنـد   شناخت گسترده و تنش عاطفي پائين، نظام ارزشي باز را ترسـيم مـي             

. مند در پايـان فراينـد دگرديـسي شـايعه قـرار دارد              هتصادفي در آغاز و نظام گفتماني برنام      
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نگري، از الگوي منطق ديجيتال بهـره         ، به سبب نداشتنِ شناخت و آينده      )مردم عادي (عوام  
شـود و     اين رويكرد، مانع دگرگونيِ نظام تـصادفي بـه سـمت نظـام منطقـي مـي                . گيرند  مي

ن و افراد كارشناس، از منطـق       كند اما نخبگا    آميز آن را تثبيت و تقويت مي        ويژگي مخاطره 
مندي و    ها را به تدريج به سمت كنترل، برنامه         كنند و فرايند تحول نشانه      آنالوگ پيروي مي  
  .  كنند منطق هدايت مي

  .  شايعه، نظام گفتماني، ارزش، منطق ديجيتال، منطق آنالوگ:هاي كليدي واژه
 

  مقدمه. 1
توانند در يك سيستم خطي  ه به صورت انتزاعي نيز مي، بلك)گفتار(ها نه فقط در ساخت جمله        نشانه

گيرنـد   ها به صورت اتفاقي در نظم همنشيني قرار نمـي           قرار گيرند؛ با اين تفاوت كه در گفتار، نشانه        
. پـردازد، متأثرنـد   كه به توليد گفتـه مـي  ) واسطه يا اپراتور(هاي سوژه انساني    بلكه همواره از ويژگي   

شود متغيرهـاي   ها در فرايند گفتار و متن سبب مي     ها و مدلول    ش نظام دال  تأثيرگذاري واسطه بر چين   
-شـرايط حـسي   . اي و گفتماني بـه كـار گيـريم          هاي نشانه   تري را در تحليل نظام      گوناگون و پيچيده  

پـذيرد، بـر    ادراكي كاربر نشانه كه به نوبة خود از شرايط و متغيرهـاي مختلـف پديـداري تـأثير مـي                 
هـاي مختلـف شـناختي و         اين شرايط، در نظـر گـرفتن مقولـه        . گذارد  ها اثر مي    شانهتوليد و دريافت ن   

  . سازد عاطفي را ناگزير مي
اي به عنوان  نگارندة مقالة حاضر بر آن است تا با تحليل يك متن ادبي كه در موضوع آن شايعه           

ان دهـد چـه   رسـد، نـش   يك كاربرد نامتعارف زبان توليد و در فضاي بيناسـوژگاني بـه سـرانجام مـي      
افـزون  . اسـت   پرداز وجود داشته است كه بر توليد شايعه اثر گذاشته           شرايطي در كاربر يا سوژه گفته     

  .هايي است بر اين، بايد بررسي كرد در فضاي بيناسوژگاني توليد و دريافت معنا تابع چه مؤلفه
هـاي گفتمـاني تحليـل        ممعناشناسي اين مسائل را بايد در قالب نظا         هاي اخير نشانه    بر مبناي نظريه  

تـوان در يـك    ترين شكل توليد و كاربست نشانه را مـي  هاي گفتماني، عادي  نظام بر پاية نظرية . كرد
به هر ميزان از فضاي عادي دور شويم، زمينه براي ترسيم           . مدار و منطقي جست     نظام گفتماني برنامه  

ن سـاز و كـار توليـد و دگرگـوني           هدف، در ايـن مقالـه تبيـي       . شود  نظام گفتماني تصادفي فراهم مي    
  . هاي گفتماني است هاي مربوط به شايعه در فرايند نظام نشانه

هـاي فـضاي     از يكـي از صـفحه     » قـدرت شـايعه   «يابي به اين هدف، داسـتاني بـه نـام             براي دست 
-هـاي توصـيفي     در پـژوهش  . معناشـناختي تحليـل شـود       است تا با الگوي نشانه      مجازي برگرفته شده  

مهم اين اسـت  . كند شود مهم نيست و يك متن نيز كفايت مي         هايي كه تحليل مي     اد متن تحليلي تعد 
ايـن در حـالي اسـت كـه در          . شناختي را به كار گيرد      گر بر اساس آن بتواند الگوي روش        كه تحليل 
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در اين پژوهش، نگارنـده     . هاي مورد بررسي بيش از يك متن باشد         هاي كمي بايد تعداد متن      تحليل
نخست اينكه، چه نسبتي ميان شرايط عمومي       : هاي زير پاسخ خواهد داد      شخص به پژوهش  به طور م  
ادراكي كاربر زبان بـا توليـد شـايعه وجـود دارد؟ دوم آنكـه، معنـا در شـرايط بيناسـوژگاني                      -حسي

گيـري    دگرديسي شايعه چگونه است؟ در پايان، شايعه با كدام نظام گفتماني تناسـب دارد و جهـت                
  هاي گفتماني چگونه است؟  ستر نظامارزشي آن در ب

  
  پيشينه پژوهش. 2
اصـل اسـت كـه در        در تداول امروز، خبرهاي بي    «: است  لغت نامه دهخدا، شايعه، چنين معنا شده       در

مستقلي در پيوند با شايعه انجـام   هاي پژوهش). Dehkoda, 1998(» ها باشد ميان مردم، بر سر زبان
اي  را شــايعه افــسانه) Lapiere & Fransworth, 1936( ورث فــرانس و لاپيــر. اســت پذيرفتــه

توان   اغلب مي  شناختي،  زبان ديدگاه دانند كه به جزئي از ميراث زباني يك ملت تبديل شده و از              مي
معتقدند شـايعه    )همان(لاپير و فرانس ورث     . برد كار به ديگر  يك جاي به را شايعه و افسانه واژه دو

 اهميت از درپي  پيهاي      نسل براي كه گيرد بر  شود بايد موضوعاتي را در     براي اينكه به افسانه تبديل    
چگونگي دگرگـوني زبـان در شـيوه ارتبـاطي شـايعه را      ) Dunbar, 1996(دانبار . باشند برخوردار

او به امكان به دست آوردنِ اطلاعاتي هر چند محدود بـا ايـن روش توجـه دارد                  . است  بررسي كرده 
 ,Allport & Lepkin(آلپـرت و لپكـين   . يـابي نيـست    ديگري قابلِ دستكه چه بسا به هيچ شيوة

هـا بـاور    چـرا مـردم بـه آن   : هـاي ويـژه   شايعات به دردنخور دوران جنگ و مزيت«در مقالة  )1945
شناسـي    رواناين مقالـه كـه در مجلـه         . اند  به بررسي شايعات دوران جنگ بررسي پرداخته      » كنند  مي

بنـدي   هاي اجتمـاعي دسـته    چاپ شده، شايعه را در گروه ناهنجاري 1عيها و مسائل اجتما ناهنجاري
شود اطلاعاتي كه در  ها نيز معتقدند شرايط مبهم زمان جنگ و ابهام فراگير سبب مي          آن. است  كرده

سـاختار  ) Eder and Enke, 1991(ادر و انكـه  . شرايط عادي اهميتي ندارند، اهميـت پيـدا كننـد   
تأثير تكرار را در پـذيرش و باورپـذيري آن نـشان    ) Emler, 1994(د، املر ان شايعه را بررسي كرده

هاي مفيد ايـن تعامـل اجتمـاعي را نـشان       بر آن است جنبه )  Ben-Ze’ev,1994(ئو  داده و بن زي
 ,Ben-Ze’ev(» نفسه خوب نيست اما به معني شرارت هم نيـست  اين كار في«او معتقد است . دهد

1994, p. 13.(  
، شـايعه را  روان شناسـي شـايعه  در كتـاب  ) Allport & Postman, 1995( پـستمن  آلپـرت و 

بخـش    هـاي اطمينـان       شايعه يك موضوع خاص گمانيِ بدون وجود مـلاك        «: اند  چنين تعريف كرده  
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ــي       ــال م ــرد ديگــر انتق ــه ف ــردي ب ــفاهي، از ف ــه صــورت ش ــولاً ب ــه معم ــت، ك ــيدگي اس ــد رس   » ياب
)Allport & Postman, 1995, p. 45.(      هـاي خـاص و     در ايـن تعريـف، بـر يكـي از ويژگـي

هــاي   اســت و آن، پافــشاري بــر ايــن اســت كــه شــايعه در نبــود مــلاك مركــزي شــايعه تأكيــد شــده
 آن برسـاختن  از ايـن رو، بـراي      و است »اجتماعي پديده يك« شايعه. شود  بخش، ساخته مي    اطمينان

  ).Allport & Postman, 1995, p. 59 (»است نياز نفر دو به حداقل«
، براي وقوع شـايعه دو شـرط اصـلي    )Allport & Postman, 1995(به باور آلپرت و پستمن 

اولاً موضوع شايعه بايد براي گوينده و شنونده از اهميت برخوردار باشد و دوماً وقايع               «: وجود دارد 
ن ابهـام  اي ـ«). Allport & Postman, 1995, p. 59(» حقيقي بايد در نوعي ابهـام پوشـيده باشـند   

كند كه نتواند يـا   تواند با نبود اخبار دقيق يا به وسيله برخي تشنجات عاطفي كه فرد را مجبور مي          مي
 ,Allport & Postman(» هـايي را كـه در اخبـار مطـرح شـده بپـذيرد القـا شـود         نخواهد واقعيت

1995, p. 59.(  
ه مبنـايي، بـراي دو   ، بر اساس ايـن دو مؤلف ـ )Allport & Postman, 1995(آلپرت و پستمن 

اي كمي قايل اند و بر اين اسـاس، معتقدنـد                 در انتقال شايعه، به وجود رابطه     » ابهام«و  » اهميت«شرط  
  : توان آن را به صورت زير نوشت كند و مي قانون شايعه از قاعدة حدت و شدت شايعه پيروي مي

1. R~ixa 
بنـابراين  ). x(در ابهام   ) i(رب اهميت   تقريباً برابر است با حاصل ض     ) R(يعني ميزان رواج شايعه     

 رواج و بقـا نخواهـد        توان نتيجه گرفت اگر ابهام يا اهميـت موضـوع شـايعه صـفر باشـد، شـايعه                   مي
كنـد    هر دو مؤلفـه بايـد موجـود باشـند و در نبـود يكـي، ديگـري بـه تنهـايي كفايـت نمـي                         . داشت

)Allport & Lepkin, 1995, p. 45-46.(  
آلبـرت و پـستمن     . هاي زباني شايعه يك استثنا است       در توجه به مؤلفه   عه  شناسي شاي   روانكتاب  

)Allport & Postman, 1995 (شـناختي   كـه اغلـب وجـوه زبـان    -هـاي خـود     در تكميل بررسي
-پيونـد علـي  » افـسانه « ميان شايعه و گونـه ادبـي   -گوناگوني در توجه به ماهيت شايعه را در بر دارد  

كرد؛ بـه بيـان      تعريف »يافته  استحكام شايعه« را افسانه توان  ها معتقدند مي   آن. كنند  معلولي برقرار مي  
اي    سـابقه  پـي  در و بوده برخوردار غير معمول دوامي از كه است اي شده شنيده خبر افسانه،«تر،   دقيق
  » .نمايــد نمــي تغييــر ديگــر، نــسلي بــه نــسل يــك از انتقــال اثــر در ديگــر دگرگــوني، و تحريــف از
)Allport & Postman, 1995, p. 176 .(  

مـردم  «به بـاور اشـميت   . است ماهيت بلاغي شايعه را بررسي كرده) Schmidt, 2004(اشميت 
شـايعه  (اي به ويژه افرادي كه هـدف شـايعه هـستند                  عده. اغلب از ماهيت پيچيده شايعه آگاه نيستند      

اي شايعه را بخشي مثبـت             اما عده  انگارند،  اند آن را منفي مي      و از آن آسيب ديده    ) درباره آنان است  
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بيكــر ). Schmidt, 2004, p. 1(» شــود داننــد كــه باعــث انــسجام اجتمــاعي مــي از زنــدگي مــي
)Backer, 2005 (ها آن را مزه  كند كه در سطح جهاني ذهن شايعه را به شكلات بلژيكي تشبيه مي

شـوند،   هـا رايـج مـي    نه دروغدرباره شايعه؛ چگو«در كتاب ) Sunstein, 2009(سانستين . كنند مي
معنـا دانـسته و    شـايعه را بـا دروغ پراكنـي هـم        » اسـت   كنيم، از ما چـه سـاخته        ها باور مي    چرا ما به آن   

  . هاي مقابله با آن را معرفي كند كوشد دلايل رواج و راه مي
در پژوهـشي دربـارة شـايعه كـه بـر مبنـاي       ) Chua & Banerjee, 2016(آلتـون و بـانرجي   

 مقولـه  پـنج  در راها  اند، داده  يك تارنماي تأييد و رد شايعات در فضاي اينترنت انجام داده        هاي    داده
هـا نـشان دادنـد      آن. كردنـد  بندي  دسته نوشتاري سبك و موضوع زمان، عواطف، پذيري،  فهم ميزان

ه هـا ب ـ    موضوع اغلـب آن   . اند  كه بيشتر شايعات مربوط به زمان حال و ابرازكننده عواطف مثبت بوده           
ترتيب دربارة فراغت، كار، دستاوردها، پول و سلامتي، باورهاي ديني، مـسايل جنـسيتي و خـانواده                 

). 3همـان،  (اسـت   بـوده » چين  نقطه«ها به كار رفته،       بيشترين نشانه نوشتاري كه در اين متن      . است  بوده
ندان اهميـت نـدارد     معناشناختي چ     اين نشانه، دلالت دارد كه در اين نوع گفتگوها عموماً دقت نشانه           

و صحبت از آن، از ديد افراد تا اندازة بسياري، در نسبت با مسائل دقيـق زنـدگي، پـيش پاافتـاده بـه                       
دهنـدة كـاركرد اجتمـاعي آن در راسـتاي      غلبة زمان حال و عواطف مثبـت نيـز نـشان      . آيد  شمار مي 

تـوان گفـت      بنـابراين مـي   . هاي آن براي حافظه بلندمـدت اسـت         اهميتي داده   بي      گرايي و     نوعي لذت 
هـا تأييدكننـدة ديـدگاه افـرادي اسـت كـه شـايعه را داراي كـاركرد انـسجام            هاي پـژوهش آن     يافته

  . آورند اجتماعي نيز به شمار مي
 افـشاي  نظـام  بررسي و نقد «در) Sadeghi & Nowroozi, 2011 (نورورزي و مقدم صادقي
  دهقـــان شـــاد   و مـــالي،هـــاي   عاليـــتف بـــر آن تـــأثير ديـــدگاه از »ايـــران بـــورس در اطلاعـــات

)Dehghan Shad, 2011 ( از منظـر  » اينترنـت  فـضاي  در سياسـي  شـايعات  گردش چگونگي«در
) Torkaman & Shahabi, 2016 (شـهابي  و رسانه و اينترنت و تاثيرگذاري سياسي آن، تركمان

در ) Safaei Nejad, 2016( و صـفايي نـژاد   »آن پـذيرش  در مـؤثر  اجتمـاعي  عوامـل  و شايعه «در
 و شناسـي؛ معـارف     از بعد جامعـه   »  اجتماعيهاي      رسانه بر تأكيد با مجازي، فضاي در سازي  جريان«

ــاران ــش «در) Maaref et al., 2016 (همك ــايعه نق ــگ در ش ــاه از جن ــرآن نگ ــي »ق    و نعمت
)Nemati, 2016 ( بـا رويكـرد   » مـسلمين  افتـراق  در پراكنـي  شـايعه  و دروغ سـوء  آثـار  بررسي«در

در پايـان   . انـد   مطالعات ديني و تأثيرات امنيتي آن براي جامعه مسلمانان، به مقوله شايعه توجه كـرده              
هـا    گفتمـاني بررسـي كنـد در پـژوهش        -اي كه مقوله شايعه را از منظر زبـاني              بايد اشاره نمود مطالعه   

  .  مشاهده نشد
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  روش پژوهش. 3
دانـد كـه در اثـر تحقـق زبـان و        امري فـردي مـي  سوسور زبان را امري اجتماعي و بالقوه و گفتار را      

ها و وجوه كاركرده و بالفعل        در بحث از گفتار، ما با دو مسئله توانش        . آيد  بالفعل شدن آن پديد مي    
نامـد و وجـه     مي» زبان«ها همان چيزي است كه سوسور آن را           توانش. شده سر و كار داريم      يا محقق 
 ــ محقـــق   بنونيـــست ). Shairi, 2002, p, 46(ت شـــده آن، همـــان گفتـــار يـــا گفتمـــان اسـ

)Shairi, 2006; qouted in Benveniste, 1974 ( به كارگيري زبان بـه واسـطه   «نيز گفتمان را
تعريـف  ). Shairi, 2006, p, 13; qouted in Benveniste, 1974(» عمـل اسـتعمال فـردي   

به كارگيري زباني تجلي    گيرد كه در      براي گفتمان، نقش كاركردي در نظر مي      . كند؛ يعني الف    مي
براي زبان بـه    . يابد؛ ج   باور دارد كه به واسطه عمل زباني تحقق مي        » فردي«به حضوري   . يابد؛ ب   مي
هـاي      هـا و حافظـه      توان آن را نوعي جـستجو در انباشـته          است كه مي    اي كاربردي در نظر گرفته          جنبه

  ). همان(گردند  يجمعي و فرهنگي دانست كه به واسطه همان عمل زباني، فردي م
كنـد   به ما كمـك مـي  ) Shairi, 2006; qouted in Benveniste, 1974(ديدگاه بنونيست 

هاي دوگانه باقي نمانيم بلكه با در نظر          ها در قالب    هاي خشك و مكانيكي تحليل نشانه         در چارچوب 
ايط محيطـي و    و نيز شر  ) كننده  اعم از گوينده و دريافت    (ادراكي عاملان زبان    -گرفتن شرايط حسي  

. هاي زباني را كه به صورت مـتن در اختيـار داريـم، تحليـل كنـيم                  اجتماعي و موارد مشابه فرآورده    
. يابنـد  بنابراين وجوه شناختي، هيجاني، عاطفي و طبقاتي و  موارد مشابه همگي در تحليل سهمي مي     

مربـع  . اند   ما فراهم كرده   هاي چندبعدي را براي     هاي تحليل گفتمان ابزار لازم براي اين تحليل         نظريه
هاي معنـايي را  فراينـدي در    است تحول بين قطب كمك كرده)Gerimas, 2010(معنايي گرمس 

) Fontanille & Zilberbrg, 1998(همچنـين محـور تنـشي فـونتني و زيلبربـرگ      . نظـر بگيـريم  
بررسـي  كند شرايط شناختي و عاطفي و تنشي و نيـز ارزشـي را در فـضاي بيناسـوژگاني                     كمك مي 

ها را نيز آشكار      ها، بلكه شرايط تحول معنا و نيز سوژه         ها نه تنها شرايط تحول نشانه       اين بررسي . كنيم
  . آورد مي فراهم را معنا آفرينش بررسي شرايط در واقع، مطالعة فرآيند گفتمان،. سازند مي

 فرآيند «وارة رحو ط» مربع معنايي« تحليل گفتمان، در هوشمند فرآيندي هاي طرحواره ترين مهم
 موقعيـت  چهـار  به را ها  آن توان  مي كه است  شده تشكيل قطب چهار از معنايي، مربع.  هستند 1»تنشي

 بـا . دهنـد   مـي  تـشكيل  را متضادها گروه يعني اصلي مقولة بالايي، قطب دو. كرد تشبيه مربع روي بر
 گـروه  را هـا   آن تـوان   يم ـ كه گيرند  مي شكل مربع پائيني قطب دو متضادها، از يك هر كردن منفي
 دسـت  بـه  معنـايي  مربـع  طريـق  از كـه  را چـه  آن). Shairi, 2009, p. 127(خوانـد   متضادها نقض

                                                                                                                   
1 dimension tensive (Process tensif) 
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 و شناختي فرايندهاي تمامي تا داد نشان تنشي محور روي تري  كامل شيوة به توان  مي سپس آيد،  مي
واره   در طـرح  . شـود  پديـدار  آن روي گفتمـاني  تحـولات  و تعـاملات  از ناشي هاي      ارزش و عاطفي

 تـا  تـرين   رنـگ   كـم  از معنـا  كـه  آيـد   مـي  وجـود  به اي  رابطه معنايي، -نشانه عناصر بين فرايند تنشي، 
 فـشاره،  . 2»گستره « و 1»فشاره«: دارد بعد دو تنشي وارة  طرح. است نوسان در آن، شكل ترين  پررنگ

 گـستره،  و فـشاره  بـين  امـل تع در تنشي، فرآيند. است هوشمند و شناختي بعد گستره، و عاطفي بعد
 در تـنش  صـورت،  ايـن  در كـه  شـود   مـي  عـاطفي  بعد تحققّ يا سبب  دو، اين تعامل .گيرد  مي شكل

 بـا  صـورت،  ايـن  در كـه  شود  مي شناختي بعد تحققّ سبب يا و پيوندد  مي وقوع به آن ميزان بالاترين
  ).Shairi, 2005, p. 137(شويم   مي رو روبه تنش، رفع و عاطفي فشار اُفت

هاي گفتماني است زيـرا         گام بعدي در تحليل فرايند معنا در فرايند گفتمان، توجه به تحول نظام            
مطـابق نظريـه    . كنـيم  بررسـي  كـلان  گفتماني هاي    نظام تحول به توجه بدون را ها  نشانه توانيم  نمي ما

ــسكي  ــام   )Landowski, 2005(لاندوف ــار ويژگــي نظ ــه چه ــا توجــه ب ــاني ب ــر گفتم ــدي،  ، ه من
و نظـام  ) Landowski, 2005, p. 43(شـود    مـي زبـاني تعريـف   مداري، هدفمندي و كـلان  هتج

هـاي منطـق،    مـدار بـا ويژگـي     ترين بخشِ فرايندي است كـه از نظـام برنامـه            گفتماني تصادفي پاياني  
ورود بـه عرصـه   (شود و بـا گـذر از نظـام حـسي و تنـشي        ميآغاز) فاقد خطر(ريزي و كنترل     برنامه
 كـار بـه ماجراجويانـه       رسد؛ يعني از نظـام محافظـه         مي )خطر مطلق (ر پايان به نظام تصادفي      ، د )خطر
  ).1شكل ) (27همان، (رسد كه در آن همه چيز بر تصادف و احتمال مبتني است  مي

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )Landowski, 2005(گانه لاندوفسكي  هاي گفتماني سه    طرحواره نظام: 1شكل 

                                                                                                                   
1 intensité 
2 extensité 

بدون ): Programmation(مندي  برنامه
  معلولي-خطر، داراي امنيت، علي

 خطر): Accident (اقياتف و تصادفي
  احتمالات زياد، بسيار

خطر بسيار محدود، ): Manipulation(القا 
 انگيختگي بر اساس تفهيم

ورود به عرصه ): Adjustment(تطابق 
 خطر، هيجان و تنش
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ــسكي  ــصادفي را  ) Landowski, 2005(لاندوف ــاني ت ــام گفتم ــار  «نظ ــه يــك رفت ــاً ب ترجيح
» متكي بر اصل نظـم و قاعـده       «مدار را     دهد و نظام گفتماني برنامه      نسبت مي » شناختي يا اخلاقي    روان

 2»پيوسـتار « و دومي بـر      1»گسست«كند كه نخستين در زيرساخت خود بر مقوله يا مفهوم             معرفي مي 
  ). Moein, 2019, p. 50(است  بنياد گذاشته شده

معناشناسـي، معتقـد    گـذار نظريـه تنـشي در نـشانه     ، بنيان)Zilberberg, 2006(كلد زيلبربرگ 
هـاي   هـاي مطلـق و ارزش      هر متن محل تلاقي دو نوع ارزش است كه عبارت اسـت از ارزش             «است  

يار پائين برخوردار   هايي است كه از فشاره بسيار بالا و از گستره بس            هاي مطلق ارزش    ارزش. التقاطي
هــايي اســت كــه از فــشارة بــسيار پــائين و از گــستره بــسيار بــالا  هــاي التقــاطي ارزش اســت و ارزش

هـاي گفتمـاني بايـد     بنـابراين پـس از تحليـل نظـام    ). Zilberberg, 2006, p. 27(برخوردار است 
  . گيري ارزشي گفتمان به چه سمت است معلوم كنيم جهت

  
  تجزيه و تحليل . 4

  هاي گفتماني   نظام. 1,4
 هـاي گفتمـاني را          نظـام . تـوان بررسـي كـرد       هاي گفتماني نمـي     ها را جز در بستر تحولات نظام        نشانه
مـدار،    هـا بـه دسـته هوشـمند يـا برنامـه             معنـايي حـاكم بـر آن      -هاي نـشانه    توان با توجه به ويژگي      مي

تماني هوشمند نظـامي اسـت كـه        نظام گف . بندي كرد   احساسي يا تعاملي و رخدادي يا تصادفي دسته       
شـده    ريزي و مبتني بر اهـداف از پـيش تعيـين            در آن، بروز معنا بر اساس شرايط شناختي، تابع برنامه         

ادراكـي و   -عـاطفي، حـسي   -در نظام گفتماني احـساسي، بـروز معنـا تـابع سـه جريـان تنـشي                . است
ــناختي اســت  ــي  . زيباش ــان داراي ويژگ ــامي، گفتم ــين نظ  ــ در چن ــد ه ــايي مانن ــسي،   مه ــرازي ح ت
حضوري است و بالاخره در نظام گفتماني رخدادي بروز معنا جنبه غير منتظـره      پديدارشناختي و هم  

  ).Zilberberg, 2006, p. 43(و خارج از اراده بشري و مستقل دارد 
كــه در ايــن مقالــه بــرآنيم آن را از ديــدگاه تحليــل گفتمــان » قــدرت شــايعه «3در مــتن داســتان

                                                                                                                   
1 continuité 
2 discontinuité 

كـه در يـك جـا     است؛ همان گونه هايي كم و بيش مختلف روايت شده هاي مجازي، اين داستان به صورت     در صفحه  3
در منبع اينترنتي مورد استناد نگارنـدگان، بـراي داسـتان،        .  سال پيش، و گاهي كم و زيادهايي دارد        600است    گفته شده 

داسـتان منـاره كـج و       «هاي مجـازي ديگـر بـراي آن عنـوان             در يكي از صفحه   . است  گذاشته شده » قدرت شايعه «ن  عنوا
هاي مجازي آمده، جمله زير پـس از نقـل    هاي اين حكايت كه در صفحه در يكي از نسخه. است  به كار رفته  » معمار دانا 

كارگرها خنديدند و گفتند نه مادر      «: وجود نداشت خنديدن كارگران وجود دارد كه در متن مورد استفاده نگارندگان           
  . »اند جان اين مناره را بهترين معماران ايران ساخته
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  : است هاي گفتماني بررسي كنيم، آمده   ي و با تكيه بر تحليل نظاممعناشناخت نشانه
 افتتـاح  از قبـل   روز .سـاختند   مـي  مسجدي اصفهان در پيش، سال 700 حدود گويند  مي

 انجــام را هــا كــاري خــرده آخــرين و بودنــد شــده جمــع معمــاران و كارگرهــا مــسجد،
: گفـت  كـارگران  از يكـي  بـه  ديـد  را مـسجد  وقتي شد  مي رد آنجا از  پيرزني .دادند  مي
 را حـرف  ايـن  كـه  معمـار  اما. خنديدند  كارگرها !كجه كميها    مناره از يكي كنم فكر
 فـشار . بدهيـد  تكيه مناره به را چوب! بياوريد كارگر! بياوريد چوب: گفت سريع شنيد،
 شـد؟ مـدتي    درسـت  مـادر : پرسـيد   مـي  پيرزن از مدام  و ... !!!  فششششششااااررر  .بدهيد
 .  ...رفـت  و كـرد  دعـايي  و كـرد  تـشكر !!! شـد  درست! بله: گفت پيرزن تا كشيد طول

 ايـن  اگـر : گفت معمار. پرسيدند را مناره فشاردادن و بيهوده كار اين حكمت كارگرها
 ايـن  گرفت  مي پا شايعه و كرد مي صحبت ديگران با مناره اين بودن كج به راجع پيرزن
 .  ...كنـيم  پـاك  را شـايعه  اين منفي اثرات تيمتوانس نمي ديگر و ماند  مي كج ابد تا مناره
  1 !بگيرم را آن جلوي ابتدا همين در گفتم من كه است اين
كنيم كه با يك نظام تصادفي، يعني با يك اتفـاق     فضايي را مشاهده مي    قدرت شايعه در داستان   
. شـود   مـي آغـاز ) گذر تصادفي يك پيرزن و توصيف او از مناره بـه كـج بـودن            (بيني    غير قابلِ پيش  

پـرداز     ادراكي ريشه دارد؛ زيرا گفته     -زند، در يك خطاي حسي      چه اين نظام تصادفي را رقم مي        آن
تواند قضاوت پديداري درستي انجام دهد و همـين، زمينـه             شايعه، پيرزن، به علت ضعف بينايي نمي      

ينايي دلالـت كنـد در   اي كه مستقيماً بر ب     البته نشانه (سازد    وقوع يك انحراف از واقعيت را فراهم مي       
جـسميت  «به بـاور فـونتني      ). به نحو الزامي بر اين معنا نيز دلالت دارد        » پير«متن وجود ندارد اما واژه      

هـاي   هـا و دريافـت   گيري  حركتي است كه بر اساس آن تمام هدف   -هاي حسي   پايگاه اصلي جريان  
 الزامي چنين مبناي نظري اين دلالت). Fontanille, 2004, p. 37(» گردد  ميمعنايي تعيين-نشانه

 حركتـي بـه طـور طبيعـي و          -است كه ناهنجاري در جسميت به عنوان پايگاه اصـلي جريـان حـسي             
-كه ضعف حـسي   معنايي باشد؛ چنان –گيري و دريافت نشانه       كننده سامانة هدف    منطقي بايد مختل  

گردد و ناهنجاري  يدر بافت م) Gerimas, 2010, p. 15(» نقصان«ادراكي در پيرزن سبب ايجاد 
                                                                                                                   

 دهـد   مـي  انوشيروان خبر  به كه ساساني بوده باشد   دوره از پيرزني به راجع رسد منبع اوليه اين داستان حكايتي       به نظر مي  
 داسـتان  معمـار  هماننـد  نيز انوشيروان. است كج بوده، شده ساخته انوشيروان خود نظر زير كه كسري طاق ديوار ستون
 لگـدي  زدن بـا  و آيـد   مـي  بـر  پيـرزن  نظـر  تغيير براي تدبير پي در پيشگيرانه، و نگرانه  آينده استدلالي با اصفهان، مسجد
ر نگارنـده   مـورد نظ ـ   مـتن  تحليـل  بينـامتني  جنبـه  كه جا  آن از. شد راست ديوار كه كند  مي راضي را او ديوار، به محكم
 مبنـاي  اسـت،  جـورتر  و جمع كه اصفهان تاريخي مسجد به مربوط متن -است ديگر پژوهشي موضوع خود كه -نيست
 .داده شد قرار تحليل

1 https://paad.ir/forum/viewtopic.php?t=322 
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شـود كـه پـذيراي     آميـز مـي   اين ناهنجاري سبب ايجاد نظام گفتماني مخـاطره     . كند  معنايي ايجاد مي  
تـرين مشخـصه      اصلي. سازد  رو مي   احتمالات بسياري است؛ يعني ما را با نظام گفتماني تصادفي روبه          

عمـار بـه زودي متوجـه     خطري كه م  -بودن و خطرآميزبودن آن است      نظام گفتماني تصادفي، اتفاقي   
پـذير، يـك نظـام ميـانجي      خطـر و كنتـرل   براي عبور از نظام خطرآميز تصادفي به كاملاً بي      . شود  مي

) 2(كه در شـكل     گونه   همان –اين نظام   . آيد  وجود دارد كه از طريق نفي نظام تصادفي به دست مي          
كـه در مـتن داسـتان         ن گونـه  همـا . گيـرد   انجـام مـي   » تفهيم اساس بر انگيختگي« به واسطة    -بينيم  مي

نماينـده افـراد    (» كـارگران «برخلاف  ) اي و متخصص    نماينده افراد حرفه  (» معمار«كنيم،    مشاهده مي 
بـه كـار    » تمـسخرآميز «اي    كـه رويكـرد ضـدمفاهمه     ) اي، عامي و متعلق به فضاي عمـومي         غير حرفه 

كند به واسطه همراهي      لاش مي او ت . كند  تلقي مي » جدي«آمد را بسيار      ، پيش )»خنديدند«(گيرند    مي
: با پيرزن فضا را براي تفهيم و برانگيختن او به سـمت يـك ادراك و قـضاوت جديـد آمـاده سـازد                       

در ايـن سـطح، نظـام گفتمـاني تعـاملي جـاي نظـام               . »شـد؟  درسـت  مـادر : پرسيد  مي پيرزن از مدام«
هـاي      راينـد تحـولي نظـام     در تداوم ف  . شود» خطر بسيار محدود  «شود    گيرد و سبب مي     تصادفي را مي  

نمايـان  » بـدون خطـر و داراي امنيـت       «گفتماني، به واسطه مديريت معمار، در نهايت نظام گفتمـاني           
رسـد كـه قـضاوت        بـه سـطحي از انگيختگـي مـي        » تكرار پرسش «پرداز شايعه بر اثر       شود و گفته    مي

ظام گفتمـاني تـصادفي   توان گفت ن    جا مي   در اين . »!!!شد درست! بله: گفت«: كند  جديدي صادر مي  
بنابراين، در اين داسـتان، بـرخلاف       . شود  شده تبديل مي    به يك نظام گفتماني كاملاً منطقي و كنترل       

فرايند  ترين بخشِ را در پاياني تصادفي گفتماني كه نظام) Landowski, 2005(گفتة لاندوفسكي 
هاي گفتماني را از نظام   ت نظامو نقطه آغاز حرك   ) 27همان،  (دهد    هاي گفتماني قرار مي       تحول نظام 

آورد، در ارتباط با شايعه، نقطه آغاز از يك نظام گفتماني تـصادفي               مند مي   گفتماني منطقي و برنامه   
، دقيقـاً   )2(از ايـن رو شـكل       . گيـرد   ترين بخش قرار مـي      مدار در پاياني    است و  نظام گفتماني برنامه     

  .گردد ، ترسيم مي)1(برخلاف شكل 
 
  
  
  
  
  

  هاي گفتماني   طرحواره پويايي شايعه در نظام: 2شكل 

 خطر): Accident (اتفاقي و تصادفي
  احتمالات زياد، بسيار

 بدون): Programmation(مندي  برنامه
  معلولي-علي امنيت، يدارا خطر،

 عرصه به ورود): Adjustment(تطابق 
 تنش و هيجان خطر،

خطر بسيار ): Manipulation(القا 
 محدود، انگيختگي بر اساس تفهيم
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  عناصر بيناسوژگاني . 2,4
آيـد بلكـه      كند، به راحتي به دست نمـي        نظام گفتماني كه در مرحلة نهايي تحول گفتماني ظهور مي         

اين در حالي است كه نظـام گفتمـاني تـصادفي كـه سـبب تغييـر در نظـام                    . »... تا كشيد طول مدتي«
ايـن مـسأله   . بينـي و كـج فهمـي رخ داد    مند اوليه شد، آني و صرفاً بر اساس يك كج     رنامهگفتماني ب 
شود، از جنبـة كنـشي دقيقـاً عكـس            گيري اين دو نظام گفتماني مي       شكل      چه سبب     دهد آن   نشان مي 

مـدتي  «(، صرف وقـت     )»...سريع  «(مند به جديت      گيري نظام گفتماني برنامه     شكل      براي  : ديگرند  هم
 فـشار . بدهيـد  تكيـه  منـاره  بـه  را چـوب ! بياوريـد  كارگر! بياوريد چوب«(، تلاش )»...ل كشيد تا   طو

نيـاز اسـت امـا بـراي        ) »...پرسـيد     مـي ... مـدام   «(و مفاهمه و تعامـل      ) »... !!!فششششششااااررر. بدهيد
 كـنم  فكـر «(گيري نظام گفتماني تصادفي يك كج فهمي تصادفي و يـك حـدس و گمـان            شكل      

التفاتي به خطر  بي(كنشي  براي آنكه شايعه منتشر شود، بي    . كند  ساده كفايت مي  » واقعه«و يك   ) »!...
ايـن سـبب   . كـافي اسـت  ) خنديدن(هاي هيجاني و زيباشناختي  و بروز دادن واكنش ) ناشي از شايعه  

چـه سـبب    آن: گيـري دو نظـام گفتمـاني بـالا دسـت يـابيم       شود به يـك منطـق مبنـايي در شـكل        مي
است كه لازمة آن » كنش«و » عمل«گردد، از سنخ  مند مي   گيري نظام گفتماني منطقي و برنامه       شكل

 بيهـوده  كار اين »حكمت« كارگرها معمار از«: است» نگري  خردمندي، حكمت، استدلال، آينده   «
» واقعـه «شـود،     گيري نظام گفتمـاني تـصادفي مـي         و آنچه سبب شكل   » پرسيدند را مناره فشاردادن و

ساخت مجهولي فعلي كه    ). »شد  جا رد مي    پيرزني از آن  «(دهد    واقعه به صورتي اتفاقي رخ مي     . است
زيـرا  . گيـرد   ، براي او هيچ نقش كنشگرانه در نظر نمـي         )»شد  رد مي «(است    به پيرزن نسبت داده شده    

ذار نقش فاعلي دارد امـا ايـن لزومـاً بـه معنـاي اثرگ ـ     » ...گفت «گرچه از جنبة زباني پيرزن در جمله     
شناسـاني چـون ون ولـين        گونـه كـه زبـان       گر نيست؛ زيـرا همـان       بودن وي و نقش او به عنوان تجربه       

)Van Valin, 2005 (نيـستند  مفعـول  و فاعـل  دستوري روابط معادل و اثرپذير اثرگذار«اند  گفته «
)Rezaei, 2010, p. 24 .(و دهـد، فقـط يـك اتفـاق      چه در اين داستان به واسطه پيرزن رخ مي آن

» عمـل «. اي چون سيل، زلزله، مريـضي و مـوارد مـشابه برابـر اسـت              رخداد است و با وقايع ناخواسته     
از ايـن  . پذيري است يك كنش هدفمند و مبتني بر برنامه و منطق و خرد است كه مبتني بر مسئوليت      

 .Fillmore, 1968, p (2»گر تجربه« و 1»عامل«رو، نه تنها پيرزن بلكه كارگران نيز از جنبة كنشي، 

بندي هـستند و نقـش گفتمـاني           قابل طبقه  3»اثرپذير«ها نيز مانند پيرزن فقط در دستة          آن. نيستند) 14
معمار از طريق مفاهمه، پيرزن را بـه آمـادگي انگيختـاري            .  فقط به معمار اختصاص دارد     4»اثرگذار«

                                                                                                                   
1 agent 
2 experiencer 
3 undergoer 
4 agent 
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كنند كه بر     ا ايفا مي  هاي او در برخورد با شرايط  حسي پيرزن نقش يك چكش ر              پرسش. رساند  مي
با اين وجـود، در پيونـد بـا كـارگران،           . دهند  اثر كوبش مداوم، قالب جديدي به سامانه حسي او مي         

دهـد در برخـورد بـا شـايعه،      اين، نشان مي . شود  معمار با توضيح دادن حكمت كارش تأثيرگذار مي       
اي،   د از سوي سوژه حرفـه     عناصر سوژگاني اثرپذير هيچ نقشي در مديريت اوضاع ندارند و فقط باي           

در تفكيــك ميــان پيــرزن و كــارگران، بــر پايــة . بــا ابزارهــاي مختلــف، مــديريت و هــدايت شــوند
 3»ابـزار « و 2»پذيرنـده « و كـارگران را  1»پـذير  كـنش «توان پيرزن را  ، مي)همان(هاي فيلمور    اصطلاح
  . دانست

» بيهـوده «، كـنش    »حكمت«تني بر   هاي متن، در نقطه مقابل كنش خردمندانه و مب            بر اساس نشانه  
: گفـت  سـريع «(در نقطه مقابل جديت     . »پرسيدند را ... بيهوده كار اين حكمت كارگرها«: قرار دارد 

شـود   دارد، باعث تعامل و مفاهمه مي» كنشي«جديت، ماهيت . دارد قرار) »خنديدند«(، تمسخر   )»... 
» هيجـاني «برد امـا تمـسخر، ماهيـت           مي و نظام گفتماني را به سوي هدفمندي و منطق و امنيت پيش           

بـه بيـان لاندوفـسكي      . شـود   دارد و مانع تحـول نظـام گفتمـاني خطرآميـز بـه سـوي رفـع خطـر مـي                    
)Landowski, 2005(كند اما كارگران در چارچوب  پيروي مي هوشمند گفتماني ، معمار از نظام

. شـود   در آنـان فعـال مـي      كننـد و انگيـزه زيباشـناختي و تفـريح             احـساسي عمـل مـي      گفتمـاني  نظام
اي تقابلي در جايگاه افراد غير جـدي و   پرداز داستان، كارگران را در نقطه مقابل معمار به شيوه         گفته

پـرداز داسـتان اسـت و         البته اين توصيف گفته   (است    آميز قرار داده    گيري تعاملي حكمت    فاقد جهت 
گــذاري داســتان، كــارگران  شمطــابق نظــام ارز). اعتبــار ارجــاعي بــه طيــف كــارگر واقعــي نــدارد

شـود و معمـار       انگاشـته مـي   » مـردم «انـد كـه در گفتـار عاميانـه،            نمايندگان آن چيزي  به شمار آمده      
نسبت اين دو با مقوله شايعه چنين است كـه كـارگران بـه دليـل                . گردد  قلمداد مي » خواص«نماينده  

ستند اما معمار به دليل اتكا به       هيجاني مجراي مهيايي براي گسترش شايعه ه      -هاي حسي   تكيه بر رانه  
افـراد  ) Allport & Postman, 1995(آلبـرت و پـستمن   . كند ابزار شناختي، متخصصانه عمل مي

بـه  » همـه  از بهتـر «داننـد زيـرا متخصـصان     مـي » سـپر حفـاظتي   «كارشناس را در برابر شايعات داراي       
ــاي »واقعيــت« ــوط ه ــه مرب ــه ب ــاوت آن خــود حرف ــه  و تف ــا مقول ــا ب ــاي   ه ــار ه ــد اعتب ــد«فاق   » آگاهن
)Allport & Postman, 1995, p. 162 .(  از اين رو، يك پزشك به راحتي تحت تأثير شـايعات

  . گيرد مربوط به حوزه تخصصي خود قرار نمي
هـاي گفتمـاني، طـرفين و         هاي ارزشي حاكم بر جايگـاه       هاي بالا، و با توجه به نظام        بر پاية تقابل  
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  : شوند لوم ميعناصر بيناسوژگاني شايعه مع
ادراكـي فاقـد قـوه تـشخيص درسـت          -اين افراد به دليل پايگاه معيوب حسي      . پذير  افراد كنش ) الف
تـوان از     بـراي توصـيف ايـن عناصـر گفتمـاني، بـر پايـة اصـطلاحات فيلمـور مـي                   . هـا هـستند     پديده

»patient «         ادراكـي   توانـد خطـاي     آيد و مـي     استفاده كرد؛ چراكه پيري نيز جزو امراض به شمار مي 
) نظام گفتمـاني تـصادفي  (» واقعه«توان آنان را به وجود آورنده        اگر غير از اين باشد نمي     . ايجاد كند 

  دانست؛ 
مسئوليت، هيجـاني، اهـل تفـريح و تمـسخر و غيـرِ جـدي،                 اين افراد واكنشي، بي   . افراد اثرپذير ) ب

كننـد از آن      اد، سـعي مـي    در برخـورد بـا رويـد      . داراي نظام ارزشي بسته، مطلـق و گزينـشي هـستند          
آنـان بـه    . قـرار دهنـد   » لـذت «مايـه     ديگران بيابند و آن را دست     /بندي گزينشي ما    اي براي قطب    بهانه

  آيند؛ به شمار مي» عوام«حوزه عمومي بيناسوژگاني تعلق دارند و معادل 
پـذير،    اينان افرادي خردمند، متخصص، اهل منطق و مفاهمه و حكمت، مسئوليت          . افراد اثرگذار ) ج

كنند با تكيه بـر       آنان در رويارويي با واقعه، سعي مي      . كنشگر، مدير، و داراي نظام ارزشي باز هستند       
نگرانه به مديريت تدريجي بپردازند و بـه تناسـب عناصـر دخيـل در مـاجرا،                   دانش تخصصي، آينده  

  . براي هر كدام با توجه به شرايط او تصميم بگيرند
  

  نقصان معنا نقش پايگاه جسمي در . 3,4
انـدازي كـه بـر        دهند؛ دامنه ديد؛ چـشم      پرداز را تحت تأثير قرار مي       هايي كه توليد زباني گفته      انرژي

كننـده ميـزان تـنش در توليـدات      هاي زباني كـه تعيـين   گيرد؛ چالش   اساس آن توليد زباني شكل مي     
ني خـود دارد و     پـرداز از خـود، شـريك يـا رقيـب گفتمـا              زباني هستند؛ تصويري كه هر لحظه گفته      

هاي فرهنگي و اجتماعي،        پيوسته در حال تغيير است؛ روش يا شيوه فردي سخن كه بر اساس پيشينه             
هاي شـناختي،   گيرد؛ و در نهايت موقعيت      هاي زباني، زماني و مكاني و موارد مشابه شكل مي           قابليت

گفتمان همواره تحـت    اند كه فرايند       ادراكي، كنشي، مجموعه عواملي    -عاطفي، زيباشناختي، حسي  
  ).Shairi, 2005, p. 15(ها قرار دارد  تأثير آن

در متنِ مورد بررسي، موقعيت آغازين تحرك گفتماني در بستر متن، از يـك نقـصان شـناختي                  
نقـصان  «بـراي پيـرزن يـك       ) معيـوب بـودن پايگـاه جـسمي       (» ادراكي-نقصان حسي «. آغاز گرديد 

اين نقصان، سـبب ترسـيم يـك تقابـل در     .  ايجاد كرد) » ...فكر كنم«(» زني گمانه«در قالب  » معنايي
و در نهايت   ) ناهنجار(» كج است «ها كمي     پيرزن تصور كرد يكي از مناره     . راست گرديد /قالب كج 

تغييـر  ) هنجـار (» راسـت اسـت  «ايجاد نمود، به قطب تقـابلي      » حكيمانه«بر اثر نظام همدلي كه معمار       
 .، ترسيم كرد)3(توان به صورت شكل  يمربع معنايي اين تحول را م. يافت
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  كج                   راست
  
  

  كج–راست            نه  نه
  مربع معنايي تحول شايعه: 3شكل 

  
  منطق ديجيتال و آنالوگ. 4,4

حركت از يك قطب ارزشي . است» فرايندي«حركت از يك نظام گفتماني به نظام گفتماني ديگر،          
پذيرد بلكه تدريجي، فراينـدي       انجام نمي  1»ديجيتالي«يك و   /ت صفر گفتمان به قطب ديگر به صور     

 بـه  بخـشيدن  وحدت« ،»منابع تجهيز«. است) Jetha, et. Al., 2017, p, 122-125 (2»آنالوگ«و 
از » بيرونـي  و درونـي  هـاي  محـدوديت  و امكانـات  به با توجه « »اهداف به يابي  دست براي» «ها  تلاش

ــا اســت  ابزارهــاي مــديريت اســتراتژيك  ــدار و پوي  & Mobini Dehkordi(در شــرايط ناپاي

Salmanpoor, 2006, p, 188 (      منطـق آنـالوگ،   . منطـق معمـار بـا منطـق آنـالوگ تناسـب دارد
او بـا در نظرگـرفتن      . كند  مدار تطبيق مي    بنابراين، با نظام گفتماني برنامه    .  مند است   پيوستاري و زمان  

از سـوي ديگـر، از   . پذير سـازد   كند با انگيختن، او را كنش       واقعيت و عينيت درباره پيرزن تلاش مي      
دهـد، از آنـان كـار     به آنان دستور مـي : برد بهره مي) Fillmore, 1968 (3»ابزار«كارگران به عنوان 

ِ حكمت كار خود، آنـان را هـدايت           و البته با شرح   ) »... ! بياوريد كارگر! بياوريد چوب«(خواهد    مي
گرفـت، او نيـز بايـد ماننـد كـارگران              اگـر رويكـرد ديجيتـال در پـيش مـي           معمار. كند  و تربيت مي  

نـه، تـو اشـتباه      «گفت    داد و مي    درنگ پس از شنيدن گفته پيرزن، واكنش دفعي انكار را نشان مي             بي
درنـگ سـخن او تأييـد شـود ولـي او رويكـرد                داشـت بـي     و انتظـار مـي    » كني، برج راست است     مي

نقـاط   و محيطـي  تحـولات «مديريت پويا مـستلزم در نظرگـرفتن        . يردگ  آنالوگ و پويا را به كار مي      
 Mobini Dehkordi(» ها آن ارزيابي و تحليل و تجزيه و بيروني و دروني محيط بحراني و كليدي

& Salmanpoor, 2006, p. 191 (نگـري و   بيني، آينده ريزنگري، رديابي، پيش يا ريزبيني. است
معمار مبتني بر چنين منطقـي، بـا        ). 192همان،  (ين فضاهايي هستند    ارزيابي، از لوازم مديريت در چن     

بـا ايـن وجـود،      . گيـرد   مي نظر در خاصي چينش طراحي سريع يك برنامه فرايندي، براي هر مرحله       
كنـد و در چـارچوب نظـام گفتمـاني گسـستي              كارگران كه رفتارشان از منطق ديجيتال پيـروي مـي         

                                                                                                                   
1 digital 
2 analog 
3 instrument 
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كه پيـشتر گفتـيم، ايـن نظـام         چنان. دهند  ينشي واكنش نشان مي   گيرند، تقابلي و گز     تصادفي قرار مي  
بنابراين دليل اينكـه كـارگران      . شناختي و اخلاقي پيوند دارد      هاي رفتار روان      گفتماني اغلب با مؤلفه   

شـناختي و     هـاي روان    اي را كه منبع شايعه قرار گرفته انكار كنند نيز بايد در ويژگي              كوشند گفته   مي
هـاي اينترنـت بـا     هاي متن داستان كه در يكي از صفحه در يكي از نسخه. جو شود اخلاقي آنان جست  

 خنديدنـد  كارگرهـا «: است  تغييراتي بازنمايي شده، بعد از خنديدن كارگران، جمله زير افزوده شده          
تـرين    جا، كـارگران سـاده      در اين . »اند  ساخته ايران معماران بهترين را مناره اين جان مادر نه گفتند و
اي تـاريخي از چنـين    بـه عنـوان نمونـه   . دهنـد  هيجـاني بـروز مـي   -ع برخورد، يعني واكنشي حسي   نو

در ماجراي آتش سوزي عظيم رم اشـاره        » رد موقتي شايعه مقصر بودن نرون     «توان به     برخوردي، مي 
ــرد  ــستمن   ). Allport & Postman, 1995, p. 173(كـ ــرت و پـ ــزارش آلبـ ــه گـ   بـ

)Allport & Postman, 1995(ثر اين رد، فقط به طور موقت دوام آورد زيرا نرون، ديكتـاتور  ، ا
بعدها «طلبيد و از اين رو       را مي  اي آني   توجه نداشت و نتيجه   » پويايي نوعي شايعه  «ظالم، به ماهيت و     

در واقـع  ). Allport & Postman, 1995, p. 174(» اين شايعه به جايگاه اصـلي خـود بازگـشت   
منطـق ديجيتـال،    . ر يك نظام آمرانه و مبتني بر منطق ديجيتال بهره بـرد           كرد از زبان د     نرون سعي مي  

تغييراتـي آنـي رخ   ) خـاموش /روشـن (رود با فشار دادن يك دكمـه   منطق ماشين است كه انتظار مي 
نرون انتظار داشت اگر شايعه را رد كند حتما رد خواهد شـد امـا منطـق حكيمانـه و آنـالوگ،           . دهد

 با مناره اين بودن كج به راجع پيرزن اين اگر: معمار گفت «:  درك شود  كند پويايي شايعه    حكم مي 
 توانـستيم   نمـي  ديگـر  و مانـد   مـي  كج ابد تا مناره اين گرفت،  مي پا شايعه و كرد  مي صحبت ديگران
  ).Allport & Postman, 1995, p. 174(»  ...كنيم پاك را شايعه اين منفي اثرات

گراي سوسـور معـرف آن اسـت، نيـز عبـور از                نظريه ساخت  شناختي مكانيكي كه    در نظام نشانه  
دهـد؛ زيـرا نـشانه        يك قطب تقابلي نظام زبان به قطب ديگـر بـه صـورت مكـانيكي و آنـي رخ مـي                    

گيرد اما لوئي يلمزلف بـا        گرا شرايط سوژگاني و درزماني تحولات پديداري را در نظر نمي            ساخت
به جـاي دال و  ) Martin & Ringham, 2006, p. 236(جايگزيني دو سطح بيان و سطح محتوا 

ها دو بعـد      ناپذير ميان اين دو سطح، براي هر كدام از آن           مدلول سوسور، ضمن باور به رابطه جدايي      
صـورت بيـان و مـاده       /مـاده بيـان   (مـاده و صـورت      : اسـت   و براي هر بعد باز دو بعـد در نظـر گرفتـه            

طـه ميـان دال و مـدلول را منجمـد در نظـر              يلمزلف بر خلاف سوسور كه راب     ). صورت محتوا /محتوا
افزون بر اين، يلمزلف نـوعي رابطـه     . اي فرايندي در نظر گرفت      گرفت، براي اين دو سطح رابطه       مي

غم /اي را ميان دو سطح بيان و محتوا برقرار كرد كه در آن براي نمونه، مقوله محتوايي شادي                       مقوله
با تأييد راست بودن برج، پيـرزن تـشكر و          ). همان(گيرد     مي گريه قرار /پايين يا خنده  /در تناظر با بالا   
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بودن برج، معمار توبيخ و نفـرين   دعا كرد اما بر پاية الگوي يلمزلف، در صورت پاگرفتن شايعه كج          
سوزي رم نيز پـس از بازگـشتن شـايعه بـه جايگـاه اصـلي خـود،                    در ماجراي آتش  . كرد  دريافت مي 

اي تاريخي گرديـد و           ام از آتش سوزي سروده بود، مبدل به افسانه        اي كه نرون با اله          ماجراي قصيده 
رحـم، حتـي در زمـان سـوختن رم،            ظـالم بـي   «: المثل تبديل شد    حتي با گذشت زمان به يك ضرب      
  ).Allport & Postman, 1995, p. 174-175(» مشغول مهملات خود خواهد بود

  
  اي و محور تنشي  گفتگو، سپهر نشانه. 5,4

بـرج كـج   «بـه  » برج كج است«حركت از گزاره ) Jetha, et. Al., 2017(منطق آنالوگ بر مبناي 
، نه به صورت دفعـي بلكـه بـه صـورت فراينـدي و درزمـاني رخ                  »برج راست است  «و سپس   » نيست
خطـر را در  -گيري تحول ابتدايي از خطر به نـه  شكل   چه زمينه    آن. »...مدتي طول كشيد تا     «: دهد  مي

لازمه گفتگـو، همـدلي اسـت     . ه محقق ساخت، همدلي و گفتگوي معمار با پيرزن بود         فرايند استحال 
لازمه چندصدايي اين اسـت كـه   . دهد رخ مي). Bakhtin, 1998, 66 ( »چندصدايي«كه در قالب 

چندصدايي واقعي زمـاني رخ     . چندين صدا به صورت عيني و مادي در فضاي گفتمان حضور يابند           
)  يـا سپهرنـشانه   1سميوسـفر (اي        هـاي خـاص خـود در فـضاي نـشانه            ژگـي با وي » ديگري«دهد كه     مي

)Lotman, 1984 (      شـرط اوليـه حـضور    . قرار گيرد و نمايـه عينـي و مـادي و مجـسم داشـته باشـد
بنـابراين معمـار بـرخلاف كـارگران كـه          . ديگري، اين است كه حضور او مورد پذيرش واقع شـود          

يش گرفتنـد، بـا پـذيرش پيـرزن و توجـه بـه شـرايط                در پ ـ ) انكار ديگـري  (رويكرد تمسخر و خنده     
ايـن، بـه   . كننـد  اي را فـراهم مـي     ادراكي او، عملاً زمينه حفظ و حضور او در سميوسفر نشانه         -حسي

اين نظـام جديـد، كـاركرد نفـي نظـام           . گيري نظام گفتماني تعاملي گرديد      ساز شكل   نوبه خود زمينه  
ــر عهــده دارد  ــد،   جهــت   يــن چــه ا آن. گفتمــاني تــصادفي را ب گيــري گفتمــاني را در معمــار پروران

-حـوزه نـشانه   . اي است كه در پي نقصان، با هدف از بين رفـتنِ نقـصان ضـرورت يافـت                   مندي  نيت
نـشان    بـي       معنـا و    بـي       مكـان (معنايي كه معمار و پيرزن در آن جاي دارند، مرزي است بين مكان عـام                

هـا تـابع نظـام حـسي و هيجـاني              مكان جديد، نـشانه    در). »شدن«مكان  (و مكان خاص    ) توليد شايعه 
به سبب نقـصان    » ...فكر كنم   «در پيرزن، ادراك ظني و ناقص       . نيستند بلكه تابع نظام ادراكي هستند     

شـود    جهت توليد مي    بي      ادراكي در پيرزن    -خطاي حسي . شكل گرفت ) نقصان حسي (در حواس او    
امـا  ) ياد كرديم، همخـواني دارد » واقعه«آن با عنوان چه از  با آن(مندي نيست  و پيروي غرض و نيت 

 پـا  شـايعه ...  اگـر : گفـت  معمـار «: نظام حـسي و نيـز منطـق كنـشي معمـار پيـرويِ ادراك او اسـت                 
                                                                                                                   
1 semosphere 
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آنچه . »!بگيرم را آن جلوي ابتدا همين در گفتم من كه است اين ... توانستيم  نمي ديگر ... گرفت  مي
معلـولي  -كنـد، سـاختار اسـتدلالي و علـي      خود معرفي مـي معمار به عنوان محرك اوليه براي كنش    

مدار منطبق اسـت و معـرف         هاي نظام گفتماني برنامه       معلولي، با مؤلفه  -اين ساختار و نظام علي    . دارد
شود كه نفي نظام گفتمـاني تـصادفي كـه محـرك شـايعه                پس تأييد مي  . است) حكمت(خردمندي  

دهـد عبـور از نظـام         هـا نـشان مـي       اين يافتـه  . ور است شد، يك نظام عقلاني، استدلالي و ادراك مح       
عبور از فضاي عادي و هنجـار و منطقـي زنـدگي بـه سـوي فـضاي       (مدار به تصادفي    گفتماني برنامه 

گيـرد و بـه حـس متكـي           نمايانگر حركتي است كه از ادراك فاصله مـي        ) تصادفي و ناهنجار شايعه   
بر عكس، در حركت از نظام گفتماني       . ري دارد سازگا» عوام«محور، با     نظام گفتماني حس  . شود  مي

گيريم و بـه ادراك و خـرد و منطـق روي     تصادفي به برنامه مدار، از نظام حسي و هيجاني فاصله مي        
  . آوريم مي

ادراكي، به هر ميزان محور افقي كه معـرف شـناخت           -هاي حسي     در صورت ترسيم فرايند نظام    
شـويم كـه در آن شـايعه، اسـتهزا،      ور نزديـك مـي  كنـد، بـه نظـام گفتمـاني خردمح ـ       است رشد مـي   

هاي اتفاقي و هيجاني كم است و فشاره عاطفي مثبت و بالا است اما بر عكـس، بـا كـم شـدن                  كنش
رو  هاي ادراكي روي محور افقي، بـا افـت فـشاره عـاطفي و بـروز وجـوه منفـي عـاطفي روبـه                           مؤلفه
وگـو و همـدلي وجـود دارد امـا      فاهم، گفت حالت اول نمايانگر ارزش باز است كه در آن ت         . هستيم

، استهزا و انكـار چيرگـي دارد        »ديگري«حالت دوم معرف ارزش بسته و مطلق است كه در آن نفي             
  )). 4(شكل (
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  محور تنشي شناخت، عاطفه و ارزش شايعه: 4شكل 

  سپهر همدلي، تفاهم، گفتگو

غلبه 
  شناخت

  بازارزش 

  بستهارزش   سپهر استهزا، طرد و انكار

غلبه حس و 
  هيجان
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اصـر بـا    ايـن عن  . اي و داراي وجـه كيفـي و عـاطفي هـستند             عناصر محور عمودي، عناصر فشاره    
انـد و بـا       حالات روحي و عاطفي عوامل گفتماني مرتبط اند اما عناصر محور افقي، كمي و شناختي              

به هر ميزان از فشردگي عناصر محور       . شرايط استدلالي و شناختي عوامل گفتماني در ارتباط هستند        
. رو هـستيم  شود، با كندي در كنش روبه   عمودي كم، و گستره عناصر شناختي محور افقي بيشتر مي         

 آورد و فـضاي     شود او به جاي اقدام مكانيكي به حركت ديناميكي روي             خردمندي معمار سبب مي   
او برخلاف كارگران كه با رد فوري شايعه        . خطرآميز را به تدريج به سمت فضايي منطقي تغيير داد         

 كـردن خـود از      كـارگران بـا متمـايز     . نظام ارزشي بسته را بروز دادند نظام ارزشي بـاز را پـذيرا شـد              
آنان به جاي مشاركت، گزينـشي عمـل     . مي دارند   پيرزن، در جهت نظام ارزشي مطلق و بسته گام بر         

او بـه تـدريج از   . دهد به بخشي از عمليات گفتمان تبديل شـود  كنند اما معمار به پيرزن اجازه مي      مي
ام ارزشي باز، ارزش جنبه  در نظ . افزايد  كاهد و بر گستره شناختي كارگران نيز همزمان مي          فشاره مي 

دهد به تناسب شرايط      فراگير و همگاني دارد و كنشگر گفتمان علاوه بر خود به ديگران نيز حق مي              
  ).Fontanille & Zilberbrg, 1998, p, 39(شان در گفتمان حضور داشته باشند  عيني و واقعي

دهد و معمـار نيـز از         مياتخاذ نظام ارزشي، بدون تناسب با ترجيحات واقعي سوژه ارزشي رخ ن           
 در زيـرا . دهـد  رخ نمي» مزيت«شناختي بدون  اساساً همجوشي عناصر هستي. اين قاعده مستثنا نيست 

» پـاداش « »ديگـري «تا در رجحان بخـشيدن بـه         و ندارد وجود »غرض  بي كنش «اجتماعي، هاي  نظام
)Bordiou, 2009, p, 224 (شود  نميو مزيتي وجود نداشته باشد محقق) ibid, p, 223 .(  معمـار

كنـد، بـه سـرعت، چينـشي       درنـگ زيـان ناشـي از پـاگرفتن شـايعه را درك مـي                جاكه بـي    نيز از آن  
او در پـي رفـع كاسـتي    . كنـد  دريافـت مـي  » دعا«و » تشكر«دهد و در نهايت     ها مي   مند به نشانه    جهت

اي يلمزلـف،   بق نظام مقولـه اي او ايجاد شد؛ زيرا مطا      در نظام منافع حرفه    شايعه واقعه اثر است كه بر  
توانست پيرزن را برانگيـزد و قـدرداني و دعـا دريافـت كنـد، حتمـا تـوبيخ و نفـرين                        اگر معمار نمي  
  .شد دستگير او مي

  

  گيري نتيجه. 5
شود كـه     پردازي توليد مي    هاي پژوهش، شايعه يك نقصان معنايي است كه توسط گفته           بر پاية يافته  

است و به صورت يـك واقعـه          شده) عيب، بيماري (و دچار كاستي    ادراكي ا -پايگاه جسمي و حسي   
ادراكي، براي نقصان معنايي نقش علـت را        -نقصان در پايگاه جسمي و حسي     . دهد  تصادفي رخ مي  

گيــري نظــام گفتمــاني  مكــاني ويــژه، زمينــه را بــراي شــكل-بــر عهــده داشــته و در شــرايط زمــاني
هـا، در فراينـد پويـايي شـايعه، نظـام             رايند حركت نـشانه   از اين رو، در ف    . آورد  آميز پديد مي    مخاطره

هـاي   تـرين بخـشِ سـير تحـول نظـام      مدار در پايـاني  گفتماني تصادفي در ابتدا و نظام گفتماني برنامه      
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پـذير، سـوژة      سوژة كنش : در فرايند شايعه سه عنصر سوژگاني دخيل هستند       . گيرد  گفتماني قرار مي  
-پـذير بـه دليـل نقـصان در پايگـاه حـسي              سوژه كـنش  . گر  كنشاثرپذير واكنشي، و سوژة اثرگذار      

كنـد؛ سـوژة اثرپـذير بـه سـبب غلبـه              اي را كه دربردارندة شايعه است، توليد مي         ادراكي، گفته اوليه  
دهـد و گزينـشي، مطلـق و          وجه حسي و فقدان خردمندي، نسبت به آن واكنش هيجـاني نـشان مـي              

نگـري آن را   كند با تكيه بر استدلال و آينـده  ار سعي مي  كند؛ و سوژه اثرگذ     زيباشناسانه برخورد مي  
تعلق ) مردم= حوزه عوام (سوژه اثرپذير هيجاني به حوزه عمومي فضاي بيناسوژگاني         . مديريت كند 

توجهي به وجه خطرناك و پويايي شايعه، زمينه را بـراي تـداوم شـايعه و     برنامگي و بي او با بي  . دارد
  مـدار كـه بـه     گر خردمنـد و برنامـه   كند اما سوژه كنش دفه فراهم ميتشديد نظام گفتماني خطر و ص

تعلق دارد، با تكيه بـر قـوه خـرد و           ) متخصص= حوزه خواص (حوزه خصوصي فضاي بيناسوژگاني     
كنـد   او سعي مي. كند  استدلال، و برآورد مضرات شايعه، نسبت به آن با نظام ارزشي باز برخورد مي             

هـاي عينـي سـوژه توليدكننـده شـايعه و ديگـر           ل، با پذيرفتن واقعيـت    از طريق همدلي، تفاهم و تعام     
ها، فضايي گفتگويي، آنالوگ، تـدريجي، هدفمنـد و منطقـي طراحـي كنـد و در             ها و واقعيت    سوژه

از ايـن رو،  . شـده هـدايت و مـديريت كنـد      نهايت شـايعه را بـه سـمت يـك نظـام گفتمـاني كنتـرل               
طفي حاكم بر آنان با نوع كنشي كه در برابر شايعه در نظر گران و فشاره عا هاي شناختي كنش  مؤلفه
هر چه كنشگر خردمندتر باشد و تحـت فـشاره عـاطفي            . معلولي دارد -گيرند، رابطه مستقيم علي     مي

كمتري باشد، امكان اينكه رويكرد تعاملي، گفتگـويي و نظـام ارزشـي بـاز را انتخـاب كنـد، بيـشتر                      
 كمتر باشد و تحت فشاره عاطفي شديد قرار داشته باشد، با            برعكس، هر چه دايره شناختي او     . است

گـر   كـنش . هاي هيجاني، امكان روي آوردن او به نظام ارزشي بسته بيشتر خواهد بـود    اقدام به كنش  
ريـزي    ادراكي، براي از بين بـردن زيـان يـا جلـب سـود، بـه برنامـه                 -خردمند با يك مبناي استدلالي    

يابي    منطقي، هدفمند و مشاركتي به كار گرفته و انتظار دست          هاي  آورد، كنش   استراتژيك روي مي  
هاي آني ندارد بلكـه بـه نتـايج پويـا، آنـالوگ و تـدريجي نظـر دارد امـا كنـشگر عـامي، بـا                             به يافته 

او انتظار  . دهد  هدف و گزينشي از خود نشان مي        بي      هاي     هيجاني، واكنش  -اثرپذيري از تكانه حسي   
سـوژه اثرگـذار بـراي مـديريت واقعـه      . ، مكانيكي و ديجيتال رخ دهد    دارد تحولات به صورت آني    

ادراكـي  -پذير را از طريق ايجاد تغيير عيني در پايگـاه حـسي   شايعه و از بين بردن خطر، سوژه كنش    
دارد و سـوژه اثرپـذير را بـه      اي مبني بر قضاوت جديد وا مي        او به انگيختگي براي روانه كردن گفته      

هـاي عقلانـي      نگرانه، با القـاي گـزاره       گيرد و آينده    يابي به نتيجه به خدمت مي       تمثابه ابزار براي دس   
  . كند دهد و هدايت مي معلولي واقعه، او را آموزش مي-راجع به تبيين علي
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1. INTRODUCTION  
Signs can be placed not only in the construction of a sentence (speech) but also in an 
abstract linear system, with the difference that in speech, signs are not randomly 
placed in the order of accompaniment, but that production is said to be affected 
always from the characteristics of the human subjects (mediators or operators). 
 
2. MATERIALS AND METHODS  
The effect of mediators on the arrangement of signifiers in the process of speech and 
texts makes us use multiple and more complex variables in the analysis of signs and 
discursive systems. The sensory-perceptual mood of the sign user, affected by 
various phenomena and variables, affects the conditions for the production and 
reception of signs. These conditions make it necessary to consider different 
cognitive and emotional categories in analysis. These variables can be represented 
on the axis of tension and on the square of the discursive systems.  

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The question is: what is the difference between the production and reception of signs 
in both normal and abnormal situations (such as rumors) in terms of tension and 
discursive systems. The most common form of sign production and use can be found 
in a programmatic and logical discursive system. To the extent that we deviate from 
the normal situation, the ground is prepared for drawing an accident discursive 
system. The statement that is produced in the normal state of the signs can be 
considered equivalent to "news" in the conventional sense, and therefore the 
opposite point must be interpreted as "false" which, if prevalent, is considered a 
"rumor". The mechanism of overcoming the situation when "enunciation" can be 
considered as a rumor in the system of signification is the subject of the present 
study. The purpose of this article is to explain the mechanism of evolution of signs 
in the process of discursive evolution in which rumors are produced and 
transformed. The research hypothesis is that the phenomenon of rumor causes the 
emergence of an accidental discursive system. In this discursive system, due to the 
heavy reduction  in cognitive categories, the level of tension is at the highest level 
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and the signs are very fluid. In order to examine this situation in a suitable literary 
text, a text called “The Power of the Rumor” was chosen. This text  has been 
produced and reproduced in various forms, itself as a rumor, in the context of the 
internet digital space. This text is like a rumor without evidence and has taken a 
different form in each reproduction. It seemed that this text will better show us the 
natural mechanism of producing and receiving a signal that carries the concept of 
rumor. 
 
4. CONCLUSION 
The results show that there is a set of factors that the process of discourse is always 
influenced by : the energies that affect the linguistic production of the narrator, the 
scope of vision, the perspective on which the linguistic production is formed, the 
linguistic challenges that determine the degree of tension in linguistic productions, 
the image that the narrator has of himself, his partner or discursive rival at all times, 
constantly changing individual methods or manners of speech that are formed based 
on cultural and social backgrounds, linguistic capabilities, temporal and spatial 
conditions, etc., and cognitive, emotional, aesthetic, sensory-perceptual elements. 
According to research findings, rumors, based on a sensory-perceptual error, in the 
form of an event, create an accidental discursive system. In the face of such a 
situation, ordinary people whose actions are more emotionally-reactive, respond in a 
rejectionist selective approach, but specialist subjects, whose actions are more 
rational, with an interactive approach, in the form of a communicative respond. 
There is a causal relationship between the cognitive state and the emotional stress of 
the actors and their actions and value systems. In this way, the ordinary people, with 
limited knowledge and under intensive emotional tension, draw an absolute and 
closed value system, but a specialized subject, with extensive recognition and under 
low emotional stress, illustrates democratic and open value system. According to the 
results of this study, accidental discursive system is at the beginning of this process 
and a programmatic discursive system in its precursor. Ordinary people, due to the 
lack of cognition and foresight, provide digital logic and strengthen the risky aspect 
of the system, However, the elites and specialized subjects, based on analog logic, 
gradually evolve the process of evolution of signs which they direct it till the final 
goal. 

According to the research’s results, rumor is a semantic defect produced by the 
narrator whose physical and sensory-perceptual base is defective (defect, disease) 
and occurs as an accident. Bringing back the discourse to its ordinary logical 
situation needs a rational management. 

 
Keywords: Rumor; Discursive systems; Value; Digital logic; Analog logic 
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 تعيـين فراينـدهاي شـناختي       هـدف پـژوهش،   . از پايگاه دادگان زبان فارسي اسـت      ) صفت

؛ )مجـاز -اسـتعاره، مجـاز و اسـتعاره   ( زبان فارسـي   هاي مركب گيري صفت دخيل در شكل 
   بنــسز  بنــدي مــشخص نمــودن ميــزان خلاقيــت فراينــد تركيــب بــا توجــه بــه دســته         

                                                                                                                   
  DOI:( 2020.24142.1644.jlr/10.22051( شناسة ديجيتال  1
نويـسنده   (، جهـرم، ايـران  شناسي همگـاني،  دانـشگاه جهـرم       شناسي همگاني، مربي گروه زبان     دكتراي تخصصي زبان   2

  bpourshahian@jahromu.ac.ir؛)مسئول
 شناسـي همگـاني،  دانـشگاه پيـام نـور، تهـران، ايـران؛        شناسي همگـاني، دانـشيار گـروه زبـان     دكتراي تخصصي زبان 3

a.najafian@pnu.ac.ir  
شناســي همگــاني،  دانــشگاه پيــام نــور، تهــران، ايــران  شناســي همگــاني، اســتاد گــروه زبــان دكتــراي تخصــصي زبــان 4
   b_rovshan@pnu.ac.ir؛
 شناسـي همگـاني، دانـشگاه پيـام نـور ، تهـران، ايـران؛         شناسي همگاني، دانـشيار گـروه زبـان     زباندكتراي تخصصي 5

m.sabzevari@tpnu.shahryar.ir  



 ...پورشاهيان و / هاي مركب زبان فارسي از ديدگاه نظرية آميختگي مفهومي  صفت/  168

)Benczes, 2006(هاي بنـسز   مركز بودن، همسو با يافته مركز و برون ؛ و تعامل ميان درون
)Benczes, 2006 (هـاي مركـب    دهد كه در ساخت صفت نتايج پژوهش نشان مي. است

مجـاز  -زبان فارسي، استعاره از بيشترين ميزان فراواني برخوردار بوده و پس از آن اسـتعاره              
ها ارتباط استعاري    هرچه در تركيب  ) همان(به باور بنسز    . و در جايگاه سوم مجاز قرار دارد      

بود و به سـطح انتزاعـي معنـا افـزوده            ررفته، بيشتر خواهد    كا  تر باشد، ميزان خلاقيت به     قوي
دهد كـه گويـشوران زبـان فارسـي تمايـل بيـشتري بـه                هاي پژوهش نشان مي    يافته. شود مي

ايـن، از نظـر     بر  افزون. هاي مركب دارند كاربرد معاني استعاري براي توليد و درك صفت      
بـا  .  بـالاترين فراوانـي برخـوردار بـود    مجـاز از -ميزان خلاقيت نيز فرايند آميختگي استعاره 

توجه به اينكه بالاترين ميزان فراواني در كاربرد فرايندهاي آميختگي مفهومي، به اسـتعاره              
هـا   گيريم كه گويشوران زبان فارسـي در درك معنـاي اسـتعاري واژه              مي  تعلق دارد، نتيجه  

ي براي فهم و درك مفاهيم هيچ مشكلي ندارند و تمايل بيشتري به استفاده از معاني استعار  
. كنـد  تر مـي   هاي استعاري، درك مفاهيم انتزاعي را آسان       خلق معنا از طريق تركيب    . دارند

ميـزان  . گيري گسترده از استعاره و مجاز، نمايانگر خلاقيت و پويـايي زبـان اسـت                اين بهره 
  . مجاز نيز بيش از ديگر موارد بود-خلاقيت فرايند آميختگي استعاره

هاي مركب زبان فارسي، آميختگي مفهومي، اسـتعاره، مجـاز،            صفت :اي كليدي ه واژه
  .خلاقيت

 
  مقدمه. 1

فـضاهاي آميختـة ذهنـي و نظريـة آميختگـي      ) Fauconnier & Turner, 2003(فوكونيه و ترنـر  
هـاي   هـا فـضاهاي ذهنـي بـسته         بـه بـاور آن    . كننـد   را با طرح الگويي چهارجزئي مطرح مي       1مفهومي

شــوند و در  گفــتن و تفكــر ســاخته و پرداختــه مــي  هــستند كــه در ضــمن ســخنكوچــك مفهــومي
ايـن فـضاهاي ذهنـي خـود شـامل          . رونـد  كار مـي   هاي ويژه براي درك رخدادها و افعال به        موقعيت

هاي معنايي ويژه سـاخته      هاي شناختي و مدل    تري هستند كه هر يك طبق چارچوب       عناصر كوچك 
گيري معنا دخيل هستندكه مشتمل اند       مفهومي چهار فضا در شكل    بر پاية نظرية آميختگي     . شوند مي 

فـضاي  «رود، دوم،  شـمار مـي   بـه  » قلمـرو مبـدأ  « كه فـضاي مفهـومي  » 2داد فضاي درون«بر نخست، 
كـه شـامل سـاختاري      » 4فضاي عـام  «سوم،  . است» قلمرو مقصد «كه همان فضاي مفهومي     » 3داد برون

 فضاهاي موجود در شبكه مشترك است؛ حتي فضاي ادغام اي است و ميان همة واره انتزاعي و طرح  
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زنـد، بخـشي از ويژگـي        داد دسـت بـه انتخـاب مـي          كه از ميان ساختارهاي موجود در فـضاي درون        
كه به واسطه فرافكني دو فضاي      » 1فضاي ادغام «چهارم،  . گيرد  ساختاري در فضاي عام را به كار مي       

هـاي    فضا بـا نگاشـت بخـشي از سـاختارها بـا انگـاره               اين .گيرد مي داد بر فضاي چهارم شكل       درون
  داد به فضاي چهارم شـكل       شناختي موجود در شبكة مفهومي و فرافكني آن ساختار از فضاي درون           

  .شودكه با قوة استدلال و استنباط انسان در ارتباط است گيرد و ساختاري بديع را سبب ميمي
هاي مركب زبان فارسـي و ارائـة    ختي صفتشنا هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي و تبيين معنا       

هـاي بنـسز     بنـدي  هـاي مركـب بـا توجـه بـه تقـسيم            فرايند شناختي فعـال در سـاخت معنـايي صـفت          
)Benczes, 2006 (هـاي شـناختي، فراينـد غالـب      هـا و بررسـي   بنـدي  با در نظرگرفتن دسـته . است

ت فراينـد شـناختي تركيـب       خلاقي ـ آميختگي مفهومي از ديد استعاره و مجاز بودن تركيب و ميـزان           
هـا مـورد توجـه اسـت، از          اي از پرسـش    يابي به جواب پـاره     در اين پژوهش، دست   . گردند تبيين مي 

  دسـت  در مورد زبان انگليـسي بـه   ) Benczes, 2006(هاي كه بنسز  جمله آنكه آيا با توجه به يافته
تـر و پربـسامدتر دانـسته، در         خـلاق آورده و از ميان سه فرايند آميختگي مفهومي، فرايند استعاره را            

در مقالـة خـود بـا عنـوان      ) همـان (كه او    اين در حالي است     . گونه است يا خير     زبان فارسي نيز همين   
ها ارتباط اسـتعاري   هر چه در تركيب: است آورده) Benczes, 2009( مركز هاي مركب برون واژه
از .  شـود  مي د و به سطح انتزاعي معنا افزوده      كار رفته بيشتر خواهد بو     تر باشد، ميزان خلاقيت به     قوي

كـار رفتـه     تر باشد، ميـزان خلاقيـت بـه        ها ارتباط استعاري قوي    هرچه در تركيب  ) همان(ديدگاه وي   
  .شود مي بيشتر خواهد بود و به سطح انتزاعي معنا افزوده 

  

  پيشينة پژوهش. 2
فت مقالة پياپي بـا عنـوان تركيـب در          از جمله كساني كه به تركيب در زبان فارسي توجه نموده و ه            

 ;Tabatabee, 2003; Tabatabee, 2007a(، طباطبــايي  زبــان فارســي بــه نگــارش درآورده

Tabatabee, 2007b; Tabatabee, 2007c; Tabatabee, 2008; Tabatabee, 2010a; 
Tabatabee, 2010b; Tabatabee, 2015 (هـا بـه توصـيف تركيـب و      وي در ايـن مقالـه  . است

بنــدي  هــا را طبقــه اســت و براســاس ســه معيــار آن هــاي مركــب پرداختــه بنــدي واژه پس بــه طبقــهســ
اسـت ايـن    كـه در مقالـة خـود بـا  عنـوان تركيـب در زبـان فارسـي آورده           گونـه   همـان   . اسـت   نموده
ــط نحــوي    دســته ــه و رواب ــدي براســاس ســاختار، مقول ــان واژه-بن ــايي مي هــاي ســازنده اســت    معن

)Tabatabaee, 2007, p.188 .( اشاره، طباطبايي، اسم هـاي   هاي مركب را به اسـم  در مقالة مورد
واره و    هـاي مركـب تـشبيهي صـفت         هاي مركب متوازن و اسـم       مركب هسته پايان، هسته آغاز، اسم     
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  .كند بندي مي واره دسته بدل
 ;Tabatabee, 2003; Tabatabee, 2007a; Tabatabee, 2007b(طباطبـــايي 

Tabatabee, 2007c; Tabatabee, 2008; Tabatabee, 2010a; Tabatabee, 2010b; 
Tabatabee, 2015 (هاي مركب را از جنبة مقولة نحوي ماننـد صـفت مركـب يـا اسـم       انواع واژه

بنـدي كـه    در دسـته . هـاي مركـب دارد   دهد و نگاهي ساختاري به واژه  مركب مورد بررسي قرار مي    
مركـز بـودن بـه     مركز بودن يا برون    ني حرفي در مورد درون    دهد، به روش    انجام مي ) همان(طباطبايي  

چه از ديدگاه وي مـورد توجـه قـرار گرفتـه، جايگـاه هـسته در                   در واقع، آن  . است  ميان آورده نشده  
 Tabatabee, 2015; quoted (است كه با توجه به توصيفي كه از بلومفيلـد  هاي مركب بوده واژه

in Bloomfield, 1933( است، اغلب مواردي كه طباطبايي بـراي نمونـه    آورده شده در اين مقاله
  .اند مركز بوده هاي مركب درون است، واژه هاي خود ارائه داده بندي در دسته

 ;Tabatabee, 2003; Tabatabee, 2007a; Tabatabee, 2007b(طباطبـــايي 

Tabatabee, 2007c; Tabatabee, 2008; Tabatabee, 2010a; Tabatabee, 2010b (ر د
هاي مركب   انواع واژه)6(و ) 5(، )4(، )3(، )2(، )1 (هاي خود با عنوان تركيب در زبان فارسي     مقاله

دهـد و نگـاهي       را از جنبة مقولة نحوي مانند صفت مركب يا اسـم مركـب مـورد بررسـي قـرار مـي                    
ي در  دهـد بـه روشـني حرف ـ        بندي كه طباطبايي ارائه مي      در دسته . هاي مركب دارد    ساختاري به واژه  

چه از نظر وي مورد       در واقع آن  . است  مركز بودن به ميان آورده نشده       مركز بودن يا برون     مورد درون 
است كه با توجه به توصيفي كه از بلومفيلد      هاي مركب بوده    توجه قرار گرفته، جايگاه هسته در واژه      

هاي خود ارائـه      بندي  هاست، اغلب مواردي كه طباطبايي براي نمونه در دست          در اين مقاله آورده شده    
  .اند مركز بوده هاي مركب درون است، واژه داده

زايابودن بودن فرايند تركيب ) Assi & Badakhshan, 2000, p.71-94(عاصي و بدخشان 
شـمارند و بـر ايـن باورنـد كـه زبـان         هايي مانند فارسي و انگليسي دليل اهميت آن بر مـي           را در زبان  

  .تواند از اين فرايند بهره ببرد هاي علمي و بيگانه مي  برابرنهادهاي واژهسازي و فارسي نيز براي واژه
او با پژوهـشي  . نمايد هاي ارائه شده مطرح مي نيز توصيفي مشابه توصيف) Bauer, 2009( بائر

هـاي   دهد طبقة مركب  كوشد تا نشان    مركز پرداخته و مي    هاي برون  بندي انواع مركب    فرازباني به رده  
مركـز   كننده برون  هاي معنايي، تعيين   مركز است و مؤلفه    هاي درون  تر از طبقة مركب    بستهمركز   برون

كنـد كـه    مـي  بيـان  ) Bauer, 2009; quoted in Benczes, 2009(بـائر  . ها هـستند  بودن تركيب
  .هاي جديد در يك زبان، تركيب است ترين راه ايجاد واژه رايج

ــاران   ــي و همك ــه ) Afrashi et al., 2012(افراش ــان طبق ــسون  از مي ــاف و جان ــدي ليك   بن
)Lakoff & Johnson, 1980 (هاي ساختاري، جهتي  هاي مفهومي در سه قالب استعاره از استعاره
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هايي از زبـان اسـپانيايي مـورد سـنجش قـرار        شناختي، فقط طبقة استعاره جهتي را براي داده         و هستي 
شـت اسـتعاري و بـازنمود زبـاني در زبـان فارسـي              ها كاربرد اين استعاره را در سطح نگا         آن. اند  داده

  .اند بررسي كرده
شناختي، بائر بـر   شناسي در معني) Roshan & Aedebili, 2013( از ديدگاه روشن و اردبيلي

هـاي   بندي زبـاني و ذهنـي از پديـده    ها، استعاره و مجاز و مقوله    اين است كه تكوين مفاهيم و گزاره      
  .پذيرند ي از روند كلي شناخت آدمي از جهان خارج انجام ميجهان خارج، همگي به عنوان بخش

صـرف كاربردشـناختي   «اي بـه نـام    در مقالـه ) Najafian et al., 2015(نجفيـان و همكـاران   
آورند و مفاهيم     مي  ميان  به    از مفهوم صرف كاربردشناختي سخن    » پسوندهاي نسبت در زبان فارسي    

هاي زبان   واژه و در پيوند با ديگر واژه        واژه طي مراحل ساخت   هاي كاربردشناختيِ    بنيادي را به نقش   
هـاي معنـايي مختلـف       دهند كه اشتراك مفاهيم كاربردشناختي حوزه      ها نشان مي    آن. دهند پيوند مي 

درپـي و   اي بين مفاهيم مختلف زباني است كه به صورت پـي  در زبان نشانگر وجود پيوندهاي شبكه 
شناسـي شـناختي،    انـد كـه در معنـي    ها همچنين بيان كرده آن. اند عاملدر طول تاريخ زبان با هم در ت      

ــه   ــانگر مجموع ــايي نماي ــه تنه ــاً    يــك واژه ب ــايي ماهيت ــاختار معن ــست و س ــايي ني اي از عناصــر معن
ها و درنهايت    در واقع، اين دانش است كه امكان درك و تفسير تكواژها، واژه           . المعارفي است    ةدائر
سازي فراينـدي اسـت كـه فـرآوردة عمليـات             در حقيقت، مفهوم  . سازد راهم مي ها را براي ما ف     جمله

المعارفي خود قادر است     ةكارگيري دانش دائر   ذهن افراد با به   . المعارفي است  ةمفهومي و دانش دائر   
اين توانـايي در سـازماندهي      . اعضاي يك گروه مرتبط را تشخيص دهد و در يك مقوله جاي دهد            

اي از مفاهيم واژگاني پيوسته هستند كه معمـولاً          ها به شبكه    واژه.  بسزايي دارد  زباني ذهن افراد نقش   
بنـدي بـه سـازماندهي        شـود و افـراد بـا مقولـه         ها با يكديگر مـي      يك معناي مركزي سبب ارتباط آن     

  .پردازند المعارفي خود مي ةمفاهيم در شبكة دانش دائر
نمايد  گونه مطرح مي زة صرف اينهاي خود در حو در پژوهش) Hamavand, 2011(هماوند 

به اين  -گردند اي از قواعد شناختي تعيين مي      هاي نحوي به وسيلة مجموعه     گونه كه ساخت   كه همان 
 در حوزة صرف و     -معنا كه يك نگاشت مستقيم ميان ساخت مفهومي و ساخت نحوي برقرار است            

از ديـدگاه  .  هـستند واژي نيز تكواژها هر يـك بـازنمود يـك سـاخت مفهـومي      هاي ساخت  پژوهش
هاي نظام زبان به شـمار       قاعدگي و تخطي از ويژگي     ها  نه تنها نوعي بي       هماوند، معاني شناختي واژه   

  .مندند هايي كاملاً منسجم و نظام  آيند، بلكه برعكس داراي ويژگي نمي
 هـاي مركـب   ابتـدا صـفت  . اي و ميداني است  ها، كتابخانه  در اين پژوهش، شيوة گردآوري داده     

شـده    هاي زباني بارگـذاري    نماي پيكره  ها و فهرست واژه    زبان فارسي از بخش فهرست بسامدي واژه      
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، اسـتخراج شـدند و فراوانـي رخـداد          »www.pldb.ac.ir «در پايگاه دادگان زبان فارسي به نـشاني       
هـاي   ادهد. ها نيز در همان پايگاه و با استفاده از امكانات پايگاه تعيـين گرديـد               هركدام از اين صفت   

از . هاي مركـب موجـود در پايگـاه دادگـان زبـان فارسـي بودنـد                نگارندگان، مشتمل بر همة صفت    
هـاي   هاي اين پايگاه كه به پيكرة زباني دكتر عاصـي معـروف بـوده، ايـن اسـت كـه از مـتن               ويژگي

هـاي نوشـتاري گونـاگون، در     هاي زباني مختلـف و سـبك   گوناگون و انواع گوناگون پيكره، گونه   
نما نيز قابـل     ها و فهرست واژه    در اين پايگاه، فهرست بسامدي واژه     . است شده ن پايگاه بهره گرفته     اي

واژي بـر پايـة ديـدگاه طباطبـايي           و تحليـل، تمـام الگوهـاي سـاخت          در بخش تجزيه  . دريافت است 
)Tabatabaee, 2003 (طــور تمــام فراينــدهاي  واژي و همــين و همچنــين الگــوي غالــب ســاخت

در مـورد  ) Benczes, 2006(و فرايند شناختي فعال، بر پاية نظرية آميختگي معنايي بنـسز  شناختي 
مركز بودن مورد تبيين و بررسي قـرار         مركز يا برون    شدند و همچنين از ديد درون       ها تعيين  تمام داده 
ز و  هاي مركب از جنبـة اسـتعاره، مجـا         بر پاية مفاهيم شناختي مطرح، ساختار معنايي صفت       . گرفتند

ها بر مبناي نظرية آميختگي مفهـومي بـا          اين صفت . بندي شدند  ارتباط هسته و وابسته بررسي و طبقه      
اين سه گروه عبارت اند . بندي شدند به سه گروه دسته) Benczes, 2006(بندي بنسز  توجه به طبقه

در نهايـت، نيـز    . سپس از جنبة ميزان فراواني، تحليل آماري انجام گرفـت         . از استعاره، مجاز و ادغام    
هاي مركب از جنبة ميزان خلاقيت آميختگي فـضاهاي معنـايي مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد؛                    صفت

هـا مطـابق      اي از هر طبقه به صورت هدفمند برگزيده شد و نمودار چهـار فـضايي آن                همچنين نمونه 
نمـودار  نظرية آميختگي مفهومي رسم گرديد و توضيحات كامل مربوط به اين فـضاها در زيـر هـر                   

بندي شده در زير گروه مربوط به هـر نـوع تحليـل در               ها به صورت دسته    همة اين تحليل  . آورده شد 
هــا براســاس نــوع تركيــب الگــوي   بنــدي داده اســت كــه ايــن نــوع دســته  ، آورده شــده)1(جــدول 
مركز بـودن، نـوع آميختگـي، و فراوانـي رخـداد هريـك از                مركز بودن يا برون    واژي، درون   ساخت
مركـز يـا     واژي و فراوانـي تركيبـات درون       پايان، فراواني كاربرد هر الگوي ساخت      در. ها است  داده
  .مركز و در پايان، فراواني فرايندهاي شناختي تعيين گرديد برون

 اصـول كلـي و   1»تركيـب خـلاق در انگليـسي   «، در كتاب خود با نام )Benczes, 2006(بنسز 
او از اسـتعارة  . نمايد مركب در زبان انگليسي را مطرح مي  هاي   زيربنايي مراحل شناختي ساخت واژه    

هاي مركب در ذهـن سـخنوران        مفهومي، مجاز مفهومي، ادغام و شيوة توليد و پردازش معنايي واژه          
ــحبت  ــردهص ــاني آن  ك ــومي در درك مع ــام مفه ــد ادغ ــي     و از فراين ــان م ــه مي ــخن ب ــا س   آورد  ه

)Benczes, 2006,45-58.( زاء تركيب بيـشتر باشـد يعنـي بـر مفـاهيم غيـر       هر چه درجة انتزاع اج
                                                                                                                   
1 creative compounding in English 
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تـر از درجـة انتـزاع  و در           مفاهيم ملمـوس  . تري دلالت داشته باشد، ميزان خلاقيت بيشتر است        مادي
هاي برجستة خلاقيـت زبـاني، كـاربرد بـسيار           يكي از ويژگي  . نتيجه از خلاقيت كمتري برخوردارند    

هـايي از آن در فرهنـگ زبـان ايـن را ثابـت                مونـه استعاره و مجاز در زبان روزمره است كه وجـود ن          
مركز  هاي مركب برون همة واژه) Benczes, 2015(از ديدگاه بنسز ). Benczes, 2013(كند  مي

  .توانند مجاز باشند و هم  استعاره كه اين ربطي به وجود يا نبود هسته در تركيب ندارد هم مي
نـاي يـك كـاركرد اصـلي شـناختي نگريـسته            شناسي شناختي، به استعاره، اغلـب بـه مع          در زبان 

هاي مشترك در موضوعاتي است كه        شود؛ به اين معنا كه انسان ناخودآگاه در پي يافتن ويژگي            مي
 نام نهاده، و فراگيـري و       1»استعاره ادراكي «شناسان شناختي اين پديده را        زبان. ديگر متمايزند   از يك 

به بيان ديگر، هـر اسـتعارة ادراكـي از دو حـوزة             . ننددا  درك ما از محيط اطراف را وابسته به آن مي         
بيانـات زبـاني   . شود  كه يك حوزه، براساس حوزه ديگر فهم مي         اي  شود، به گونه    ادراكي تشكيل مي  

انـد كـه از زبـان يـا اصـطلاحات يـك حـوزه            اي  شـناختي   ها يا ديگر گفتارهاي زبان      اي، واژه   استعاره
هاي ادراكي شامل يـك مفهـوم انتزاعـي بـه عنـوان                استعاره معمولاً. شوند  تر گرفته مي    ادراكي عيني 

بنابراين، در فرايند استعاره ما شـاهد حركـت     . اند  هدف، و يك مفهوم فيزيكي و عيني به عنوان منبع         
توان تصور كرد     مشكل مي . تر، و نه برعكس، هستيم      تر به مفهومي انتزاعي     از سوي يك مفهوم عيني    

سازي نشوند؛ به اين معنا كه بخش عمده نظام  ها مفهوم راساس استعارههاي معمول ذهني، ب     كه تجربه 
به كمك استعاره است كـه زبـان   ). Lakoff & Turner, 1989(اي است  ادراكي ما ماهيتاً استعاره

كـه پاسـخ آن دشـوار باشـد، ايـن             هنگـامي » اين چيست؟ «پاسخ رايج در برابر پرسش      . كند  رشد مي 
هـا اسـت كـه بـه      بنابراين، واژگان زبـان مجموعـة محـدودي از واژه    .  است …است كه، خوب، شبيه     

هـاي   هاي نامحـدود و حتـي خلـق موقعيـت        نهايت و موقعيت    كمك استعاره توان گسترش تا مرز بي      
  ). Lakoff & Kovecses, 1987. (تازه را دارد

 هـاي علمـي تأثيرگـذار در        نظـران رشـته     استعاره و كاركردهاي گوناگون آن، از سوي صـاحب        
بسيار مورد توجه قـرار     ) شناسي  شناسي، و انسان    شناسي، زبان   مانند فلسفه، روان  (حوزه علوم شناختي    

شناسـي دانـشگاه بركلـي در كاليفرنيـا و يكـي از                استاد زبـان   2براي نمونه، جرج ليكاف   . است  گرفته
اشناسـي  ، كـه بعـدها معن     1960در دهـة     4 نـوآم چامـسكي    3نام نظرية دستور زبان گشتاري      مدرسان به 

 چامـسكي ارائـه كـرد، آثـار گونـاگوني را بـا تأكيـد بـر نقـش                    6 را در مقابل دستور زايـشي      5زايشي
                                                                                                                   
1 conceptual metaphor 
2 George Lakoff 
3 transformational grammer 
4 Noam Chomsky 
5 generative semantics 
6 generative syntax 
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دانـد    گر استعاره مي    جرج ليكاف كه خود را تحليل     . است  محوري استعاره در تفكر انسان رواج داده      
تي كـاملاً   آيـد، مـاهي     بر اين باور است سيستم ادراكي ذهن، كه خاستگاه فكر و عمل ما به شمار مي               

 هـاي   تاي فقط زماني محتمل اسـت كـه مـا فقـط دربـاره واقعي ـ                اي دارد و تفكر غير استعاره       استعاره
ها بـراي    تر باشد، نقش استعاره     به باور وي، هر چه يك مفهوم انتزاعي       . فيزيكي محض سخن بگوييم   

هـاي مـرا در        استدلال او همه «هايي مانند     براي نمونه، درك ما از استعاره     . شود  تر مي   بيان آن پررنگ  
فقـط بـر اسـاس ايـن اسـتعاره ادراكـي بـه دسـت         » ادعاهاي شما دفاع شدني نيـست «و يا » هم كوبيد 

 ,Lakoff & Kovecses(كـوووچش  تأكيـد ليكـاف و   . »مباحثه، نوعي جنگ اسـت «آيد كه  مي

نـد واژه  هاي بالا و مانند آن، چيـنش صـرف چ    بر استعاره ادراكي به اين معنا است كه جمله      )1987
بـه بـاور وي ،   .  به مجاز ادبي، تفكري مردود و ناپخته است كنار هم نيست، و محدود كردن استعاره      

كنـيم و     چيزي است كه ما در فرهنگ خود بـا آن زنـدگي مـي             » مباحثه، نوعي جنگ است   «استعاره  
 ,Lakoff & Kovecses(گيـرد   عملكرد ما بـه هنگـام بحـث براسـاس همـين اسـتعاره شـكل مـي        

هاي بهتر اسـت، بـه ايـن معنـا كـه          فكر، مرهون فرايند توسعه استعاره      به باور ليكاف، توسعة   ). 1987
هـاي جديـدتري بـه ارمغـان          اي ديگـر، اسـتنباط و برداشـت         كاربست يـك حـوزة دانـش در حـوزه         

او برخلاف روح كاركردگرايي حاكم بر علوم شناختي امروز، كه بر ماهيت انتزاعي ذهن            . آورد  مي
تـرين    اعـم از انتزاعـي    - بوده و مدعي است همة شـناخت بـشر           1ارد، معتقد به جسميت ذهن    تأكيد د 
مـا چيـزي   «: گويـد  او به روشني مي.  به عواطف و سيستم موتور حسي وي وابسته است         -ها    استدلال

بنابراين، جسم ما و كاركرد آن      . گيرد  مغز اطلاعات خود را از بقيه بدن مي       . جز شبكة عصبي نيستيم   
فهميم، مـا بـه چيـزي         ها مي   دهد كه از طريق آن      هان اطراف، دقيقاً مفاهيم و تصوراتي به ما مي        در ج 
او در تـضاد بـا نظريـة        . »گـذارد   چـه مغـز مـادي مـا در اختيارمـان مـي              توانيم فكر كنيم، جـز آن       نمي

ن گر يك زبـان نمـادي       كلاسيك فلسفة ذهن كه مغز را همانند رايانه ديجيتالي، فقط سيستم پردازش           
داند و به وجود ذاتي آن در جهان فيزيكي، ترديـد دارد              داند، رياضيات را فاقد جوهر مستقل مي        مي

ژرفـاي  . شوند كند كه مفاهيم رياضياتي و فلسفي در پرتو ذهن جسمي ما قابل درك مي و تأكيد مي 
فلسفي هاي علمي و      اي است كه همه سنت      فكرانش درباره ذهن جسمي به اندازه       افكار ليكاف و هم   

  ).Lakoff & Kovecses, 1987, p. 35(كشد  غرب را به چالش مي
شناسي شناختي ليكاف به سياسـت، ادبيـات، فلـسفه و رياضـيات، او را وارد      تعميم رويكرد زبان 

ها و سخنان خـود بـه تبيـين           او در نوشته  . اي دارد   است كه در علوم سياسي اهميت ويژه        اي كرده   پهنه
. انـد  پردازد كـه از ديـدگاه وي بـراي درك رونـد سياسـي بـسيار حيـاتي               ياي م  ساختارهاي ادراكي 

                                                                                                                   
1 embodiment of mind 
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هاي سياسي ويـژة خـود را بـر اسـاس سـاختارهاي مـورد بحـث بيـان                     جالب اينكه او معمولاً ديدگاه    
اي اسـت از علـوم شـناختي و تحليـل             كـه آميـزه    1ليكاف در كتابي با نـام سياسـت اخلاقـي         . كند  مي

كند اخـتلاف     است و استدلال مي     هاي ادراكي پرداخته    ح استعاره سياسي، به صورت گسترده، به شر     
هـا در تبيـين      كار و دمكرات در آمريكا ناشي از اين واقعيت اسـت كـه آن               ديدگاه دو جناح محافظه   

بـا چيرگـي    . گيرنـد   هـاي متفـاوتي را بـه خـدمت مـي            رابطه ميان حكومـت و شـهروندانش اسـتعاره        
ن و كاخ سفيد، جـرج ليكـاف و چنـد تـن از اعـضاي هيئـت                  كاران بر سنا، مجلس نمايندگا      محافظه

آمدند تا با ايجاد انديشگاهي بـه نـام مؤسـسه             گرد هم    3 و يوسي ديويس   2هاي بركلي   علمي دانشگاه 
براســاس ادعــاي . هــاي ليبــرال را در افكــار عمــومي افــزايش دهنــد   مقبوليــت ديــدگاه4راك ريــج

 موضوعي را در قالـب و چـارچوب مـوردنظر خـود             كاران تقريباً هر    كارشناسان راك ريج، محافظه   
بينـي خـود، هزينـه گزافـي را صـرف توليـد زبـاني ويـژه                   دهند و براي بيان و ترويج جهـان         رواج مي 

هـر واژه بـر     . شود همراه است    بندي ناميده مي    زبان، همواره با چيزي كه چارچوب يا قالب       . اند  كرده
اي ماننـد شـورش،       نـه، اگـر نـزد شـما واژه        بـراي نمو  . شـود   حسب يك چارچوب ادراكي معنـا مـي       

كشيده باشد كـه در حـال مبـارزه بـراي سـرنگوني حاكمـاني                 ديده و رنج    كنندة جمعيتي ستم    تداعي
بنـدي مـورد      تواند مفهومي مثبت به شمار آمده، يعني مطابق با همان چارچوب يا قالـب               اند، مي   ظالم
اي   ال واژه شـورش بيـاوريم، معنـايي اسـتعاره    دهنـدگان را بـه دنب ـ   با اين وجود، اگر واژة رأي    . بحث
گرنـد، و چـه       اند، حاكمـان سـركوب      شده  كند رأي دهندگان مردمي سركوب      ايم كه بيان مي     ساخته

ها مواردي است كه در پي مـشاهده تيتـر شـورش     اين. ها هستند خوب كه مردم در پي سرنگوني آن  
هاي انتخابـاتي بـسيار       تنظيم اخبار و رقابت   كند و در      دهندگان، ناخودآگاه به ذهن ما خطور مي       رأي

هـاي   در ادامـه، مثـالي از اهميـت قالـب    ). Lakoff & Johnson, 1980, p. 39(مورد توجه است 
 از سـوي    2003 هاليوود كه در سال       آرنولد شوارتزينگر هنرپيشه معروف   . شود اي آورده مي   استعاره

ركت كرده و عاقبـت پيـروز شـد، در يكـي از             خواهان در انتخابات فرمانداري كاليفرنيا ش       جمهوري
چه   آن. »زماني كه مردم برنده شوند، سياست مثل هميشه بازنده است         «: هاي تبليغاتي خود گفت     نطق

ــود كــه خــود و ديگــر سياســت   ــن ب ــداران جمهــوري او انجــام داد اي ــردم و   م خــواه را در قالــب م
اي بـود كـه       اين اسـتعاره بـه انـدازه      قدرت  . مداران دمكرات را در قالب سياست معرفي كرد         سياست
ها ندانستند چگونه و از كجا ضربه خوردند، فقط فهميدند كه ناخودآگاه در قالب دشمنان                 دمكرات

  .شوند مردم شناخته مي
                                                                                                                   
1 moral politics 
2 Berkly 
3 UC Davis 
4 Rockrige institute 
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دربردارنــدة ) Lakoff & Johnson, 1980(نظريــة اســتعارة مفهــومي ليكــاف و جانــسون  
دهـد   داد است، گرچه توضـيح نمـي         مفهومي برون  داد به قلمرو    هايي از قلمرو مفهومي درون      نگاشت

براي نمونه، . شود داد به قلمرو برونداد نگاشت داده مي       هاي خاصي از قلمروي درون      چرا فقط بخش  
  : يابد شناسي نگاشت مي به يك حوزة نو در روان» كودكي«در جملة زير مفهوم 

1. Cognitive psychology is still in its infancy.(Lakoff & Johnson, 1980, p. 

47) 
  .برد سر مي شناسي شناختي هنوز در دوران كودكي خود به روان

به قلمرو ديگر نگاشت    » كودكي«اي از مفهوم      اكنون پرسش اين است كه چرا فقط عناصر ويژه        
و ديگـر عناصـر آن      ) عناصري مانند نخستين مرحلـة زنـدگي، نـاپختگي، تكامـل نيـافتگي            (شود    مي

  يابند؟ نگاشت نمي) ن، زياد خوابيدن، شيرخوارگي، غان و غون كردنمانند گريه كرد(
هـا در   تـرين نمونـه   شـده  از يكي از شـناخته ) Grady et al., 1999( گرادي، اوكلي و كولسون

اند تا نشان دهند كـه نگاشـت قلمروهـا در نظريـة اسـتعارة مفهـومي                   شناسي شناختي بهره گرفته     زبان
  : ها را شرح دهد ي نمونهتواند خوانش استعاري برخ نمي

2. The surgeon is a butcher 
        .جراح، قصاب است

است؛ چون جراح به قصاب تشبيه شـده كـه            مهارت معرفي شده    در اين مثال، جراح يك فرد بي      
. دهـد  جان كار بريده و تكه تكه كـردن را انجـام مـي        بدون دقت و حساسيت بر روي بدن حيوان بي        

كه با دقت و حساسيت تمام در اتاق عمـل بـر روي بـدن انـسان جراحـي                   وي بر عكس جراح است      
اين پژوهـشگران نـشان دادنـد كـه         . مهارت نيستند   ها لزوماً بي    كه قصاب   اين در حالي است     . كند مي

بـا توجـه بـه    . تواند خوانش اسـتعاري ايـن جملـه را تبيـين كنـد           آميختگي مفهومي چگونه مي     نظرية  
هاي مربوطه مي تـوان بيـان نمـود پزشـكي كـه              ي در اين مورد و نگاشت     هاي ذهن   واره  برقراري طرح 

گمان زخمي مانـدگار بـر تـن بيمـار بـه جـا                كوشد با ابزارهاي قصابي بيمارش را درمان كند، بي          مي
  .آيد گذارد و يك پزشك ماهر و توانا به شمار نمي مي

بـا وجـود    . يز اسـت  برانگ شناسي شناختي هنوز موضوعي چالش     چگونگي تعريف مجاز در زبان    
) Ruiz de Mendoza, 2014(توان يافت كه رويز دمندزا  اين، سه ديدگاه اصلي دربارة مجاز مي

بر اساس يكي از اين ديدگاه ها، مجاز نيز مانند استعاره يك نگاشـت مفهـومي                . است  به آن پرداخته  
مرو مفهومي؛ اما دو    است؛ يعني، يك يا چند تناظر ميان قلمروهاي مفهومي يا عنصرهايي از يك قل             

اول اينكـه، مجـاز در درون يـك قلمـرو مفهـومي             : شود تفاوت اصلي ميان استعاره و مجاز ديده مي       
دوم اينكـه، مجـاز     . شـود  دهـد، در حـالي كـه اسـتعاره ميـان دو قلمـرو مفهـومي واقـع مـي                    روي مي 
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 يا ميـان كـل قلمـرو        ميان دو بخشِ مرتبط با هم در يك قلمرو مفهومي،         » به جاي «دربردارندة رابطة   
مفهومي با بخشي از آن است؛ اما استعاره دربردارندة رابطة اين هماني است كه پيرو آن يك قلمرو                  

ديدگاه دوم ديدگاه ليكـاف و جانـسون        . شود مفهومي بر پاية قلمرو مفهومي ديگر درك و بيان مي         
)Lakoff & Johnson, 1980 (   و ليكـاف و ترنـر)Lakoff & Turner,1989 ( در ايـن  . اسـت

براي ارجـاع بـه قلمـرو       1ديدگاه، بر كاركرد ارجاعي مجاز تأكيد شده است كه در آن، قلمروآغازه           
  .شود  كار برده مي به2پايانه

است، مجاز را در پيوند با موضـوع  ) Langaker, 1993(ديدگاه ديگر، كه برگرفته از لنگاكر 
ومي آغازه، دسترسي ذهني به قلمرو پايانـه و  در اين ديدگاه، قلمرو مفه. كند  مطرح مي  3نقطة ارجاع 

يكي از انتقادهايي كـه بـر ايـن ديـدگاه وارد            . كند تماس و ارتباط ذهني با قلمرو پايانه را ممكن مي         
هـاي    است، كلي و فراگير بودن آن و ناتوان بودنش در نشان دادن تفاوت ميان مجاز با ديگر پديـده                  

شدة ديـدگاه نخـست اسـت و بـر اسـاس ايـن                سخة اصلاح ديدگاه سوم در واقع ن    . غير مجازي است  
ديدگاه، مجاز يك نگاشت مفهومي درون قلمروي است كه در آن، قلمرو پايانه، حاصـل گـسترش      

ــت    ــازه اسـ ــرو آغـ ــري از قلمـ ــاهش عناصـ ــا كـ ــدزا    . يـ ــز دمنـ ــه رويـ ــسته بـ ــدگاه وابـ ــن ديـ   ايـ
)Ruiz de Mendoza, 2000( ــرون ــم) Dirven, 2005(، ديــ ــرارتس و پرســ    نو گيــ
)Geeraerts & Peirsman, 2011 (تـوان   شده با هم قابل جمـع انـد و مـي    سه ديدگاه گفته. است

گفت مجاز، يك پيوند يا نگاشت مفهومي درون قلمروي است كه در آن، قلمرو آغـازه، از طريـق                   
. كند عملكرد شناختيِ گسترش يا كاهش قلمرو مفهومي، دسترسي ذهن  به قلمرو پايانه را فراهم مي

ين در حالي است كه، استعاره يك نگاشت مفهومي برون قلمـروي اسـت و در آن، قلمـرو آغـازه                     ا
  .رود كار مي به ) از راه همانندي يا همبستگي(براي درك و بيان قلمرو پايانه 

شــباهت . كننــد، اساســاً داراي رابطــة شــباهت هــستند دو مفهــومي كــه در اســتعاره شــركت مــي
شـده و يـا ناشـي از روابـط      يـن شـباهت ممكـن اسـت واقعـي، ادارك          ا. هاي متفاوتي دارد      سرچشمه

مجاز از اين نظر در     . برند  را تعمداً مبهم و سطحي به كار مي       » شباهت«بنابراين، عبارت   . تجربي باشد 
بـا توجـه بـه تفـاوت ميـان          . گيرد كه مبتني بر رابطة مجاورت معنـايي اسـت           تقابل با استعاره قرار مي    

، آزمون خـوبي را بـراي تـشخيص اسـتعاري يـا      )Gibbs, 1994(ند گيبز شباهت و مجاورت، ريمو
  ).  Gibbs, 1994(نام دارد » شبيه است«اين آزمون، آزمونِ . كند مجازي بودن عبارات پيشنهاد مي

  :اين دو جمله را كه يكي استعاري است و ديگري مجازي در نظر بگيريد
                                                                                                                   
1 source domain 
2 target domain 
3 reference point 
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  ). استعاره(به فني شد اين پفك در همان دور اول مبارزه ضر) الف. 3   
  ). مجاز(خوانم  دارم شكسپير مي)      ب

توان گفت آن     گفتي براي مقايسه پيدا كنيم مي       بتوانيم دگر » شبيه است «اگر با استفاده از آزمون      
  . معنا، مجاز است دار است، استعاره و مقايسة بي مقايسه كه معني

  ).استعاره(اين مشت زن شبيه پفك است ) الف. 4   
  . غير قابل قبول–) مجاز(يكي از آثار شكسپير شبيه شكسپير است )     ب

بـراي  . هاي جملـه باشـد      ها و سازه    آشكار است كه اين آزمون بايد مطابق با مقولة دستوري واژه          
هاي مناسب را انجام دهيم تا بتـوانيم     نمونه، اگر استعاره اسم نباشد، برخلاف مورد بالا، بايد مطابقت         

بنابراين شباهت، مشخـصة اسـتعاره اسـت، هرچنـد مجـاورت ويژگـي مجـاز           . عمال كنيم آزمون را ا  
 كه انواع بسيار متفاوت شباهت وجود دارد، انواع بـسيار متنـوع              اما بايد توجه كرد همان گونه     . است

  ). همان(مجاورت نيز وجود دارد 
ناشناسـان شـناختي    استعارة مفهومي و نقش آن در گسترش معنايي، مـورد علاقـة بـسياري از مع               

اين در حـالي اسـت كـه اسـتعاره بـر پايـة       . است؛ در اين باره نقش مجاز نيز داراي اهميت است   بوده
اي از    تـوان آن را نمونـه       نشيني است و حتي مـي        و هم  2 استوار است، مجاز متكي به تداعي      1همانندي

از استعاره است اما به دليـل       شايد بتوان گفت كاربرد مجاز در زبان بيشتر         . پديدة نقطة ارجاع دانست   
او خـوك  (» He's a pig «وجـود اسـتعاره در جملـة   . آيـد  ظرافت و پوشيدگي اغلب به چـشم نمـي  

آيا شما در  (»?Are you in the phone book «آشكار است؛ اما مجازهاي نهفته در جملة) است
د شـخص در دفترچـة      منظور گوينده اين نيست كه خو     . چندان آشكار نيستند  ) دفترچة تلفن هستيد؟  

تر، يك بـازنمود نوشـتاري از نـام اوسـت؛             تلفن است، بلكه منظور نام شخص است و به سخن دقيق          
پس خود شخص نقطة ارجاع براي دسترسي به نـام او و نـام نيـز نقطـة ارجـاعي بـراي دسترسـي بـه                          

فترچه تلفـن  د» درون«بينيم كه نام شخص  همچنين، اگر دقيق بنگريم مي. بازنمود نوشتاري آن است 
از اين رو، اين جملة سادة روزمره دسـت كـم سـه             . است    نيست بلكه بر روي صفحة آن نگاشته شده       

دهد، مجاز اغلـب وابـسته بـه موقعيـت اسـت و             گونه كه اين مثال نشان مي       همان. مجاز در خود دارد   
جملـة بـالا    پـس نبايـد گفـت كـه در          . نتيجه ماية پويايي و انعطاف پذيري كاربرد زبان مـي شـود             در

در جملة پيش از آن » pig «ولي، واژة.  داراي چندمعنايي هستند»phone book «و» you «هاي واژه
گيــري در پيــدايش  اسـتعاره، بــرخلاف مجــاز، نقـش چــشم  . آيــد يـك واژة چنــدمعنا بــه شـمار مــي  

  ).Littlemore, 2009, p. 32(ها دارد  واژه» چندمعنايي«
                                                                                                                   
1 similarity  
2 association   
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شـوند از جنبـة فراينـدهاي     ه از تركيـب دو جـزء تـشكيل مـي          هاي مركبي ك   در زبان فارسي واژه   
  : گيرند كه از اين قرارند هاي مختلفي قرار مي شناختي در دسته

ارتباط ميـان هـسته   )                       مكان: هسته(خانه) + وابسته(آشپزخانه              آشپز          ) الف. 5   
  . و وابسته مجازي است

ارتبـاط ميـان   )                 مكـان : هـسته (خانـه ) + وابـسته (ه                       كباب                      خان كباب)        ب       
  . هسته و وابسته مجازي است

        )فردي خوش رو و صميمي: هسته( گرم) + وابسته(گرم                خون خون)        پ
  .ارتباط ميان اجزاء تركيب استعاري است 

ارتباط ميان اجزاء تركيـب  )                  ناراحت: هسته(خور) + وابسته(         دلخور        دل)       ت      
  .استعاري است

ارتبـاط ميـان هـسته و    )                 مكـان : هـسته (خانـه  )  + وابسته(آشپزخانه              آشپز)       ث  
  . وابسته مجازي است

تـر باشـد، ميـزان     هـا ارتبـاط اسـتعاري قـوي     بهرچه در تركي ـ) Benczes, 2006( به باور بنسز
بـراي نمونـه، واژة   . شـود  كاررفته بيشتر خواهد بود و بـه سـطح انتزاعـي معنـا افـزوده مـي              خلاقيت به 

از انتزاع و خلاقيت بيشتري برخوردار اسـت كـه بنـسز ايـن              » درخت سيب «در برابر   » دلگرم«مركب  
  .آورد  مي»1تركيب خلاق«ها را در پيوند با نام  نوع تركيب

  
  ها تحليل داده. 3

 و تحليل، تمام فرايندهاي شناختي و فرايند شناختي فعال، بر پايـة نظريـة آميختگـي          در بخش تجزيه  
 مفـاهيم  مبنـاي همچنـين، بـر   . شوند  مي ها تعيين در مورد تمام داده) Benczes, 2006(معنايي بنسز 

 استعاره، مجاز و ارتباط هسته      ر برداشتنِ جنبة د هاي مركب از     شناختيِ مطرح، ساختار معنايي صفت    
بندي شده بـه همـراه يـك         ها به صورت دسته    همة اين تحليل  . شوند بندي مي  و وابسته بررسي و طبقه    

هـا   بنـدي داده  اسـت كـه ايـن نـوع دسـته      ، آورده شـده  )1(نمونه مربوط به هر نوع تحليل در جـدول          
  . ها است دهداد هريك از دا براساس نوع آميختگي و فراواني رخ

همچنـين در بخـش     . شـوند  بنـدي مـي    ها بر اساس نوع فرايند شناختي دسـته        ، داده )1 (در جدول 
هـا   بندي مربوط به آن و تحليل برگزيده و دسته ها را برحسب تصادف براي تجزيه     پسين، برخي داده  

  .دهيم را شرح مي 
                                                                                                                   
1 creative compounding 
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  هاي مركب  تحليل شناختي صفت:1جدول 
صفت   

  مركب
-ستعارها مجاز استعاره

  مجاز
 فراواني

  1    *   ديده فراخ 1
  1  *      بسته زبان  2
  1  *      دودل  3
  1    *   بلند پاشنه 4
  1  *      شادكام  5
  2  *     ديودل 6
  2      *  شتركينه  7
  1      * دار مردم 8
  2  *      سمنبر  9

  1  *     بريده زبان10
  1      *  تيزرو 11

  

يـل تفـصيلي چنـد داده از منظـر آميختگـي معنـايي،              هـا، تحل   اكنون براي نمونه از ميان همة داده      
داد و فضاي عام و آميخته همراه با رسم نمودار چهارفـضايي         داد و برون   هاي مربوط به درون     توضيح

  .شود  مي ها  و ميزان خلاقيت فرايندهاي مربوطه آورده مربوط به آن
دار،  ديودل، شـتركينه، مـردم    ديده، شادكام،    بلند، فراخ  بسته، دودل، پاشنه   زبانهاي مركب    صفت

هـا معـاني آميختگـي دارنـد كـه       همگـي ايـن صـفت   .  را در نظـر بگيريـد  بريده و تيـزرو    سمنبر، زبان 
از منظـر  . دهندة آن بر فضاي آميخته اسـت  دادهاي آن يعني دو جزء تشكيل فرآوردة فرافكني درون  

ر يــك از ايــن ، هــ)Benczes, 2006(نظريــة آميختگــي مفهــومي مطــرح شــده در كتــاب بنــسز  
  .  يعني استعاره، مجاز يا ادغام قرارداد ها توان در يكي از اين دسته هاي مركب را مي صفت

  .آوريم ها را به صورت تفصيلي مي اي از تحليل شناختي داده در ادامه، نمونه
  

  زبان بستهتحليل فضاي آميختگي صفت مركب . 1 .3
رود و بار معنايي عاطفي همـراه بـا           كار مي    به  صفت مركبي است كه براي توصيف حيوان       بسته زبان
نمـاد قـوة نطـق      » زبـان «داد اول كه مربوط به زبان اسـت،          در فضاي درون  . كند سوزي را القاء مي     دل

تـوان آن را بـه كـار         است كه براي هر چيز متحركي مي      » بسته«داد دوم مربوط به صفت       درون. است
در فـضاي   . شـده و آزادي حركـت نـدارد        ا دارد اما بند     برد و بسته يعني چيزي كه قابليت حركت ر        
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در فضاي آميخته زبـان     . تواند سخن گويد   گفتن دارد و حيوان نمي     داد فقط انسان قدرت سخن     برون
از طرفـي، بـه     . موجودي با قابليت حركت است كه بسته شده و به علت عدم حركت كارايي نـدارد               

شود، بلكه اجزاء ديگر دهـان نيـز بـراي     استفاده ميگفتن  سبب آنكه فقط زبان نيست كه براي سخن    
  شمار شود، پس رابطة جزء به كل برقرار است و اين تركيب مجاز نيز به            مي سخن گفتن به كار برده      

 . تواند بهره برد كند كه از زبانش نمي كل تركيب به موجودي اشاره مي. آيد مي

  
  
  
  
  
  
 

                        
  

                                                                                                     
 
 
  
  
  
  
  
  
 

                                                               
 

                                                   
  

  بسته بانز فضاي آميختگي صفت مركب :1 شكل
  

 فضاي آميخته

  بيه حيوانانسان ش
  دربندشده

 بدون قوة نطق

 انسان 
 ناطق
 حيوان
 لال

 لال
 دربند و مقيد

  انساني ويژگي  
  قدرت تكلم

   توانايي خاص 
                          

 )بسته(2داد درون فضاي

 فضاي عام

  )زبان(1داد فضاي درون
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رود  كـار مـي    گفتن دارد به     صفتي است كه براي حيوان در برابر انسان كه قدرت سخن           بسته زبان
. گيرد كه اگر بسته باشد قادر به حركت و فعاليـت نخواهـد بـود    و زبان را موجودي زنده در نظر مي    

گـويي    د سخن سو زبان به يك موجود متحرك تشبيه شده و از سوي ديگر زبان به عنوان نما                 از يك 
است كه اگر آزاد باشد قادر به سخن گفتن اسـت و وجـه تمـايز انـسان و حيـوان و از سـوي ديگـر                  

  .دهد ساخت چنين صفتي نوعي مظلوميت را علاوه بر حيوان بودن به موصوف مي
. شـود  اش شـك دارد گفتـه مـي     صفت مركبي است كه براي انساني كه در تصميم گيري دودل

شود انـساني كـه      طور مجازي به عنوان فكر يا تصميم انسان در نظر گرفته مي           در اين تركيب دل، به      
گيري است و از سويي ديگر عدد دو در برابر عدد يك نشان دهنـدة                صاحب تفكر و قدرت تصميم    

كـار   شك و عدم رسيدن به وحدت نظر است و اين تركيب براي تشريح موقعيت شك و ترديـد بـه              
  .كند كه صاحب دو دل است به انساني تشبيه ميتركيب انسان مردد را . رود مي

رود و ظاهر كفـش را كـه ملمـوس           كار مي   براي توصيف كفش زنانه به     بلند پاشنهصفت مركب   
تنها آميختگي مفهومي اين است كه براي كفش مانند پـا، قـسمت پاشـنه در                . كند  مي  است توصيف 
  . شود نظر گرفته مي

است؛ از يك سـو،   جهان مختلف تشبيه در نظر گرفته شدهبسته دو  به طور كلي، در تركيب زبان 
زبان به موجود متحرك و پويا تشبيه شده و از سويي ديگر بستن عملي است كه بر روي زبان اتفاق                    

يعني زبان به طور مجازي بـه عنـوان قـوة نطـق     . اند افتاده و حيوان صاحب زباني است كه آن را بسته  
  .اند عاره و هم مجاز در كنار هم، تركيب را ساختهپس هم است. است در نظر گرفته شده

از نظر ميزان خلاقيت و پيچيدگي فرايند آميختگي مفهومي سـه تركيـب بـالا را بـه شـكل زيـر                      
  :توان نمايش داد مي
    دودل<  زبان بسته  < پاشنه بلند :1انگارة . 6     

بـسته بيـشتر از    سته و زبـان ب ـ به اين صورت درجه انتزاعي بـودن و خلاقيـت دودل بيـشتر از زبـان          
رابطة حقيقي و واقعي كه متشكل از عـدد  دو و            » دل«و  » دو«به اين صورت كه بين      . بلند است  پاشنه

است و    دل است برقرار نيست و مفهوم اصلي اين تركيب از جمع مفاهيم اجزاء سازنده تشكيل نشده               
هر چنـد بـين زبـان و بـسته، رابطـه از             . دتوان معني اصلي را از برايند مفاهيم اجزاء به دست آور           نمي

درجة انتزاعي كمتري برقرار است و بسته بودن نمايانگر مفهوم مظلـوم بـودن و ناتوانـايي در سـحن                    
اگر زبان بسته باشد به معني عدم توانايي سخن گفتن است، زيـرا زبـان جـزء اصـلي در                  . گفتن است 

. اي از مفاهيم دو جزء تركيب حـدس زد  دازهتوان تا ان  توانايي سخن گفت است كه اين معني را مي        
توانند پي به مفهوم تركيب ببرند زيـرا     بلند مي  به روشني، گويشوران زبان فارسي در مورد واژة پاشنه        
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در اين تركيـب، واژة     . رود  به كار مي  » انسان خوشحال «ي است كه در مفهوم       صفت مركب  سرخوش
جا بـه مثابـه كـل     هاي انساني است كه جزئي از بدن انسان است و در اين       مركز افكار و انديشه   » سر«

ارتبـاط بـين هـستة      . شـود  مـي  آيد و از اين جنبه، مجاز جزء به كل در نظر گرفتـه                انسان به شمار مي   
مطابق نظرية آميختگي مفهومي چهار فضاي مورد       . ن جزء ساختار، ارتباط مجازي است     معنايي و اي  

  .قابل ترسيم است) 2(نظر اين تركيب مانند  شكل 
  فضاي عام

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  
  
   

 فضاي آميخته

  سرخوش فضاي آميختة مفهوم صفت مركب :2 شكل

حالت خوب و خوش 
با لبخند و حالت چهره 

كه در سر قرار دارد 
طرحوارة . شود ابراز مي

  مفهوم عيني .و انسان خوشحالخنده 
  عضو بدن انسان

 مركز فرماندهي بدن 
   كنترل افكارمركز

   احساسات         
     فرمان به بدن     

  واقعيت عيني
  انسان

  حال خوب
 حس دروني

  مفهوم انتزاعي
   خوبي، شادي خرمي

   حال مثبت
 احساس خوب

)سر(1داد درون  )خوش(2داد درون 
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 از جنبـة ميـزان خلاقيـت بررسـي     دل سـياه  و   پوسـت  سـرخ ا بـا دو صـفت        اين صفت ر   ،در ادامه 
  .كنيم مي 

هايي كه رنگ پوستشان متمايل به سرخ اسـت،           صفت مركبي است كه براي انسان      پوست سرخ
در اين صفت نيز پوست بـدن واقعـاً سـرخ نيـست     . رود كه از مردمان بومي آمريكا هستند     كار مي  به

آيد و رنگ پوست     زند و تركيب استعاري به شمار مي       و به سرخي مي   بلكه كمي با سفيد فرق دارد       
در اين تركيب از شبيه بودن رنگ پوست به رنـگ           . است  كار رفته  در جهت توصيف ظاهري فرد به     

سرخ در توصيف رنگ پوست كه يك ويژگي ظاهري و ملموس يك انـسان اسـت، بهـره گرفتـه                    
داد اول شامل تعريف انسان است كه بـدن      دروندر مدل چهار فضايي آميختگي مفهومي،       . شود مي

چـه    امـا آن  . داد دوم شامل انواع رنگ اسـت       درون. اي دارد   پوشاند و رنگ ويژه    انسان را پوست مي   
گيرد، اطلاعاتي است كه فرد در مورد انواع نژاد انسان دارد مانند زردپوست              در فضاي عام قرار مي    

 دنيا كه مربوط به انسان و انواع نژاد انساني اسـت كـه              هاي موجود در اين     و سفيدپوست و طرحواره   
داد و دنيـاي عـام در    بـا مـرتبط سـاختن و انطبـاق دو فـضاي درون       . انـد  كرده در آمريكا زندگي مي   

اي به رنگ متمايل به سرخ است و از ساكنين   شود كه داراي چهره    فضاي آميخته، انساني تصور مي    
  .اولية آمريكا است

در . شـود  ي است كه براي توصيف انسان ظالم و بدنيت به كـار گرفتـه مـي        صفت مركب  دل سياه
در » دل«در ايـن تركيـب      . اسـت   كار رفته  در قالب مجاز به معناي انسان به      » دل«اين تركيب نيز واژة     

داد دوم رنگ سياه مفهومي منفي و  در فضاي درون . دنياي عام، مركز عاطفه، احساس و رحم است       
در فـضاي عـام رنـگ سـياه نـشانة سـوگواري، پيـشامد نـاگوار                 . كنـد   القـاء مـي    بد دارد و پليدي را    

آميـزد و    مـي  بنابراين، در فضاي آميخته، مفهوم منفي سياه و دل با هـم در هـم   . رخدادهاي بد است  
  .رحم است دهد كه مفهومش انسان بد و بي دست مي صفت مركبي را به

در واژة  . يختگي مفاهيم يكسان نيستند   سه صفت مركب مورد بحث از نظر سطح خلاقيت و آم          
پوست هر دو جزء تركيب ملموس هستند و در دنياي عام مشابه ملموس آن مانند سفيدپوست                  سرخ

  . نيز وجود دارد
است كه در دنياي عام طرحوارة خنـده        » خوش«واژة مركب سرخوش شامل يك جزء انتزاعي        

 اينكـه رنـگ سـياه ملمـوس اسـت چـون در             دل با   در صفت مركب سياه   . كند يا لبخند را تداعي مي    
. رود شـمار مـي    است خود شـامل آميختگـي مفهـومي اسـت و انتزاعـي بـه                كار رفته  اي به  تعبير نشانه 

ترتيب اين سه صـفت مركـب از جنبـة ميـزان خلاقيـت در خلـق معنـا را نـشان                      ،  )2 (بنابراين انگارة 
  .دهد مي
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  دل   سياه< سرخوش < سرخپوست :2انگارة . 7
  .شود هاي بيشتري براي مقايسة ميزان خلاقيت فرايندها آورده مي  تحليل،مهدر ادا

تـوان   در ساخت سه صفت مركب فراخ ديده، شادكام و ديودل به ترتيب فضاي آميختـه را مـي                 
 كار رفته و انسان را با توجه به انـدازه      گونه توصيف نمود كه در فراخ ديده، مجاز جزء به كل به             اين

بار، شـادي    شادكام شامل فرايند استعاره و مجاز است اما اين        . كند توصيف مي و توصيف چشمانش    
به صورت كنايي به معناي شيريني است و شادكام، انساني است كه شاد است به اعتبار مـزة شـيرين                    

در ديـودل،   . بنابراين، پيچيدگي معنايي و خلاقيت معنايي بيشتري نسبت به فـراخ ديـده دارد             . شادي
است و دل نيز مجاز جزء  و بدي است كه انسان بد به صورت استعاري به آن تشبيه شده          ديو منبع شر    

تـوان   مي،  )3 (به كل است بنابراين، ارتباط ميزان خلاقيت اين سه صفت مركب را به صورت انگارة              
  .نشان داد

   ديودل< شادكام < فراخ ديده :3 انگارة .8     
 را بـه    دار مـردم  و   شـتركينه  ،   سـمنبر هاي مركب     صفت كاررفته در  ، ميزان خلاقيت به   )4 (انگارة

 - كه صفت مركبي است بر اسـاس فراينـد شـناختي اسـتعاره      سمنبر. دهد اي نشان مي   صورت مقايسه 
دهـد از ميـزان خلاقيـت بيـشتري برخـوردار            اي كنايي را نشان مـي       كه رابطه  شتركينهمجاز به نسبت    

است از ميـزان      رايند شناختي مجاز و استعاره شكل گرفته      دار كه براساس ف     افزون بر اين، مردم   . است
به اين معنا كه ميزان آميختگي، فضاي شناختي بيـشتري را شـامل             . خلاقيت بيشتري برخوردار است   

  هاي تشكيل دهندة آن يعني مردم و دار در معنـاي اصـلي خـود بـه                 شود زيرا هيچ يك از قسمت      مي
كـار رفتـه و در       كينه در معناي اصلي خـود بـه         » شتركينه«در صورتي كه در تركيب      . است  كار نرفته 

  . نيز بر در معناي مجازي خود دلالت بر انسان و معشوق داردسمنبر
   مردم دار<  سمنبر < شتركينه :4انگارة . 9       

در . دهـد   را نـشان مـي     بزدل و   تيزرو،  چهارشانه، ميزان خلاقيت شناختي در تركيبات       )5(انگارة  
كند و   ايند شناختي مجاز دخيل است كه تركيبي را ساخته كه ظاهر فرد را توصيف مي               فر چهارشانه

نيز برپاية فرايند شناختي استعاره ساخته شده كـه         تيزرو  . اي ندارد  صفت با مدلول خود چندان فاصله     
 نسبت بـه چهارشـانه دال و مـدلول فاصـلة       بنابراين، در تيزرو  . به انسان يا شيء پرسرعت دلالت دارد      

 براساس فرايند استعاره و مجاز سـاخته شـده و بـر انـسان            بزدل صفت   همچنين،. يشتري از هم دارند   ب
زيرا تصويرسازي معنايي و آميختگي فضاي      . ترسو دلالت دارد و از خلاقيت بيشتري برخودار است        

                             . شناختي بيشتري دارد
   بزدل <  چهارشانه  < تيزرو :5انگارة . 10  
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» بـازيگوش  و   پردوام،  ديرآموز«هاي مركب     كار رفته در صفت     ، ميزان خلاقيت به   )6(انگارة  
است و     صفتي است كه بر پاية مجاز ساخته شده        ديرآموز. دهد ديگر نشان مي    را در مقايسه با يك    

تعاره و   براساس ادغام فرايندهاي اس    بازيگوشبراساس فرايند شناختي استعاره و در مقابل،        پردوام  
از » ديرآمــوز«بــه نــسبت » پــردوام«و » پــردوام«بــه نــسبت » بــازيگوش«. اســت مجــاز ســاخته شــده

  . است آميختگي فضاي شناختي و در نتيجه از ميزان خلاقيت بيشتري برخوردار بوده
    بازيگوش<  پردوام < ديرآموز :6انگارة . 11     

روي، چـشم دريـده و    خـوب «ي مركـب  هـا   كـار رفتـه در صـفت    ، ميزان خلاقيت بـه   )7(انگارة  
 صفتي اسـت كـه برپايـة مجـاز سـاخته          »روي خوب«. دهد ديگر نشان مي    را در مقايسه با يك    » تيزبين
دريـده كـه براسـاس درآميخـتنِ         است و تيزبين براساس فرايند شناختي ادغام و در مقابل چـشم             شده

بـه نـسبت    » تيـزبين «و  » تيـزبين «بت  به نـس  » دريده چشم«. است  فرايندهاي استعاره و مجاز ساخته شده     
  . است از آميختگي فضاي شناختي و در نتيجه از ميزان خلاقيت بيشتري برخوردار بوده» روي خوب«

   چشم دريده<  تيزبين < خوبروي :7انگارة . 12       
را » پرطاقـت  و خـونگرم ، توسـرخ «هاي مركب   كار رفته در صفت ، ميزان خلاقيت به   )8(انگارة  

اسـت و     صفتي اسـت كـه برپايـة مجـاز سـاخته شـده            » توسرخ«. دهد ديگر نشان مي    ايسه با يك  در مق 
گرم براساس ادغام فراينـدهاي اسـتعاره و          پرطاقت بر اساس فرايند شناختي استعاره و در مقابل خون         

از آميختگـي   » توسرخ«به نسبت   » پرطاقت«و  » پرطاقت«به نسبت   » گرم  خون«. است  مجاز ساخته شده  
  . است ي شناختي و در نتيجه از ميزان خلاقيت بيشتري برخوردار بودهفضا
    خونگرم<  پرطاقت < توسرخ :8انگارة  .13    

را در  » پردل و   دار پرچم،  تيز نوك«هاي مركب     كار رفته در صفت     ، ميزان خلاقيت به   )9(انگارة  
اسـت و   جـاز سـاخته شـده   صـفتي اسـت كـه برپايـة م    » تيـز  نـوك «. دهـد  مقايسه با يكديگر نشان مـي  

براساس فرايند شناختي استعاره و در مقابل، پردل بر اساس ادغـام فراينـدهاي اسـتعاره و                 » دار پرچم«
از آميختگـي   » تيـز  نـوك «به نسبت   » دار پرچم«و  » دار پرچم«به نسبت   » پردل«. است  مجاز ساخته شده  

 . است ودهفضاي شناختي و در نتيجه از ميزان خلاقيت بيشتري برخوردار ب

    پردل<  پرچم دار < نوك تيز :9انگارة . 14    
را » پرچانه و   كفرآميز،  جهانگرد«هاي مركب    كار رفته در صفت    ، ميزان خلاقيت به     )10(انگارة  

اسـت و   صفتي اسـت كـه برپايـة مجـاز سـاخته شـده      » جهانگرد«. دهد در مقايسه با يكديگر نشان مي    
بر اساس ادغام فراينـدهاي اسـتعاره       » پرچانه« استعاره و در مقابل،      براساس فرايند شناختي  » كفرآميز«

از » جهـانگرد «بـه نـسبت     » كفرآميـز «و  » كفرآميـز «بـه نـسبت     » پرچانـه «. اسـت   و مجاز سـاخته شـده     
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  . است آميختگي فضاي شناختي و در نتيجه از ميزان خلاقيت بيشتري برخوردار بوده
    پرچانه<  كفرآميز < جهانگرد :10انگارة  .15    

 و  انـداز  سـنگ ،  خودبـاور «هـاي مركـب       كـار رفتـه در صـفت        ، ميـزان خلاقيـت بـه      )11(انگارة  
صفتي است كه بر پاية مجاز سـاخته        » خودباور«. دهد ديگر نشان مي    را در مقايسه با يك    » چران چشم
غـام  چـران براسـاس اد   براساس فرايند شناختي اسـتعاره و در مقابـل، چـشم       » انداز سنگ«است و     شده

بـه  » انـداز  سنگ«و  » انداز سنگ«به نسبت   » چشم چران «. است  فرايندهاي استعاره و مجاز ساخته شده     
از آميختگـي فـضاي شـناختي و در نتيجـه از ميـزان خلاقيـت بيـشتري برخـوردار                    » خودباور«نسبت  
  . است بوده

  چران   چشم<  سنگ انداز < خودباور :11انگارة . 16   
  
  تگي مفهوميفرايندهاي آميخ. 3. 3

هـا از انـواع متفـاوت آميختگـي          هاي مركب، اين صـفت     در راستاي انجام تحليل معناشناختي صفت     
بنـدي از جنبـة فراوانـي         تحليل كمي اين دسته   . اند  آورده شده ) 2(برند كه در جدول       معنايي بهره مي  

  :كاربرد به شرح زير است
  

  ان فارسيهاي مركب زب  فراواني فرايندهاي شناختي صفت:2جدول 
  درصد فراواني نسبي  فراواني  فرايند شناختي

  %50  221  استعاره

  %3  23  مجاز

  %47  156  )مجاز-استعاره(ادغام
  

از موارد مورد بررسي از فرايند استعاره       % 50است، در     آمده) 2(كه در جدول شمارة       گونه  همان
مجاز استفاده  - فرايند استعاره  هاي مركب مورد بررسي از     از موارد صفت  % 47بهره گرفته شده و در      

  .است از موارد شامل مجاز بوده% 3است و فقط  شده
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  ها فراواني آميختگي مفهومي داده: اي نمودار آماري دايره: 3شكل 

  

  
 ها فراواني آميختگي مفهومي داده: نمودار آماري ستوني: 4شكل 

 
  گيري  نتيجه.4

هاي مركب در زبـان      ي مفهومي در تحليل معنايي صفت     از جنبة ميزان فراواني كاربرد انواع آميختگ      
ميـزان فراوانـي   : د فراواني رخـداد اسـتعاره بـيش از بقيـة مـوارد بـو             - استعاره، مجاز و ادغام    -فارسي
كـه مـشاهده      گونـه   همـان  %).47 (ميـزان فراوانـي ادغـام     ؛  %)3 (ميزان فراوانـي مجـاز    ؛  %)50 (استعاره
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پس از آن فرايند ادغام و در پايان نيز مجاز به           . ز بقية موارد بود    ميزان فراواني استعاره بيش ا     ،گرديد
  .است كار رفته

  صفت مركب موجود در پايگاه دادگـان زبـان فارسـي و       400در اين پژوهش، از تجزيه و تحليل        
رسيم كـه ميـزان      ها به اين نتيجه مي     رفته در هريك از اين صفت       كار  بررسي فرايند آميختگي معنايي به    

هـاي مركـب زبـان فارسـي         در ساخت معنـايي صـفت     % 50ي رخداد فرايند آميختگي استعاره با       فراوان
در ساخت معنـايي    % 3و در پايان، مجاز، فقط با       % 47پس از آن ادغام با ميزان       . بيشتر از بقية موارد بود    

  . كاربرد داشتند
فرايندهاي آميختگي مفهـومي    گيري از     كاررفته در بهره   با توجه به اينكه بالاترين ميزان فراواني به       

هـا   گيريم كه گويشوران زبـان فارسـي در درك معنـاي اسـتعاري واژه               مي  به استعاره تعلق دارد، نتيجه    
. گيري از معاني استعاري براي فهم و درك مفاهيم دارنـد            هيچ مشكلي ندارند و تمايل بيشتري به بهره       

ايـن كـاربرد   . كنـد  تـر مـي   ي را براي ما آسانخلق معنا از طريق تركيبات استعاري درك مفاهيم انتزاع       
گونـه كـه گفتـيم بـر پايـة            همـان . فراوان از استعاره و مجاز، نمايـانگر خلاقيـت و پويـايي زبـان اسـت               

هرچه ارتباط  . مجاز از همه بيشتر بود    -، ميزان خلاقيت فرايند آميختگي استعاره     )11(تا  ) 1 (هاي انگاره
  . باشد، آن تركيب از خلاقيت بيشتري برخوردار استتر استعاري بين اجزاء يك تركيب قوي

   مجاز–  استعاره <  استعاره < مجاز :12انگارة . 17      
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1. INTRODUCTION 
This article is studying Persian compound adjectives based on conceptual blending 
theory. The method of the research is descriptive-analytic and the data collection is 
corpus-based. The research data are 400 compound adjectives from language data 
base of Persian language (PDLB). The goal of the research is to determine the 
cognitive processes involving in forming Persian compound adjectives (metaphor, 
metonymy and metaphor-metonymy) and to determine the level of creativity of 
compounding processes according to Benczes classification and to determine the 
interaction between endocentric and exocentric compounds according to Benczes 
results (2006). The results show that in forming Persian compound adjectives, the 
frequency level of metaphor is the most. then  Next frequency level belongs to 
metaphor-metonymy while the frequency of metonymy is indeed the least. 
According to Benczes (2006), with the  stronger  metaphoric relations, the  creativity 
level and the abstractness of  meaning  indeed increase. The research results show 
that Persian speakers have more willing to use metaphoric meaning for producing 
and understanding compound adjectives. As with the level of creativity, the 
metaphor-metonymy process has the most frequency. Drawing from the fact that 
metaphor holds the most number of the frequency of the conceptual blending 
process, it can be concluded that  
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Persian speakers have no problem with understanding metaphoric meanings and 
have more willing to understand metaphoric meanings. Creating meanings through 
metaphoric compounds simplifies perception of metaphoric concepts for us. This 
vast use of metaphor and metonymy shows the creativity and dynamism of 
language. The creativity level of metaphor-metonymy conceptual blending is more 
than others.  

Foucounier and Turner (2003) considered the mental blending spaces and 
conceptual blending theory with four-part patterns. In their opinion, mental spaces 
are small conceptual packages which are made through speaking and thinking and 
are used in special situations for perceiving events and verbs. These mental spaces  
include  smaller elements. Each of these elements is formed based on cognitive 
framework and special meaning models. According to conceptual blending theory, 
four spaces are involved in forming meanings: 1- Input space which is the source 
domain, 2- Output space which is the target domain, 3- General space which 
includes an abstract and schematic structure and is common between all available 
spaces, even the blending space that chooses between available structure in input 
spaces, uses the a part of structural features of general space. 4- Blending space that 
is made  through the interjection of two input spaces on the fourth space. 
 
2.DATA ANALYSIS 
In this section, all cognitive processes and dynamic cognitive processes of all data, 
are determined according to the conceptual belnding theory of Benczes (2006). 
According to the proposed cognitive concepts, we study all the meaning structures 
of compound adjectives that are metaphor ormetonymy and then we examined the 
relation between head and dependent components and their classifications. Table 1 
below shows all the data analysis with an example of each analysis: 
 

Table 1: Cognitive analysis of compound adjectives 
 Compound 

adjective 
metaphor metonymy Metaphor-

metonymy 
frequency 

1 Farakh 
dideh 

 *  1 

2 Zaban 
basteh 

  * 1 

3 Do del   * 1 
4 Pashneh 

boland 
 *  1 

5 shadkam   * 1 
6 divdel   * 2 
7 Shotor 

kineh 
*   2 

8 Mardom 
dar 

*   1 

9 samanbar   * 2 
10 Zaban 

borideh 
  * 1 

11 Tiz ro *   1 
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As an example we point to an extended explanation of several data based on 
conceptual blending theory. Explanations are related to input, output, general space, 
and blending space with drawing diagram of four-part spaces which are related to 
them and creativity level of each process. 

For example, consider the adjectives like zaban basteh that refers to one with 
closed tongue and  pashne boland that refers to high-heeled shoe. These adjectives 
have blending meaning that are the results of interjections of the two components of 
that adjective on the blending spaces. On the basis of conceptual blending theory of 
Benczes (2006), each  adjectives can be classified within metaphor, metonymy, or 
blending. Following below, consider the cognitive analysis of the adjective zaban 
basteh: closed tongue. 

 Zaban basteh ( closed tongue) is a compound adjective which describes an 
animal and consists of negative meaning with passion and emotional meaning. In the 
first input, there is a tongue, tongue is the symbol of speaking faculty. Second, input 
is an adjective, basteh means closed and related to everything that can moves but  is 
in prison and cannot move. In output space, only human being can talk and animal 
cannot talk. In blending space, tongue is a thing that can move,  but something made 
it closed and has not any proficiency. On the other hand,  it is not only tongue 
needed for speaking;  other parts of the mouth are also needed for speaking, so there 
is a component to whole relation between the two compound adjective components 
and this compound is acceptable and is used. The whole component refers to a 
creature who cannot use its tongue. 
 
 
 
 
 

Input space1(zaban:tongue) 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure1: Blending space of adjective zabanbasteh:closed tongue) 

human like 
animal 

in prison 
Without 

speaking ability 

human  
talking 
animal 
mute 

Mute 
in prison 

Human 
characteristics 

speaking ability 
special ability 

 

Input Space2 (basteh:closed) 

Blending space 

General space 
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In terms of creativity level, we have the pattern below: 
 
Do del(indesisive)  ˃   zaban basteh(closed tongue)  ˃   pashneh boland (high-heeled 
shoe) 
The creativity and abstractness level of do del (indesisive) are more than zaban 
basteh and the creativity level of zaban basteh is more than pashneh boland. There is 
no concrete and real relation between do and del and the main meaning of dodel is 
not the total meaning of each component that are so and del and we cannot achieve 
the main meaning from the the total meaning of each component. However, the 
relation between zaban(tongue) and basteh(closed) is less abstract and 
basteh(closed) is oppressed and refers to one who is unable to speak because of 
closed or basteh, as if this meaning is rather guessable from the total meaning of 
each component. 

Obviously, Persian speakers can understand the meaning of pashneh 
boland(high-heeled) because the abstract level between the two components of this 
compound word is less than the other two adjectives.  
Below is the table no. 2 that shows the conceptual blending processes of all the data: 
 

Frequency percentage frequency Conceptual operation 
50% 220 metaphor 
30% 23 metonymy 
47% 155 blending 

 
 

 
Figure 2- conceptual blending frequency 
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Figure 3- conceptual blending frequency 
 
3. CONCLUSION 
As it has been observed, the frequency of metaphors is the highest, and after that, 
blending and finally metonymy. In this study, from the analysis of 400 compound 
adjectives in the Persian Language Data Base (PLDB)and the analysis of the 
conceptual blending processes used in each of these adjectives, we conclude that the 
frequency of occurrence of the metaphorical process with 50% in semantic 
construction of Persian compound adjectives were the most common. After that, 
blending was with 47%, and finally, metonymy with only 3%, were used in semantic 
constructions. 

Considering that the highest frequency used in the use of conceptual blending 
processes belongs to metaphor, we conclude that Persian speakers have no problem 
in understanding the metaphorical meaning of words and are more inclined to use 
metaphorical meanings to understand concepts. Creating meaning through 
metaphorical combinations makes it easier for us to understand abstract concepts. 
This extensive use of metaphors convey the creativity and dynamism of language. 
As we have said, according to Figures 11-1, the creativity of the metaphor-
metonymy process was greatest. The stronger the metaphorical connection between 
the components of a compound, the more creative that compound is. The creativity 
level of cognitive processes is shown with the pattern below: 
 Metaphor-metonymy ˃ metaphor ˃    metonymy 
 
Pattern 1 
In this research, we studied 400 adjectives from Persian language data base (PLDB). 
As we considered the frequency level of conceptual processes in the table 2, 
metaphor is the most common process and  blending and  metonymy illustrate less 
frequency, respectively. We can conclude that Persian speakers have no problem 
with understanding and using metaphor in their talkings and this shows the 
dynamism and creativity of language. Creating meanings through metaphoric 
compounds simplifies abstract concepts for us. The creativity levelof cognitive 
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processes is shown with the pattern below: 
                                                 Metaphor-metonymy ˃ metaphor ˃    metonymy  
Pattern 1 
The  stronger the metaphoric relation between components of a compound word, the 
more creative  theyare. 
 
Keywords: Persian compound adjectives; Conceptual blending; Metaphor; 
Metonymy, Creativity 





  )س(پژوهي دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي زبان

 199-225صفحات / 1400، پاييز 40سال سيزدهم، شمارة 

  
  
  
  

  اي و انواع نمود دستوري  هاي لحظه كنش فعل برهم
 1در زبان فارسي

  
  2دكتر والي رضايي

  3ژاله مكارمي
  15/6/1399: تاريخ دريافت
  11/1399 /11 :تاريخ پذيرش

  پژوهشي: نوع مقاله
  

  چكيده
هـا چنـان كوتـاه        اي، جزء افعالِ تغييرِ حالت و رويدادهايي هستند كه تداومِ آن           افعال لحظه 

اين افعال، نمود پاياني دارنـد و معمـولاً بـا قيـدهايي             . شود مي است كه تقريباً ناديده گرفته      
عامـل افعـال   هدف ايـن پـژوهش، بررسـي ت   . روند  كار نمي  به» با انرژي «و  » با جديت «مانند  
اي با انواع نمود دستوري در زبـان فارسـي اسـت كـه در چـارچوب دسـتور نقـش و                       لحظه

اي در ايـن پـژوهش در دو         افعـال لحظـه   . گيرد  مي  تحليلي انجام -ارجاع و به شيوة توصيفي    
افعـال  . شـوند  اي رويـدادي بررسـي مـي       اوجي و افعـال لحظـه      اي نقطه  زيرگروه افعال لحظه  

اي نياز دارند كه در طول زماني كوتـاه يـا            ي براي تحقق معمولاً به مقدمه     اوج  اي نقطه  لحظه
هـاي   داده. اي نيـاز ندارنـد     گيرد، ولي افعال رويدادي معمولاً به چنين مقدمـه         مي بلند انجام   

بررسـي افعـال   . انـد  شـده  هـاي اينترنـت و گفتگوهـاي روزانـه انتخـاب       گـاه  پژوهش از وب 
 دسـتوري نمايـانگر آن اسـت كـه هـر دو زيرگـروه افعـال               اي در تعامل بـا نمودهـاي       لحظه
بـه مشخـصة غيـر پويـا         هر چند، با توجه     . اي، قابليت كاربرد با نمود تام را دارا هستند         لحظه
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. آينـد   اي، در اغلب موارد اين افعال، فاقد صورت استمراري به شمار مـي             بودنِ افعال لحظه  
اوجي و رويدادي با رفتارهاي متفاوت،   ي نقطه ا دهد كه افعال لحظه    مي ها نشان    بررسي داده 

بودن، حركت آهسته، تكرار عمل، فرافكنـي        الوقوع هايي ازجمله قريب   توانند با خوانش   مي
در نمـود كامـل نيـز       . شـوند  اشاري و خـوانش گزارشـي در سـاخت نمـود نـاقص نمايـان                  

ايـن  . باشـند  اشـته  نمـايي د  توانند كاركردهاي تجربي، خبر داغ، كاركرد جهاني و گـواه     مي
كار روند كه در اين      نگر به    توانند به مفهوم آينده    افعال در نمودهاي تام، ناقص و كامل مي       

اي خواهـد    كننـده  صورت، بافت كاربردي و وجود گروه قيدي دالِ بر آينده، نقـش تعيـين             
  .           داشت
تور نقش و ارجاع، اي، نمود واژگاني، نمود دستوري، دس     افعال لحظه : هاي كليدي  واژه

  زبان فارسي
  

  مقدمه. 1
 .Comrie,1976, p(كند  مي هاي مختلف، نگرش به ساختار زماني درون فعل اشاره  نمود به شيوه

پـذير اسـت كـه        واسطة تكواژهاي دستوري و هم ساختارِ معنايي فعل امكـان           تجلي نمود، هم به   ). 3
در واقع، نمود دستوري با عناصر      . د شو  مي  ميدهنوع اول، نمود دستوري و نوع دوم، نمود واژگاني نا         

ــي   ــاهر م ــال كمكــي تظ ــا افع ــصريفي ي ــل ناشــي    ت ــاي فع ــاني از معن ــود واژگ ــد و نم ــي ياب ــود  م   ش
)Rezai, 2012 .( طبقات نمودي وندلر)Vendler,1957 (  هـا   از نخستين و تأثيرگـذارترين نظريـه

 ;Tenny, 1987, p. 29; Peck et al., 2013, p. 664(در مطالعـة نمـود واژگـاني اسـت     

Kanijo, 2019, p.73 .( تـداومي و  / اي ايـستايي، لحظـه  / وي براساس سه مشخصة دوگانة پويـايي
از . كـرد  بنـدي      دسته 6 و پايا  5اي ، لحظه 4، كنشي 3، افعال را به چهار طبقة ايستا      2غيركرانمند/ 1كرانمند

ها نقطة شروع و پايان  كند كه در آن  مي ارهاي به افعالي اش    هاي نمود واژگاني، افعال لحظه      ميان طبقه 
اين افعال، نمود پاياني دارنـد و چـون   . شود  مي گرفته اي كوتاه است كه تقريباً ناديده    رويداد به گونه  

 طـور كلـي در       توان به  اي را مي   افعال لحظه . فاقد مراحل انجام هستند، معمولاً قابليت استمرار ندارند       
اوجي، نيازمند مدت زماني  اي نقطه تحقق افعال لحظه. قرارداد8  رويدادي و7اوجي دو زيرگروه نقطه

كـردن   نيازمنـد طـي  » رسـيدن «براي نمونه، فعلِ  . است كه معمولاً اين مدت زمان، استمرارپذير است       
                                                                                                                   
1 telic 
2 atelic 
3 state 
4 activity 
5 achievement 
6 accomplishment 
7 culmination 
8 happening 
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اي رويـدادي، ماننـد      افعـال لحظـه   . رسـد  مسافتي است كه گوينده پس از آن به مقصد مورد نظر مي           
پژوهش حاضـر، بـه شـيوة       . افتد  مي  اي هستند و در يك لحظه اتفاق        چنين مقدمه  ، فاقد »منفجرشدن«

اي در   تحليلي و در چارچوب دستور نقش و ارجاع به بررسي رفتار و كاركرد افعال لحظه              -توصيفي
وگوهـاي روزانـه      هـاي اينترنـت و گفـت       گـاه  ها از وب   داده. پردازد نمودهاي دستوري گوناگون مي   

نخـست اينكـه،   : ها براي پاسخ به دو پرسش اصـلي ايـن پـژوهش اسـت        ررسي داده ب. اند شده انتخاب
هـايي   اي با نمودهاي دستوري چگونه است؟ دوم آنكه، چه كاركردها و خـوانش             تعامل افعال لحظه  

 اي و نمودهاي دستوري وجود دارد؟ در تعامل افعال لحظه

 اهـداف و شـيوة پـژوهش        در بخش مقدمه، مسألة پـژوهش،     .    پژوهش حاضر، پنج بخش دارد    
در بخـش سـوم،     . است گرفته در زمينة نمود پرداخته     هاي انجام  بخش دوم به پژوهش   . است  شده  بيان

هـا   در بخش چهـارم، داده . است شده  عنوان چارچوب نظري پژوهش معرفي     دستور نقش و ارجاع به    
  . دارد هاي پژوهش اختصاص اند و بخش پاياني نيز به يافته بررسي شده

  

  پيشينة پژوهش. 2
 پناه است، مقالة جهان    درآمده  نگارش هايي كه درمورد نمود در زبان فارسي به           يكي از نخستين مقاله   

وي با معرفي مفهوم جديدي از نمود، به بررسي . است) Jahan Panah Tehrani, 1984(تهراني  
 تـداومي، نمودهـاي اصـلي       اي و  به باور وي، دو نمود لحظـه      . است اي پرداخته  افعال تداومي و لحظه   

اي، حالات يا اعمالي هستند كه در مدت كوتاهي جريان دارند، بـه              زبان فارسي هستند؛ افعال لحظه    
افتـادن، ايـستادن    «شود، ولي پايانِ مشخص دارند؛       مي گرفته   كه اين مدت زمان، تقريباً ناديده      طوري   

هـا بـا تـداوم        ر اعمالي هستند كه انجـام آن      افعال تداومي بيانگ  . اي هستند  جزء افعال لحظه  » و نشستن 
وي بـه ايـن     . »خـوردن  بافتن، خوردن و غلـت    «همراه است و آغاز و پايانشان مورد نظر نيست، مانند           

اي هـستند و     اي هميـشه لحظـه     هـاي لحظـه    است كه حتي خارج از بافت جمله، فعل        كرده  نكته اشاره 
بـه بافـت جملـه و        كه برخي افعال با توجـه        ورتيهاي تداومي همواره جنبة تداومي دارند؛ در ص        فعل

وي بـه دو مفهـوم   . باشـند  اي و گـاه جنبـة تـداومي داشـته         توانند گاه جنبة لحظـه     شواهد موجود، مي  
است كه رساندن يكـي از ايـن دو مفهـوم، بـه معنـاي                درحالِ وقوع و درشرف وقوع نيز اشاره كرده       

هـاي   بـودن و از فعـل      اي، مفهـوم درشـرف وقـوع       لحظـه هاي   دارد و معمولاً از فعل     خود فعل بستگي  
اي و   شـود؛ همچنـين تفـاوت افعـال لحظـه          بـودن برداشـت مـي      تداومي، معمولاً مفهومِ درحالِ وقوع    

هـر چنـد، ايـن مقالـه از         . شود تداومي فقط جنبة معنايي دارد و به ارزش كاربردي متفاوت منجر مي           
شده ولـي بـه تنـوع نمـود در زبـان             زبان فارسي نگاشته  هايي است كه در باب نمود در          نخستين مقاله 
گرفته و   انجام   زماني و از منظر دستوري و معنايي       است؛ اين بررسي از بعد هم      نكرده اي   فارسي اشاره 
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ــك   ــداي از يـ ــا جـ ــورت و معنـ ــه    صـ ــر گرفتـ ــر در نظـ ــده ديگـ ــت شـ ــار. اسـ ــديان كاميـ وحيـ
)Vahidiyan Kamyar, 1992 (تهرانـي، نمونـة ديگـري از نمـود را بـه پناه ضمن نقد مقالة جهان

افتنـد، امـا مـي  اين نمونه مربوط به افعالي است كه در يك لحظـه اتفـاق            . است  بندي وي افزوده   دسته
–اي ؛ وي نمـود ايـن افعـال را لحظـه          »خوابيـدن و مانـدن    «كنند، مانند    پيدا مي  يابند و ادامه     نمي پايان  

اي، تـداومي و ، وي افعـال زبـان فارسـي را بـه سـه دسـتة لحظـه                ترتيـب   ايـن   به. است تداومي ناميده 
بندي زمان افعال در زبان فارسي براسـاس به باور وي، دسته   . است  كرده  بندي تداومي دسته -اي لحظه

 كه هر ساخت معمولاً چندين كـاربرد مختلـف دارد و اسـم هـر گرفته، در حالي   ها انجام   ساخت آن 
پنـاه  وي در نقد خود به مقالـة جهـان        . ي از اين كاربردها همخواني دارد     ها معمولاً با يك    يك از زمان  

اي در نظـر اسـت كـه همـة افعـالي كـه توسـط وي، افعـال لحظـه         تهراني بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرده        
دارند؛ گيرند، بلكه به دو مقولة جداگانه تعلق        اي نبوده و در يك مقوله قرار نمي        اند، لحظه  شده گرفته

و» تركيدن«شوند، مانند    دهند و تمام مي     مي  اي در مدت زمان كوتاهي رخ      ال لحظه يك دسته از افع   
 پيـدا يابنـد و ادامـه     نمـي  افتنـد ولـي پايـان        مـي   كه در لحظه اتفـاق       »تداومي-اي لحظه«ديگري افعال   

اي را بـه افعال لحظه) Abolhassani Chime, 2011(ابوالحسني چيمه . »خوابيدن«كنند، مانند  مي
هـا را  توان آن  اي كوتاه، كه با طول مدت بسيار كم، مي         است، افعال لحظه    بندي كرده   گروه دسته سه  
دارنــد، ماننــد  صــورت يــك نقطــه در نظــر گرفــت و در نمــود نــاقص، بــر تكــرار عمــل دلالــت  بــه

-فراينـدي «و  » ايـستا -اي  لحظه-فرايندي«كه دو زيرگروه    » اي لحظه-فرايندي«و افعال   » كردن سرفه«
آمـادگي پـيش از وقـوع عمـل كـه: گيرند؛ گروه اول سـه مرحلـه دارنـد         را در بر مي   » پايا-اي لحظه

باشـد؛ مرحلـة تواند تداوم داشته  دهد، اين مرحله مي مي عمل را در شرف وقوع نشان   » فرايند«مرحلة  
ارتـوان سـاخت    قدري كوتاه است كه براي آن نمي       شود ولي به     مي اي است كه فعل انجام       دوم، لحظه 

.»نشـستن «مانـد، ماننـد    مـي  دروني در نظر گرفت و سپس مرحلة ايستاي فعل كه در آن حالت بـاقي           
-اي لحظـه -؛ نمود مستمر در افعال فراينـدي      »دنيا آمدن  به  «افعال گروه دوم، نمود پاياني دارند مانند        

گـري كـه درهـاي دي   پـژوهش . بـودن آن   بودن فعل است و يا تكريـري       پايا يا دليل بر قريب به وقوع      
بندي نمودي افعال فارسي و يـا بررسـي نمـود گرفته، عمدتاً به طبقه    زمينة نمود در زبان فارسي انجام     

توان به مقالـة است كه براي نمونه مي     واژگاني يا دستوري در زبان فارسي يا گويشي خاص محدود           
، دسـتلان) Abasi, 2015(، عباسـي  )Daneshpazhouh et al., 2013(پژوه و همكـاران   دانش

)Dastlan, 2018 ( و اكاتي و سنچولي)Okati & Sanchuli, 2018 (تمايز پـژوهش. كرد اشاره
دسـتور اي و در چـارچوب       آيي نمود واژگاني و دستوري در مورد افعال لحظـه          حاضر، بررسي باهم  

.ست و ارجاع ا نقش
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  چارچوب نظري. 3
در ايـن   . شـد  مـيلادي معرفـي    1980 يل دهـة  گراست كه در اوا    اي نقش  دستور نقش و ارجاع، نظريه    

در واقـع   . شـود   مي  نظريه، سطح انتزاعي جايگاهي ندارد و فقط يك سطح براي جمله در نظر گرفته             
دهـد؛   مـي  شود و ساخت معنايي، بخش اصلي را تـشكيل          مي  ساخت نحوي با ساخت معنايي تركيب     

گـرا،   در دسـتورهاي نقـش    .  دارد   عهـده   چون فعل، هستة اصلي جمله است، نقـش اصـلي را نيـز بـه              
شـود؛ يعنـي،    مـي  صورت ارجاع و بيانِ گزاره اعمـال   ترين نقشِ زبان، نقش ارتباطي است كه به          مهم

. كند  مي  كنندگاني كه در آن دخيل هستند را بيان        دهد و مشاركت    مي  رويدادهايي كه در جهان رخ    
شـود كـه عبـارت انـد از           مـي   بنـدي   ه به چند گونـه دسـت      1هاي امر  در دستور نقش و ارجاع، وضعيت     

هـا،    موقعيـت ). Van Valin & Lapolla, 1997, p. 83 (5 و كـنش 4، فراينـد 3، رويـداد 2موقعيت
دهند، فرايندها در طولِ زمان، دسـتخوشِ    مي اي روي  طور لحظه  ثابت و غير پويا هستند، رويدادها به      

  كننـده، كـاري انجـام      واسـطة مـشاركت    ها، حالت پوياي امور هستند كـه بـه           شوند و كنش   تغيير مي 
. ها فاقد نقطة پايان ذاتي هستند      ها و كنش   گيرد؛ رويدادها و فرايندها داراي نقطة پايان و موقعيت         مي

شـوند؛   مـي  مند بين دو نوع توصيف وضعيت امر تمايز قائل           صورت نظام  هاي مختلف به     دستور زبان 
ماننـد  (هـايي كـه پايـاني ندارنـد           و آن ) مانند پيداكردن (هايي كه لزوماً محدوديت و پايان دارند          آن

ــستن ــة   ). دان ــطو در دوگان ــي را ارس ــايز اساس ــن تم ــان »Energeia « و»Kinesis «اي ــاد  بني در . نه
و (شـود؛ ماهيـت معنـايي     مـي   شـناخته  »atelic «و »telic «صـورت   شناسي معاصر، اين تمايز به زبان
هاي طبيعي، هستة مطالعات طبقـة نمـودي و نـوع            آن در زبان  اين تمايز و رمزگشايي     ) شناختي هستي
بندي افعال براساس وضعيت مشخص، نخـستين   طبقه). Filip, 2009, p. 2(دهد   مي  را شكل6عمل

بـه قيـدهاي زمـان، زمـان      وي افعال را باتوجـه  . گرفت انجام ) Vendler, 1957(بار به وسيلة وندلر 
اي قرارداد؛ پـس از وي، طبقـات          ايستا، كنشي، پايا و لحظه     دستوري و تضمن منطقي در چهار طبقة      

 را به اين افعـال افـزود و بـا    7پايا-طبقة كنشي) Dowty, 1979(جمله دوتي   شد، از ديگري افزوده
هـر  . داد هـا ارائـه       هاي نحوي و معنايي بـراي تمـايز آن         بررسي اين طبقات در زبان انگليسي، آزمون      

كننـد،   نمـي  افعال ايستا، به كنشِ خاصي اشاره       . هاي خود را دارا هستند     كدام از اين طبقات، ويژگي    
دليـلِ غيـر پويـا بـودن، قابليـت           دهندة حالت هستند؛ اين افعال به      از نظر زماني نامحدود و صرفاً نشان      

                                                                                                                   
1 state of affairs 
2 situation 
3 event 
4 process 
5 action 
6 Aktionsart 
7 active-accomplishment 
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، »دويـدن و نوشـتن    «افعال كنـشي، ماننـد      . ايستا هستند » خواستن و دانستن  «هاي   فعل. استمرار ندارند 
اين افعال، فاقد نمود پاياني و داراي مراحلـي هـستند كـه نيازمنـد گـذر                 .  كنش و عمل هستند    بيانگر

  اي، تغييـر حالـت بـه    در افعـال لحظـه  . بر بـودن، قابليـت اسـتمراري دارنـد     زمان است و به دليلِ زمان    
»  و افتادن  رسيدن«هايي چون    فعل. اين افعال، نمود پاياني ذاتي دارند     . افتد  مي  اي اتفاق  صورت لحظه 

، داراي نمود پايـاني هـستند، ولـي تحقـق           »يافتن و يادگرفتن   بهبود«افعال پايا، مانند    . اي هستند  لحظه
پايـا بـا افـزوده    -افعال كنشي. گيرد مي اي، در مدت زمان بيشتري صورت       به افعال لحظه    ها نسبت   آن

اضـافة نمـود     افعـال كنـشي بـه     هـاي  شوند و تمامِ ويژگـي     شدن نمود پاياني به افعال كنشي ايجاد مي        
اي جزء افعالِ تغيير حالـت و غيـر تـداومي       شد افعالِ لحظه   كه اشاره     گونه  همان  . پاياني را دارا هستند   

هـاي گونـاگوني وجـود دارد؛         هـاي غيـر تـداومي ديـدگاه        شـناختي محمـول    در مورد هستي  . هستند
شـد؛   كـار گرفتـه    بـه  ) Ryle, 1949, p.149( رايـل  توسط نخستين بار »achievement «اصطلاح

كاربرد و آن را در تقابل با افعـال كنـشي     به1بنياد-هاي پايان وي اين اصطلاح را براي اشاره به كنش       
اي را افعـالي   افعال لحظـه ) Vendler, 1957, p. 103(وندلر . قرارداد كه فاقد پايان يا نتيجه هستند

اي و پايـا را صـرفاً در طـول       تفاوت افعال لحظـه    دهند و   مي  داند كه در مدت زمان كوتاهي روي       مي
اي را  افعال لحظـه ) Freed, 1979, p. 51(فريد ). Vendler, 1957, p. 147(كند   مي فرايند بيان

بـر ايـن   ) Mourelatos, 1981, p. 192(باور مـورلاتس  . كند مي رويدادهايي بدون تداوم معرفي 
يابنـد، ولـي     امـشخص در يـك گـسترة زمـاني تحقـق            طـور ن   تواننـد بـه      اي مـي   است كه افعال لحظه   

افعـال  ) Smith,1997, p. 291(اسميت . دهند نفسه در طولِ يك گسترة زماني روي  توانند في نمي
افعـال  ) Carlson, 2009, p. 50(كارلـسون  . دانـد  اي افعـالِ ايـستا مـي    اي را تغييـرات لحظـه   لحظه
تواننـد آزادانـه    شوند ولي نمي نند در يك نقطه تجميعتوا است كه مي    اي را افعالي معرفي كرده     لحظه

از اصـطلاح  ) Moens & Steedman, 1988, p. 94(معـين و اسـتيدمان   . پيـدا كننـد   گـسترش  
) Pinón, 1997, p. 281(بـه بـاور پينيـون    . گيـرد  اي وندلر بهره مـي  براي افعال لحظه» اوجي نقطه«

  گيــارمتي . كننــد  مــي يــداد اشــاره يــك رو) چــپ يــا راســت  (اي، بــه مرزهــاي   افعــال لحظــه 
)Gyarmathy, 2015, p. 9 (     اسـت، در   اي ونـدلر در نظرگرفتـه   سـه زيرگـروه بـراي افعـال لحظـه

گيرند؛ اين افعال، تغييـر مـدرجِ        قرار مي » )مسابقه(رسيدن و بردن    «هايي مانند     زيرگروه اول، محمول  
ــشان ــشيني را ن ــه ايجــاد يــك حالــت منجرمــي    مــي پي   هــا را بــك  ايــن محمــول. دشــو دهنــد كــه ب

)Bach, 1986, p. 62 (»دادن  تشخيص«هايي چون  زيرگروه دوم، محمول. است ناميده» اوجي نقطه
. شـود  مـي  هستند؛ در اين افعال، حالتي كه از پيش موجود است، به حالتي ديگر منجر        » و منفجرشدن 

                                                                                                                   
1 end-oriented 
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هـايي   يرگروه سـوم محمـول  در ز. است ناميده» رويدادي«اين افعال را ) Bach, 1986, p. 62(بك 
) Moens & Steedman, 1988, p. 95(گيرند كـه معـين و اسـتيدمان     قرار مي» زدن ضربه«مانند 
بـر ايـن، پينيـون     افـزون  . اسـت  ناميـده » 2اي  لمحـه «) Smith, 1997(و اسـميت  » 1اي نقطـه «هـا را   آن

)Pinón, 1997 (  نخـستين ويژگـي، عـدم    كنـد؛    مـي  اي اشـاره  به دو ويژگي در مورد افعـالِ لحظـه
 است، چراكه يك رويداد بدون تداوم، فاقـد    » اي نسبتاً و تااندازه  «كاربرد اين افعال، با قيدهايي مانند       

توانند براي افعـال     ولي نمي ) 2جملة  (باشند   توانند بر مفعول سيطره داشته       اين قيدها مي  . مرحله است 
  ).  1جملة (شوند  اي به كار گرفته  لحظه

1. # Rebecca partly/ partially reached the summit. (Pinón, 1997, p. 279)       
2. He partially/ partly reached the same conclusion as me. 

اسـتفاده از ايـن     . اسـت » دقـت  با«ويژگي دوم، عدم كاربرد اين افعال با قيدهاي كنشگري مانند           
  ). )4 ( و)3 (جملة(اي فاقد آن هستند  عال لحظهبر بودنِ رويداد است كه اف قيد مستلزمِ زمان

3. # Rebecca intentionally (attentively, conscientiously) reached the summit. 
(Pinón, 1997, p. 280) 
4. # Astrid intentially (attentively, conscientiously) arrived.    

  :داد  صورت زير نشان  توان به اي را مي    طرحوارة زماني افعال لحظه
  

  فرايند    /  حالت مقصد                                حالت مبدأ                                 
                                                            

  شود تي كه منجر به رويداد ميرويداد                        مراحل مقدما= انتقال                  
  )Nossalik, 2009, p. 2(اي  طرحوارة زماني افعال لحظه: 1شكل

  
، تغيير حالت، از موقعيتي كه شـيء پيدانـشده تـا مـوقعيتي كـه شـيء        »يافتن«براي نمونه، در فعل   

ن اين رويداد معمولاً پايان جـستجو بـراي يـافتن شـيء را نـشا              . شود شده را شامل مي    مورد نظر يافت  
ديگـر،    بيـان     بـه . طوركاملاً مستقل از اين مرحله رخ دهد       دهد، هر چند ممكن است اين يافتن به          مي 

طرحوارة زماني جملة حاوي محمـول      . است بدون جستجو نيز شيء مورد نظر را پيداكند         فرد ممكن 
  . داد صورت زير نشان توان به  را مي» پيداكردن«اي  لحظه
  

  

                                                                                                                   
1 point 
2 semelfactive 
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         اند              كليدها هنوز پيدا نشده                                                                                   

                                                                               
                                                                                                                                                                            

  
                         جستجو براي كليدها                اي كه در آن كليدها پيداشدند     نقطه= » پيداكردن«رويداد 

  »علي كليدها را پيداكرد«رحوارة زماني جملة ط: 2شكل 
  

 كـار رود، ايـن اسـتمرار،         صـورت اسـتمراري بـه      بـه » پيـداكردن «بر پاية اين طرحواره، اگر فعل       
گيرد، چون ايـن محمـول در يـك لحظـه و در               مراحل مقدماتي پيش از نقطة پيداكردن را در بر مي         

بـودن، قابليـت اسـتمرار        دليـل كوتـاه     قطـه، بـه   يابد و اين ن     مي  شده در طرحواره، تحقق    نقطة مشخص 
 پينيـون . است اي است كه كليد پيدا شده      اين نقطه، گذر از حالتي كه كليد پيدانشده به مرحله         . ندارد

)Pinón, 1997, p. 279(      اي  بر اين بـاور اسـت كـه افعـال لحظـه) متفـاوت از سـاير   ) اوجـي  نقطـه
هـا، يـك تغييـر معنـاي غيـر قابـل        قابليت اسـتمرار آن هاي كرانمند هستند چرا كه همواره با        محمول

  .  خواهد داشت) 6(تعبيري مانند جملة ) 5(براي نمونه، جملة . شود بيني ايجاد مي پيش 
   5. He is winning the race.   
   6. He is leading the race.   

 طبقات نمودي اند كه چارچوبي پيشنهاد كرده) Botne & Kershner, 2000(بوتن و كرشنر 
، فـاز   )2آغازه(كند؛ اين سه فاز، فازِ آغازين        مي  بالقوة يك رويداد مشخص    1افعال را براساسِ سه فاز    

فاز مياني يا هسته، مشخصة برجسته و بارزِ رويـداد و فـاز             . هستند) 4پايانه(و فاز پاياني    ) 3هسته(مياني  
دهـد كـه گـاهي فـازِ          مي  شي از رويداد را نشان    آغازه، فازِ ورود به رويداد است؛ فازِ پايانه، حالت نا         

كـه   اساس، تمامِ طبقات نمودي، فازِ هسته دارند، در حالي           بر اين   . شود مي اي نيز ناميده     حالت نتيجه 
تواند به وسيلة هر طبقة نمودي ازنظر واژگاني رمزگشايي          فازهاي آغازه و پايانه اختياري است و مي       

  . بشود يا نشود
هاي ساختاري و توصيفي سنتي در نيمة       ايز نمود واژگاني و دستوري، در پژوهش      بسط نظري تم  

 نمـود دسـتوري در چهـار    .)Filip, 2009, p. 3( قرارگرفت  اول قرن بيستم و در اروپا مورد توجه
صورت يـك كـل      در نمود تام، فعل به      . بررسي است  نگر قابل    دستة نمود تام، ناقص، كامل و آينده      

كه در نمود نـاقص بـر ميانـة          گيرد؛ در حالي     د كه نقطة شروع و پايان را هم در بر مي          شو مي نگريسته
                                                                                                                   
1 phase 
2 onset 
3 nucleus 
4 coda 
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نمـود اسـتمراري،   ). Smith, 1997, p. 3(نـدارد   شود و به آغاز و پايـان تـوجهي    عمل، تمركز مي
نمود تام را نگـاه  ) Comrie, 1976, p. 16(كامري . عادت و تكرار از مصاديق نمود ناقص هستند

 كه در نمود ناقص، تمركز اصلي بر ساختار درونـي            داند، در حالي   عنوان يك كل مي    ت به   به موقعي 
در مـورد مفهـومِ   ) Bybee et al., 1994, p. 161(تمـايزي كـه بـايبي و ديگـران     . موقعيت اسـت 

كنند اين است كه در مفهومِ تكـرار، فعـل يـك چرخـة كامـل، دربردارنـدة                   عادت و تكرار بيان مي    
بـراي  . گيـرد  مـي  شود كه چندين بار در يـك موقعيـت انجـام             مي و پايانِ ذاتي، را شامل      آغاز، ميانه   

بيفتد، بر مفهومِ تكرار دلالت خواهد       كردن، اگر چندين بار در يك موقعيت اتفاق          نمونه، فعل سرفه  
كردن يك چرخـة كامـل از آغـاز، ميانـه و پايـان در نظـر                  توان براي هر بار سرفه     داشت، چراكه مي  

در . كننـد  تواننـد مفهـومِ تكـرار را منتقـل         باشـند، نمـي    فت؛ افعالي كه اين چرخة كامل را نداشته         گر
. پذيرد، مفهوم عادت در بـر خواهـد داشـت          كه اين وضعيت در گسترة زماني بيشتري انجام          صورتي
ر دانـد؛ ايـن نمـود، بيـانگ     نمود كامل را متفاوت از نمود تام مـي ) Comrie, 1976, p. 52(كامري 

دارد، درواقع نمود كامل، ارتباط      اي در پي     گرفته يا در حال انجام است و نتيجه        فعلي است كه انجام   
دهد كه در يك سو، زمانِ بيانِ نتيجـه از موقعيـت پيـشين و در سـوي          مي  بين دو نقطة زماني را نشان     

ري، گذشتة بعيد   هاي گذشتة نقلي، گذشتة نقلي استمرا      ساخت. ديگر زمان موقعيت پيشين قراردارد    
در نمود . كنند  مي هايي هستند كه در زبان فارسي به نمود كامل اشاره      و گذشتة ابعد از جمله ساخت     

بـه موقعيـت يـا رويـدادي در آينـده      ) يا گذشته(نگر، توصيف حالت يا موقعيتي در زمانِ حال   آينده
ن آينـده وجـود دارد و   نگـر همراسـتا بـا زمـا     نمـود آينـده  ). Comrie, 1976, p. 64(مرتبط است 

 ,Coghill(ها، بازتاب دهندة تفاوت منشأ و قدمت دو سـاخت اسـت    تفاوت صورت و كاربرد آن

2010, p. 359.( نگر هرچند ساخت صوري فعل، آينده نيست ولي بـه تحقـق فعـل     در نمود آينده
خـي  هـاي نـاقص و بر      در زبـان فارسـي، سـاخت گذشـته، سـاخت          . شـود  مـي  در زمان آينـده اشـاره       

  .  كار روند نگر به توانند با فرافكني اشاري به مفهوم آينده هاي كامل، مي ساخت
  

  ها  تجزيه، تحليل و بررسي داده.4
افتند   مي  اي هستند، چون در مدت زمان نسبتاً كوتاهي اتفاق          هاي جداگانه   لهحاي فاقد مر   افعال لحظه 

تمام . اي همپوشاني بسياري دارد    ن افعال لحظه  در واقع نقطة شروع و پايا     . ولي نقطة پايان ذاتي دارند    
هـستند؛ ايـن بـدان معنـا نيـست كـه در             ) چـپ (و مرز پاياني    ) راست(ها داراي مرز آغازين      موقعيت

كـه گوينـده در بيـانِ ديگـر           شود؛ همـان گونـه      مي  توصيف يك موقعيت، الزاماً به اين دو مرز اشاره        
اي نكنـد    هـا اشـاره     كنـد و يـا بـه آن        دو مرز را بيـان      تواند اين    هاي موقعيت، آزاد است، مي     مشخصه

)Klein, 2009, p. 19 .(طور طبيعي با ايـن   بودنِ عمل به  بودن و كامل رسد كه درجريان  نظر مي به
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نمـود تـام،) Smith, 1997, p. 301(به باور اسـميت  . ويژه با مرز چپ، در ارتباط است مرزها، به 
دهد و طرحوارة زمانيِ نمـود نـاقص، بـر قـسمتي از مي  پايان نمايش  رويدادها را با دو نقطة شروع و      

. گيـرد   مي   بيان ديگر، مرز راست و چپ را ناديده         كند و نقطة شروع و پايان و به        موقعيت تمركز مي  
در بخـش. كردن اين مرزهاسـت   گونه انگاشت كه نمود، ابزاري براي مشخص       توان اين  در واقع، مي  

نگـر اي با نمودهاي دستوري شاملِ نمود تام، ناقص، كامـل و نمـود آينـده               ظهآيي افعال لح   زير باهم 
.است  شده بررسي

اي و نمود تام افعال لحظه. 1. 4
اي، دالِ بر رسيدن به نقطـة پايـانِ ذاتـي رسيده و درمورد افعال لحظه     پايان در نمود تام، تحقق فعل به     

يافتـه، هرچنـد اوجي است، در زمان كوتاهي تحقـق   هكه فعلي نقط  » رسيدن«فعلِ  ) 7(در جملة   . است
به مكـانِ مـورد» رسيدن«باشد، ولي    شده   براي تحققِ آن، ممكن است مسافتي كوتاه يا طولاني طي           

در يـك لحظـه» منفجرشـدن «) 8(در جملـة    . اسـت   رسـيده   پايان گرفته و به     نظر در يك لحظه انجام    
اوجـي، نيـاز بـه اي نقطه   است كه براي تحقق افعال لحظه      تفاوت اين دو فعل در اين     . است داده روي  
عنـوانِ مثـال، بـراي شود، به  اي است كه در طولِ زماني كوتاه و يا بلند منجر به تحققِ فعل مي               مقدمه

شود، خواه ايـن مـسافت كـم و يـا زيـاد باشـد، ولـي افعـال به يك مكان، بايد مسافتي طي     » رسيدن«
تواننـد بـا  حال، هر دو مي     با اين . دهند  ، در يك لحظه رخ مي     »رشدنمنفج«اي رويدادي، مانند     لحظه

.كار روند نمود تام و در مفهومِ تحقق رويداد به 
.1قبل به آبادان رسيدند اعضاي تيم پرسپوليس، دقايقي . 7
.2سانچي بلافاصله پس از برخورد منفجر شد. 8

اي و نمود ناقص  افعال لحظه.2. 4
در نمود نـاقص،. رود  كار مي    صورت نمود استمراري و در مفهومِ تكرار و عادت به           قص، به نمود نا 

.ميانة عمل داراي اهميت است و مرز آغازين و پاياني در حاشيه قرار دارند

اي و نمود استمراري افعال لحظه. 1. 2. 4
 است، بنابراين رويـدادهايحاضر در جريان   كند كه در حال       مي  نمود استمراري، به رويدادي اشاره    

اي چون در مدت زمان كوتاهي بر، قابليت استفاده با نمود استمراري را دارند، ولي افعال لحظه           زمان

1 https://khabarfarsi.com/u/81742177 
2 https://www.mehrnews.com/news/4200920/ 
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در واقـع،  ). Pavey, 2010, p. 103(رونـد   دهند، معمولاً با نمـود اسـتمراري بـه كـار نمـي      رخ مي
بودنِ نمود استمراري      ويژگي درجريان  اي و  در افعال لحظه  ] اي لحظه[+ تعارض معنايي بين مشخصة     

تـرين   سـاده .  كار نروند   اي با نمود استمراري به     شود كه افعال لحظه    مي سبب  ] اي  لحظه -[با مشخصة   
] اي لحظـه [+ به فعلي است كه مشخصة      ]  اي  لحظه -[روش براي رفعِ اين تعارض، اختصاص ارزش        

 ,Dowty(دوتـي  . كـار رود  بـه   مـود اسـتمراري   تواند بـا ن  دارد؛ در اين صورت، فعلِ مورد نظر مي

1979, p. 54 (بـه بـاور وي، ايـن تعمـيم كلـي در مـواردي       . داند اي را فاقد استمرار مي افعال لحظه
تواننـد بـه     اي مـي   قبولي وجـود دارد كـه برخـي افعـال لحظـه            هاي قابل  كند و نمونه    نمي  مصداق پيدا 

صـورت   اي بـه   يـن پرسـش كـه كـدام افعـال لحظـه      در پاسـخ بـه ا  . صورت استمراري به كـار رونـد    
و ) Filip, 1999(، فيليـپ  )Carlson, 1981(شوند، افرادي چون كارلسون  مي استمراري استفاده 

اي كه با تغييـر   بر اين باورند آن دسته از افعال لحظه) Dini & Bertinetto, 1995(ديني و برتينتو 
هـستند، قابليـت   » اوجـي  نقطـه «) Bach, 1986( بـك  تدريجي و پيوسته همراه هستند يا به اصطلاح

 صـورت   اي بـه  زمـاني كـه افعـال لحظـه    ) Leech, 2004, p. 37(بـه عقيـدة لـيچ    . اسـتمرار دارنـد  
بودن يا اسـتمرارِ     شوند، نه استمرار در تغيير حالت، بلكه در حال پيشرفت           استمراري به كار گرفته مي    

چــه اســتمرار دارد، مقــدمات رســيدن، يعنــي  ين، آنبنــابرا. مرحلــة مقــدماتي آن مــورد توجــه اســت
نفسه داراي مراحل    تواند في  چرا كه اين فعل نمي    » رسيدن«شدن به مقصد است و نه محمولِ         نزديك
كند، چون اين فعل در زمان كوتاهي        مي اشاره  » افتادن«بودن فعل    ، به درشرف وقوع   )9(جملة  . باشد
درك  ، هـشدارِ وقـوع رويـداد نيـز قابـلِ      ملهج  اين در. باشد شته تواند استمرار دا  دهد و نمي    مي  روي
  .   است

  . 1افتد مواظب باش، گلدان دارد مي. 9   
باشـد   داشـته     همـراه     تواند پـنج تفـسير مختلـف بـه         اي در نمود استمراري مي     كاربرد افعال لحظه  

)Gyarmathy, 2015 .( ،الوقـوع   غلب به قريـب است كه ا» 2خوانش روند مقدماتي«نخستين تفسير
استمرار در پيمودن مسيري كه منجر به رسيدن بـه قلـة كـوه     ) 10(در جملة   . كند  مي  بودن فعل اشاره   

تـوان، بـا    شود و در واقع، مراحلِ مقدماتي رسيدن به قله مورد توجـه اسـت؛ ايـن اسـتمرار را مـي                مي
تمرار فـازِ آغـازين رويـداد    ، اس ـ) Botne & Kershner, 2000(به ديدگاه بـوتن و كرشـنر    توجه 
اسـت، چـرا كـه     شـده  ، با استمرار فعل بيـان      »رسيدن به قله  «الوقوع بودنِ    در اين جمله، قريب   . دانست

در جملـة  . دهد و اين زمان، قابليت استمرار نـدارد  به قلة كوه در زماني بسيار كوتاه رخ مي      » رسيدن«
                                                                                                                   

  . روزانه استهاي هجمله برگرفته از مكالم 1
2 preliminary process reading 
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زودي بـه   كـرد كـه در مـسير هـستند و بـه              اط  توان استنب  ها درشرف رسيدن هستند و مي      مهمان) 11(
  . توانند در اين خوانش نمايان شوند اوجي مي اي نقطه افعالِ لحظه. مقصد خواهند رسيد

  . 1رسيديم اي عبوركرديم و داشتيم به قله مي از مسير صخره. 10   
  . 2رسند ها دارند مي اي، مهمان هنوز اتاق پذيرايي را گردگيري نكرده. 11   

ايـن  ) Filip, 1999, p. 114(است؛ فيليپ » 3)دوربين(خوانشِ حركت آهسته «ين تفسير، دوم
سناريوي حركـت  «) Comrie, 1976, p. 43(و كامري » 4خوانش فيلم با حركت كند«خوانش را 

  اي توصـيف و بـه       واسـطة محمـولِ لحظـه       در ايـن خـوانش، رويـدادي كـه بـه          . اند داده ، نام   »5آهسته
به آن  كند، در واقع     شود، شبيه رويداد تداومي رفتار مي      مي  بدونِ تداوم انگاشته     فرض، صورت پيش 

محمـولي كـه ايـن رويـداد را         . شـود  مـي  صورت رويدادي تـداومي مـشاهده         و به    بسيار توجه كرده  
 صورت اسـتمراري مناسـب       كند و در نتيجه كاربرد آن به       مي كند، مانند افعال پايا عمل       مي توصيف  
 منظور تأكيد و توجـه بـه آن از            شده و به   بسيار توجه  كنش مورد نظر     به،  )12(در جملة   . ودخواهد ب 

در اين جمله، خـوانش حركـت آهـسته، بـا تمركـز بـر رويـداد،                 . است  شده  نمود استمراري استفاده  
اين ) Comrie, 1976, p. 43(كامري . است پذير كرده  صورت استمراري را امكان كاربرد فعل به

درنـگ نباشـند،    داند كه در واقعيت، رويدادهايي آني و بـي   مي هايي ممكن     را براي محمول   خوانش
  .باشند بلكه به مدت زمانِ كوتاهي نياز داشته 

   6.شود لير، بمب دارد منفجر مي اواخر نمايش شاه. 12   
اسـت كـه تفـسيري متـداول و چندرويـدادي اسـت و بيـشتر                » 7خوانش تكراري «سومين تفسير،   

اي و نمايـانگر رويـدادهايي       اي، شـبيه افعـال لحظـه       افعال لمحه . اي مصداق دارد   ورد افعال لمحه  درم
هـا    اي، تغييـر حـالتي در آن       دارند، ولي بر خلاف افعـال لحظـه        هستند كه مدت زمان كوتاهي تداوم       

زدن نيـز     زدن، خـاموش و پـس از چـشمك         دهد؛ بـراي نمونـه، لامـپ، پـيش از چـشمك            نمي روي  
در زبـان  ). Pavey, 2010, p. 99(شـود   ست و تغيير حالت پايـداري در آن ايجـاد نمـي   خاموش ا

تواند بـه تكـرار يـك فعـل در گـسترة زمـاني مشخـصي                 اي با نمود استمراري مي     فارسي، فعل لحظه  
  . كند ساختار فعل، مفهوم تكرار را القا مي) 13(كه در جملة  كند، همان گونه اشاره 

                                                                                                                   
1 http://chanlibel-maragha.blogfa.com/post/35 
2 bidarshahr.blogfa.com/post/1131 
3 slow-motion (camera) reading 
4 slow-motion movie reading 
5 slowed down scenario 
6 https://tp-tehran.ir/3-راهبردهاي نمايشي 
7 iterative reading 
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  . 1 بيافتي نداشتي راه زد و اجازه مي چشمك  راغ داشت گفت كه هنوز چ. 13   
اين خـوانش،   .  است  يا فرافكني اشاري    »2استمرار در آينده  «چهارمين تفسير در پيوند با خوانش       

. اي نيست و در مورد برخي افعال ديگر از جمله افعال كنشي نيز كـاربرد دارد                محدود به افعال لحظه   
بـه نـوع و زمـانِ        مراري براي اشاره بـه رويـدادي اسـت كـه باتوجـه              كاربرد نمود است  ) 14(در جملة   

اي نزديـك    شدن تيم در آينـده     بيني نتيجة بازي را در بردارد و به احتمال برنده          ماندة بازي، پيش   باقي
  .اوجي كاربرد دارد اي نقطه اين خوانش بيشتر با افعال لحظه. كند  مي اشاره

  . 3 هست87بازي دقيقة . بريم داريم مي. 14   
اي  اين خوانش، براي هـر دو زيرگـروه افعـال لحظـه           . است» 4خوانش گزارشي «پنجمين تفسير،   

كاربرد دارد و زماني ممكن است كه براي نمونه، گوينده درحالِ مـشاهدة رويـدادي در يـك فـيلم          
  ).15جملة (كند   مي است و آن را براي ديگري بيان

    .5ينئافتد پا ره ميالآن، مرد عنكبوتي دارد از پنج. 15   
اي بـه افعـال ديگـري        شود كه افعال لحظـه     مي سبب  ] اي  لحظه -[به  ] اي لحظه[+ تبديلِ مشخصة   

بـه سـه عامـل اشـاره     ) Huddleston & Pullum, 2002, p. 121(هادلستون و پـولام  . تغييركنند
، »6تكـرار «مل انـد بـر   شود؛ اين عوامل مـشت  اي به فعل كنشي مي كند كه منجر به تغيير فعل لحظه   مي 

اي از   اي، زيرمجموعه  اينكه افعال لمحه   به   با توجه   .  »8آغاز رويداد «و  » 7گسترش اي قابل  افعال لحظه «
اي هستند، كاربرد اين افعال بـا نمـود اسـتمراري، مفهـوم تكـرار را در بـردارد؛ در زبـان                       افعال لحظه 

در جملـة  . اي همـوار كنـد   ستمراري فعل لحظهتوانند شرايط را براي كاربرد ا     فارسي، اين عوامل مي   
  . باشد اي بتواند قابليت استمرار داشته  شده كه اين فعل لحظه ، سبب »در زدن«، تكرار )16(

زند، اما ما، در را بـه    مان يك ساعت است پشت در خانة ما ايستاده و دارد درمي            دختر همسايه . 16   
  . 9كنيم روي اوباز نمي
گيرنـد كـه بـا داشـتنِ رونـد       اي را در بر مي    گسترش، آن دسته از افعال لحظه      لاي قاب  افعال لحظه 

صـورت نمـود     بـا داشـتنِ ايـن ويژگـي، بـه         ) 17(جملـة   . شـوند  گسترشي، به نقطة اوج عمل منجرمي     
، شـامل اسـتمرار مرحلـة جـستجو         »پيداكردن«در اين جمله، استمرار در      . است كار رفته  استمراري به   

                                                                                                                   
1 kaam.blogfa.com/1391/02 
2 futurate progressive readnig 

  . روزانه استهاي هجمله برگرفته از مكالم 3
4 commentary reading 

  . روزانه استهاي هجمله برگرفته از مكالم 5
6 itiration 
7 extendable achievements 
8 inception of an event 
9 https://www.javanonline.ir.fa/news/1012396/ 
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گـسترش،   اي قابل  در واقع، افعال لحظه   . يجة نهايي، كه همان يافتنِ شتر بوده، است       براي رسيدن به نت   
، مراحل و در  )17(در جملة   . هستند] اي  لحظه -كرانمندي،  +  ايستايي،   -[هاي   افعالي پايا با مشخصه   

كار   صورت استمراري به      شده كه اين فعل به     واقع فازِ آغازين كه براي يافتنِ شتر وجود دارد، سبب         
  .شود مي شد، اين استمرار به فازِ آغازين فعل مربوط  كه اشاره   گونه رود و همان

  . 1كنند مي پيدا داده و دارند  پس از مدتي سراغ شتر را گرفتم، گفت سفارش. 17   
كند و بنـابراين      مي  به شروعِ فعل اشاره   ) 18(عامل سوم، اشاره به آغاز يك رويداد است؛ جملة          

بـه  ] اي  لحظـه  -[مشخصة  . دارد] اي  لحظه -[شود كه مشخصة     مي فعل پايايي در نظر گرفته      عنوانِ   به  
      در . كنـد  پيـدا مـي    حداقل براي مدت زمانِ محدودي ادامـه        » منفجرشدن«اين دليل است كه رويداد

شـده تـا فعـلِ      درك است، سـبب   به وضعيت آن قابل اين جمله، شروع انفجار نارنجك، كه باتوجه        
   . كار رود صورت استمراري به به » رشدنمنفج«

يكـي از  ... ها ضامن يك نارنجك را كـشيد و گذاشـت وسـط جمـع           يكي از بچه   ...گفت مي. 18   
كرد و   خطر پرتاب     جايي بي   آن را به  . . . شود، ها كه ديد راستي راستي نارنجك دارد منفجر مي         بچه

  . 2صداي انفجار  بلند شد
  
  اي و نمود ناقص افعال لحظه. 2. 2. 4

باشـد و تمـايز ايـن دو بيـشتر از جنبـة       تواند دو مفهومِ تكرار و عـادت را در برداشـته      نمود ناقص مي  
در زبـان فارسـي مفـاهيم نمـود اسـتمراري، تكـراري، عـادتي و                . پذير است  بافتي و كاربردي امكان   

ت كـه ايـن مفـاهيم    گف ـ تـوان   وجـود، نمـي   تدريجي از ديد صوري، تمايز مشخصي ندارند، بـا ايـن         
نمودي در زبان فارسي وجود ندارد، زيرا در بافـت گفتمـان از نظـر معنـايي قابـل تـشخيص هـستند                       

)Rezai, 2012 .(بـار و در گـسترة زمـاني     اي چرخة كاملي را چنـدين   با وجود اين، اگر فعل لحظه
بـار و در فواصـل        دهندة تكرار عمل است و اگر چندين        دهد، نشان   نسبتاً مشخص و محدودي انجام    

به تحقـق   » گذاشتن«فعل  ) 19(در جملة   . بگيرد، مفهومِ عادت مورد توجه است      زماني بيشتري انجام    
در واقع ايـن جملـه،      . دهد مي كند و عادت در انجام كار را نشان           مي  هاي زماني اشاره    فعل در فاصله  

نيز وجود دارد، در ) 20(در جملة اين مفهوم . كند كه پايان مشخص ندارد    مي  به گسترة زماني اشاره   
در دلالت به مفهوم عادت نقش دارد و عادت به دير رسـيدن در يـك   » هميشه«اين جمله وجود قيد     

  . گسترة زمانيِ وسيع مورد توجه است

                                                                                                                   
1 https://sharghdaily.com/fa/main/detail/66642/ 
2 https://www.sharghonline.com/31263295/ 
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  . 1گذاشتند اي كنار بخاري مي پايه در قديم، سه. 19   
  . 2رسم من هميشه دير مي. 20   

توانـد اتفـاق بيفتـد و        در مورد يك گلوله فقط يـك بـار مـي          » ردنك اصابت«فعل) 21(در جملة   
درپـي برخـورد      صـورت پـي    ها به  كه چندين گلوله مورد نظر باشد، با اين تفسير كه گلوله           درصورتي

  .كرد توان مفهوم تكرار عمل را دريافت  پيمودند، مي كردند و هركدام نيز چرخة كاملي را مي مي
  . 3كرد مي ه هدف اصابت ها بدون خطا ب گلوله. 21   
  

  اي و نمود كامل افعال لحظه. 3. 4
نمودكامـل، بـا چهـار سـاخت        . در نمود كامل، امتداد عمل از گذشته تا زمان حال مورد نظـر اسـت              

گذشتة نقلي، گذشتة نقلي استمراري، گذشتة بعيد و گذشتة ابعد و بـا كاركردهـاي مختلـف تجلـي         
  .كند پيدا مي 

  

  اي، نمود كامل، ساخت گذشتة نقلي افعال لحظه. 1. 3. 4
توانـد بـه همـة بـازة      گذشتة نقلي از يك سو با گذشته و از سوي ديگر با زمان حال پيوند دارد و مي                 

از .  باشـد   داشـته  شـود و يـا بـه هـر بخـشي از آن ارتبـاط                 وگـو مـي     زماني رويدادي كه از آن گفـت      
، فراكنش زماني، كاركرد تجربي، خبر      هاي غير مستقيم   بارزترين كاركردهاي گذشتة نقلي، آگاهي    

البتـه ايـن كاركردهـا در    ). Rahimifar et al., 2019(نمايي است  داغ، كاركرد جهاني و شگفت
هرچند كاركرد تجربي ساخت گذشـتة      ) 22(در جملة   . باشند مواردي ممكن است همپوشاني داشته      

 عنوانِ خبر داغ     تواند به  دارد، مي  س اشاره   نقلي، به نتيجه و پيامد فعليِ يافتنِ راهي براي نابودي ويرو          
هـا،    رو كه پـس از تركيـدن لولـه          اي است، از اين    داراي كاركرد نتيجه  ) 23(جملة  . شود نيز انگاشته   

) 24(جملـة  . است مشاهده   و پيامد آن قابل مانده وضعيت نابساماني ايجاد شده كه تا زمانِ گفتار باقي
رسـيدنِ چهـار فـرد     شـهادت  كنـد كـه درمـورد بـه      مـي   فـردي را بيـان  نمايي، ادعـاي  با كاركرد گواه  

  .           است كرده قول  شده، مدركي در اختيار داشته و يا آن را از كسي نقلِ  ربوده
  . 4اند دانشمندانِ روس، راهي براي نابودي ويروس يافته. 22   
هـا نـابود     اند و پرچينِ خانـه      تركيده هاي آب  اند، لوله  ها فرود آمده   ها روي سقف خانه    درخت. 23   

  . 5است شده
                                                                                                                   
1 http://www.barsadic.com/W?fid=199545 
2 https://virgool.io/@ermiya.miiim 
3 https://www.irna.ir/news/81758630/ 
4 https://www.tala.ir/news/detail/64729/ 
5 https://shahrvand.com/archives/6812 
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  . 1اند رسيده شهادت  ها همان روز اول به   هم گفت كه اين97سال . 24   
  

  اي، نمود كامل، ساخت گذشتة نقلي استمراري  افعال لحظه.2. 3. 4
 ,Rezai(ويژه در گفتار و در اول شخص و دوم شخص محدود است  هرچند كاربرد اين ساخت به 

انـد و بـا كاركردهـاي        گرفتـه  مي ، ولي در نوشتار براي دلالت بر افعالي كه در گذشته انجام             )2014
دهد   مي ساخت گذشتة نقلي استمراري، استمرار يك رويداد را نشان   . شود  مي  مختلف به كار گرفته   

گـذارد   مـي  نمـايش    نمايي و كاركرد تجربي را بـه         و كاركردهاي جهاني، پيوند با زمان گفتار، گواه       
)Rahimifar et al., 2019 .( جملة)هـا در دورة   با استناد بر مدارك و شواهد، به سـقوط وال ) 25

اي كه در حال حاضر درمـورد ايـن          كند؛ نكته  مي ها، اشاره      از آن  2زماني گذشته و تغذية كرم زامبي     
شـود،   مـي  چـه بيـان       آننمايي است و     داراي كاركرد گواه  ) 26(جملة  . كند پيدا نمي  ها، مصداق    كرم
) 27(جملـة   . اند نگاران غربي است كه درمورد پيداكردنِ ظروف طلايي نظر داده           قولي از تاريخ   نقل  

  كنـد بـه   مـي   سـاله، اشـاره   25به استمرار عمـل در يـك گـسترة زمـاني مـشخص، يعنـي يـك دورة                  
يا شگرد وي در اين كـار،       كه پس از اين مدت، اين فعل به وسيلة مرد چيني انجام نگرفته و                 اي گونه

  .     است آشكار شده
هـايي كـه بـه كـف         ها بـوده كـه از طريـق جـسد وال           اي از ارگانيزم   كرم زامبي متعلق به دسته    . 25   

  . 3كرد مي اند، تغذيه  كرده  مي اقيانوس سقوط
يـي  هاي مـردم عـادي، ظـروف طلا    گويند، در روستاهاي اطراف و در خانه     مورخان غربي مي  . 26   

 . 4اند دهد مردم يك رفاه نسبي داشته اند كه نشان مي كرده پيدا مي

  . 5است شكسته  سال با يك دست گردو مي25مرد چيني، . 27   
    

  اي، نمود كامل، ساخت گذشتة بعيد افعال لحظه. 3. 3. 4
 دهـد  مـي  يـابي گذشـته را نـشان         هاي دستوري است كـه تقـدم بـر زمـان جهـت             گذشتة بعيد از زمان   

)Khoshdoni Farahani et al., 2018 .(    بـودي پـوترا جوهـان)Budi Putra Johan, 2017 (
زمينه، بيـان جمـلات دالِ       ترين كاركردهاي گذشته بعيد در زبان انگليسي را ارائة اطلاعات پس           مهم

. اسـت  رده قول و انتقالِ اطلاعات بيشتر با استفاده از بند موصـولي بـر شـم                بر علت و معلول، بيانِ نقلِ      
خـواب   دهد كه تـوالي دو رويـداد انجـامِ ورزش و بـه          مي با كاركرد علت و معلول، نشان     ) 28(جملة  

                                                                                                                   
1 https://www.hamshahrionline.ir/news/528979/ 
2 Zombie worm 
3 https://www.isna.ir/news/lermanshah-23469/ 
4 https://www.irna.ir/news/83179530/ 
5 https://rooziato.com/139550256/ 
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اي را منتقـل     زمينـه  اطلاعـات پـس   ) 29(است و جملـة      گرفته اي از يكديگر انجام      رفتن در چه فاصله   
  . كند مي 

  خـواب   ساعت بعـد بهتـر بـه         بودند، چند  داده    شب، ورزش هوازي انجام      8افرادي كه ساعت    . 28   
  . 1 بودند رفته

  . 2بود سوپ جو را روي ميز گذاشته . 29   
   

  اي، نمود كامل، ساخت گذشتة ابعد افعال لحظه. 4. 3. 4
رسـاند و گوينـده يـا        گرفتن كار يا بودن امـري را در گذشـتة دور يـا دورتـر مـي                 گذشتة ابعد، انجام  

). Ahmadi Givi, 2001, p. 459(دهـد   قول خبر مـي   نقلِ نويسنده معمولاً از وقوع فعل به طريقِ
پايان رسيده و برخلاف ماضي نقلـي، دوامِ آن          معمولاً تحققِ فعل در اين ساخت در زمانِ گذشته به           

شده  ريختنِ زهر در غذا در زماني دور در گذشته انجام         ) 30(در جملة   . شود نمي به زمانِ حال منتقل     
گذاشـتنِ گوشـي    ) 31(در جملـة    . اسـت  پايانيِ اين فعل در زمان گذشته بوده      و فاز آغازين، مياني و      

نمايي است كـه     كاركرد اين ساخت، دالِ بر گواه     . است گرفته روي داشبورد، در زمانِ گذشته انجام       
صـورت   در شواهد غيرمستقيم، امر يا بـه        . پذير است  واسطة شواهد مستقيم و يا غير مستقيم امكان        به  

). Ziamajidi & Haghbin, 2018(شـود   نمايي مـي   گواه4صورت استنباطي  و يا به 3شده گزارش
رسـد كـه بيـشتر       نظـر مـي    اي بـه     نمايي ساخت گذشـتة ابعـد درمـورد افعـالِ لحظـه            در كاركرد گواه  

نويسندة خبر، خود شـاهد     ) 32(براي نمونه، در جملة     . واسطة شواهد غيرِ مستقيم است     نمايي به    گواه
 قولِ ديگران و يا استنباط از شرايط و مدارك موجـود،             واسطة نقل  كن در چاه نبوده و به        اهافتادنِ چ 

  .    است كرده اين جمله را بيان 
  . 5اند بوده اند كه كراميان در غذاي او ريخته  سببِ اين بيماري را برخي زهري دانسته. 30  

  بورد خـودروي خـود گذاشـته    سامـسونگ را در داش ـ 9 و اس 4وي دو گوشـي گلكـسي اس  . 31   
  . 6است بوده

  . 7دهد  مي است، جانِ خود را از دست  بوده كرده كني كه در داخل چاه سقوط چاه. 32   
تواننـد بـا كاركردهـاي       به بافت و ملاحظات معنـايي، مـي        اي، با توجه        هر دو زيرگروه افعال لحظه    

                                                                                                                   
1 https://www.beytoote.com/sport/public-sport/exercise6-work-dream.html 
2 https://www.asriran.com/fa/news/568339/  
3 reported evidence 
4 inferred evidence 
5 http://hadith.net/post/1713/ 
6 https://khabarban.com/a/19126785 
7 https://www.farsnews.ir/news/13931007000477/ 
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  .  كار روند مختلف در نمود كامل به 
  
  نگر اي و نمود آينده حظهافعال ل. 4. 4

كـه در بخـش پيـشين         شـوند ولـي همـان گونـه        مي اي معمولاً فاقد استمرار در نظر گرفته         افعال لحظه 
اي در نمود استمراري، خوانشِ تحقق رويـداد در آينـده     هاي افعال لحظه     شد، يكي از خوانش     اشاره

 . نگر است يا همان نمود آينده

  
  نگر د تام، مفهوم آيندهاي، نمو افعال لحظه. 1. 4. 4

ــه ــال لحظ ــي  افع ــام، م ــود ت ــده  اي در نم ــود آين ــانگر نم ــد بي ــند  توانن ــوزاده . نگــر باش ــوانگر و عم    ت
)Tavangar & Amoozadeh, 2006 (   با بررسي فرافكني اشاري زمان گذشتة ساده به آينـده بـه

ماعي و فرهنگـي در ايـن       هاي كاربردشناختي، عوامل اجت    اند كه نقشِ بافت، انگيزه     رسيده اين نتيجه   
يكي از كاربردهاي گذشتة دستوري ) Amoozadeh, 2006(عموزاده . مورد غيرِ قابلِ انكار است

كرده و بر اين باور است كه بـا ديـدگاهي صـرفاً              در گفتگوهاي روزمره را براي اشاره به آينده بيان          
-كرد و چنين كاربردي بافـت  يل توان اين كاربرد غيرِ متعارف از زمان گذشته را تحل      دستوري، نمي 

اوجـي بـه زمـان       اي نقطـه   هر چند فعـل لحظـه     ) 33(در جملة   . دهد مي وابسته است و قطعيت را نشان       
زمـانِ ايـن جملـه، نـسبي        .  دارد  دهد، ولي در واقع به وقوع عمـل در آينـده اشـاره              مي  گذشته ارجاع 

كـه  ) 34(كـه در جملـة    در صـورتي . دده ـ  مـي  است، چون به زماني غير از زمانِ بيـانِ جملـه ارجـاع            
. شـود  مـي  كاربرد متعارف زمان گذشته است، دقيقاً به رويداد رسيدنِ فـرد در زمـان گذشـته اشـاره                   

كه  شود، در حالي     مي عنوان فعلي رويدادي در آيندة نزديك بيان         ، به   »شكستن«احتمالِ  ) 35(جملة  
  . زمان فعل، گذشته است

  . 1دهم  رسيدم خونه، خبرمي.33  
  . 2زدم، ساعت هفت و نيم بود رسيدم اداره، ساعت كه مي. 34   
   .3بود، شيشه شكست، به صورتش نخوره فقط دستش رو جلوي صورتش گرفته . 35   
  
  نگر اي، نمود استمراري، مفهوم آينده افعال لحظه. 2. 4. 4

 به امكانِ تحقـق فعـل در   اوجي در ساخت استمراري، اشاره اي نقطه هاي افعال لحظه يكي از خوانش 
                                                                                                                   

  . روزانه استهاي هجمله برگرفته از مكالم 1
2 https://article.tebyan.net/237351/ 

  .  روزانه استهاي هجمله برگرفته از مكالم 3
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كه در طرحوارة اين افعـال     همان گونه . كند  مي  به تحقق فعل در آينده اشاره     ) 36(جملة  . آينده است 
توانـد مـدت زمـاني را در بـر گيـرد و       اي اسـت كـه مـي    شد، تحقق ِچنين افعالي، مستلزمِ مقدمـه     بيان

  .ا فاز آغازين است و نه خود فعلاستمرار اين افعال، در واقع دالِ بر استمرارِ اين مقدمه ي
  . 1رسند نيروهاي كمكي دارند مي. 36   
 
  نگر اي، نمود ناقص، مفهوم آينده  افعال لحظه.3. 4. 4

) 37(در جملـة    . كنـد  تواند بـه تحقـق فعـل در آينـده اشـاره              صورت نمود ناقص مي    اي به  فعل لحظه 
؛ وجـود قيـد زمـان، در القـاي مفهـوم            خواهد شد  ، رويدادي است كه در آينده محقق        »منفجرشدن«

شـده كـه در    ، رسيدن بـه مقـصد در گـسترة زمـانيِ مـشخص     )38(در جملة  . كننده است  آينده تعيين 
  . دارند پذيرد و هر دو جمله به آينده اشاره مي گروه قيد زمان آمده، تحقق 

  . 2شود اي در فضا منفجر مي زودي ماهواره به . 37   
  . 3رسيم  مقصد ميپياده زودتر به. 38   
  
  نگر اي، نمود كامل، مفهوم آينده افعال لحظه. 4. 4. 4

انگيزة اصلي از فرافكني گذشتة نقلي به آينده، بيان قطعيت وقـوع رخـداد اسـت و بـه ايـن منظـور،                       
كنـد،   اغلب جمله بايد مثبت باشد و وجود يك قيد زمان كه به بازة زماني محدودي در آينده اشاره                 

هـا، در آينـدة نزديـك     رسيدنِ مهمـان ) 39(در جملة ). Amoozadeh et.al., 2017(الزامي است 
وجود قيد زمان، در اشارة     . صورت نمود كامل است    يابد، هرچند ساخت صوري جمله، به      مي تحقق  

، فقـط   )40(كه ايـن قيـد در جملـه نباشـد، ماننـد جملـة                دارد و در صورتي    جمله به زمانِ آينده نقش    
  .       اي، مورد نظر است اخت گذشتة نقلي، كاركرد نتيجهكاركرد متعارف س

  . 4اند ها تا يك ساعت ديگه رسيده كن، مهمان كارها رو تمام. 39   
  .5تو هم زودتر بيا خونه. اند ها رسيده مهمان. 40   
  
  گيري نتيجه. 5

. مود پايـاني دارنـد  دهند و ن مي اي، جزء افعال تغيير حالت هستند كه در يك لحظه روي   افعال لحظه 
                                                                                                                   
1 http://hayat.ir/125-3-113803  
2 https://www.mehrnews.com/news/4834686/ 
3 https://www.parsnews.com/ 122598/ 

  . روزانه استهاي ه برگرفته از مكالمها هجمل 4
 . روزانه استهاي ه برگرفته از مكالمها هجمل 5
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، ماننـد   »اوجـي  نقطـه «اي   اند؛ افعـال لحظـه     اي در اين پژوهش در دو زيرگروه قرار گرفته         افعال لحظه 
اي دارد و آن پيمودنِ مسافتي اسـت كـه در فـاز              كه تحقق نهايي عمل در آن نياز به مقدمه        » رسيدن«

 پوشـش دهـد؛ در مقابـل، افعـالِ       توانـد زمـاني كوتـاه يـا طـولاني را           گيرد و مـي    مي مياني فعل انجام    
دهنـد، ماننــد   اي نيـاز ندارنــد و در لحظـه رخ مــي   هـستند كــه معمـولاً بــه چنـين مقدمــه   » رويـدادي «
اي بـا انـواع نمودهـاي دسـتوري و در            در مورد تعامل افعـال لحظـه      . »منفجرشدن، افتادن و شكستن   «

اوجي و   اي نقطه   كه افعال لحظه   است داده  ها نشان   پژوهش، بررسي داده   هاي راستاي پاسخ به پرسش   
كند كه در     مي  رويدادي قابليت استفاده در نمود تام را دارند؛ در اين حالت، فعل به رويدادي اشاره              

است؛ در واقع هر سه فازِ آغازين، مياني و پايـانيِ             رسيده  پايان يافته و به     گذشتة دور يا نزديك تحقق    
بــر ايـن، يكــي از   افـزون  . انــد  يافتـه  گذشــته تحقـق و پايــان اي در نمـود تــام، در زمـانِ    افعـال لحظــه 

كنـد، فرافكنـي اشـاري       پيـدا مـي    اي نيز مـصداق      كاركردهاي زمانِ گذشته، كه درمورد افعالِ لحظه      
اوجي و رويدادي در نمود   اي نقطه  افعال لحظه . دهد  مي  است كه به تحقق فعل در زمانِ آينده ارجاع        

روند مقدماتي، حركت آهسته، تكراري، فرافكني اشاري      «پنج خوانشِ   توانند   ناقص و استمراري مي   
در نمـود   ] اي  لحظـه  -[اي و    در افعـال لحظـه    ] اي لحظه[+ هر چند مشخصة    . باشند داشته  » و گزارشي 

اي  بـه بافـت جملـه، افعـال لحظـه          هـا و بـا توجـه         استمراري در تعارض است، ولي در برخي خوانش       
اي  گونـه  دهنـد و بـه        مي  خود را از دست   ] اي لحظه[+ نوعي ارزش    نند و به    ك قابليت استمرار پيدا مي   

در واقـع، برخـي افعـال       .  باشـند   شوند كه با ساخت مورد استفاده، تناسب و همگوني داشـته           تعبير مي 
تأثير عوامل بافتي و كاربردي، از جمله تكرار، قابليت گسترش فعل و آغاز           توانند تحت    اي مي  لحظه

.  كـار رونـد     توانند مانند افعال كنشي بـه       مانند افعال كنشي رفتار كنند و در اين صورت، مي          رويداد،
توانند كاركردهـاي مختلفـي    اي در نمود كامل، مي ها نمايانگر اين است كه افعال لحظه       بررسي داده 

بـودنِ    مثبتنگر، در نمود آينده. باشند نمايي داشته  از جمله كاركرد جهاني، خبر داغ، تجربي و گواه   
كـه حـذف     اي  كننده است؛ بـه گونـه      كند، تعيين  جمله و وجود گروه قيدي زمان كه به آينده دلالت         

بودن جمله، فرافكني اشاري را در بر نخواهد داشت و فقط همان كـاركرد               گروه قيدي زمان و منفي    
  .  كند مي متعارف را منتقل 
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1. INTRODUCTION 
Aspect refers to “different ways of viewing the internal temporal constituency of a 
situation” (Comrie, 1976, p.3) and consists of lexical and grammatical types. 
Grammatical aspect is represented by inflection or some auxiliary verbs while 
lexical aspect is denoted by the inherent meaning of the verbs (Rezai, 2012). The 
aspectual classification of Vedler (1957), has been one of the most influential 
theories in lexical aspect studies (Tenny, 1987, p.29; Peck et al., 2013, p. 664; 
Kanijo, 2019, p.73). Vendler (1957) has classified verbs into four classes named 
states, activities, achievements, and accomplishments based on their stativity, 
duration, and telicity. Achievements describe the change of state that occurs 
instantaneously and creates a new situation (Pavey, 2010, p.97), they have inherent 
endpoint and are usually regarded as not being used progressively. Two sub-classes 
of achievements are “culminations” and “happenings”. Culminations need some 
time to occur, for example, to “reach a summit”, we have to walk a distance. 
Happenings lack this preparatory phase and occur instantly, for example, “explode” 
occurs in a very short time. In previous studies, Persian verbs have been classified to 
two classes, “achievement” verbs that occur in a short time and have endpoint and 
“durative” verbs that entails some time to occur (Jahan Panah Tehrani, 1984). 
Vahidiyan Kamyar (1992) added the third class, named “achievement-durative” 
verbs that occur in a short time but don’t end and extend through time. Abolhassani 
(2011) has also classified achievements to three sub-classes. Other studies have 
mostly investigated lexical or grammatical aspect in Persian or in a specific dialect 
(Daneshpazhouh et al., 2013; Abasi, 2015, Dastlan, 2018). The main objective of 
this study is to describe different readings of Persian achievements along with 
grammatical aspects in the framework of Role and Reference Grammar (RRG). For 
this purpose, achievement verbs, in two subdivisions named “culminations” and 
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“happenings”, were selected in different contexts and their readings were analyzed 
in different grammatical aspects. Data have been collected from different Persian 
sites on the Internet and daily conversations.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 
This paper studies the interaction of achievement predicates with grammatical 
aspects based on Role and Reference Grammar. RRG has proven to be a very 
practical framework for the description of aspectual classes. It proposes a linear and 
layered conception of syntactic organization without placing any underlying forms 
or movement rules and posits only one level of syntactic representation that is 
mapped directly into the semantic representation (Van Valin & Lapolla, 1997, p.21).  
    The semantic structure in RRG provides a clear system of lexical decomposition 
that is an Aktionsart-based method of representing the semantics of predicates and 
their arguments (Van Valin & Lapolla, 1997, p.91). A predicate is identified as a 
member of a particular classification depending on some grammatical tests that have 
been established for English and other languages. The semantic representation is 
linked to the syntactic structure by means of an algorithm and the semantic roles of 
arguments are correlated with macroroles. In RRG a sentence is composed of at least 
one clause and clause of at least one core. Within the clause core are the nuclear 
predicating element and its arguments. Adverbs modifying the nucleus are not core 
elements but are placed in positions preceding or following the nucleus called 
peripheries. In Role and Reference Grammar (Van Valin & Lapolla, 1997, p.91-92), 
verbs are divided to four basic classes, including states, activities, achievements and 
accomplishments as proposed by Vendler (1957). Based on some specific-language 
tests, each of these classes are distinguished from each other. States are homogenous 
and involve no action and no final point. Activities, despite states, represent actions 
and have continuous feature. Achievements occur in a moment and don’t have 
continuous feature. Accomplishments are change of state verbs but occur in a longer 
time in comparison with achievements. Among these classes, achievements are 
change of state verbs; the beginning and end of these verbs are so short that can be 
neglected. They have final point and since they are considered durationless, they 
can't be used with adverbs such as "vigorously" and "seriously".  
    Regarding the grammatical aspect, four main types can be distinguished; 
perfective, imperfective, perfect and prospective aspect. Perfective indicates a 
situation as a single whole, whereas the imperfective looks at the situation from 
inside and the focus is on the internal structure of the event (Smith, 1997, p.3). The 
perfect is retrospective which establishes a relation between an event at one time and 
a situation at an earlier time. In prospective aspect, the event is related to some 
subsequent situation, for example when some event is about to be done (Comrie, 
1976, p.64). Based on this framework, different readings of Persian achievements 
are investigated in different grammatical aspects.  
    Data have been selected from written and spoken resources, including web sites 
and daily conversations. As aspect is better specified in the context, each predicate 
has been considered in its actual use and the interaction of lexical and grammatical 
aspect has been identified.     

 
3. RESULTS AND DISCUSSION  
The data show that the culmination and happening predicates in Persian can occur 
with perfective aspect; since these verbs involve the final point, the occurrence of 
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them with perfective aspect shows that the verb has reached its end and has finished.  
As achievement predicates describe instantaneous changes from one state to another, 
the adage that achievements "lack progression" is well-known, but the presented 
data show that achievements in progressive forms can have five readings based on 
pragmatic context, including preliminary process reading, slow-motion (camera) 
reading, iterative reading, future progressive reading, and commentary reading 
(Gyarmathy, 2015). Culmination-achievements can occur on preliminary process 
reading that focus on the process before reaching the final phase of the verb. On 
slow-motion reading, an event described by the achievement predicate, which is 
regarded durationless, acts as a durative eventuality, that is, we "zoom in" to view it 
as an extended event. This reading is available to predicates which describe events 
that are not instantaneous, but take some small amount of time. The iterative reading 
is most natural with semelfactives. The future reading has prospective interpretation. 
The last reading or commentary reading, is available when the speaker is conveying 
the happenings to someone else; this reading is used when the exact timing of the 
utterance is not important. Achievement verbs in perfect aspect can represent some 
functions such as experiential, universal, hot news, and evidentiality. Achievement 
predicates in perfective, imperfective, and perfect aspect can represent some 
prospective interpretation depending on pragmatic context and existence of some 
temporal adverb denoting future time in the sentence.  
 
4. CONCLUSION 
Achievement verbs in perfective aspect denote change of states that occur 
instantaneously and reach  its endpoint. In culmination verbs, reaching  this endpoint 
entails some preparatory phase but in happening sub-class, this phase is not applied. 
Although achievements are regarded as lacking progressive, they can have five 
readings in imperfective aspect, depending on the context; they include preliminary 
process reading, slow-motion (camera) reading, iterative reading, future progressive 
reading, and commentary reading. Achievement verbs in perfect aspect can 
represent experiential, universal, evidentiality, and hot news functions. In 
prospective aspect, positive form of the sentence and some temporal adverbs are 
required to denote occurrence of the action in some future time.   
       
Keywords: Achievement verbs; Lexical aspect; Grammatical aspect; Role and 
reference grammar; Persian 
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  چكيده
اي  هـاي زبـان آذري و رسـم فـضاي واكـه             هـاي صـوتي واكـه       طرحِ مباحثي همچون سرنخ   

توانـد مـدخل خـوبي بـراي ورود بـه             ها مي   ز واكه هاي اول و دوم هر يك ا        حاصل از سازه  
هـا در ناحيـة ايـستا و بررسـي            تحليـل صـوتي واكـه     . مبحث نظام آوايـي زبـان آذري باشـد        

اي  هـاي تكيـه   در بافت» vowel space«ها با استفاده از نمودارها يا  هاي صوتي آن ويژگي
نـشان داد جايگـاه     هـا     يافتـه . هاي هجايي مختلف، هدف اصلي اين پژوهش است        و جايگاه 

اي برحـسب پارامترهـاي    هـا را در فـضاي واكـه    هـا توزيـع واكـه     كـه  هجا و بافـت نـوايي وا      
همچنـين، شـدت تغييـرات      . دهنـد   مند تغيير نمـي     طور معنادار و نظام      به   F2 و   F1فركانسي  

اي نيست كه سبب تغييرات اساسي در كيفيـت   تكيه به اندازه ها در موضع بي  فركانسي واكه 
. اي، سـوق دهـد      ها را در جهتي خـاص، مـثلاً مركـز فـضاي واكـه              ها شود، يعني واكه    واكه
هـاي    واكـه   هاي عضو هر يـك از جفـت        آمده همچنين نشان داد بين واكه       دست  هاي به   يافته

]i[-]y[  ،]e[-]ø [  و]ɯ[-]ø [          نتـايج  . يك تقابل صوتي از نظر ويژگي گردي برقـرار اسـت
تـوان بـر روي      هاي آذري را از نظر الگـوي ديـرش مـي           همربوط به ديرش نيز نشان داد واك      
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، ø  ،ӕ[هـاي     ها و واكـه    ترين واكه  كوتاه] y  ،i  ،u[هاي    پيوستاري قرار داد كه در آن، واكه      
ɑ [اي  هــاي واكــه هــا هــستند و گــروه بلنــدترين واكــه]i،u  ،ɯ[ ،]u ،ɯ ،e ،o [ و]o ،ø [

ه ترتيـب در وسـط پيوسـتار قـرار          ديرشي در اندازة متوسط دارند كه با درجات مختلـف ب ـ          
  . گيرند مي

  . سازة فركانسي، فضاي واكه، كيفيت واكه، تكيه، هجا:هاي كليدي واژه
  
  مقدمه. 1

شـود    ، در آذربايجـان و ايـران بـه آن سـخن گفتـه مـي               )گونـة ديگـري از زبـان تركـي        (زبان تركي   
)Johanson, 2010 .( پس از زبان فارسي)20 تـا  15تركي با تقريباً زبان ) زبان رسمي كشور ايران 

اي در ايـن زبـان    نظـام واكـه  . )Crystal, 2010 (ميليون گويشور بيشترين گويشور را در ايران دارد
هـا از     پسين و گردي لـب    - واكة ساده است كه براساس سه ارزش سطح ارتفاع زبان، پيشين           9شامل  
ة پارامتر سـطح ارتفـاع زبـان،    از جنب). Mansuri et al., 2018, p. 32(شوند  ديگر متمايز مي يك
بنـدي   ، گـروه )ӕ ،ɑ(، و افتـاده  )e ،ø، o(افراشـته   نيمـه  ،)i ،u ،y ،ɯ(ها به سه سـطح افراشـته    واكه
  و پــسين  )i ،y،e  ،ø ،ӕ(هــا بــه دو طبقــة پيــشين  ، واكــه پــسين-از نظــر پــارامتر پيــشين. شــوند مــي

)ɯ ،u، ɑ،o  (  ــه ــردي واك ــارامتر گ ــر پ ــت  و از نظ ــه دو دس ــا ب ــرد ه ــسترده ) ø ،o ،u، y(ة گ   و گ
)ӕ ،ɑ ،ɯ ،i ،e ( شـوند   بنـدي مـي   دسـته)Ghaffarvand & Werner, 2016, p. 504 .(  ايـن

. شـوند  ديگر متمايز مـي  از يكF2 و   F1هاي ها در فضاي آكوستيكي از طريق فركانس سازه واكه
ها را نـشان       تمايز واكه  هايي هستند كه اطلاعات لازم براي       هاي سه فركانس اول مهمترين سازه       سازه
همبستة آكوستيكي سطح ارتفاع زبان و فركانس F1 فركانس ). Hagino et al., 2008(دهند  مي
F2    بـودن اسـت    همبـستة آكوسـتيكي پيـشين و پـسين) Wang & Van Heuven, 2006( .  ايـن

رو، با بررسي    از اين   . هاي زبان تركي ايران بپردازد      كوشد تا به بررسي رفتار آوايي واكه        پژوهش مي 
عنوان جايگـاه     بر به   ها در دو موضع تكيه       واكه F1×F2هاي    و مقايسه الگوي توزيع تركيبي فركانس     

هـاي تركـي را در    تكيه، كيفيت آوايـي واكـه   و بي) Sadeghi, 2013(ها  اصلي تظاهر آوايي واكه
  . گيرد فضاي آكوستيكي مورد تحليل قرار مي

  
  پيشينه پژوهش. 2

شـوند،    هاي ارتفاع زبان و محل توليد واكه سبب ايجاد تقابل مي            ارسي، فقط مشخصه  هاي ف   در واكه 
توان اين تقابـل را نمـايش داد؛    ميF2  و F1شناختي فقط با دو سازة  بر اين اساس در بررسي صوت

اسـت و مقـدار       هاي ميـاني و افتـاده       هاي افراشته، كمتر از واكه       در واكه  F1به اين صورت كه مقدار      
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F2هاي پيشين است  هاي پسين، كمتر از واكه  در واكه نيز)Bijankhan, 1990.(  
اي زبان فارسي را برحسب مقياس خطي هرتز و  فضاي واكه) Bijankhan, 2013(خان  جن بي
اي   او نشان داده است در فضاي واكـه       . است   دست آورده   هاي غيرخطي مل، بارك و ارب به        مقياس

جـا بـه سـمت واكـة      هاي افتاده و از آن به سمت واكه// ين افراشتة فارسيِ امروز هرچه از واكة پيش
 و/ /به بيان ديگر، همپوشي . شود اي بيشتر مي رود، ميزان همپوشي واكه پيش مي // پسين افراشتة

//  كمينه و همپوشي //و // خان  جن بي. بيشينه است)Bijankhan, 1995(  ؛ پيامدهاي واجـي
صورت تعدادي گزارة واجـي   اي به  ها را با يكديگر در فضاي واكه    كي واكه ناشي از فاصلة آكوستي   

 دو  كنند هـر قـدر فاصـلة آكوسـتيكي بـين            بيني مي   طوركلي پيش   ها به   اين گزاره . است  تشريح كرده 
، احتمـال وقـوع تغييـر واجـي         )ها بيشتر باشد    يا همپوشي بين آن   (اي كمتر باشد      واكه در فضاي واكه   

  .استها بيشتر  بين آن
ها نـشان داد،   در يك بررسي صوتي از واكه) Modarresi Ghavami, 2011(قوامي  مدرسي

هـاي   هاي كوتاه و واكه هاي ساده يك تفاوت كيفي است اما هنوز ميان واكه    گرچه تمايز ميان واكه   
ــد تفــاوت    ــاري كــه در نظــام آوايــي فارســي دارن ــة رفت ــشاهده مــي  بلنــد از جنب وي . شــود هــايي م

)Modarresi Ghavami, 2014 ( تكيـه و   هـاي فارسـي در هجـاي بـاز بـي      با بررسي ديرش واكـه
تكيـه     زن و مرد نشان داد كه تمايز ديرشي بين دو گروه واكه در هجـاي بـاز بـي                   6بر در گفتار      تكيه

  . بر چنين تمايزي وجود ندارد شود اما در هجاي باز تكيه مشاهده مي
در پژوهش ديگر به اين نتيجه رسيد كه ميان ) Modarresi Ghavami, 2014(قوامي  مدرسي
بر نيز تفاوت معناداري وجود دارد، اين تفاوت نه           هاي كوتاه و بلند در هجاي بستة تكيه         ديرش واكه 

اي نيـز تفـاوت       شود بلكه ميـان ديـرش هـدف و گـذر سـازه              ها مشاهده مي    تنها در ديرش كلي واكه    
هـاي كوتـاه ايـستاي كوتـاه و      ذر كوتاه دارند و واكـه هاي بلند ايستاي طولاني و گ      وجود دارد واكه  

هـاي بلنـد بـراي        هاي گفتار در مقايـسه بـا واكـه          ها اندام  اي بلندي دارند يعني در توليد آن        گذرسازه
  .مانند تري در وضعيت لازم براي توليد واكه باقي مي مدت كوتاه

ــي  ــفندياري و عل ــژاد  اس ــة ويژگــي در مطال) ,Esfandiari & Alinezhad 2016(ن ــاي  ع ه
هاي دوم  هاي اول و دوم با هم و نيز فاصلة سازه    هاي زبان فارسي ميزان فاصلة سازه       آكوستيكي واكه 

اي دو زبـان فارسـي و    ها با ترسيم فـضاي واكـه   آن. ها بررسي كردند و سوم را براي هر يك از واكه  
اند و تفـاوت       زبان مشابه  هاي اول و دوم شش واكة مشترك در اين دو           انگليسي نشان دادند كه سازه    

  .  هاي پسين و افتاده است بيشتر در واكه
در بررسـي  ) Sadeghi & Mansoory Harehdasht, 2016(دشت  صادقي و منصوري هره

تكيـه نـشان دادنـد        هاي زبان فارسي در موضع بي        واكه F2 و   F1هاي    الگوي تغييرات فركانس سازه   
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هـا تغييـرات      بيـشتر واكـه   . يادي وابسته بـه نـوع واكـه اسـت         ها تا اندازة ز     كه تغييرات فركانسي سازه   
اي  با تغيير الگوي تكيه به سمت نواحي مركزي فضاي واكـه  فركانسي كمي دارند و فقط واكة 

ها نـسبت بـه بافـت     همچنين نشان داد كه كيفيت واكه) Sadeghi, 2015(صادقي . شود متمايل مي
هـا در   اه كاهش بـافتي در مـورد تغييـرات كاهـشي واكـه          ديدگ افزون بر اين،  . همخواني مقاوم است  

  .دهد دست نمي  بيني درستي به زبان فارسي پيش
هـاي زمـاني    براي يافتن ويژگي) ,Ghaffarvand & Werner 2016(غفاروندمكاري و ورنر 

ها با رويكرد دروني، فركـانس سـه سـازة اول،              واكة آذري، با بهنجارسازي صوتي واكه      9و فضايي   
وي نشان داد كـه     . ها را در دو گروه مردان و زنان مورد بررسي قرار داد             نس پايه و ديرش واكه    فركا
ــا هــم همپوشــي دارنــد امــا تفــاوت ديرشــي  در فــضاي واكــه] ø[و ] ɯ[هــاي  واكــه  30اي كــاملاً ب
از ) 1اي.دي.الگـريتم ال  (هاي اول و دوم دو واكه و نتايج آزمون تـشخيص خطـي                اي سازه   ثانيه  ميلي
ها است كه مهمترين سـرنخ بـراي تمـايز ايـن دو واكـه از سـوي شـنوندگان                      انس سازة سوم آن   فرك
از سـوي ديگـر     . به بياني مقادير فركانس سـازة سـوم ايـن دو واكـه تفـاوت اساسـي دارنـد                  . شود  مي

  . بسيار اندك است] o[و ] i[اختلاف فركانس سازة دوم بين دو واكة 
هـاي آذري   از واكه) ,Mozaffarzadeh Peivasti 2012(پيوستي  هاي بررسي مظفرزاده يافته

كننـدگان زن و   با ارائه مقادير ميانگين واحدي از فركانس اول و دوم براي هر واكه از كـل شـركت       
ايـن در حـالي اسـت       . يكسان اسـت  ] o[و  ] u[هاي    مرد نشان داد كه مقادير فركانس سازة دوم واكه        

ــد  ــه غفارون ــر  ك ــه    ,Ghaffarvand & Werner) 2016(و ورن ــرد ك ــاره ك ــه اش ــن نكت ــر اي  ب
گـرفتن تـاثير جنـسيت، بهـره      بـا ناديـده  ) ,Mozaffarzadeh Peivasti 2012(پيوسـتي   مظفـرزاده 

گـرفتن سـازة سـوم و فركـانس پايـه بـه        ها و ناديـده  هاي مختلف بهنجارسازي واكه   نگرفتن از روش  
هاي آناتوميكي مجراي گفتار زنـان      اوتزيرا تف . است   يافته  اي دست   بازنمايي نادقيقي از فضاي واكه    

  .شود اي مي و مردان منجربه تفاوت ابعاد فضاي واكه
 واكـة آذري  9اي  در بررسـي سـاختار سـازه   ) Mansuri et al., 2018(منصوري و همكـاران  

هـر  .  در زنان، به طور معنـاداري بـالاتر از مـردان اسـت             /i/ و   /ɑ/هاي    نشان دادند فركانس پاية واكه    
هـا در زبـان       كانس پايه در هر دو جنس در زبان آذري كمتر از زبان فارسي است يعني واكه               چند فر 

در هـر دو جـنس، بـه ترتيـب، داراي بيـشترين و      /i/ و /æ/ هـاي   واكـه  .شـوند  تر توليد مـي  آذري بم
 /o/و در زنـان  æ/ / در مـردان  F2و كمتـرين  / i/در هر دو جنس F2 بيشترين . هستند F1 كمترين
در هر /i/ و /æ/ هاي  واكه. باشد  مي/ø/و كمترين  / i/ F3چنين، در هر دو جنس بيشترينهم. است

                                                                                                                   
1 Linear Discriminant Analysis (LDA) 
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 در æ/ /در هـر دو جـنس و واكـة    /i/ واكة . ها هستند ترين واكه دو جنس به ترتيب، بازترين و بسته
و / ø/ گردترين واكـة آذري . ها هستند ترين واكه ترين و پسين در زنان به ترتيب پيشينo/ /مردان و 
  . استi/ /ها واكة  ترين آن گسترده

هـاي   شناختي طبقة خاصـي از آواهـا، واكـه         هاي صوت   پژوهش حاضر سعي در شناخت ويژگي     
هـاي سـاده در        واكه F3 و   F1  ،F2دنبال بررسي وضعيت      ساده زبان تركي آذري دارد و در واقع، به        

تكيه و در  بر و بي ه در بافت تكيههاي ساد  بافت واژه بين گويشوران مرد و زن و تفاوت كيفيت واكه          
  . جايگاه هجاي باز و بسته است

  
   پژوهش روش. 3

بــه ازاي هــر يــك از . شناســي آزمايــشگاهي اســت كاررفتــه در ايــن پــژوهش، روش واج  بــه روش
دو هجـايي  ) بدون پسوند(بسيط  واژه چهار) ]ӕ،ɑ ،e ،ø ،o  ،y،ɯ ،i  ،u[(هاي تركي آذري  واكه

هـاي    اي كـه واكـه      بـه گونـه   . شدند  هاي طبيعي زبان آذري انتخاب        ، از واژه  cv(c).cv(c)با ساخت   
به طـور مـشخص در      (1بر  هدف علاوه بر دو جايگاه هجاي باز و هجاي بسته، يك بار در بافت تكيه              

تكيه قرار گرفتند تا اثر احتمـالي بافـت نـوايي        و بار ديگر در موضع بي     ) جايگاه تكيه زيروبمي هسته   
   .واكه كنترل گرددبر كيفيت 

 سـال كـه همگـي تحـصيلات         45 تـا    20بـازة سـني   )  زن 5 مـرد و     5 ( گويشور آذري زبان   10از  
بـار توليـد   دو  هدف پژوهش را در محـيط آزمايـشگاهي     واژة144دانشگاهي داشتند خواسته شد تا     

) گويـشور (10×)واكـه (9×)تكـرار (2×)هجا(2×)تكيه(2×)كلمه(4=2880به اين ترتيب تعداد     . كنند
به سبب آنكه محاسبات آماري اوليه نشان داد هيچ تعاملي بين جنسيت و متغيرهاي              . كلمه ضبط شد  

كنندگان در طراحـي      واجي تحقيق يعني تكية واژگاني و جايگاه هجا وجود ندارد، جنسيت شركت           
هـاي آزمـايش از ميكروفـون          بـراي ضـبط ديجيتـالي داده       2.هاي آماري در نظـر گرفتـه نـشد          آزمون

                                                                                                                   
 هاي  واژه مختلف   هاي  گونهگيرد و اين الگو دربارة        قرار مي  ها   واژه روي هجاي پاياني   محل وقوع تكية واژگاني بيشتر     1

 برنـد ولـي    تصريفي تكيـه   هاي اشتقاقي و  بيشتر پسوند . صادق است موارد مشابه   جمله اسم، صفت، قيد، فعل و         از آذري
 نـوع   ايـن اند و بنابراين وقتـي      ها، نوعي ديگر از وندهاي غيراشتقاقي، فاقد تكيه        بست واژهبرخي از پسوندهاي اشتقاقي و      

جايي كه محل وقـوع   هر چند از آن). Aram, 2009 (كند ه تغيير نمي واژشوند، جايگاه تكية ه ميفزوده اواژها به  وند
كـردن جايگـاه آن مـؤثر اسـت در ايـن         د و فراينـدهاي ونـدافزايي در مـشخص        گير  تكيه همواره در پايان واژه قرار نمي      

  .است هاي بسيط بدون پسوند استفاده شده پژوهش از واژه
هاي آماري مشخص شد هر تأثيري كه دو متغير تكية واژگاني و جايگاه هجا بر مقـادير                  منظور آن است كه در تحليل      2

ردان دارد، عيناً همان تأثير را متغيرهاي مورد نظر بر پارامترهـاي صـوتي              هاي گفتاري م    در داده  F2 و   F1هاي   فركانس
F1   و F2     براي نمونه، اگر متغير تكية واژگاني در گفتـار مـردان سـبب افـزايش فركـانس                  .  در گفتار زنان نيز داردF1 
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 اسـتفاده   X-F1 و كارت صوتي اكسترنال ساند بلاستر مدل         TGL55Cاي بيبردايناميك مدل     حرفه
  . هرتز ضبط شدند11050برداري  ها با نرخ نمونه ضبط داده. شد 

 بورزمـا و وينينـك   08/1/6افـزار پـرت ويـرايش     ها با اسـتفاده از نـرم       شناختي داده   تحليل صوت 
)Boersma & Weenink, 2019 (دليـل  .ت بـا پهنـاي نـوار متوسـط انجـام شـد      نگاش روي طيف 

نگاشـت و نيـز       افزار، دقت زماني بالا و امكان تحليل همزمان موج صوتي و طيـف              استفاده از اين نرم   
 كيلـوهرتز   5هـا بـراي مـشاهدة الگوهـاي طيفـي،             حداكثر فركانس سازه  . بودن آن است    در دسترس 
 sound>annotate>to textدر مـسير  (  1 واژه در محيط پرت1440هاي متني  شبكه. انتخاب شد

gride (بــراي . گــذاري شــدند ســاخته شــدند و در پوشــة هــر واژه، واكــه هــدف كلمــات برچــسب
بخـش ايـستا از مركـز       . گـذاري شـدند     ها برچسب   ها، بخش ايستاي واكه     گيري فركانس سازه    اندازه

هـا    ن محدوده معمولاً سـازه    طي اي . انتخاب شد ) بسته به ديرش واكه   (ثانيه     ميلي 40 تا 30واكه به طول  
هـا از يـك       بـراي اسـتخراج سـازه     . هاي اطراف دارند    ثابت هستند و كمترين تاثيرپذيري از همخوان      

. بهره گرفته شـد ) Xu, 2018( شو 1/4/1 ويرايش 2 فورمانت پروافزاري تحت پرت با نام برنامه نرم
 اسـتفاده  interactive label>run>applyهـا از مـسير    در اين برنامه براي محاسبة فركانس سـازه 

محـدودة زمـاني    (بر محاسبة پارامترهاي حوزة فركانس و زمان موج صوتي در             اين برنامه علاوه  . شد
در اينجا هـر واژة توليدشـده بـه وسـيلة يـك      (هاي توليدي    هر يك از محرك   ) شدة  گذاري  برچسب

 بهنجارشـدة فركـانس     هدف آزمايش، متوسط مقادير پارامترهاي صـوتي و مقـادير         ) گويندة خاص 
   3.دهد دست مي ها به ها را در سطح تمامي محرك سازه

گيـري    هـاي اصـلي كيفيـت واكـه انـدازه            به عنوان همبـسته    F2 و   F1هاي    مقادير فركانس سازه  
) همبستة آكوستيكي سطح ارتفـاع زبـان      (  F1مطابق با پيشينة مطالعات صوتي، مقادير پارامتر        . شدند

بر روي محور افقي در مقياس هرتز )  همبستة آكوستيكي پيشين پسين   (F2  بر روي محور عمودي و    
ــشان داده خواهــد شــد    ــضاي دوبعــدي ن  & ,Bijankhan, 2013; Esfandiari(در يــك ف

Alinezhad, 2016; Sadeghi & Mansoory Harehdasht, 2016; Bigdeli1 & 
Sadeghi, 2020  .(  

                                                                                                                   
 متغيـر تكيـة      به صورت تـابعي از     F2 و كاهشي    F1شود،  روند افزايشي       آن واكه مي   F2يك واكه و كاهش فركانس      

  . شود واژگاني در گفتار زنان نيز مشاهده مي
1 praat 
2 formant pro 

بار بـه شـيوة دسـتي كنتـرل شـد و مـوارد                ها يك   گيري  شده، تمام اندازه    هاي انجام   گيري   براي اطمينان از درستي اندازه     3
  .  كنار گذاشته شدهاي پسين افزار، در تحليل گيري خودكار در نرم اشتباه ناشي از خطاهاي اندازه
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 و 1هــا براســاس آزمــون لــوين ودن توزيــع دادهبــ هــاي آمــاري ابتــدا هنجــار بــراي انجــام تحليــل
هـا نـشان داد در        يافته.  بررسي شد  2ها براساس آزمون شاپيرو    گروه) واريانس(بودن پراش     يكنواخت

هـا   بودن واريانس گـروه  است و فرض يكنواخت) p>0.05(هنجار  ها به ها، توزيع داده تمامي مقايسه 
. هـا اسـتفاده شـد      ارامتري بـراي تحليـل آمـاري داده       بنـابراين از آزمـون پ ـ     ). p>0.05(برقرار نيست   

همچنين، با توجه به تعداد بيش از يك متغير مستقل در پژوهش، از آزمون آنووا بـراي ايـن منظـور                     
هاي هـدف     بر اين اساس، تعدادي آزمون تحليل آنوواي دوعامله براي هر يك از واكه            . استفاده شد 

بر مقـادير   ) به عنوان عوامل مستقل   (گاني و جايگاه هجا     جهت محاسبه معناداري اثر عوامل تكية واژ      
  . انجام شد) عوامل وابسته (F2 و F1هاي  فركانس

  

  هاي مجزا گيري واكه اندازه. 4
هـاي تركـي آذري در هجاهـاي بـاز و بـسته و در                 در اين بخش به بررسي كيفيت هر يـك از واكـه           

در . پـردازيم   مـي  F2 و   F1هـاي     كانس سـازه  تكيه براساس الگوي تغييرات فر      بر و بي    هاي تكيه   بافت
تكيـه و نـشانه مثلـث بـا رنـگ سـياه               ها، نشانة دايره با رنگ خاكستري نمايانگر موضع بـي           اين شكل 

 .بر است نمايانگر موضع تكيه

برحـسب مقيـاس خطـي هرتـز نـشان      ] ӕ[را بـراي واكـة   F2  و F1هـاي    مقادير سازه)1(شكل 
تكيـه   بـر و بـي   در دو موضـع تكيـه  ] ӕ[واكـة  F2 و F1 هـاي   هتوزيع مقادير فركـانس سـاز  . دهد مي

تكيه  بر و بي در بافت تكيهF2  و F1همچنين توزيع مقادير . دهد تفاوت منظم و محسوسي نشان نمي
در محـدودة  F1 تمركـز فركـانس سـازة     .هاي هجـايي بـاز و بـسته تقريبـاً يكـسان اسـت       در جايگاه

 1900 تـا  1300 در نـواحي   F2 مركز بيشينة فركانس سازة هرتز است و ت800 تا 600فركانسي بين 
 براي  F2 و   F1هاي    هاي آماري نشان داد تغييرات هيچ يك از فركانس          تحليل هاي  يافته. هرتز است 

هـاي   نتايج كامـل تحليـل    . اين واكه به صورت تابعي از جايگاه هجايي و موضع نوايي معنادار نيست            
  . است ه ارائه شد2 و 1هاي  آماري در جدول

در هجاهاي باز و بـسته  ] ɑ[را براي واكة F2  و F1هاي   توزيع مقادير فركانس سازه،)2 (شكل
تفـاوت  ] ɑ[واكـه  F1  توزيع مقادير فركـانس سـازة   . دهد تكيه نشان مي بر و بي هاي تكيه و در بافت

ينة فركـانس سـازة     تمركز بيش . دهد  تكيه نشان نمي    بر و بي    اي بين دو موضع تكيه      ملاحظه  منظم و قابل  
F1     اين واكه همانند ]ӕ [        اما عامل تكيه بـر     .  هرتز است  800 تا   600در هر دو موضع نوايي در ناحيه

تمركز بيـشينة فركـانس   . اين واكه تا حدودي تأثيرگذار بوده است F2 توزيع مقادير فركانس سازة
                                                                                                                   
1 Levene test 
2 Shapiro test 
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 هرتـز  1050ته و از ميزان ياف كشيدن بدنة زبان تا حدودي كاهش تكيه با عقب در موضع بي F2 سازة
 )2 ( آمـاري در جـدول     هـاي   يافتـه . تكيه رسيده است     در موضع بي   1100بر به حدود      در موضع تكيه  

از . تكيه براي اين واكه معنادار اسـت   بر و بي     در موضع تكيه   F2نشان داد كه تغييرات فركانس سازة       
هـاي   در جايگـاه ] ɑ[واكـة  F2  و F1هـاي   سوي ديگر، مقايسة الگوي توزيع مقادير فركانس سـازه 

هـاي آمـاري      نتـايج مقايـسه   . دهد  ها نشان نمي    هجايي باز و بسته تفاوت محسوسي را بين اين جايگاه         
   .هاي هجايي باز و بسته معنادار نيست در جايگاه] ɑ[ واكة F2  و F1نشان داد اختلاف مقادير 

 
هاي  ي باز و بسته و در بافتدر هجاها]ӕ[براي واكةF2  و F1توزيع مقادير فركانس: 1شكل

  تكيه بر و بي تكيه
  

 
هاي  در هجاهاي باز و بسته و در بافت] ɑ[براي واكةF2  و F1توزيع مقادير فركانس: 2شكل

  تكيه بر و بي تكيه
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در هجاهـاي بـاز و   ] e[را بـراي واكـة   F2  و F1هـاي    الگوي توزيع مقادير فركـانس ،)3 (شكل
در موضـع  ] e[واكـة  F1 تمركز فركانس سـازة  . دهد تكيه نشان مي بيبر و  هاي تكيه بسته و در بافت

همچنين، تجمع مقادير فركـانس سـازة       .  هرتز است  450بر   هرتز و در موضع تكيه     350تكيه حدود   بي
F1    هرتز است، در حالي كه تمركز اين فركانس در هجاي بـسته بـين               450 تا   300 در هجاي باز بين 

تكيـه نـسبت بـه     در در موضـع بـي  F1   مقادير فركـانس سـازة   كاهش نسبي.  هرتز است550 و 350
  . بر و هجاي باز نسبت به هجاي بسته ناشي از افزايش نسبي سطح ارتفاع بدنة زبان است موضع تكيه

 در هجاي باز و بـسته بـراي         F1هاي آماري نشان داد اختلاف مقادير فركانس سازة            تحليل هاي  يافته
بين مـا  چشمگيريتفاوت  F2 ، توزيع مقادير فركانس سازة)3(شكل مطابق . اين واكه معنادار است

 تمركز فركانس سازة. دهد هاي هجايي نشان نمي تكيه در هيچ يك از جايگاه بر و بي دو موضع تكيه

F2   2300 تـا    1800هاي هجـايي مربوطـه در نـواحي فركانـسي             هاي نوايي و جايگاه    در تمامي بافت 
 معنـادار   F2اد اثـر موضـع نـوايي و جايگـاه هجـايي  بـر فركـانس        نتايج آماري نشان د. هرتز است

  .نيست
  

 
هاي  در هجاهاي باز و بسته و در بافت] e[براي واكة F2  و F1توزيع مقادير فركانس: 3شكل

  تكيه بر و بي تكيه
  

در هجاهـاي بـاز و   ] o[را بـراي واكـة   F2  و F1هـاي    الگوي توزيع مقادير فركانس،)4 (شكل
در موضـع  ] o[واكة F1  تمركز مقادير فركانس . دهد تكيه نشان مي بر و بي هاي تكيه بافتبسته و در 

بـر مقـادير ايـن فركـانس در نـواحي              هرتز است در حالي كه در موضع تكيه        400تكيه در نواحي      بي
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 به صـورت تـابعي از موضـع تكيـه بـراي ايـن               F1تغييرات فركانس سازة    . اند  هرتز تمركز يافته   500
  . عنادار بودواكه م

 
هاي  در هجاهاي باز و بسته و در بافت] o[براي واكةF2  و F1توزيع مقادير فركانس: 4شكل

  تكيه بر و بي تكيه
  

 در دو موضـع   F2دهد الگـوي كلـي پراكنـدگي مقـادير فركـانس      اين شكل همچنين نشان مي
 F2ختلاف مقادير فركـانس      آماري نشان داد ا    هاي  يافته. ديگر شباهت دارد    بر با يك    تكيه و تكيه    بي

توزيـع  ، )4 (همچنـين مطـابق شـكل   . تكيـه معنـادار نيـست    بر و بـي  براي اين واكه در دو موضع تكيه   
. ديگـر اسـت   هاي هجايي باز و بسته تقريباً شبيه به يـك  در جايگاهF2  و F1مقادير هر دو فركانس 

 و معنـادار    F1 از دو فركـانس      دست آمده اثر جايگاه هجايي بر مقادير هيچ يـك           در نتايج آماري به   
  .   نبود

در هجاهـاي بـاز و   ] ø[را براي واكة F2  و F1هاي   پراكندگي مقادير فركانس سازه،)5 (شكل
شـود توزيـع مقـادير        كه مشاهده مـي     همان گونه . دهد  تكيه نشان مي    بر و بي    هاي تكيه   بسته و در بافت   

تكيه تفاوت منظم و محـسوسي را نـشان     بيبر و در دو موضع تكيه] ø[واكة F2 و  F1 هاي فركانس
نظـر از   هاي هجايي باز و بسته نيز صـرف   ها در جايگاه   همچنين، توزيع مقادير اين فركانس    . دهد  نمي

هـاي    طور كلي، هيچ ناحية مشخصي از فركـانس          به. ديگر است   اي اين واكه مشابه يك     الگوي تكيه 
F1و  F2 هـاي هجـايي    تكيه و يكي از جايگاه بر و بي  تكيهتجمع مقادير را به نفع يكي از دو موضع

در محـدودة   ] F1] øدر تمـامي مـوارد، بيـشينة تمركـز مقـادير فركـانس              . دهـد   باز و بسته نشان نمي    
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 تـا  1300هاي  در محدودة فركانس] F2 ]ø  هرتز و بيشينة تمركز فركانس450 تا 400هاي  فركانس
نشان داد هيچ يك از عوامل تكية واژگاني و جايگـاه  ها  نتايج تحليل آماري داده . هرتز است1500

  .در آذري تاثيرگذار نيست] ø[هجايي بر كيفيت واكة 
  

 
هاي  در هجاهاي باز و بسته و در بافت] ø[براي واكةF2  و F1توزيع مقادير فركانس: 5شكل

  تكيه بر و بي تكيه
  

در هجاهاي باز و بسته و ] i [را براي واكةF2  و F1هاي  توزيع مقادير فركانس سازه، )6 (شكل
تكيـه   در موضع بـي ] i[واكه  F1  تمركز فركانس سازة. دهد تكيه نشان مي بر و بي هاي تكيه در بافت

بـه بيـان ديگـر، تجمـع        .  هرتـز اسـت    400 تـا  350بر در نـواحي        هرتز و در موضع تكيه     300در ناحية   
اين واقعيت  . بر بيشتر است    ز موضع تكيه  تكيه ا    در موضع بي   F1تر    ينئهاي پا   مقادير بر روي فركانس   

تكيه در اثر افزايش سطح ارتفاع بدنة زبان تـا حـدودي كـاهش                 در موضع بي   F1مؤيد آن است كه     
در موضـع  ] i[واكة F1 هاي آماري نشان داد اختلاف مقادير فركانس  نتايج آزمون. پيدا كرده است

  . ديگر معنادار است تكيه با يك بر و بي تكيه
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هاي  در هجاهاي باز و بسته و در بافت] i[براي واكةF2  و F1توزيع مقادير فركانس: 6شكل

  تكيه بر و بي تكيه
  

 هجـاي بـاز و بـسته در نـواحي            تكيـه در    بر و بي     در هر دو بافت تكيه     F1همچنين، توزيع مقادير    
در هجاهـاي  ] i[كـة   واF1 اختلاف مقـادير     ،آماريهاي     پاية يافته  بر. است  گرفته انجامنسبتاً يكساني   

در بافـت  F2 توزيـع مقـادير   ) 6(مطـابق شـكل    از سوي ديگـر، . ديگر معنادار نبود باز و بسته با يك
در تمـامي مـوارد، بيـشينة       . هاي هجايي باز و بسته تقريباً يكسان اسـت          تكيه و در جايگاه     بر و بي    تكيه

هـاي   نتـايج تحليـل  .  اسـت  هرتز2400 تا 1800 در محدودة فركانس هاي F2 تمركز فركانس سازة
 معنـادار  F2 آماري نشان داد اثر هيچ يك از دو عامل تكيه  و جايگاه هجايي بـر مقـادير فركـانس    

  . نيست
در هجاهـاي بـاز و بـسته و در    ] ɯ[را بـراي واكـة   F2  و F1هاي  توزيع مقادير سازه، )7(شكل 

تكيـه در   در موضـع بـي  ] ɯ[كـة  واF1  تمركـز فركـانس  . دهـد  تكيه نشان مـي  بر و بي هاي تكيه بافت
 450 تـا  400هـاي    بر در محدودة فركـانس       هرتز و در موضع تكيه     400 تا   350هاي   محدودة فركانس 

تكيـه   بر و بي اين واكه در موضع تكيهF1 هاي آماري نشان داد اختلاف فركانس  تحليل. هرتز است
ي هجـايي بـاز و بـسته تقريبـاً     هـا   در جايگـاه F1 توزيـع مقـادير   هر چنـد، . ديگر معنادار است    با يك 

تكيـه تفـاوت    بـر و بـي   در دو موضـع تكيـه  F2    توزيع مقادير فركـانس ،از سوي ديگر. يكسان است
ولي مقادير ايـن فركـانس بـه صـورت تـابعي از عامـل جايگـاه            . دهد  منظم و محسوسي را نشان نمي     

 نـواحي فركانـسي   در هجـاي بـاز در   F2 تمركز بيـشينة فركـانس  . هجايي تا حدودي متفاوت است
ــا1500 ــسي  1550 ت ــواحي فركان ــسته در ن ــا 1400 و در هجــاي ب ــز اســت1450 ت ــه.  هرت ــاي يافت  ه
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هـاي هجـايي بـاز و بـسته      در جايگـاه ] ɯ[ واكـة   F2هاي آماري نشان داد اختلاف فركانس آزمون
  . معنادار است
هجاهـاي بـاز و   در ] u[را بـراي واكـة   F2  و F1هاي   الگوي پراكندگي مقادير سازه،)8 (شكل

 در F1مطابق اين شكل، تمركـز بيـشينه مقـادير        . دهد  تكيه نشان مي    بر و بي    هاي تكيه   بسته و در بافت   
 تـا  300هـاي   تكيه روي فركانس  هرتز و در موضع بي     450 تا   400بر روي فركانس هاي       موضع تكيه 

 بـراي ايـن   F1 هـاي   هاي آماري نشان داد اختلاف فركانس سازه  آزمونهاي يافته.  هرتز است400
در دو ] u[ واكـة  F2  تكيه معنـادار اسـت در مقابـل، توزيـع مقـادير       بر و بي واكه در دو موضع تكيه

در هر دو موضع نـوايي، بيـشينه        . دهد  تكيه تفاوت منظم و محسوسي را نشان نمي         بر و بي    موضع تكيه 
  .هرتز است 1200 تا 800 در نواحي F2تمركز مقادير 

  

  
در هجاهاي باز و بسته و در ] ɯ[براي واكة F2  و F1مقادير فركانستوزيع : 7شكل

  تكيه بر و بي هاي تكيه بافت
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هاي  در هجاهاي باز و بسته و دربافت] u[براي واكة  F2  وF1توزيع مقادير فركانس :8شكل

  تكيه بر و بي تكيه
  
همچنـين نتـايج    .  معنادار نيست  ]u[ واكة   F2بر مقادير     هاي آماري نشان داد اثر تكيه        تحليل هاي  يافته
هـاي   در جايگـاه F2  و F1 نشان داد اختلاف مقادير هيچ يك از دو پارامتر فركانسي ،آمده  دست به

  . ديگر معنادار نيست هجايي باز و بسته با يك
در هجاهـاي بـاز و بـسته و در    ] y[را بـراي واكـة   F2  و F1هـاي   توزيع مقادير سازه، )9 (شكل

تكيـه   در موضـع بـي  ] y[واكة  F1  تمركز مقادير فركانس. دهد تكيه نشان مي ر و بيب هاي تكيه بافت
هـاي   نتايج آزمـون .  هرتز است350بر در نواحي حدود       هرتز و در موضع تكيه     300در نواحي حدود  

تكيه معنادار است  بر و بي اين واكه در دو موضع تكيهF1 آماري نشان داد اختلاف مقادير فركانس 
دهـد   تكيـه تفـاوت مـنظم و محـسوسي نـشان نمـي       بـر و بـي   در دو موضع تكيـه F2    مقاديراما توزيع

)F(1,237)=0.043; p=0.836 .(    از سوي ديگر، در حالي كه الگـوي پراكنـدگي مقـاديرF1 در 
تغييرات منظمي را به صورت     ) F2(ديگر است مقادير فركانس دوم        هجاهاي باز و بسته شبيه به يك      

  . دهند گاه هجايي واكه نشان ميتابعي از عامل جاي
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در هجاهاي باز و بسته و در ] y[براي واكة F2  و F1توزيع مقادير فركانس: 9شكل

  تكيه بر و بي هاي تكيه بافت
  

 هرتـز و در هجـاي بـسته بـر     1700در هجاي باز بر روي ناحية فركانسي  F2 تمركز بيشينة فركانس
هاي آماري نشان داد اختلاف مقـادير         نتايج آزمون .  هرتز است  1650 تا 1600روي نواحي فركانسي    

  . ديگر معنادار است در هجاهاي باز و بسته با يك] y[واكة F2 فركانس 
هـاي آذري در   هاي آماري نشان داد جايگاه هجا اثـري بـر الگـوي توزيـع واكـه                  يافته ،كلي طور   به

هـا را در   ة واژگاني توزيـع واكـه   طور مشخص، تكي    همچنين، بافت نوايي، و به    . اي ندارد   فضاي واكه 
) بعـد افقـي    (F2و  ) بعـد عمـودي    (F1اي برحسب هيچ يـك از پارامترهـاي فركانـسي             فضاي واكه 

در ] y[و  ] e[  ،]o[  ،]ɯ[  ،]i[  ،]u[هـاي      در واكـه   F1چه   گرا. دهد  مند تغيير نمي    طور معنادار و نظام     به
 دارد ولـي ايـن اخـتلاف معنـادار در مـورد             ديگر اختلاف معنادار    تكيه با يك    بر و بي    دو موضع تكيه  

 نيز بين اين دو موضـع       F2اختلاف مقادير   . شود  ، مشاهده نمي  ]ø[و  ] ӕ[  ،]ɑ[هاي ديگر، يعني      واكه
  . معنادار نيست] ɑ[غير از  ها به بسيار اندك است و براي اغلب واكه
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ري اثر عوامل تكية هاي تحليل آنووا در محاسبة سطح معنادا خلاصة نتايج آزمون: 1جدول
واژگاني، جايگاه هجا و اثر تعاملي عوامل تكية واژگاني و جايگاه هجا بر مقادير فركانس 

F1هاي هدف  در واكه  
  واكه  تكية واژگاني  جايگاه هجا  جايگاه هجا× تكية واژگاني 

F(1,380)=0.532; 
P=0.466 

F(1,380)=3.809; 
P=0.052 

F(1,380)=0.930; 
p=0.335 [ӕ] 

F(1,490)=0.186; 
P=0.666 

F(1,490)=1.423; 
P=0.233 

F(1,490)=1.198; 
p=0.274 [ɑ] 

F(1,148)=0.025; 
P=0.876 

F(1,148)=6.465; 
P=0.012 

F(1,148)=12.719; 
p=0.00 

[e] 

F(1,259)=0.103; 
P=0.748 

F(1,259)=0.424; 
P=0.516 F(1,259)=8.642; p=0.004[o] 

F(1,173)=0.323; 
P=0.571 

F(1,173)=0.910; 
P=0.341 

F(1,173)=3.787; 
p=0.053 

[ø] 

F(1,272)=3.797; 
P=0.052 

F(1,272)=1.129; 
P=0.289 

F(1,272)=51.653; 
p=0.000 

[i] 

F(1,243)=0.950; 
P=0.331 

F(1,243)=4.631; 
P=0.032 

F(1,243)=26.155; 
p=0.000 

[ɯ] 

F(1,265)=0.159; 
P=0.697 

F(1,265)=1.371; 
P=0.243 

F(1,265)=21.194; 
p=0.000 

[u] 

F(1,273)=1.039; 
P=0.309 

F(1,273)=1.936; 
P=0.165 

F(1,273)=59.966; 
p=0.000 

[y] 
  

هاي تحليل آنووا در محاسبة سطح معناداري اثر عوامل تكية  خلاصة نتايج آزمون: 2جدول
ير فركانس واژگاني، جايگاه هجا و اثر تعاملي عوامل تكية واژگاني و جايگاه هجا بر مقاد

F2هاي هدف  در واكه  
  واكه  تكية واژگاني  جايگاه هجا  جايگاه هجا× تكية واژگاني 

F(1,380)=0.063; 
P=0.801 

F(1,380)=0.377; 
P=0.540 

F(1,380)=0.205; 
p=0.651 [ӕ] 

F(1,490)=0.978; 
P=0.323 

F(1,490)=3.860; 
P=0.050 

F(1,490)=15.719; 
p=0.00 [ɑ] 

F(1,148)=0.095; 
P=0.759 

F(1,148)=1.570; 
P=0.212 

F(1,148)=0.097; 
p=0.756 

[e] 

F(1,259)=4.596; 
P=0.033 

F(1,259)=0.020; 
P=0.888 

F(1,259)=0.449; 
p=0.503 

[o] 

F(1,173)=0.762; 
P=0.384 

F(1,173)=0.241; 
P=0.624 

F(1,173)=0.001; 
p=0.970 

[ø] 

F(1,272)=0.535; 
P=0.465 

F(1,272)=0.134; 
P=0.715 

F(1,272)=0.125; 
p=0.724 

[i] 

F(1,243)=0.833; 
P=0.362 

F(1,243)=8.557; 
P=0.004 

F(1,243)=1.358; 
p=0.245 

[ɯ] 

F(1,265)=0.029; 
P=0.864 

F(1,265)=0.709; 
P=0.401 

F(1,265)=1.808; 
p=0.180 

[u] 

F(1,237)=1.775; 
P=0.184 

F(1,237)=9.417; 
P=0.002 

F(1,237)=0.043; 
p=0.836 

[y] 
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اي فضاي واكه. 5
هـا بـر روي محورهـاي ن هـاي اول و دوم و نمـايش آ         پس از محاسبة متوسط مقادير فركانس سـازه       

هاي هر واكـه با اتصال نقاطي كه از تلاقي نقاط متوسط مقادير فركانس      ) F2(و افقي   ) F1(عمودي  
اي براي هجاهاي باز و بـسته اكهبه ازاي هر واكه دو نمودار و     . اي رسم شد    آمد، نمودار واكه    بدست  

ايِ فضاي واكـه  ،)10 ( شكل.تكيه ترسيم شد بر و بي هاي نوايي تكيه   اي براي بافت    و دو نمودار واكه   
نشان) راست(هجايي باز و بسته     و دو جايگاه    ) چپ(تكيه    بر و بي    تركي آذري را در دو موضع تكيه      

. به سه ناحية آوايي قابل تفكيك است      اي   كهدر بعد عمودي فضاي وا     F1 در هر دو شكل،      .دهد  مي
انـد؛ توليـد شـده  ] افراشـته +[صـورت     بـه F1 بـا مقـادير حـداقلي فركـانس     ] i[، ]u[،] y[ هـاي   واكه
 هاي اند و واكه توليد شده] افتاده+[صورت   بهF1 با مقادير حداكثري فركانس  ]ɑ[ و ]ӕ[هاي  واكه

]e[  ،]ɯ[  ،]ø[  ،]o [    با مقادير متوسطF1   صورت     به]-اند؛ البته در هـر  توليد شده ] افتاده-[و  ] افراشته
هـاي هاي آوايي مدرج وجود دارد؛ مـثلاً در بـين واكـه     تفاوتF1ها برحسب پارامتر  طبقه بين واكه  

هـاي اُفتـاده، مقـدار در بين واكه  . تا حدي بيشتر است   ] u [از] i[ و   ]i[از  ] y[افراشته مقدار افراشتگي    
بودن بدنة زبان در واكة افتادة پيشين بيشتر از واكة    ينئبيشتر است؛ يعني ميزان پا    ] ɑ[ از   ]ӕ[اُفتادگي  

.افتادة پسين است
تكيـه و هـر دو جايگـاه  بر و بي    اي زبان تركي در هر دو موضع تكيه         فضاي واكه از سوي ديگر،    

فاصـلة فركانـسي يك فضاي نامتقارن است به اين معني كه          F1هجاي باز و بسته برحسب فركانس       
اخـتلاف: اي به يك اندازه نيست     ها در بخش پيشين و پسين فضاي واكه         واكه) F1از نظر فركانس    (

به طـور مـشخص، اخـتلاف. ها در بخش پيشين نسبت به بخش پسين بيشتر است  واكه F1فركانس
فراشته و افتاده بها هاي نيمه افراشته و افتاده در بخش پيشين نسبت به واكه    هاي نيمه    واكه F1فركانس  

ها در بخش پسين نسبت به بخش  اين مسئله باعث فشردگي بيشتر واكه     . طور چشمگيري بيشتر است   
نكتة بسيار مهم ديگـر در.  است  شده) سطح ارتفاع بدنة زبان   (اي    پيشين در بعد عمودي فضاي واكه     

 سه ناحية آوايـيهاي ة واكهاي اين است كه فاصل ها در بعد عمودي فضاي واكه     رابطه با توزيع واكه   
:  به يك اندازه نيست    ديگر در هر دو بخش پيشين و پسين          نسبت به يك   افراشته و افتاده    افراشته، نيمه 

هـاي نـسبت بـه واكـه   ] i[، ]u[،] y[ هـاي افراشـته    واكـه به ] e[ ،]ɯ[ ،]ø[ ،]o[افراشته   نيمه  واكةچهار 
1.بسيار نزديكترند ]ɑ[ و ]ӕ[افتاده 

350 تا   200 افراشته بين    هاي    واكه براي توليد    F1نخست آنكه اگر فرض كنيم بازة فركانسي      : اين مسئله دو دليل دارد    1
ةدر تركي آذري متوسطي نزديك به بيـشينة ايـن بـاز   ] i[، ]u[، ]y[ هاي افراشته ، واكه),Stevens 1998(هرتز باشد 

ها از جنبة صوتي كاملاً افراشته نيستند و از سطح ارتفاع بيـشينة بدنـة زبـان فاصـلة نـسبي فركانسي دارند؛ يعني اين واكه  
 هرتـز باشـد600 تـا    400افراشـته بـين        نيمـه  هـاي     واكه براي توليد    F1دوم  اينكه، اگر فرض كنيم بازة فركانسي         . دارند
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 در دوF2 و F1اي تركي آذري به صورت تابعي از مقادير فركانس فضاي واكه: 10شكل
)راست(در دو جايگاه هجاي باز و بسته ) چپ(تكيه  بر و بي موضع تكيه

هـاي بـراي واكـه  F2 آيد اين است كه مقـادير    بدست ميF2چه از بررسي مقادير فركانس  آن
هـاي   بـراي واكـه    F2و نيز مقادير فركـانس      ) ø  ،ɯ (هاي مركزي   بيشتر از واكه  ) i  ،e  ،ӕ  ،y(پيشين  

اي بـا كـاهش سـطح   در ناحية پيشين فضاي واكـه      .است) o  ،u  ،ɑ(هاي پسين     مركزي بيشتر از واكه   
در ناحيـة پـسين نيـز بـا1.اسـت   كاسته شـده   اي  اندازهها تا     بودن واكه   ارتفاع بدنة زبان از ميزان پيشين     

2.تر توليـد شـده اسـت     مركزي] u[و  ] o[نسبت به دو واكة     ] ɑ[كاهش سطح ارتفاع بدنة زبان، واكة       

)1998 Stevens,(  افراشتگي و سر انتهايي آن متناظر بـا  تدايي اين پيوستار متناظر با وضعيت نيمه      كه سر اب    اي  ، به گونه
در آذري متوسطي نزديك به كمينة اين بازة فركانسي يا سـر] e[  ،]ɯ[  ،]ø[  ،]o[هاي    افتادگي باشد، واكه    وضعيت نيمه 

بر اين اساس، توزيـع. افتاده  اند و نه نيمه    شتهافرا  ها از جنبة صوتي نيمه      به اين معنا كه اين واكه     . ابتدايي اين پيوستار دارند   
هـاي  هـا و توزيـع واكـه         افراشته در نقاطي نزديك به حداقل سطح ارتفـاع بدنـة زبـان بـراي توليـد ايـن واكـه                     هاي    واكه
هـا در عمـل سـبب نزديكـي چـشمگير  افراشته در نقاطي نزديك به ارتفاع بيشينة بدنة زبان براي اين دسـته از واكـه                 نيمه
.است شده] ɑ[ و ]ӕ[ افتاده هاي واكهها از  و دوري آن] i[، ]u[، ]y[ هاي افراشته به واكه] e[ ،]ɯ[ ،]ø[ ،]o[هاي  هواك

ي ازا اندازهتا ] ӕ[و ] e[ است، واكة اي قرار گرفته در ناحية پيشينِ فضاي واكه ]i[ كه واكة حالي در طور مشخص،  به 1
در ايــن ميــان، ميــزان. انــد اي متمايــل شــده تــر فــضاي واكــه واحي مركــزيفاصــله گرفتــه و بــه ســمت نــ ناحيــة پيــشين

اين واكه به طور مشخص با كاهش بيشتر سطح ارتفاع بدنة زبـان. به مراتب بيشتر است] e[ از] ӕ[شدگي واكة  مركزي
افراشـته  و نيمـه  هـاي افراشـته       كـه بـا واكـه       اي  تا اندازة زيادي به سمت عقب دهان كشيده شده، بـه گونـه            ]) e[نسبت به   (

] ø[و  ] ɯ[هـاي    افراشـته، واكـه    هـاي نيمـه     در بـين واكـه     همچنـين،  .است  در يك راستا قرار گرفته    ] ø و   y  ،ɯ[مركزي  
.هستند] e[و ] o[تر از  مركزي

ايـن. اسـت  تـر از ايـن واكـه توليـد شـده      ، اندكي پسين]u[ با وجود ارتفاع كمتر نسبت واكة افراشتة       ]o[هر چند واكة    2
.  متقارن نيستF2اي برحسب پارامتر  ها در دو ناحية پيشين و پسين فضاي واكه دهد توزيع واكه يت نشان ميواقع
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گيـري   گونه نتيجـه    توان اين   ها بر حسب فركانس دوم مي       براين اساس، با توجه به الگوي توزيع واكه       
هـاي   پسين و واكه] u[و ] o[هاي  پيشين، واكه] e[و ] i[ واكةكرد كه به لحاظ معيارهاي صوتي، دو 

]ӕ [ و]ɑ [بودن  چند ميزان مركزي هر. اند مركزي]ӕ [ از]ɑ [1.بيشتر است   
طـور مـشخص در تمـامي         اين سه واكـه بـه     . است] y[  ،]ɯ[  ،]ø[هاي    بحث ديگر مربوط به واكه    

يــا ]) y([هـاي هجـايي در نـواحي مركـزي بـا سـطح ارتفـاعي افراشـته          هـاي نـوايي و جايگـاه    بافـت 
در ] ø[و ] y[در تركـي آذري بـرخلاف   ] ø[و  ] y [بنـابراين، . انـد   توليد شـده  ]) ɯ[  ،]ø([افراشته    نيمه

در نمودار مذكور، يـك     ] ɯ[برخلاف  ] ɯ[طور    همين. هاي اصلي ثانويه، پيشين نيستند      نمودار واكه 
 در  F2 و   F1بر حسب هر دو پـارامتر فركانـسي       ] ø[و  ] ɯ[نكتة مهم آن است كه      . واكة پسين نيست  

چـه مقـادير فركـانس دوم، جفـت          گـر ا ،يسـوي از  . اند  ديگر ظاهر شده    نواحي بسيار نزديك به يك    
ها، لازم  كند، ولي براي تعيين كيفيت دقيق اين واكه را از هم متمايز مي ] e[-]ø[و  ] i[-]y[هاي    واكه  

مقـادير ايـن دو پـارامتر در      . ها با هم مقايـسه شـود         جفت واكه  F3-F2طور     و همين  F3است مقادير   
هـا در   هـا و گردشـدگي آن   بـا شـكل لـب   F3 مقدار . ار استها تاثيرگذ تعيين مشخصة گردي واكه

شـود    بيشتر مـي   F3تر باشد      كمتر و هر چه واكه گسترده      F3هر چه واكه گردتر باشد،      . ارتباط است 
)Bijankhan, 2013 .(  

  
هاي تحليل آنووا در محاسبة سطح معناداري اثر عوامل تكية  خلاصة نتايج آزمون: 3جدول

و اثر تعاملي عوامل تكية واژگاني و جايگاه هجا بر مقادير فركانس واژگاني، جايگاه هجا 
F3هاي هدف  در واكه  

  واكه  تكية واژگاني  جايگاه هجا  جايگاه هجا× تكية واژگاني 
F(1,148)=0.792; 

P=0.375 
F(1,148)=1.566; 

P=0.213 
F(1,148)=1.397; 

p=0.239 
[e] 

F(1,173)=0.974; 
P=0.325 

F(1,173)=1.153; 
P=0.284 

F(1,173)=0.176; 
p=0.675 

[ø] 

F(1,272)=0.266; 
P=0.606 

F(1,272)=0.567; 
P=0.452 

F(1,272)=1.281; 
p=0.259 

[i] 

F(1,220)=0.059; 
P=0.808 

F(1,220)=0.289; 
P=0.591 

F(1,243)=0.243; 
p=0.623 

[ɯ] 

F(1,273)=0.187; 
P=0.666 

F(1,273)=0.592; 
P=0.443 

F(1,273)=0.113; 
p=0.737 

[y] 

                                                                                                                   
تكيـه بـه      هـا در موضـع بـي        اي بايد اشاره كرد كه شدت تغييرات فركانـسي واكـه           در پيوند با تأثير تكيه بر فضاي واكه        1

اي اتفاق  من آنكه اين تغييرات به سمت مركز فضاي واكهض. اي نيست كه باعث تفاوت معنادار كيفيت واكه شود گونه
هاي كوتـاه و بلنـد از نظـر     هاي آوايي اين پژوهش بين واكه بر اين، تفاوت منظم و منسجمي در داده       افزون  . است  نيفتاده

  .مشاهده نيست  قابل F1×F2هاي  الگوي توزيع تركيبي فركانس
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هاي تحليل آنووا در محاسبة سطح معناداري اثر عوامل تكية  خلاصة نتايج آزمون: 4جدول
واژگاني، جايگاه هجا و اثر تعاملي عوامل تكية واژگاني و جايگاه هجا بر مقادير فركانس 

F2-F3هاي هدف  در واكه  
  واكه  تكية واژگاني  جايگاه هجا  جايگاه هجا× تكية واژگاني 

F(1,148)=0.687; 
P=0.409 

F(1,148)=0.381; 
P=0.538 

F(1,148)= 2.503; 
p=0.116 

[e] 

F(1,173)=1.972; 
P=0.162 

F(1,173)=1.405; 
P=0.238 

F(1,173)=0.507; 
p=0.477 

[ø] 

F(1,272)=0.012; 
P=0.914 

F(1,272)=3.114; 
P=0.079 

F(1,272)=2.045; 
p=0.159 

[i] 

F(1,220)=0.512; 
P=0.475 

F(1,220)=3.306; 
P=0.070 

F(1,243)=0.473; 
p=0.492 

[ɯ] 

F(1,273)=0.504; 
P=0.478 

F(1,273)=3.546; 
P=0.061 

F(1,273)=0.034; 
p=0.854 

[y] 

  

در ] e[نشان داد فركانس سازة سوم واكـة        ) )4( و   )3(هاي   جدول(شده   هاي آماري انجام   مقايسه
 بـه طـور     ]ø[هـاي هجـايي از واكـة          جايگـاه   و هـاي نـوايي    در تمامي بافـت   ] e[-]ø[ هاي  واكه  جفت
 در تمـامي    [ø] و   [e]اختلاف فركانس سـازة سـوم و دوم دو واكـة            همچنين،  . داري بيشتر است   معنا

 همچنـين  هـا  يافتهاين . دار است ديگر معنا بر در جايگاه هجايي باز با يك     حالات به غير از بافت تكيه     
هـاي   در تمـامي بافـت  ] i[-]y[ هاي واكه در جفت ] i[ واكة F2-F3 نشان داد فركانس سازة سوم و 

آمـده    دسـت   نتايج بـه  همچنين  . داري بيشتر است   طور معنا     به ]y[هاي هجايي از واكة       و جايگاه  نوايي
ها در هـيچ يـك از        فركانس سوم اين واكه    نشان داد ميانگين مقادير      ]ɯ[-]ø[هاي    جفت واكه براي  
-F2دار ندارند ولي اختلاف مقادير  ديگر اختلاف معنا  با يك  هاي هجايي  هاي نوايي و جايگاه    بافت
F3دار است ديگر معنا هاي هجايي با يك هاي نوايي و جايگاه ها در تمامي بافت  اين جفت واكه.  

هـا    جفت واكـه  به طور مشخص گوياي اين واقعيت اساسي است كه هر يك از اين               ها اين يافته  
بنـابراين، جفـت    . است]) ø[و  ] y[  ،]ø([و يك واكة گرد     ]) ɯ[و  ] i[  ،]e([شامل يك واكة غيرگرد     

در تركي آذري نه تنها از طريق مقـادير فركـانس دوم، بلكـه از طريـق                 ] e[-]ø[و  ] i[-]y[هاي    واكه  
هـاي اول و   همچنين، گرچه مقادير فركانس   . شوند    نيز از هم متمايز مي      F2-F3 و   F3هاي   فركانس

ديگـر نيـست، ولـي مقـادير          ها از يـك    قادر به متمايزساختن اين واكه    ] ɯ[-]ø[هاي    واكه   جفت  دوم
   .كند ديگر متمايز مي ها را از يك ، به خوبي اين واكهF2-F3اختلاف فركانس سازة سوم و دوم، 

 

  ديرش واكه. 7
يگـاه هجـايي و بافـت نـوايي نـشان           هـا را بـه صـورت تـابعي از جا             ميانگين ديرش واكه   ،)11 (شكل
م به ذكر است كه مقادير ديرش هر واكه، از ابتـداي همـساز قـوي در ناحيـة فركانـسي                     لاز. دهد مي
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.گيري شد  همساز قوي در همين ناحية فركانسي اندازهپايانِتا  F2 سازة 

هجاي باز1بر ار وضعيت هجاي بسته و تكيه واكة آذري در چه9ميانگين ديرش : 11شكل  ،
4تكيه ، هجاي باز و بي3تكيه ، هجاي بسته و بي2بر و تكيه

1 st.cl 
2 st.open
3 unst.cl 
4 unst.open
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  :هاي زير دست يافت توان به يافته مي، )11 (اساس شكل بر
ديرش . تكيه است   بر بيش از هجاهاي بي      ها در هجاهاي تكيه      ميانگين مقادير ديرش واكه    -يكم
 .تكيه است هاي بي و برابر واكهبر تقريباً د هاي تكيه واكه

  .ها در هجاي باز از بسته بيشتر است بر، ميانگين مقادير ديرش واكه  در موضع تكيه-دوم
هـا در هجـاي بـسته بيـشتر از هجـاي بـاز                تكيه ميانگين مقادير ديرش واكـه        در موضع بي   -سوم
د ندارند كه اين امـر      من ديگر تفاوت نظام    بر اين اساس، ديرش هجاهاي باز و بسته با يك         . است
 .  بر ديرش هجاهاي باز و بسته باشد تواند ناشي از تأثير متفاوت تكيه، مي

 محاسـبة معنـاداري اثـر       به منظـور  هاي آذري     آزمون تحليل آنوواي چندعامله براي تمامي واكه      
مـل  عوا (بر مقـادير ديـرش    ) به عنوان عوامل مستقل   (عوامل تكية واژگاني، جايگاه هجا و نوع واكه         

 اختلاف دهد كه دست آمده نشان مي نتايج به. است  ارائه شده )5(نتايج در جدول    . انجام شد ) وابسته
ها در جايگاه     يعني مقادير ديرش واكه   . ها به لحاظ آماري معنادار است       ميانگين ديرش در بين گروه    

  .داري متفاوت است ديگر به طور معنا تكيه با يك بر و بي هجاي باز و بسته و دو موضع نوايي تكيه
  

هاي تحليل آنووا براي محاسبة سطح معناداري اثر عوامل  خلاصة نتايج آزمون: 5جدول 
تكية واژگاني، جايگاه هجا، نوع واكه و اثر تعاملي عوامل تكية واژگاني و جايگاه هجا و 

   واكه9نوع واكه بر مقادير ديرش 
 متغير مستقل  ديرش

F(8,2528) =25.378; p<0.001 ع واكهنو  
F(1,2528)=1538.45;p<0.001 تكية واژگاني 
F(1,2528) =19.447; p<0.001 جايگاه هجا 

F(8,2528) = 6.942;  p<0.001 نوع واكه× تكية واژگاني  

F(8,2528) = 2.863;  p<0.001 نوع واكه× جايگاه هجا  

F(1,2528)=91.697;  p<0.001  جايگاه هجا× تكية واژگاني  

F(8,2528) = 3.513;  p<0.001 × جايگاه هجا× تكية واژگاني  نوع واكه 
  

. هاي تعقيبي تـوكي اسـتفاده شـد    ها از آزمون    آوردن تفاوت معناداري ديرش واكه      دست براي به 
ها بـه غيـر    با همة واكه] ӕ[اختلاف ميانگين مقادير ديرش واكة     ) 1: آمده نشان داد   دست  به هاي  يافته

] ӕ[ها به غيـر از        با همة واكه  ] ɑ[اختلاف ميانگين مقادير ديرش واكة      ) 2دار است؛    معنا] ø[و] ɑ[از  
، ɑ،e [ ،]ӕ[هـاي   ، اختلاف ميانگين ديرش جفت واكـه ]ø[در رابطه با واكة ) 3دار است؛  معنا] ø[و
e) [p<0.001(   و ،]ø   ، e) [p=0.032(  ،]y  ،e) [p=0.013 (         معنادار اسـت، امـا اخـتلاف ميـانگين
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ــرش جفــت واكــه  ــا دي ]i،e ) [p=0.057( ،]ɯ ،e) [p=1.000( ،]o ،e) [p=0.998( ،]u ،e[ي ه
)p=0.987 (   براي واكة   ) 4معنادار نيست؛]i [    هـاي     اختلاف ميانگين ديرش جفت واكه]ӕ  ،i[  ،]ɑ،
i[  ،]o  ،i[  ،]ø  ،i [     در سطح كوچكتر از)p<0.001(  در حالي كـه اخـتلاف ميـانگين. ، معنادار است

]e، i) [p=0=057( ،]ɯ ،i) [p=0.080( ،]u ،i) [p=0.342( ،]y ،i[هــاي  ديــرش جفــت واكــه  
)p=0.999 ( براي واكة   ) 5. معنادار نيست]ɯ[      هـاي   ، اختلاف ميانگين ديرش جفت واكـه ɯ] ،[ɑ،
ɯ] ،ӕ [      در سطح كـوچكتر از)p<0.001(    همچنـين ،]y  ،ɯ) [p=0.017(  ،]ø  ،ɯ) [p=0.003(

]e ،ɯ) [p=1.000( ،]i ،ɯ[هاي   ميانگين جفت واكهكه اختلاف است  در حالي   اين  . معنادار است 
)p=0.080( ،]o، ɯ) [p=0.940( ،]u ،ɯ) [p=0.999 (ــادار نيــست ــورد واكــة ) 6. معن ،]o[در م

در سـطح كـوچكتر] ӕ  ،o[  ،]ɑ  ،o[  ،]i  ،o[  ،]y  ،o[هاي    اختلاف ميانگين مقادير ديرش جفت واكه     
كــه اخـتلاف ميـانگين مقــادير ديـرش جفــت  اسـت در حـالي ايــن . ، معنـادار اسـت  )p<0.001(از 

ــه ــاي  واكـ )e ،o) [p=0.998( ،]ɯ ،o) [p=0.940( ،]ø، o) [p=0.124( ،]u ،o) [p=0.568[هـ
]i  ،ø[  ،]u  ،ø[  ،]y  ،ø[هاي    ، اختلاف ميانگين مقادير ديرش جفت واكه      ]ø[براي  ) 7معنادار نيست؛   

)p<0.001( و ،]ɯ ،ø[ ،]e ،ø) [p=0.003(ــادار اســت  كــه اخــتلاف اســتدر حــاليايــن . ، معن
)ӕ ،ø) [p=0.960( ،]ɑ ،ø) [p=0.584( ،]o ،ø) [p=0.124[هـاي     ميانگين ديـرش جفـت واكـه      

،]ӕ  ،u[  ،]ɑ، u[هـاي     ، اختلاف ميانگين مقادير ديرش جفت واكه      ]u[در رابطه با    ) 8معنادار نيست؛   
]ø  ،u) [p<0.001 ( هـاي   مقادير جفت واكه  در حالي كه اختلاف ميانگين ديرش       . معنادار است]e،
u) [p=0.987(   ،]i   ،u) [p=0.342(   ،]y   ،u) [p=0.104(   ،]ɯ   ،u) [p=0.999(   ،]o   ،u[
)p=0.568 (   براي  ) 9معنادار نيست؛]y [       هـاي     اختلاف ميانگين مقادير ديرش جفـت واكـه]ӕ  ،y[،
]ɑ  ،y[  ،]ø  ،y[  ،]o ،y) [p<0.001 ( و]e ،y) [p=0.013( ،]ɯ ،y) [p=0.017 (در. ادار اسـت معن

،)i  ،y) [p=0.999(  ،]u  ،y) [p=0.104[هاي    حالي كه اختلاف ميانگين مقادير ديرش جفت واكه       
.معنادار نيست

ميـانگين مقـادير ديـرش، بـه پـنج گـروه همگـنهاي تركي آذري بر مبناي       بر اين اساس، واكه   
، گروه]i،u  ،ɯ[هاي  كه، گروه دوم شامل وا]y ،i، u[هاي  شوند، گروه اول، شامل واكه تقسيم مي

، و گـروه پـنجم شـامل]o  ،ø[هـاي     ، گروه چهـارم شـامل واكـه       ]u  ،ɯ، e  ،o[هاي    سوم شامل واكه  
ديگـر هاي هرگروه بـا يـك   ها به اين معني است كه واكه بندي اين گروه   دسته]. ø، ӕ، ɑ[هاي    واكه

هـاي  از نظـر ديـرش بـا گـروه        هاي يك گروه      از نظر ميانگين مقادير ديرش تفاوتي ندارند، اما واكه        
ها براي گـروه اول، كمتـرين و بـراي گـروه پـنجم ميانگين ديرش واكه  . دار دارند  ديگر تفاوت معنا  

كنيم، هاي گروه پنجم حركت مي     هاي گروه اول به واكه     يعني هر قدر از واكه    . بيشترين ميزان است  
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راشـته، مقـادير ديـرش حـداقلي و        هـاي اف    بـر ايـن اسـاس، واكـه       . شود ها بيشتر مي   ميزان ديرش واكه  
افراشته مـا بـين ايـن دو دسـته قـرار              هاي نيمه   هاي افتاده، مقادير ديرش حداكثري دارند و واكه         واكه
  . گيرند مي

  
  گيري نتيجه. 8

هـاي تركـي، نمـودار        هاي اول و دوم هر يـك از واكـه          در اين پژوهش، با استخراج مقادير فركانس      
محاسـبه و تحليـل آمـاري اثـر عوامـل تكيـه             . دست آورديم ه  بان را ب  هاي اين ز    اي واكه   فضاي واكه 

بـه  ) با دو سـطح هجـاي بـاز و هجـاي بـسته            (و جايگاه هجا    ) تكيه  بر و بي    با دو سطح تكيه   (واژگاني  
هاي هـدف نـشان داد جايگـاه          هاي اول و دوم واكه      عنوان متغيرهاي مستقل بر مقادير فركانس سازه      

همچنـين، بافـت نـوايي، و بـه         . اي نـدارد    هاي آذري در فضاي واكه      اكههجا اثري بر الگوي توزيع و     
اي برحسب هـيچ يـك از پارامترهـاي      ها را در فضاي واكه      طور مشخص، تكية واژگاني توزيع واكه     

 هـا  يافتـه ايـن  . دهد مند تغيير نمي به طور معنادار و نظام) بعد افقي  (F2و  ) بعد عمودي  (F1فركانسي  
اي نيـست كـه باعـث         تكيه به اندازه    ها در موضع بي      تغييرات فركانسي واكه   همچنين نشان داد شدت   

اتفـاق  اي  تفاوت معنادار كيفيت واكه شود، ضمن آن كه اين تغييرات به سمت مركـز فـضاي واكـه       
هـاي كوتـاه و بلنـد از نظـر الگـوي توزيـع                ديگر آن كه تفاوت منظم و منسجمي بين واكه        . اُفتد نمي

هـاي ايـن پـژوهش نـشان داد اخـتلاف           همچنـين، يافتـه   .  وجود ندارد  F1×F2هاي    تركيبي فركانس 
ــسي   ــارامتر فركان ــا F3مقــادير پ ــا ] ɯ[-]ø[و ] i[-]y[ ،]e[-]ø[هــاي  واكــه   در جفــتF2-F3 و ي ب

شـناختي از نظـر ويژگـي       واكه، يك تقابل صـوت     ها در هر جفت    و بين واكه  دار است    ديگر معنا   يك
هـاي تركـي را از نظـر الگـوي ديـرش             ط به ديرش نيز نشان داد واكه      نتايج مربو . گردي برقرار است  

هـاي كوتـاه و     به عنوان واكه  ] y  ،i ، u[هاي    توان بر روي پيوستاري قرار داد كه يك سر آن واكه           مي
،  i،u[اي  هـاي واكـه   هاي بلند قرار دارنـد و گـروه   به عنوان واكه] ø، ӕ، ɑ[هاي  سر ديگر آن واكه

ɯ[  ،]u  ،ɯ، e  ،o [و] o  ،ø [     با ديرش متوسط به ترتيب از درجات كم تا زياد در وسط پيوستار قرار
منـدي   شود ولي رابطة نظـام  ها مي اين نتايج همچنين نشان داد تكيه باعث افزايش ديرش واكه     . دارند

زيرا در حـالي كـه در موضـع         . وجود ندارد ) باز و بسته  (ها و جايگاه هجايي      بين الگوي ديرش واكه   
تكيـه،    ها در هجاي باز از هجاي بسته بيشتر است، در موضع بـي               ميانگين مقادير ديرش واكه    بر،  تكيه

  .ها در هجاي باز از هجاي بسته كمتر است عكس، ديرش واكهر ب
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1. INTRODUCTION
The Turkish language is mainly spoken in Azerbaijan and Iran (Johanson 2010).
After Farsi as the official language, Turkish, with approximately 15–20 million
speakers, has the most speakers in Iran (Crystal 2010). Most of the speakers inhabit
in the four provinces of the northwestern part of Iran. In the literature two striking
features of Turkic morphology were presented: first, its agglutinative nature (low
level of fusion, in Sapir's terminology), i.e. the fact that there is basically one-one
correspondence between grammatical categories and their exponents, and second, its
highly synthetic nature (high level of synthesis, again using Sapir's terminology), i.e.
the fact that a given word can contain a large number of morphemes. Turkish
morphemes have allomorphs with clear-cut boundaries. Among the few problematic
morpheme boundaries are the following: bek-le 'wait', get-ir 'bring', yar-iʃ 'race'. The
bound base forms bek-, get-, yar- are considered morphemes on account of further
suffixation. Their meaning may be said to be determinable by subtracting the
meaning of the suffixes -le, -ir, and -iʃ from the meaning of the total form.
Furthermore, the syllable structure of Turkish is consonant-vowel-consonant
(consonant). That is, tautosyllabic consonant clusters with the sonority drop are
acceptable. In Turkic languages stress falls into final syllables of all parts of speech
(noun, adjectives, adverbs, verbs), most of the derivational and inflectional suffixes
carry stress. However, some of the derivational suffixes and clitics are unstressable,
when roots combine with an unstressable suffix, stress falls on the immediately
preceding syllable, and stress shift may not take place. In other cases, however, the
primary stress is shifted to another syllable of the same word. This appear to the
idiolectical variations of stress-placement rules and the change in the rhythem
pattern also influences word stress. There are only a few forms where stress change
affects the subclass (adjectival or adverbial) membership of substantives. Within the
subclass of nominals, place names are set apart from other nominals by stress
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change: yildiz 'star', Yildiz 'a place name'. In suffixed forms where the place of 
stress is determined by morphophonemic rules, the stress of place names falls on the 
syllable that precedes the regularly stressed one: armutlu 'having pears', Armutlu 'a 
place name' (Nash, 1973).  According to these stress-placement rules, we used target 
vowels in simple words with the cvc.cvc syllables.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 
Generally, the first three formants of the vowels are the most important indicators 
providing information for distinguishing vowels from each other (Hagino et al. 
2008). There is a close relation between first formant frequency (F1) and articulatory 
and/or perceptual dimension of vowel height. The second formant frequency (F2) 
corresponds with the place of maximal constriction during the production of the 
vowels (Wang and Van Heuven 2006). Distribution of the vowels in a F1 by F2 
plane is given in two Figures that provide the overviews of the acoustic vowel space 
for Turkish formants. In the study on formant measurements of vowels, analysis 
revealed no significant effect of gender on the variables (stress pattern and syllable 
position); hence, the formant values of the male and female participants were pooled 
and reported one average value of F1 and F2 for each vowel. Formant frequency 
analysis was performed using the Formant Pro (Xu, 2018) available in Praat with its 
default standard settings (range of 5,000 Hz for five formants). Descriptive statistics 
were performed to describe mean and standard deviation values for output measures 
(F1, F2, F3, duration). In this research, participants were recruited from among 
Turkish speakers aged 20-45 years old. There were 10 participants, including 5 male 
and 5 female. We had 144 target words for analysis. Participants were asked to read 
the list of carrier phrases two times. A total of 2880 vowel tokens were recorded. 
Describing the acoustic properties of the Turkish vowels, and developing the vowel 
space plot based on F1and F2 values of vowels can be utilized in analyzing the 
Phonetic system of Turkish language.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
An attempt was made to the investigate the acoustic characteristic of target vowels 
in the different syllabic positions (open and close syllables, stressed and unstressed 
syllables). Results showed that these different positons have no significant effect on 
the distribution of the vowels in the vowel space presented by the combination of 
two spectral parameters F1, F2. Vowel reduction was examined in unstressed 
syllables using duration and F1 and F2 spectral values across different consonantal 
contexts.  
 
4. CONCLUSION 
Results of the phonetic aspects of vowel reduction showed that vowel formant 
changes in unstressed condition as compared to stressed condition had not non-
significant effect. That is the vowels had no significant spatial reduction in the 
direction of the center of the vowel space.  
 
Keywords: Formant; Vowel space; Vowel quality; Stress; Syllable 
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چكيده
مفهـوم  دو تـصوري،  هـاي   طرحـواره  و يمفهـوم  ةاسـتعار  يـة نظر چارچوب در حاضر ةمقال

شـوند، را  حسي انگاشته مـي    ادراك قابل غيرِ و انتزاعي مفاهيمي كه ابليس و شيطان قرآني
مورد بررسي -تجربه شناختي هاي حوزه ترين  رايج از يكي عنوان به- حركت مقولة پايه بر

است قرآني مفاهيم اين از جامع و يقعم دركي به يابي  پژوهش، دست  هدف. دهد  قرار مي 
تبيـين  در قـرآن  سـازي   مفهـوم  مـدل  تفـسيري  مطالعـات  در علمي روشي از گيري  بهره با تا

هـاي   آيـه  اسـتخراج  از پـس . نمايانده شـود   گمراهي/هدايت نظام در ابليس/شيطان جايگاه
استخراج و دستي صورت به مرتبط آيات افزودن ابليس، و شيطان هاي  كليدواژه بر مشتمل
آيـه  107 و حركتي رويداد 78 بر مشتمل اي پيكره دارد، وجود ها  آن در حركت كه آياتي
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 بـه  شـيطان  درجـه  تنـزل  و نافرمـاني  كـه  داد نـشان  مورد اشاره  پيكره بررسي. آمد دست به
 تحـت  نامـشخص  بـه  مـشخص  مكـان  از و پـائين  به بالا از حركت مسير، از خروج صورت
 سازي  مفهوم بوده، نامطلوب به مطلوب وضعيت از حركت دهنده  ننشا كه خدا نيروي تأثير
 تكـان  را انـسان  كنـد،   مـي  ايجـاد  مـانع  مـسير  در كه موجودي صورت به شيطان. است  شده
 كـلان  از جزئـي  عنـوان  بـه  كند،  مي پرتاب پائين به بالا از و منحرف مسير از را او دهد،  مي

 مبنـاي  بـر . اسـت  شـده  سـازي   مفهـوم ] ستا مسير يك در داشتن قرار خدا، بندگي [استعاره
 دنبـال  به حركت صورت به شيطان وسوسه پذيرش] است پيامبر شيطان [بنياد  دانش استعاره
. اسـت   شـده  سـازي   مفهـوم  نامـشخص  هـدفي  سـوي  به لغزنده مسيري در متحرك مقصدي
 بـه  آخـرت  در نـشده،  سـازي   برجـسته  مقـصد  دنيا در پيروانش و شيطان حركت در اگرچه
  .است) جهنم و عذاب (مشخص صدمق سمت
  حركت مفهومي، استعاره ابليس، شيطان، كريم، قرآن: كليدي هاي واژه

 
  مقدمه . 1

كنـد و ايـن مـستلزم آن اسـت كـه برخـي                انسان، بيشتر مفاهيم را با تكيه بر مفاهيم ديگر ادراك مي          
يگـر مفـاهيم قـرار      اي بـراي ادراك د      مفاهيم به طور مستقيم و بدون واسـطه ادراك شـوند، تـا پايـه              

اين مفاهيم پايه، فرآوردة تجربه جسمي و تعامل حسي ـ حركتي انسان با محيط است كه بـه   . گيرند
). Lakoff & Johnson, 2016a, p. 103( سازي كنـد  دهند مفاهيم انتزاعي را مفهوم او اجازه مي

سـازي هـدايت و       فهـوم جا كه قرآن كريم نيز براي بشر و مبتني بر نظام ادراكـي بـشر اسـت، م                   از آن 
ايـن دو مفهـوم كليـدي در قـرآن بـر            . ضلالت به عنوان مفاهيمي انتزاعي از اين قاعده به دور نيست          

و كاملاً وابـسته بـه مقولـه حركـت     ] بندگي خدا قرارداشتن در يك مسير است [مبناي كلان استعاره    
سازي فرسـتادگان الهـي       ومچون مفه   اين كلان استعاره دربرگيرنده اجزائي هم     . اند  سازي شده   مفهوم

نگاه كنيد (، كتاب آسماني به عنوان نقشه راه )158، آية   اعراف نگاه كنيد به سورة   (به عنوان بلد راه     
آيـة  : ك.ر(، پيروي از دستورات الهي به صـورت حركـت بـه سـمت خـدا                 )44، آية    مائده به سورة 

 نگـاه كنيـد بـه سـورة       (خدا  هاي انساني به صورت نزديك شدن به          ، كسب فضيلت  )100، سورة نساء
تر از همه نسبت به پـژوهش حاضـر نپـذيرش عبوديـت خـدا بـه صـورت                     و مهم ) 45، آية   عمران  آل

شيطان نيـز بـه عنـوان عنـصري     . است) 108، آية  بقرهنگاه كنيد به سورة(خروج و سرپيچي از مسير      
  .كند جا نقش پيدا مي موثر در گمراهي انسان در اين

ضلالت و تأثير شـيطان در گمراهـي        /سازي هدايت   عاره حاكم بر مفهوم   مبناي حركتي كلان است   
هـاي   ترين حوزه دهي به تفكر بشر به عنوان يكي از رايج انسان در كنار نقش مقوله حركت در شكل 
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سـبب  ) Azkia et al., 2015, p. 32(هاي دنيا وجـود دارد   پذير كه در تمامي زبان شناختي تجربه
ابليس به عنوان عنـصري مـؤثر در   /سازي شيطان  بررسي چگونگي مفهوماست تا اين پژوهش به  شده

بـر مبنـاي مقولـه حركـت     ) ضـالّ و مـضلّ  (كننـده   ضلالت و موجودي گمراه و گمـراه  /نظام هدايت 
  .بپردازد

نخـست اينكـه، قـرآن چگونـه تغييـر      : هاي زير پاسخ دهد     اين پژوهش در تلاش است به پرسش      
 مقام ملائكه به موجودي كه از فرمان خـدا سـرپيچي كـرد و               شيطان از موجودي در   /وضعيت ابليس 

است؟ دوم آنكه، تأثير شـيطان بـر گمراهـي     سازي كرده گمراه شد را با كمك مقوله حركت مفهوم 
 است؟ سازي شده انسان چگونه بر مبناي مقوله حركت مفهوم

 مفاهيم قرآني   شناسي شناختي بر روي     هاي گوناگوني از ديدگاه زبان      هاي اخير پژوهش    در سال 
نيـا   و قـائمي ) Hooshangi & Saifi, 2009(بـراي نمونـه، هوشـنگي و سـيفي     . اسـت  انجـام شـده  

)Gaeminia, 2011 (انـد  هاي مفهومي را در قـرآن مـورد بررسـي قـرار داده     هايي از استعاره نمونه .
مفهـــوم بـــصيرت، پـــورابراهيم ) Pourebrahim et al., 2011(پـــور ابـــراهيم و همكـــاران 

)Pourebrahim, 2014 ( مفهوم زندگي، حجازي)Hejazi, 2016 (نور، حبيبي و همكـاران   آيه 
)Habibi et al., 2017 (    واژه لـسان و امينـي و همكـاران)Amini et al., 2018 ( سـازي   مفهـوم
چنـين از ديربـاز       هـم . انـد   در قران كريم را با تكيه بر رويكرد شـناختي بررسـي نمـوده             » اعمال نيك «

شناسـي در پيونـد بـا شـيطان و      هـاي گونـاگون تفـسيري، كـلام و واژه        متعددي از جنبه   هاي  پژوهش
شناسـي شـناختي بـا تكيـه بـر مقولـه              است؛ ولي پژوهش حاضر از نظر كاربرد زبان         ابليس انجام شده  

سـازي    حركت به عنـوان روشـي علمـي در فهـم و تفـسير قـرآن كـريم در بررسـي كيفيـت مفهـوم                        
  .وجودي گمراه و عنصري مؤثر بر گمراهي بشر، بديع استابليس به عنوان م/شيطان

هاي شيطان و ابليس اسـتخراج      ها با كليد واژه     روش كار به اين صورت است كه ابتدا تمامي آيه         
هاي مرتبط به اين پيكره افزوده شد؛ براي نمونه، اگر مبـدأ حركـت يـا     و سپس با بررسي دستي، آيه     

در . هـا بـه پيكـره اضـافه شـد            يا پسين آورده شده بود، اين آيـه        هاي پيشين   نيروي مؤثر بر آن در آيه     
هـا نقـش داشـت،     سازي آن هايي كه مقوله حركت در مفهوم       ادامه، با بررسي پيكره مورد اشاره، آيه      

 107اي بـا        ابليس پيكره /سازي شيطان   رفته در پيوند با مقوله حركت در مفهوم         هم  رويِ. استخراج شد 
اشـاره بـه ايـن نكتـه      . ها قرار گرفـت      دست آمد و مبناي بررسي      اد حركتي به   رويد 78آيه مشتمل بر    

است و اين     ها از متن عربي قرآن استفاده شده        ها و طرحواره    يابي به استعاره    لازم است كه براي دست    
هـاي معنـايي از طريـق مراجعـه بـه منـابع لغـوي و         هاي عربي و دقت در ظرافـت     موارد بر مبناي واژه   

هـاي قـرآن،      هـا از ميـان ترجمـه        انـد؛ ولـي در بيـانِ ترجمـه آيـه             ترجمه استخراج شـده    تفسيري و نه  
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  .است كه استعاره يا طرحواره موجود در آيه را به بهترين شكل نشان دهد اي انتخاب شده ترجمه
  

  هاي تصوري استعاره مفهومي و طرحواره. 2
 نظـام شـناختي ذهـن انـسان اسـت        دهد كه زبـان برخاسـته از        هاي جديد علوم شناختي نشان مي       يافته

)Sweetser, 1990, p. 1 .(جا كه  ذهن براي درك مفاهيمي خارج از توانش نظام مفهومي، از آن
حركتي بـه     هيچ ساز و كار شناختي براي درك آن وجود ندارد، با استفاده از قابليت عملكرد حسي               

  .)Lakoff & Nunez, 2017, p. 23(پردازد  ادراك مفاهيم انتزاعي بر مبناي مفاهيم عيني مي
 آن را ناشـي از ماهيـت مغـز انـسان و             1شناسان شناختي با ارائه تعريف جديدي از استدلال         معني

بر پاية اين تعريف، ). Lakoff & Johnson, 2016b, v.1, p. 20-21(تجربه جسماني او دانستند
ياري از مفاهيم انتزاعي كه ما      يابد؛ زيرا بس    اي از نظام مفهومي انسان ماهيتي استعاري مي       بخش عمده 

  شــــوند پــــذير درك مــــي درك روشــــني از آن نــــداريم، بــــه وســــيلة مفــــاهيم تجربــــه     
)Lakoff & Johnson , 2016a, p. 14(.   در اين ديدگاه شناختي، استعاره يك ويژگـي مربـوط 

 در حـوزه    2اسـتعاره مفهـومي   . به سبك زبان ادبي نيست، بلكه ذهـن داراي مـاهيتي اسـتعاري اسـت              
تـوان  استعاره را مـي ). (Evans & Green , 2006, p. 286شود  شناسي شناختي تعريف مي عنيم

حـوزه مقـصد حـوزه    [ دانست كه بـه شـكل    5 به حوزه مقصد   4اي از حوزه مبدأ   يافته   سازمان 3نگاشت
ر ت ـ  تر و قلمرو مقصد انتزاعـي       تر و تجربي     قلمرو مبدأ عيني   در استعاره . شود  بندي مي پيكر] مبدأ است 

بنـدي اسـتعاره بـه شـكل      صـورت ) Lakoff, 1993(ليكـاف  ). Kovecses, 2017, p. 14( است
هـا در سيـستم       داند كه بـه خـاطر سـپردن نگاشـت            مي 6نگاشت  را نام ] حوزه مقصد حوزه مبدأ است    [

 بـين دو طـرف      7شـناختي   اي از تناظرهاي هـستي      وي نگاشت را مجموعه   . كند  تر مي   مفهومي را ساده  
ــا  ــتعاره و ن ــي      ماس ــي م ــد ذهن ــك فراين ــاني ي ــازنمود زب ــت را ب ــد نگاش ــهدان ــزاره ك ــت  گ    اي اس

)Lakoff, 1993, p. 207( .         و 8سـازي  ايـن نگاشـت از حـوزه مقـصد بـه حـوزه مبـدأ بـا برجـسته 
). Evans & Green , 2006, p. 303(هاي حوزه مقصد همراه اسـت   برخي ويژگي9سازيپنهان

هـاي مفهـومي شـكل     هـاي اسـتعاري، دو طبقـه از اسـتعاره          شـت با توجه به ماهيت حوزه مبدأ در نگا       
                                                                                                                   
1 reosen 
2 metaphors 
3 mapping  
4 source domain 
5 target domain 
6 name of mapping 
7 ontological correspondences 
8 highlighting 
9 hiding  
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 باشـد، اسـتعاره مفهـومي طرحـواره         1هاي تصوري   گيرد؛ اگر حوزه مبدأ، يكي از انواع طرحواره         مي
 3بنيـاد   و اگر حوزه مبدأ بر مبناي دانش ما از جهان خارج شكل گيرد، استعاره مفهـومي دانـش        2بنياد

  ).Kovecses, 2010, p. 42(خواهد بود 
 نوشته جانسون به    بدن در ذهن   در كتاب    1987 نخستين بار در سال      ،اصطلاح طرحواره تصوري  

دليل ابداع اين اصطلاح را ) Johnson, 2005(جانسون ). Afrashi, 2016, p. 51(كار برده شد 
. كنـد   سازي و استدلال بيان مـي       حركتي ساختارهاي مختلف مفهوم     مند و حسي    تأكيد بر ماهيت بدن   

ديگـر نيـستند؛ بلكـه مـا از ايـن       نـاميم، جـدا از يـك      مـي » بـدن «و  » ذهـن «چه مـا      معتقد است آن  وي  
هـاي مختلـف جريـان تجربـه خـود دركـي بـه دسـت آوريـم                    بريم تـا از جنبـه       اصطلاحات بهره مي  

)Johnson, 2005, p. 18.(  
نده  تصوري را به صورت يك الگوي پويا و تكرار شـو  طرحواره) Johnson, 2019(جانسون 

بخـشد، تعريـف    حركتي ما در محيط كه بـه تجربـه انـسجام و سـاختار مـي      از تعامل ادراكي و حسي  
مقـصود از تكـرار شـوندگي اعمـالي چـون حركـت كـردن و        ). Johnson, 2019, p.17(كند  مي

دهيم و هم شـاهد   حركت دادن اشياء و مانند آن است كه هم خود به شكل تكراري آن را انجام مي 
اي با شـناخت انـواع        ها اين است كه الگوهاي طرحواره       منظور از پويايي طرحواره   . ستيمتكرار آن ه  

مـراد از انـسجام و سـاخت بخـشيدن بـه تجربـه ايـن اسـت كـه                    . كنـد   جديد تجربه گسترش پيدا مي    
هـاي متفـاوت    سازد مكـان  كند؛ براي نمونه، ما را قادر مي    مي 4بندي  ها تجربيات ما را مقوله      طرحواره

جانـسون  ). Afrashi, 2016, p. 52-53(در نظـر بگيـريم    حجـم  زه و حجـم مختلـف را  بـا انـدا  
)Johnson, 2019( نــد،   اارتبــاط هــايي را كــه مــستقيما بــا تجربيــات فيزيكــي در      طرحــواره  

، 10تمـاس ، 9تعـادل ، 8 نيـرو ،7ارتبـاط ، 6مسير، 5حجمداند كه مشتمل اند بـر    طرحواره مبنا مي  
   16حاشـيه /مركـز و  15كـل /جـزء ،  14عقـب /جلـو ،  13پـائين /بـالا ،  12حمايـت ،  11مجاورت

                                                                                                                   
1 image schema 
2 image-schema metaphor 
3 knowledge metaphor 
4 categorization 
5 container 
6 path 
7 link 
8 force 
9 balance 
10 contact 
11 adjacency 
12 support 
13 up-down 
14 front-back 
15 part-whole 
16 center-periphery 
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)Johnson, 2019, p. 147.(  
هـاي جـسماني       و نتيجـه ويژگـي     1مند  هاي جهت   حاشيه طرحواره /عقب و مركز  /پائين، جلو / بالا

عقب داشتن و عملكرد بـدن فيزيكـي مـا در محـيط هـستند و بـا                  /چون راست قامت بودن و جلو       هم
 ;Lakoff & Johnson, 2016a, p.29( كـار دارنـد   هاي اصلي مورد استفاده انـسان سـر و   جهت

Taylor, 2003, p. 88 .( هـاي جهتـي را    هـاي مبتنـي بـر طرحـواره     كووچش معتقد است اسـتعاره
چون بيشتر، سالم، سلطه و  كه مفاهيمي هم  براي نمونه، در حالي، ناميد؛ زيرا 2توان استعاره انسجام    مي

كننـد   هـا بـا جهـت پـائين نمـود پيـدا مـي       اهيم متضاد آن  اند، مف   سازي شده   خوبي با جهت بالا مفهوم    
)Kovecses, 2010, p. 36 .(  هـاي گونـاگون متفـاوت     جهات استعاري ممكن اسـت در فرهنـگ

سـازي    ها آينـده در جلـو و در برخـي ديگـر در عقـب مفهـوم                  براي نمونه، در بعضي فرهنگ    . باشند
  ). Lakoff & Johnson, 2016a, p. 30-31(شود  مي

انسان با محيط پيرامون، مستلزم اين است كه بر اجسام نيرو وارد كند يا تحت تأثير نيروي  تعامل  
ايـن تجربـه    . هاي متفاوتي همچون فشار، جاذبه و ايجاد مـانع دارنـد            نيروها صورت . ها قرار گيرد    آن

نمونـه،   بـراي . گيـرد   هاي انتزاعي قرار مي     سازي حوزه   انسان از تعامل فيزيكي با محيط، مبناي مفهوم       
ها و تعهدهاي اجتماعي به صورت نيـروي فـشاري يـا مـانع و علاقـه بـه صـورت جاذبـه                         محدوديت

  ).Kovecses, 2010, p. 37; Johnson, 2019, p. 106,113(اند  سازي شده مفهوم
تــرين تجربيــات مــا در زنــدگي اســت و مــا از كــودكي آن را درك  مقولــة حركــت از بنيــادي

هـا واژگـاني       بنيادي بودن حركت در تجربه بشر، اين حوزه در همه زبـان            به دليل فراگير و   . كنيم  مي
  گيـــرد  هـــاي انتزاعـــي فراوانـــي قـــرار مـــي شـــود و ادراك حركـــت مبنـــاي ادراك حـــوزه مـــي

)Afrashi, 2016, p. 116.( 

كننـده اسـت كـه از سـاختار         هاي حركتي تغييـر موقعيـت يـك حركـت           ويژگي مشترك تجربه  
مبدأ كه ) 1: كند و در آن اجزاي مشتركي وجود دارد  پيروي مي5ـ مقصد4 ـ مسير 3اي مبدأ طرحواره
نقطه پايان يا مقصد كه متحـرك هنگـام توقـف در            ) 2كننده در آغاز حركت در آن است؛          حركت

اي   كنـد و مجموعـه       مي متصلهاي پيوسته كه مبدأ را به مقصد          يك توالي از محل   ) 3آن قرار دارد؛    
ــان ــسير   از مك ــه در م ــت ك ــا اس ــي ه ــور م ــد  از آن عب ــزاء    . كن ــدايي اج ــسيار ابت ــواره ب ــن طرح   اي

ــاده ــي     س ــرده م ــار ب ــه ك ــيعي از حــالات حركــت و اســتدلال ب ــي در گــستره وس   شــود  اي دارد ول
                                                                                                                   
1 orientational schemas 
2 coherence metaphor 
3 source 
4 path 
5 goal 
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)Johnson, 2019, p. 193; Dodge & Lakoff, 2005, p. 59.(  
ركـت  شـناختي دربـاره ح   تـوان شـروع مطالعـات زبـان      را مي  1972 در سال    1هاي تالمي   پژوهش

، 4»زمينـه «، 3»پيكر«هاي   را شامل مؤلفه2تالمي رويداد حركت). Afrashi, 2016, p. 116(دانست 
يـا شـيء    » زمينـه «(آن چيزي است كـه نـسبت بـه چيـز ديگـري              » پيكر«. داند  مي» حركت«و  » مسير«

شـده  به وسيلة پيكر پيموده     » زمينه«راهي است كه نسبت به      » مسير«. ثابت يا در حركت است    ) مرجع
 در ايـن    5به وجود حركت يا استقرار    » حركت«مؤلفه  . شود  و يا مكاني است كه توسط آن اشغال مي        

  ).Talmy, 2000, v. 2, p. 25(رويداد اشاره دارد 
  
  ابليس بر مبناي مقوله حركت/سازي شيطان مفهوم .3

 107اي بـا    يكـره ابلـيس پ / سازي شيطان كه گفته شد، در پيوند با مقوله حركت در مفهوم         گونه  همان
سـازي   يـابي بـه چگـونگي مفهـوم      دسـت آمـد و مبنـاي دسـت      رويداد حركتي بـه 78آيه مشتمل بر   

دهـد، در     بررسـي پيكـره مـورد اشـاره نـشان مـي           . ابليس بر اساس مقوله حركت قرار گرفت      /شيطان
مـراه  ابليس نقش دارد، شيطان به عنـوان گ       /سازي شيطان   تمامي مواردي كه مقوله حركت در مفهوم      

است؛ بنابراين پيكره مورد اشاره بـه دو بخـش            مورد توجه قرار گرفته   ) مضلّ(كننده   يا گمراه ) ضالّ(
سـازي بـه       مفهـوم  -2. ابليس به عنوان موجودي گمراه    /سازي شيطان   مفهوم-1: بندي است   قابل دسته 

  .عنوان عنصري أثر گذار بر گمراهي انسان
  
 ابليس/ود شيطانسازي با تكيه بر وضعيت خ مفهوم. 1. 3

ابلـيس فـارغ از تـأثير او بـر گمراهـي انـسان              / سازي وضعيت شيطان    هجده رويداد حركتي به مفهوم    
هـاي مفهـومي و مبتنـي بـر مقولـه       هـا و اسـتعاره   سازي متـأثر از طرحـواره     اين مدل مفهوم  . پردازد  مي

  .حركت در چند گام قابل پيگيري است
نگاه كنيـد بـه   ( از نافرماني خدا در مقام ملائكه قرار داشت ابليس پيش: ابليس در مقام ملائكه   ) الف
، اعـراف سـورة   ؛  116، آية   طهسورة  ؛  50، آية كهفسورة  ؛  61، آية   اسراءسورة  ؛  34، آية    بقره سورة

گرچه در اين بخش حركت وجود ندارد ولي ). Javadi-Amoli, 2010, V. 3, p. 375؛ 11آية 
 مبتني بر طرحواره حجم،      ]يك مقام، بودن در يك مكان است      داشتن  [نگاشت    اين مقام بر مبناي نام    

                                                                                                                   
1 Talmy 
2 motion event 
3 figure 
4 ground 
5 locatedness 
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 .مبدا حركت در مراحل پسين است

 رويـداد   1در اين گـام نافرمـاني ابلـيس از امـر خـدا در                :امر خدا به سجده بر آدم و نافرماني او        ) ب
از امر خدا به ) Al-Mustafawi, 2009, V. 9, p. 97(به معناي خروج » فسق«حركتي به صورت 

بـا كمـك طرحـواره حجـم        ]  اسـت  نافرماني خدا، خروج از مكان    [نگاشت    وان مكان بر مبناي نام    عن
سـازي و     برجـسته » از/عـن « در اينجا مبدأ حركت با كمـك حـرف           ).1مثال  (است    سازي شده   مفهوم

، كه بيانگر مقصد حركت اسـت     » إلي«است ولي حرف      سازي شده   فرمان خدا به عنوان مكان مفهوم     

  . وجود ندارد
  از دايره فرمان پروردگـارش بيـرون رفـت   ... ابليس ): 50، آية   كهفسورة   (﴾فَفَسقَ عنْ أَمرِ ربه   ﴿ .1
)Ansarian, 2004(.  
 رويداد حركتي بـا  پنجاي كه ابليس به دنبال نافرماني پيدا كرد در  تنزل درجه : تنزل درجه ابليس  ) ج

از [و ] مقام برتر، مكـان بـالاتر اسـت   [نگاشت    بر مبناي نام  ) 2مثال  (دو نوع حركت به صورت هبوط       
از دسـت دادن مقـام، خـارج    [نگاشـت   و اخراج بر مبناي نام] دست دادن مقام برتر، پائين رفتن است 

،  اعـراف نگـاه كنيـد بـه سـورة    چنـين    ؛ هـم  )3 (نمونـة ( اسـت     سازي شده   مفهوم] شدن از مكان است   
  .)The Holy Quran, 2004, p. 77 ()18 و 13هاي آيه

 فـرود آى ... از ايـن جايگـاه و منزلـت     : خـدا فرمـود   ): 13، آيـة    اعرافسورة   (﴾فاَهبطِْ منها قاَلَ  ﴿. 2
)Ansarian, 2004( .  
]  جايگـاه والا كـه مقـام مقربـان اسـت     [از ايـن  : گفـت ): 34 آية   ،حجرسورة   (﴾قاَلَ فاَخْرجُ منها  ﴿. 3

  .)Ansarian, 2004(بيرون رو 
به عنوان مكان،طرحواره حجم و در اخراج و هبوط طرحواره نيـرو مبتنـي              سازي مقام     در مفهوم 

از ميـان تمـامي     . نيـز وجـود دارد    ] خدا نيرويي است كه عامل حركـت شـيطان اسـت          [نگاشت    بر نام 
 تنها مـوردي اسـت كـه بـه مـسير حركـت بـر                2كاررفته در اين بخش، نمونة        رويدادهاي حركتي به  
 . داردپائين اشاره/مبناي طرحواره بالا

اي ديگر از   رويداد حركتي مرتبه   8در اين مرحله    : ظهور مفهوم شيطان و دور شدن با رجم و لعن         ) د
مقـام  [نگاشـت     حاشيه بر مبناي نام   /تنزل درجه ابليس را بر مبناي حركت و با كمك طرحواره مركز           

ايجـاد  » نشـيطا «جـا مفهـوم       در ايـن  . اسـت   سـازي كـرده     مفهـوم ] تر به خدا است     برتر، مكان نزديك  
) 4مثال(شود و با رجم       شد، شيطان ناميده مي     شود و موجودي كه تا اين مرحله ابليس خوانده مي           مي

  .شود از خدا دور مي) 5 مثال(و لعن 
بيـرون رو   ]  ...جايگـاه والا    [از اين   : گفت): 34، آية   حجرسورة   (﴾قاَلَ فاَخْرجُ منها فَإنَِّك رجِيم    ﴿. 4
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  .)Ansarian, 2004(  اى كه رانده شده
5 .﴿نَه(خدا شيطان را از رحمتش دور كرد ): 118، آية نساءسورة  (﴾  اللَّه لَعAnsarian, 2004(.  

دهد ايـن مـاده بـه معنـاي سـنگ       هاي سامي نشان مي   در عربي و ديگر زبان    » رجم«پيگيري ماده   
 ,Al-Azhari, 2001, v. 11, p. 48-49; Ibn Manzur(زدن، شتم و نفرين و دور كردن است 

1994, v. 12. p. 227, Maskur, n.d. v.1, p. 282; Jastrow, 1903, v. 2, p. 1449; 
Gesenius, 1939, p. 919; Costaz, 2002, p. 338(.»  نيـز معنـايي مـشابه دارد، بـا ايـن      » لعـن

 ,Al-Farahidi(تر اسـت  تفاوت كه سنگ زدن در لعن وجود ندارد و شتم و نفرين در آن برجسته

1986, v. 2, p. 141; Jastrow, 1903, v. 2, p. 714.(  
در تبيين ارتباط بين دو مفهوم ابليس و شيطان لازم به گفتن است كه ابلـيس اسـم خـاص بـراي                 

نگاه كنيد (فردي از جن است كه از فرمان خدا سرپيچي و قسم ياد كرد كه افراد بشر را گمراه كند      
  ). 168، آيــة  بقــرهنگــاه كنيــد بــه ســورة(ان بــدل شــد و بــه دشــمن انــس) 119، آيــة  نــساءبــه ســورة

ــوب       از آن ــمن، آش ــلي دش ــاي اص ــت در معن ــيطان در لغ ــه ش ــا ك ــت     ج ــب اس ــانع و رقي ــر، م   گ
 ,Jastrow, 1903, v. 2, p. 1554 & 973; Brun, 1895, p. 396; Smith نگـاه كنيـد بـه   (

1957, p. 373; Gesenius, 1939, p. 966 Leslau, 1991, p. 523; Brinkman, 2004, 
v. 17/1, p. 366;( وصـف شـدند؛   » شيطان«، وي و همه افرادي كه عملي مشابه او داشتند، با واژه

به اين ترتيب، اين تغيير نام به دنبال تغيير وضعيت ابليس از موجودي در مقام ملائكه به دشمن بـشر                    
ابليس به شيطان بوده، ايـن      شاهدي ديگر بر اين مدعا كه اين مرحله، مرحله گذار از مفهوم             . رخ داد 

اين در حالي  است كه در . است است كه رجم و لعن براي هر دو مفهوم ابليس و شيطان به كار رفته         
  .است مراحل پيشين متحرك فقط ابليس و در مرحله پسين فقط شيطان نام گرفته

ا از  در اين بخش مبدأ، مسير و مقصد حركت نامشخص است و فقط شيطان متأثر از نيروي خـد                 
حاشيه /شود، از اين رو دو طرحواره مركز        تر به خدا به مكاني دورتر حركت داده مي          مكاني نزديك 

  .و نيرو در تبيين اين رويداد حركتي نقش دارند
در چهار رويداد حركتي وضعيت عمومي شياطين پـس از تنـزل مقـام              : وضعيت عمومي شياطين  ) هـ

ن شياطين تلاش كنند مخفيانه به مقام ملائكه كـه بـه            به اين شكل كه هر زما     . است  سازي شده   مفهوم
است، نزديك و از اخبار غيبي مطلع شوند، با شهاب يـا تيرهـايي دور                 سازي شده   عنوان مكان مفهوم  

  . است مبدأ، مسير و مقصد اين حركت نامشخص). 6 مثال(خواهند شد 
از هـر   ): 10-8هـاي     ، آيـه  صافاتسورة  (﴾شهاب ثاَقب فَأتَْبعه  ...يقذَْفوُنَ من كلُِّ جانب دحورا      ﴿. 6   

اى آتـشين و     گلولـه ... شود، تا بـا خفـت وخـوارى رانـده شـوند،              به سويشان پرتاب مى   ]  شهاب[سو  
  .)Ansarian, 2004(كند  شكافنده او را دنبال مى
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ي كـه   توان گفت قرآن بر مبناي مقوله حركت تغيير وضعيت ابليس از موجود             رفته، مي   هم  رويِ
در مقام ملائكه قرار داشـت بـه وضـعيت فعلـي را بـه عنـوان مفهـومي انتزاعـي بـه ايـن شـكل بيـان                             

، بـه  است كه ابليس با اختيار خود از مكاني مشخص كه بيانگر وضعيت ثبات و اسـتقرار اسـت            كرده
به اين ترتيب، سرپيچي از فرمان خدا به صـورت خـروج      . گردد  سمت مقصدي نامشخص خارج مي    

اين مورد تنها موردي است كه طرحـواره نيـرو در           . شود  سازي مي   يت ثبات و استقرار مفهوم    از وضع 
كند و به اين وسيله مفهوم ضلالت         شود بلكه حركت مي     آن وجود ندارد و شيطان حركت داده نمي       

 .Fattahizadeh et al., 2017, p(اوليه كه نه از جانب خدا بلكه نتيجـه سـوء اختيـار فـرد اسـت      

  . شود سازي مي ا كمك تجربه انسان از حركت و نيرو مفهوم، ب)203
كند كه به صـورت حركـت         در مرحله پسين، شيطان تحت تأثير نيروي خدا تنزل درجه پيدا مي           

ــده        ــان ش ــشخص بي ــصدي نام ــمت مق ــه س ــائين و ب ــه پ ــالا ب ــدا از ب ــروي خ ــأثير ني   اســت  تحــت ت
  دهـد    مـي   ه دنبـال سـوء اختيـار فـرد رخ         و افزون بر اشـاره بـه اضـلال ثانويـه كـه از جانـب خـدا و ب ـ                   

)Fattahizadeh et al., 2017, p. 203(      نتيجه سرپيچي از خـدا بـه صـورت سـقوط در مكـاني ،
كـه معنـاي    » مـن «در اين رويدادهاي حركتي، مبدأ حركت با حرف         . است  سازي شده   نامعين مفهوم 

سـازي    رت مكـان برجـسته    ، بـه صـو    ))4(و  ) 3(،  )2(مثـال   (اصلي آن اشـاره بـه مبـدأ حركـت بـوده             
كه اشاره به مقصد حركت دارد، در آيه وجود ندارد و مقصد حركـت              » إلي«است؛ ولي حرف      شده

گرچه مفهومِ خروج از مقـام برتـر تنـزل درجـه            . است  سازي نشده   به صورت مكان مشخص برجسته    
 موجوداتي كـه نـه      در پايان، شياطين به عنوان    . است  ين تبيين شده  ئپا/بوده كه بر مبناي حركت و بالا      

تنها خود از فرمان خدا سرپيچي كردند، بلكه به دشمني با بشر و تلاش براي گمراهي او پرداختنـد،                   
به صورت موجوداتي كـه همـواره در مكـاني دور از خـدا نگـه داشـته و همـواره بـه حاشـيه رانـده                           

  .اند سازي شده شوند، مفهوم مي
/ سازي وضعيت ابلـيس     كاررفته در مفهوم    ي به ها  هاي حركت و طرحواره      مؤلفه )2(و  ) 1 (شكل

  .دهد شيطان را نشان مي

   
  ها  فراواني طرحواره: 2شكل                        هاي حركت فراواني مؤلفه: 1شكل          

  سازي شيطان در مفهوم                          سازي وضعيت شيطان     در مفهوم            
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 كننده انسان ي شيطان به عنوان گمراهساز مفهوم. 2. 3

سازي شيطان به عنوان عاملي مؤثر بـر گمراهـي انـسان نقـش دارد                 شصت رويداد حركتي در مفهوم    
  .شود كه در چهار دسته بررسي مي

  
 گمراه كردن آدم و حوا. 1. 2. 3

 در هر سه رويداد حركتي كه در ايـن بخـش وجـود دارد، آدم و حـوا متحـرك و نيـروي مـوثر بـر                       
، و از دسـت دادن مقـام        )7مثـال   (هـا   اي كه شيطان عامـل لغـزش آن         حركت، شيطان است، به گونه    

و حركـت از  ) 7مثـال  (از دست دادن مقام با دو حركت به صورت اخـراج از مكـان   . برترشان است 
  .است سازي شده مفهوم) 8 نمونة(بالا به پائين 

ها را بـه لغـزش   شيطان آن): 36، آية   بقرهسورة  (﴾خْرَجهما مما كاَناَ فيه   فَأزَلَّهما الشَّيطاَنُ عنْها فَأَ   ﴿. 7   
  ).Elahi Qomshehei, 2001(افكند و آنان را از آن مقام بيرون آورد 

آن دو را با مكـر و فريـب از مقـام و منزلتـشان فـرود                 ):22، آية   اعرافسورة  (﴾فدَلَّاهما بِغُروُرٍ ﴿. 8   
  .)Ansarian, 2004(آورد 

در اين بخش، شيطان به صورت نيرويي كه آدم و حوا را دچار لـرزش كـرد، از مكـاني خـارج                    
بر خلاف اولين مرحله از گمراهي شيطان    . است  سازي شده   كرد و از بالا به پائين پرتاب كرد، مفهوم        

رحلـه  ، نخستين م)1 مثال نگاه كنيد به(كه به صورت خروج از مكان بدون وجود نيرو بيان شده بود       
است كه اشـاره   ثير نيروي شيطان بيان شدهأاز گمراهي آدم و حوا به صورت خروج از مكان تحت ت       

شـود    اوليه دارد؛ به اين ترتيب كه اضلال خدا فقط شامل افرادي مـي            سازي  گمراهثير شيطان در    أبه ت 
اي  ن زمينـه ولـي شـيطان بـدون وجـود چنـي     ) اضلال ثانويه(اند  تر از فرمان او سرپيچي كرده   كه پيش 

بـر مبنـاي    ) اضلال اوليه و ثانويه   (به اين ترتيب، اين دو مفهوم كاملاً انتزاعي         . كند  افراد را گمراه مي   
  .اند سازي شده حركت و نيرو به صورت كاملاً حسي مفهوم

  

  هاي شيطان براي گمراه كردن انسان تلاش. 2. 2. 3
انــسان بــر مبنــاي مقولــه حركــت هــاي شــيطان بــراي گمــراه كــردن   رويــداد حركتــي تــلاش25در 

شيطان يـا وسوسـه او بـه عنـوان شـيء      ) الف: بندي است سازي شده كه به دو گروه قابل دسته  مفهوم
  ). مورد15(شيطان به عنوان عامل حركت ) ب)  مورد10(متحرك 

 شيطان يا وسوسه او به عنوان شيء متحرك) الف

نگاه (نشيند  كه در مسير حركت انسان ميشيطان به عنوان عامل گمراهي انسان به صورت موجودي       
، آيـة    اعـراف  نگاه كنيد به سـورة    (آيد    ، از همه جهت به سمت او مي       )16، آية    اعراف كنيد به سورة  



  ...آبادي و ... / ضلالت /ابليس در نظام هدايت/سازي تأثير شيطان مفهوم/  268

و بـا هـدف تحـت نظـر داشـتن انـسان بـه        ) 10 و 9مثال (كند  ، از بالا به سمت انسان حركت مي     )17
  .است سازي شده مفهوم) 175ية ، آ اعرافنگاه كنيد به سورة(كند  دنبال او حركت مي

  ها را بر سر كافران فرستاديم      ما شيطان ): 83، آية   مريمسورة   (﴾أرَسلْناَ الشَّياطينَ على الكْاَفريِن   ﴿. 9   
)Meshkini, 2002.(  

   10 .﴿ لىيم    كلُِّ  تَنزَّلُ عأَث بـدكار  شياطين بر هر بسيار دروغگوى      ): 223، آية   شعراءسورة   (﴾ أَفَّاك
  )Elahi Qomshehei, 2001(شوند  نازل مى

به كار رفته كه به معناي بـالاتر بـودن و           » علي« به معناي فرستادن با حرف       ،)9 (در مثال » ارسال«
 بـه معنـاي   10در مثـال  » نـزول «و )Al-Zabidi, 1993, v.19, p.702 (روي چيـزي قـرار داشـتن   

نـسبت بـه   و بنابراين شـياطين  ) Al-Farahidi, 1986, v. 7, p. 367 (حركت از بالا به پائين است
نگاشـت   سازي بـر مبنـاي نـام        اين مفهوم . اند  سازي شده   گويان در مكاني بالاتر مفهوم      كافران و دروغ  

كند كه كـافران بـا پـذيرش شـيطان بـه         اين مفهوم انتزاعي را تبيين مي     ] مقام برتر، مكان بالاتر است    [
نگاه كنيـد بـه   (اند   يطان را در مقامي بالاتر از خود قرار داده        عنوان ولي امر و سرپرست امور خود، ش       

و در نتيجـه  ) ص(اين در حالي است كه حركت شيطان از بالا به سمت پيامبر). 100، آية   نحل سورة
  ).11مثال (است  در مقامي بالاتر نسبت به او بودن نفي شده

بر پيـامبر   (ها   را شيطان ) قرآن(و هرگز اين    ): 210ية  ، آ شعراءسورة   (﴾وماتَنَزَّلتَ بِه الشَّياطينُ  ﴿. 11   
 ).Meshkini, 2002(اند  فرود نياورده) ما

آيد و دور انسان  وسوسه شيطان به صورت شيء متحركي كه از سمت شيطان به سوي انسان مي         
آن را از   ) 13  مثـال (يا نيروي خـدا     ) 12 مثال(و شيء متحركي كه نيروي تقوا       ) 12مثال  (چرخد    مي

  .است سازي شده كند مفهوم انسان دور مي
كـسانى كـه     ):201، آية   اعرافسورة   (﴾إِنَّ الَّذينَ اتَّقوَاْ إِذاَ مسهم طَئف منَ الشَّيطاَنِ تذََكَّروُا        ﴿. 12   

بـه فكرشـان   ) هـا  بـر دل (اى از شيطان به آنان رسد يا شـيطانى دورزننـده    تقوا ورزند، هر گاه وسوسه  
  ).Meshkini, 2002(متذكر شوند ) درنگ بى(د آسيب رسان

وسوسـه و كيـد شـيطان را از شـما دور           ): 11، آيـة    انفالسورة   (﴾ يذْهب عنكُْم رِجزَ الشَّيطان   ﴿. 13   
  ).Elahi Qomshehei, 2001(سازد 
  شيطان عامل حركت) ب

. اسـت   سازي شـده    هومدر پانزده رويداد حركتي، شيطان به صورت نيرويي مؤثر بر حركت انسان مف            
شود به عنوان مفهومي انتزاعي، به  به اين ترتيب كه عمليات گمراه كردن كه توسط شيطان انجام مي         

سـازي    صورت انواع مختلفي از حركت انـسان كـه نيـروي مـوثر بـر حركـت شـيطان بـوده، مفهـوم                      
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  :دشو اي از پيكره بيان مي در ادامه، براي هر يك از اين انواع نمونه. است شده
؛ 91، آيـة    مائـده سورة  ؛  14مثال  (است    تعبير شده » صد« رويداد حركتي از گمراه كردن به        5در  

  ).62 و37هاي  ، آيهزخرفسورة ؛ 38، آية عنكبوتسورة 
   14. ﴿مهدــص ــسبيل فَ ــنِ ال ــر بــست  ... شــيطان ): 24، آيــة نمــلســورة  (﴾  ع   راه راســت برويــشان ب
)Farsi, 1990.(  

دهد، اين مـاده بـه معنـاي در برابـر      هاي سامي نشان مي  در عربي و ديگر زبان    » صد«بررسي ماده   
 ;Al-Raghib, 1992, p. 477 (چيــزي قــرار گــرفتن، ايجــاد مــانع و منحــرف كــردن اســت 

Mashkur, n.d., v.1, p. 478; Gesenius, 1939, p. 841 .(رسد  از اين رو، به نظر مي» صـد «
پس در  . كند  كه متحرك را وادار به انحراف از آن مي          اي  گونه  است به   به معناي ايجاد مانع در مسير       

و ] گمراه كردن، ايجاد مانع در مسير اسـت [هاي    نگاشت  موارد مورد اشاره گمراه كردن بر مبناي نام       
بندگي خدا قرار   [به عنوان جزئي از كلان استعاره       ] مكان است /گمراه كردن، خارج كردن از مسير     [

شـيطان نيـروي    [و  ] شيطان مانع در مسير بندگي است     [و شيطان بر مبناي     ] ير است داشتن در يك مس   
 مورد از موارد مذكور مبدأ حركت       4در  . سازي شده اند    مفهوم] كننده از مسير بندگي است     منحرف

كه ) 91، آية    مائده نگاه كنيد به سورة   (يك مسير و در يك مورد مبدأ حركت ياد خدا و نماز است              
جا انسان بـه واسـطه نيـروي     در اين. است سازي شده  بر مبناي طرحواره حجم مفهومبه صورت مكان 

در ايـن   . شـود   شيطان از مسير يا مكـاني مـشخص بـه سـمت مقـصدي نامـشخص حركـت داده مـي                    
 زيرا حركـت بـه صـورت دور شـدن از      حاشيه  ـ/سازي علاوه بر طرحواره نيرو، مسير و مركز مفهوم

  . ـ نيز وجود دارد  ديگر بيان شده استيك مبدأ و نه رفتن به مكاني
سـورة  ؛  14 مثال   نگاه كنيد به  (تعبير شده است    » اضلال« رويداد حركتي از گمراه كردن به        4در  
  ).4، آية حجسورة ؛ 119و  60هاي ، آيهنساء

ا از راه بدر برد هايى انبوه از شما ر گروه): 62، آية يسسورة   (﴾ منكُْم جِبلاِ كَثيرا    ولَقدَ أضَلََ ﴿. 15   
 . )Farsi, 1990(و گمراه كرد 

چـون    هـم » اضـلال «دهد،    بردهاي قرآني آن نشان مي    رو مطالعه كا  » ضلل« ماده   واژگانيبررسي  
»به معناي منحـرف كـردن از مـسير اسـت     » صد)Al-Zabidi, 1993, v.15, p.425; Zammit, 

دهـد؛ ولـي    ه دنبال وجود مـانع رخ مـي  انحراف از مسير ب» صد«با اين تفاوت كه در ، )265 ,2002
تـر از صـد بـوده و          از اين رو، اضلال مفهومي عام     . در مفهوم اضلال وجود ندارد    » وجود مانع «مؤلفه  
] شـيطان نيـروي منحـرف كننـده از مـسير بنـدگي اسـت              [نگاشـت     جا شيطان تنها بر مبناي نام       در اين 
مـسير، متحـرك انـسان، مقـصد حركـت       در اين مورد نيز مبدأ حركت يك        . است  سازي شده   مفهوم
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حاشـيه در  /هـاي مـسير و مركـز     نامشخص و عامل حركت شيطان است و افـزون بـر نيـرو طرحـواره              
  .سازي نقش دارند مفهوم

سـورة  ؛  16مثال  (است    سازي شده    رويداد حركتي گمراه كردن بر مبناي تكان دادن مفهوم         3در  
  ).155، آية عمران آلسورة ؛ 275، آية بقره

ما فرستاديم شياطين را بـر      ): 83، آية   مريمسورة   (﴾ علَى الكْافرينَ تؤَزُهم أزَا     أرَسلْناَ الشَّياطينَ ﴿.16   
  .)Yasseri, 1995(جنبانند ايشان را به نافرمانى، جنباندنى شديد  كافرها كه مى

ويـي كـه   شـيطان را بـه صـورت نير   ] گمراه كـردن، تكـان دادن اسـت      [نگاشت    در اين موارد نام   
مبـدأ،  ) لـرزش (سازي كرده است ولي با توجه بـه نـوع حركـت               موجب تكان خوردن است، مفهوم    

  .شود مسير و مقصد تعريف نمي
] كنـد   شيطان نيرويي است كه از بـالا بـه پـائين پرتـاب مـي              [نگاشت    در يك رويداد حركتي نام    

 .Al-Azhari, 2001, v. 6, p(ئين به معناي پرتاب از بالا بـه پـا  » استهوي«). 17مثال (وجود دارد 

  .است  شده پائين برجسته/و مسير بر مبناي طرحواره بالا) 258
   17 .﴿ تْهوتَهي اسمثل كـسى كـه او را پرتـاب كـرده باشـند          ): 71، آية   انعامسورة   (﴾  الشَّياطينُ  كاَلَّذ

  ).Yasseri, 1995(شياطين 
 كـه انـسان را در مكـان نامـشخص           شـيطان نيرويـي اسـت     [نگاشـت   در يك رويداد حركتي نـام     

  ).17مثال (وجود دارد ] كشاند مي
   18 .﴿ مونَهدمي مإِخوْانُهيعنـى  (و مـشركان را برادرانـشان       ): 202، آيـة    اعـراف سورة   (﴾  الغَي   في  و

  .)Elahi Qomshehei, 2001(كشند  به راه ضلالت و گمراهى مى) شياطين انس و جن
دهد، اين مـاده دو مؤلفـه معنـايي           هاي سامي نشان مي     بي و ديگر زبان   در عر » غوي«بررسي ماده   

ــسير  -1: اصــلي دارد ــدن و انحــراف از م  ;Mashkur, n.d., v.2, p.615( خــم شــدن، پيچي

Zammit, 2002, p.312; Gesenius, 1939, p.730; Jastrow, 1903, p.1049; Leslau, 
1991, p.77 (2-  حيرت، خطا و ناآگـاهي )Al-Raghib, 1992, p.620; Dillmann, 1865, 

p.1008; Zammit, 2002, p.312; Jastrow, 1903, p.1049 .( و » ضـلالت «در نتيجه تفاوت
»علاوه بر انحراف از مسير تاكيد بر ناشناخته بودن هدف يا انحـراف             » غي«در اين است كه در      » غي

و از آن جـا كـه در مثـال    ) Javadi-Amoli, 2010, v.12, p.163(از روي ناداني نيز وجود دارد 
بـه شـكل مكـان      » غي«است، بر مبناي طرحواره حجم        كه اشاره به مكان دارد، آمده     » في« حرف   18

 تنهـا   نمونـة مـورد اشـاره،     . است  كشند، بيان شده    نامشخصي كه شياطين پيروان خود را درون آن مي        
مقـصد خـود مكـاني     شـده ولـي ايـن         موردي در اين بخش است كه مقصد حركت در آن برجـسته           

  .ناشناخته است
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ديـده  ] دارد  شيطان نيرويي است كه انسان را عقب نگه مـي         [نگاشت    در يك رويداد حركتي نام    
  ).19مثال (شود  مي
 ﴾  لَهـم   لـى  لَهـم وأَم     أَدبارِهم منْ بعد ما تَبينَ لَهم الْهدى الـشَّيطانُ سـولَ            إِنَّ الَّذينَ ارتدَوا على   ﴿. 19   
شيطان اعمال كسانى را كه بعد از آشكار شدن راه هدايت مرتـد شـدند در                ): 25، آية   محمدسورة  (

  ).Pourjavadi, 1994(نظرشان بياراست و در گمراهى نگاهشان داشت 
   ارتــــداد در لغــــت بــــه معنــــاي بازگــــشتن در مــــسيري كــــه فــــرد از آن آمــــده اســــت 

)Al-Raghib, 1992, p. 349( . لى«قيدم عبارِهاشاره به معناي »  أَد به سمت عقـب «در آيه مورد «
كند و كساني كه پس از روشن شدن حقيقت از ايمان             جهت اين حركت را از جلو به عقب بيان مي         

سـازي    كننـد، مفهـوم     دارند را به شكل افرادي كـه از جلـو بـه عقـب حركـت مـي                   خود دست بر مي   
  .كند مي

بـه معنـاي طـولاني كـردن زمـان و            »امـلاء «يبـا جلـوه دادن و       به معناي زينت دادن و ز     » تسويل«
-Al-Faradidi, 1986, v.7, p. 298; Al (داشتن بر يك حالت بـراي مـدتي طـولاني اسـت     نگه

Azhari, 2001, v.15, p.291( .گونه است كـه بـا زيبـا     از اين رو، تأثير شيطان بر اين افراد به اين
شـيطان  [نگاشـت   ايـن وضـعيت بـر مبنـاي نـام        . دارد  نگـه مـي   جلوه دادن كفر، آنان را در اين حالت         

نگاشـت   و عمليات گمراه كردن بر مبناي نـام ] شود نيرويي است كه مانع حركت از عقب به جلو مي  
سـازي    عقـب مفهـوم   /هـاي نيـرو و جلـو        با كمـك طرحـواره    ] گمراه كردن، عقب نگه داشتن است     [

  .است شده
، شـيطان بـه     ]بندگي خدا، قرار داشتن در يك مسير اسـت        [رفته، بر مبناي كلان استعاره        هم  روي

نـشيند، از     عنوان موجودي مؤثر بر گمراهي انسان، به صورت كسي كه در مسير حركت انـسان مـي                
چرخـد، بـه      اش بـه دور انـسان مـي         آيـد و وسوسـه      همه جهت به سمت او و از بالا به سمت كافر مي           

كند كـه شـيطان از همـه ابزارهـا بـراي              ن روشن مي  شود و اين مفهوم را براي انسا        تصوير كشيده مي  
شـود    اي از انـسان غافـل نمـي         ، لحظـه  )حركت از همـه جهـات     (گمراهي انسان استفاده خواهد كرد      

حركت شيطان به عنوان (و كفر به معناي مسلط كردن دشمن بر خود است         ) حركت به دنبال انسان   (
در مقابـل تقـوا نيرويـي اسـت كـه           . واهـد بـود   كه به سود انـسان نخ     ) دشمن انسان از بالا به سمت او      

  .اثر كند هاي او را بي تواند وسوسه شيطان را از انسان دور و تلاش مي
بر مبناي كلان استعاره مورد اشاره، مؤمن به صورت متحرك در مسيري كه مقصد آن خدا و ـ  

ــ در حركـت بـه       )3 آية   ،نجمنگاه كنيد به سورة     (شود    سازي مي   با توجه به اينكه خدا در بالا مفهوم       
شود، شيطان به عنوان كسي كه در مسير حركـت ايجـاد مـانع و                 سازي مي   سمت بالا است، به مفهوم    
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كنـد، او را از بـالا بـه پـائين پرتـاب و دچـار لغـزش، لـرزش و                       انسان را از مسير خـود منحـرف مـي         
سـازي   اند، مفهـوم كـش  دارد و در مكاني نامـشخص مـي        مي   كند، او را عقب نگه      هاي شديد مي    تكان
حركتـي  -تمامي اين موارد تأثير شيطان بر انسان را به صورت اموري كه در تجربه حـسي  . است  شده

است كه وجود مانع در مـسير        تجربه انسان از حركت نشان داده     . دهد  انسان نامطلوب است، نشان مي    
ر برابر با گـم شـدن     به معناي زحمت بيشتر، هدررفت زمان و نرسيدن به مقصد و خارج شدن از مسي              

آور و  لرزش، لغزش و تكان شديد تداعي كننده زلزله و دلهره. و به مقصد نرسيدن و نامطلوب است      
حركت از بالا به پائين تداعي كننده سقوط است كه علاوه بر ترسـناك بـودن از آنجـا كـه بـالا در                        

ــائين در مفهـــوم  مفهـــوم ــاهيم مثبـــت و پـ ــازي مفـ  ــ سـ ــار مـ ــاهيم منفـــي بـــه كـ    رود يســـازي مفـ
)Kovecses, 2017, p. 260(   تداعي كننده انتقال از وضعيت مطلوب به نامطلوب اسـت و عقـب 

نگه داشتن تداعي كننده مانع پِيشرفت شدن و در مكان نامشخص كشاندن تداعي كننده سرگرداني               
  . است

ر آن راه   دهد ولي در كنا     ثير شيطان بر زندگي انسان ارائه مي      أاين گونه قرآن مفهوم روشني از ت      
 نگـاه كنيـد بـه سـورة     (حل خروج از اين مشكل را نيز آشكارا به صورت مجهزشدن به نيروي تقـوا                

روشـن  ) 100-99، آيـة     نحـل  نگاه كنيد بـه سـورة     (و عدم پذيرش ولايت شيطان      ) 201، آية   اعراف
 در مقابل، پيروي از فرستادگان الهي به صورت حركت در مسيري بدون مانع، بدون تـرس               . كند  مي

-كه همه در تجربه حسي    ) 38، آية   بقرهسورة  ؛  157، آية    اعراف نگاه كنيد به سورة   (و به سمت بالا     
  . شود سازي مي حركتي انسان مطلوب است، مفهوم

هاي تركيبي موجـود در ايـن         هاي حركت و طرحواره      فراواني تكرار مولفه  ) 4 (و) 3 (هاي  شكل
  .دهد بخش را نشان مي

   
  سازي  ها در مفهوم طرحواره: 4  شكل        سازي در مفهومركت هاي ح مؤلفه: 3شكل 
  به عنوان عامل حركت                             به عنوان عامل حركت  شيطان         

                                                                             

  سانكلام شيطان توسط ان/پذيرش وسوسه. 3. 2. 3
 و عبوديت شيطان توسط انسان و در نتيجـه وضـعيت انـساني                رويداد حركتي پذيرش وسوسه    29در  
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 گروه كلـي قابـل      چهارسازي شده كه در       است، با كمك حركت مفهوم      كه فريب شيطان را خورده    
  . استبندي دسته
 شيطان مقصد حركت )الف

سـازي شـده كـه در ايـن            مفهـوم  در بيست و پنج رويداد حركتي شيطان به عنوان مقصدي متحرك          
هـاي او      مورد با كمك مفهوم تبعيت بيان شده و در سه دسته تبعيت از خود شيطان، از گـام                  24ميان  

  . بندي است كند، قابل دسته و از آنچه تلاوت مي
 ,Al- Mustafawi, 2009(تبعيت در لغت به معناي به دنبال كسي يا چيـزي راه رفـتن اسـت    

v.1, p.408; Al-Juhari, 1956, v.3, p.1189 ( رويداد حركتـي  2از اين رو فعل تبعيت بيانگر 
ــ اسـت؛ از ايـن رو، تبعيـت انـسان از      )دنبـال شـونده  (و حركت متبـوع  ) دنبال كننده (ـ حركت تابع    

پذيرفتن وسوسه شـيطان،    [نگاشت    شيطان به صورت حركت به سمت مقصدي متحرك بر مبناي نام          
  .است سازي شده مفهوم] استحركت به دنبال مقصدي متحرك 

سازي پذيرش وسوسه شـيطان بـر مبنـاي حركـت بـه دنبـال خـود                    رويداد حركتي در مفهوم    14
، حجـر سـورة  ؛ 18، آية اعرافسورة ؛ 83، آية نساءسورة  ؛  20 مثال   نگاه كنيد به  (شيطان نقش دارند    

  ).85، آية صسورة ؛ 20، آية سبأسورة ؛ 63، آية إسراءسورة ؛ 42آية 
   20 .﴿        تَّبِعيلْمٍ ورِ عبِغَي ي اللَّهلُ فجادنْ ينَ النَّاسِ ممطانٍ   وريـد    كلَُّ شَيو از  ): 3، آيـة    حـج سـورة    (﴾ م

اى  مردم كسى هست كه از جهل و نادانى در كار خدا جدل كند و از پى هر شـيطان گمـراه كننـده                      
  ).Elahi Qomshehei, 2001(رود 

سـازي    هاي حركت مربوط به حركـت انـسان، تنهـا مقـصد برجـسته               در اين بخش از ميان مؤلفه     
در ارتبـاط بـا حركـت شـيطان مبـدأ،           . است) مقصد متحرك (است؛ مقصد اين حركت شيطان        شده

  .مسير و مقصد نامشخص است
هـاي شـيطان      رويداد حركتـي پـذيرش وسوسـه شـيطان بـه شـكل حركـت بـه دنبـال گـام                     8در  
  ).21مثال( است سازي شده مفهوم

سـورة  ؛ 142، آيـة  انعـام سـورة  ؛ 208و168هـاي   ، آيـه بقرهسورة  (﴾لاَ تَتَّبِعواْ خطُوُات الشَّيطاَن  ﴿.21   
  .)Ansarian, 2004(هاي شيطان پيروي نكنيد  از گام): 21، آية نور

هاي شـيطان بـر مبنـاي         هاي شيطان در اين است كه گام         از شيطان و تبعيت از گام      پيرويتفاوت  
شـيطان موجـودي مـادي اسـت، كـه          [شيطان را به صورت     ]  مقصد حركت است   هدف،[نگاشت    نام

انـد؛    مفسران نيز به اين نكته توجه داشـته       . است  سازي كرده   مفهوم] رود  براي رسيدن به مقصد راه مي     
هايي هستند    هاي شيطان در مقايسه با هدف شيطان به منزله گام           گام«نويسد    براي نمونه، طباطبائي مي   
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از اين رو، بـا اينكـه در   . )Tabatabai, 1997, v.1, p. 417 (»شود مت مقصد برداشته ميكه به س
شيطان نيز متحرك است، ولي مـورد دوم بـه          ) هاي او   تبعيت از شيطان و تبعيت از گام      (هر دو مورد    

اي به مقصد     حركت شيطان به سمت يك مقصد اشاره دارد، در حالي كه در تبعيت از شيطان اشاره               
اشاره نشان مي      بررسي سبك آيه  . است   شيطان نشده  حركت دهد، مقصد حركـت شـيطان        هاي مورد

، ايجـاد تفرقـه بـين       )142، آيـة    انعـام سورة  ؛  186، آية    بقره نگاه كنيد به سورة   (تغيير در احكام الهي     
ه اسـت كـه ب ـ  ) 21، آية  نورسورة  (و اشاعه فحشا و منكر      ) 208، آية    بقره نگاه كنيد به سورة   (مؤمنان  

  .اند سازي شده صورت مكان مفهوم
اسـت و     سـازي شـده      رويداد حركتي مفهوم شيطان به بر مبناي مفهـوم پيـامبر الهـي مفهـوم               2در  

پذيرش وسوسه شيطان به صورت پرتاب كتـاب آسـماني بـه پـشت سـر و حركـت بـه دنبـال آنچـه                 
  ).22مثال (است  سازي شده كنند، مفهوم شياطين تلاوت مي

نَبذَ فَريِقٌ منَ الَّذينَ أوُتوُاْ الكْتاَب كتاَب اللَّه وراء ظُهـورِهم           ...  جاءهم رسولٌ منْ عند االله       ولَما﴿. 22   
و چـون پيغمبـري از جانـب خـدا بـر            ) : 102-101هاي    ، آيه بقرهسورة   (﴾واتَّبعواْ ما تَتْلوُاْ الشَّياطين   ...

و پيروي كردنـد سـخناني را       ... ل كتاب، كتاب خدا را پشت سر انداختند         گروهي از اه  ... آنان آمد   
  ).Elahi Qomshehei, 2001(خواندند  مي) به افسون و جادوگري... (شياطين ) ديوان و(كه 

، ارتبـاط بـين     22گيري از مقوله حركـت در مثـال           اشاره به اين نكته لازم است كه در كنار بهره         
كنند، بر مبناي ارتباط بـين پيـامبر الهـي و پيـروانش      مان خود را رها ميشياطين و كساني كه پيامبر ز 

سازي شده است؛ به اين ترتيب كه در قرآن كريم تلاوت بر مردم وظيفه پيامبر است و مـردم                     مفهوم
؛ 129، آية  بقرهنگاه كنيد به سورةبه عنوان نمونه (كنند  كند، تبعيت مي   نيز از آنچه پيامبر تلاوت مي     

شده گويا شيطان نسبت به اين افراد جايگاه پيـامبر را دارد              ولي در مثال اشاره   ) 59، آية   صقصسورة  
كلام [و  ] شيطان پيامبر است  [نگاشتي به صورت      بنياد با نام    كند و استعاره دانش     ها تلاوت مي  و بر آن  

  .سازي نقش دارد در اين مفهوم] شيطان وحي است
 به حركت بـه دنبـال شـيطان نـدارد ولـي شـيطان را بـر                  اي  يك رويداد حركتي باقي مانده اشاره     

كنـد    به عنوان مقصدي متحرك معرفـي مـي       ] تغيير عقيده بازگشت به عقب است     [نگاشت    مبناي نام 
  )23مثال (

   23 .﴿ــص ــى  نكَـَ ــه  علـ ــورة  (﴾ عقبيـ ــالسـ ــة انفـ ــود  ): 48، آيـ ــده خـ ــيطان از وعـ ــشت شـ   برگـ
)Yasseri, 1995.(  

  شيطان مقصد حركت )ب
   رويـــداد حركتـــي شـــيطان يـــا طـــاغوت كـــه همـــان كاهنـــان مـــرتبط بـــا شـــيطان هـــستند 2در 
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(Ali, 1993, v.6, p.756) نگـاه كنيـد بـه    چنين  ؛ هم24مثال ( در حوزه مقصد حركت قرار دارند
  ).60، آية  نساءسورة

ند بـه سـوي رؤسـاي     چون تنها شوند بازگرد   ): 14، آية   بقرهسورة  (﴾  شَياطينهِم  وإِذا خَلوَا إلِى  ﴿. 24   
  ).دهم هجري(خويش

 از پيـروي تفاوت ايـن مـوارد بـا       . در اين حركت مبدأ و مسير نامشخص و مقصد شياطين هستند          
  .است اي به متحرك بودن مقصد نشده جا اشاره شيطان در اين است كه در اين

 لغزش )ج

پـذيرش  [ت  نگاش ـ  يك رويداد حركتي، پذيرش وسوسه شيطان را به صـورت لغـزش بـر مبنـاي نـام                 
  ).25مثال (است  سازي كرده مفهوم] وسوسه شيطان، لرزيدن است

هاي   ، آيه بقرهسورة   (﴾...فَإِن زلَلْتُم من بعد ما جاءتكُْم الْبيناَت        ... ولاَ تَتَّبِعواْ خطُوُات الشَّيطاَنِ     ﴿. 25   
هاي روشن براي  ز آنكه دلايل و نشانه  پس اگر پس ا   ... هاي شيطان پيروي نكنيد       از گام ): 208-209

  .)Ansarian, 2004(... شما امد، لغزيديد 
شود و تفاوت اين حركت با لغزشي كه          با توجه به نوع حركت مبدأ، مسير و مقصد تعريف نمي          

  .جا شيطان عامل حركت نيست  به آن اشاره شد، اين است كه در اين2/ 2/ 3در بخش
 انحراف )د

يرش وسوسه شيطان را به صورت منحرف شدن دل بـه سـمت سـخن دروغ              يك رويداد حركتي پذ   
  )25مثال (است  سازي كرده شيطان مفهوم

هـاي    و سـرانجام دل   ): 113، آيـة    انعـام سـورة    (﴾ولتَصغَى إلَِيه أَفئدةُ الَّذينَ لاَ يؤْمنوُنَ باِلاَخرَةِ      ﴿. 26   
ــان نمـــي   ــرت ايمـ ــه آخـ ــه بـ ــساني كـ ــوي آن   كـ ــه سـ ــد، بـ ــخن باطـــل(آورنـ ــد  مـــي) سـ   گرايـ

)Rezaee-Esfahani et al., 2004.(  
پـذيرش  [نگاشـت   جا سخن دروغ شيطان در حوزه مقصد حركـت قـرار داده شـده و نـام     در اين 

  .است سازي قرار گرفته با كمك طرحواره مسير مبناي مفهوم] وسوسه شيطان، منحرف شدن است
نقـش  ] شيطان پيامبر اسـت   [ه دانش بنياد    سازي نقش شيطان در گمراهي انسان، استعار        در مفهوم 

كه شيطان به عنوان پيامبر و كلام دروغ او به عنوان كتاب آسـمانيِ پيـروان                  اي  گونه  بزرگي دارد؛ به    
اند تا تأثير شيطان بر گمراهي انسان به عنوان مفهومي انتزاعي به اين شـكل                 سازي شده   شيطان مفهوم 

ير بندگي اگر در پي فرستاده خدا طي شود، مـسيري بـدون         در دايره ادراك انسان قرار گيرد كه مس       
مانع و در پرتو كتاب آسماني به عنوان نقشه راه روشن و بدون ترس به سمت بالا و مقصد آن خـدا                      

در مقابل قرار دادن شيطان بـه جـاي فرسـتاده خـدا و كـلام او بـه جـاي وحـي الهـي لغـزش،                           . است
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بـه ايـن    . ثبـات بـا هـدفي نـامعين اسـت           تحـرك و بـي    انحراف از مسير و حركت به دنبال مقصدي م        
ترتيب، پيروي از فرستاده خدا به صورت حركت در مسيري مشخص و همـوار بـه سـمت مقـصدي      
مشخص كه بر اساس تجربه حركتي انسان مطلوب و در مقابل پيروي از شيطان به صورت حركـت                  

جربـه حركتـي انـسان      ثبـات و متحـرك در مـسيري لغزنـده و نـامطلوب در ت                به سمت مقـصدي بـي     
  .است سازي شده مفهوم

  
  ها در آخرتعاقبت شيطان و پيروان آن. 4. 2. 3

هـا در آخـرت نقـش دارد و مقـصد     سازي عاقبت شياطين و پيروان آن   سه رويداد حركتي در مفهوم    
نگـاه  (و جهـنم    ) 4 ، آيـة  حجسورة  ؛  21، آية    لقمان نگاه كنيد به سورة   (حركت را به صورت عذاب      

سازي كرده؛ به اين ترتيب كه شياطين نيروي مؤثر در حركـت     برجسته) 68، آية    مريم سورةكنيد به   
  .است) 27مثال (پيروانش به سمت عذاب 

اش  راهنمـايى ) آتـش (و به سوى عذاب شعله فـروزان        ): 4/حج (﴾ عذابِ السعير   ويهديه إلِى ﴿. 27   
  ).رضايي(كند  مى
ــشَّ﴿. 28    ــشُرنََّهم وال لَنَحمرنََّهــض لَنُح ــم ــا  ياطينَ ثُ يجِث ــنَّم هلَ جــو ــريمســورة  (﴾ ح ــة م ــه ): 68، آي ب

هـا را فـراهم آريـم آنگـاه آنـان را گرداگـرد دوزخ بزانـو                 پروردگارت سوگند كه آنان را و شيطان      
  ).Farsi, 1990 ( نشسته آريم

انـسان، مقـصد حركـت      سازي شيطان به عنوان عامل مـوثر در گمراهـي             در تمامي موارد مفهوم   
نامشخص يا شيطان به عنوان مقـصدي متحـرك بـود؛ ولـي حركتـي كـه در دنيـا مقـصد مشخـصي                      

از ايـن رو، پيـروي از شـيطان بـه شـكل             . نداشت، در آخرت مقصد دارد و مقصد آن عـذاب اسـت           
  .است سازي شده حركت با مقصدي مبهم در دنيا و به سوي جهنم و عذاب در آخرت مفهوم

  

  گيري تيجهبحث و ن. 4
، رويداد حركتـي  78 آيه و 107هاي قرآن مشتمل بر    اي از آيه    پژوهش حاضر، پس از بررسي پيكره     

جا كه هدف از  از آن . است  ضلالت را مورد بررسي قرار داده     / ابليس در نظام هدايت   /جايگاه شيطان 
هش حاضـر بـا   ترين شكل ممكن است، پژو يابي به پيام قرآن كريم به دقيق   هاي قرآني دست    بررسي

گيري از نظريه استعاره مفهومي و طرحواره تصوري گـامي در جهـت       بررسي مفهومي قرآني با بهره    
آيد و افـزون بـر آن         هاي تفسيري به شكل روشمند و غير وابسته به مفسر به شمار مي              توسعه پژوهش 

تـي انـسان و در      حرك  ـ  تصويري جامع از تأثير ابليس و شيطان در گمراهي بشر برگرفته از نظام حسي             
دهـد كـه تـا كنـون مـورد توجـه مفـسران              نتيجه قابل ادراك حسي بـراي مخاطـب قـرآن ارائـه مـي             
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  . است نبوده
يابي به پاسخ به پرسش اول پژوهش نقش دارد و             مورد در دست   18 رويداد حركتي    78 از ميان   

را بر مبناي مقولـه     تغيير وضعيت ابليس از موجودي كه در مقام ملائكه قرار داشت به وضعيت فعلي               
است؛ به اين ترتيب كه تنـزل درجـه وي در ابتـدا بـه صـورت خـروج از مكـان                        حركت تبيين كرده  

مشخص بدون اشاره به مقصد حركت و بدون وجـود نيرويـي از جانـب خـدا تبيـين و سـپس تنـزل                        
ثير نيـروي خـدا     أدرجه ابليس به صـورت حركـت از بـالا بـه پـائين و از مركـز بـه حاشـيه تحـت ت ـ                        

حاشيه به صورت موجوداتي كـه      /در پايان، شياطين بر مبناي طرحواره مركز      . است  سازي شده   فهومم
يـك   در اين بخش، در هيچ. اند سازي شده  شوند، مفهوم   همواره در مكاني دور از خدا نگه داشته مي        

گونـه تغيييـر وضـعيت وي از حالـت            شيطان نـشده و ايـن     /اي به مقصد حركت ابليس      از موارد اشاره  
ثبات هنگامي كه در مقام ملائكه قرار داشت، به وضعيتي مبهم بـر مبنـاي تجربـه انـسان از حركـت                      

  .است سازي شده مفهوم
مانده در پاسخ به پرسش دوم پژوهش نقـش دارنـد و شـيطان را بـه                 شصت رويداد حركتي باقي   

 چهـار ي در   هـاي حركت ـ    ايـن رويـداد   . انـد   سازي كرده   عنوان عنصري مؤثر در گمراهي انسان مفهوم      
  :بندي است گروه قابل دسته

 رويـداد حركتـي گمـراه كـردن آدم و حـوا بـه               3در  : گمراه كردن آدم و حوا توسط شـيطان       ) الف
صورت لغزش، بيرون راندن از مكان مشخص به مكان نامعين و حركت از بالا به پائين تحـت تـأثير                    

دم بـه صـورت خـروج از مكـان     نخستين مرحله از گمراهـي آ  . است  سازي شده   نيروي شيطان مفهوم  
است كـه اشـاره بـه تـأثير شـيطان در اضـلال اوليـه دارد؛ بـه ايـن                       تحت تأثير نيروي شيطان بيان شده     

كه مورد مناقشه و سـوء تعبيـر در ميـان             ـ) اضلال اوليه و ثانويه   (ترتيب، اين دو مفهوم كاملاً انتزاعي       
بـر مبنـاي مقولـه حركـت و طرحـواره      ـ )Fattahizadeh et al., 2017, p. 203(مستشرقان است 

  .اند سازي شده  حسي مفهومنيرو به صورت كاملاً
 رويداد حركتي تلاش شيطان براي گمـراه كـردن انـسان        25: تلاش شيطان براي گمراهي انسان     )ب

 رويداد حركتي شيطان بـه صـورت موجـودي كـه در             10از اين ميان در     . است  سازي كرده   را مفهوم 
آيد، از بالا به سمت انسان كافر و با هـدف             نشيند، از همه سو به سمت او مي         مسير حركت انسان مي   

  .است سازي شده كند مفهوم تحت نظر داشتن انسان به دنبال او حركت مي
كنـد در ايـن بخـش بـر            رويداد حركتي شيطان را عامل حركت انسان معرفي مـي          15 ، همچنين

شـيطان بـه عنـوان كـسي كـه بـا          ]  يك مسير اسـت    بندگي خدا، قرار داشتن در    [مبناي كلان استعاره    
هاي شديد و موارد مشابه، انسان را از مـسيري كـه در آن           ايجاد مانع در مسير، لغزش، لرزش و تكان       
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ايـن  . سـازي شـده اسـت    كـشاند مفهـوم    كند و به سمت مقـصدي نـامعلوم مـي           قرار داشت خارج مي   
نتقال از وضعيت مطلـوب بـه نـامطلوب و    كننده، ا وضعيت در تجربه روزمره انسان از حركت تداعي      

در مقابل پيروي از فرستادگان الهي به صورت حركـت در مـسيري بـدون          . مانع پيشرفت شدن است   
سازي   حركتي انسان مطلوب است، مفهوم    -مانع، بدون ترس و به سمت بالا كه همه در تجربه حسي           

  .شود مي
 شـيطان توسـط انـسان را         سوسـه رويـداد حركتـي پـذيرش و       29: كـلام شـيطان   /پذيرش وسوسه ) ج

نقش مهمي دارد؛ به    ] شيطان پيامبر است  [در اين بخش، استعاره دانش بنياد       . است  سازي كرده   مفهوم
انـد و مفهـوم    سازي شـده  كه شيطان به عنوان پيامبر و كلام او به عنوان كتاب آسماني مفهوم   اي  گونه  

كل در دايـره حـسي ادراك انـسان قـرار           پيروي از شيطان به عنوان يك مفهـوم انتزاعـي بـه ايـن ش ـ              
گيرد كه مسير عبوديت اگر به دنبال فرستاده خدا طي شود، مسيري بدون مـانع، روشـن و بـدون                      مي

در مقابل خروج از اين مسير و قرار دادن شيطان به جـاي             . ترس به سمت بالا و مقصد آن خدا است        
ثبـات    به دنبال مقصدي متحرك و بي     فرستاده خدا و كلام او به جاي وحي الهي انحراف و حركت             

  .در مسيري لغزنده به سمت هدفي نامعين و در تجربه حركتي انسان نامطلوب است
هـا را در       رويـداد حركتـي وضـعيت شـيطان و پيـروان آن            3: نتيجه پيـروي از شـيطان در آخـرت        ) د

 عامل مـوثر در     سازي شيطان به عنوان     در تمامي موارد مربوط به مفهوم     . كند  سازي مي   آخرت مفهوم 
ثبات بـود؛ ولـي      گمراهي انسان، مقصد حركت نامشخص يا شيطان به عنوان مقصدي متحرك و بي            

است، در آخرت مقصد دارد و مقصد آن  حركتي كه در دنيا مقصد مشخصي براي آن تعريف نشده
از اين رو، پيروي از شيطان به صورت حركت به سمت مقصدي مبهم در دنيا               . عذاب و جهنم است   

  .است سازي شده و حركت به سمت جهنم و عذاب در آخرت مفهوم
سازي اين مفـاهيم در قـرآن بـر     توان گفت ارائه تصويري روشن از مدل مفهوم رفته، مي   هم  روي

هاي پيـشين     حاضر را از پژوهش     اي ندارد و اين خود پژوهش       حركتي انسان پيشينه    ـ  مبناي نظام حسي  
آمـده از ايـن پـژوهش تـصويري جـامع و قابـل ادراك حـسي از          تدس ـ  هاي به   يافته. سازد  متمايز مي 

دهـد كـه      وضعيت و جايگـاه شـيطان در نظـام هـستي، پيـروي از شـيطان و پيامـدهاي آن ارائـه مـي                       
گيري آن در ذهن انسان به صورت اموري نامطلوب بر مبناي تجربه انـسان از حركـت، حـس                     شكل

 و مخاطب را به سمت عدم پذيرش كلام شيطان          نامطلوبي از پذيرش وسوسه شيطان در انسان ايجاد       
  .دهد سوق مي
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1. INTRODUCTION 
The two concepts of guidance and misguidance in the Qur'an conceptualized based 
on the mega-metaphor WORSHIP OF THE GOD IS TO BE ON A PATH. These 
two concepts are completely dependent on the category of movement. This mega-
metaphor includes components such as the conceptualization of divine messengers 
as a guide (cf. A'raf / 158), following the divine commands as moving towards God 
(cf. Nisa/ 100), reaching high human degrees in the form of Approaching God (cf. 
Al-Imran/ 45), and not accepting the worship of God in the form of deviating from 
the path (cf. Baqarah/ 108). Satan also plays a role here as an effective element in 
misleading. 

The movement basis of the mega-metaphor predominaates the conceptualization 
of misguidance and the influence of the Satan in misleading. The important role of 
motion in shaping human thought as one of the most common experiential cognitive 
domains in all languages (Azkia et al., 2015, p.32) has led the present study to 
investigate the conceptualization of Satan and its effect on human misguidance 
based on the category of motion. 

In recent years, several studies conducted on Quranic concepts from the 
perspective of cognitive linguistics. For example, Hooshangi & Saifi (2009) and 
Gaeminia (2011) have examined examples of conceptual metaphors in the Qur'an, 
However, the present study is unique in terms of using cognitive linguistics based on 
the category of movement in the study of how to conceptualize the concept of the 
devil. 
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2. MATERIALS AND METHODS 
First, all the verses in the Quran were extracted with the keywords of Satan and 
Iblis, and then, by manual examination, the related verses added to the corpus. Then, 
by studying the mentioned verses, the verses in which the category of movement 
played a role in conceptualization became the basis of further studies. In total, in 
relation to the category of movement in the conceptualization of Satan and Iblis, a 
corpus with 107 verses consisting of 78 motion events obtained. This corpus became 
the basis for studying how the Satan/ Iblis conceptualized based on the category of 
motion. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The corpus can divide into two parts: 1- The condition of the Satan/ Iblis himself 
and 2- the influence of Satan on the misguidance of humans beings 
The change of the state of the Satan from the creature who was in the position of 
angels to the current state initially conceptualized as leaving a specific place without 
referring to the destination of movement and without force. 

Misleading Adam and Eve by Satan conceptualized as slipping, getting them out 
of a certain place to an indefinite place, and moving from top to bottom. The first 
stage of the misguidance of Adam and Eve expressed as the departure from the place 
under the influence of the power of Satan, which refers to the influence of Satan in 
the "primary misguidance"; In this way, the misleading which is provoked by God 
includes only those who have already disobeyed His command voluntarily 
(secondary misguidance), but Satan misleads people without such grounds. In this 
way, these two completely abstract concepts (primary and secondary misguidance) 
conceptualized in a complete sensory way based on the category of motion and force 
schema. 

According to the mega-metaphor WORSHIP OF THE GOD IS TO BE ON A 
PATH, Satan, as the one who obstructs the path of movement and takes man out of 
his path, throws him from top to bottom, causes him to slip and shake violently, 
holds him back and dragshim to an unknown place, is conceptualized. Man's daily 
experience of movement has shown him that the existence of an obstacle in the path 
of movement and getting out of the path is undesirable. Vibration, slippage, and 
strong shaking are reminiscent of earthquakes and are very undesirable, and moving 
from top to bottom is reminiscent of falling, which in addition to being frightening 
indicates a transition from favorable to unfavorable. In contrast, following the divine 
messengers conceptualized as moving in an unobstructed, fearless, and upward 
direction, all of which is desirable in human sensory-motor experience. 

In the conceptualization of man who has accepted the temptations of Satan, the 
knowledge-based metaphor SATAN IS THE PROPHET has the greatest role; in 
such a way that Satan is conceptualized as a prophet and his false words are 
conceptualized as the holy book. The concept of following the Satan as an abstract 
concept placed in the sensory circle of human perception in such a way that the path 
of worship, if followed by the messenger of God, is a path without obstacles, clear 
and without fear to the top and destination of God. On the contrary, deviating from 
this path and placing the Satan in the place of God's messenger and his word instead 
of the holy book is deviation and movement in pursuit of a moving and unstable 
destination in a slippery path to an indefinite goal. 

In all cases related to the conceptualization of Satan as an effective factor in the 
misguidance of humans, the destination of the movement is unknown or Satan 
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introduced as a moving and unstable destination. 
 

4. CONCLUSION 
The results of this study provide a comprehensible sensory picture of the situation 
and position of the devil in the guidance-misguidance system and the consequences 
of following the Satan. 

The formation of this undesirable image in the human mind based on human 
experience of movement creates an unfavorable sense of accepting the temptation of 
the Satan and leads the audience to reject the words of the Satan. 

 
Keywords: Holy Quran; Satan; Iblis; Conceptual Metaphor; Motion  
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ام از ايـن مراحـل يـك        چرخة كنترل شامل چهار مرحله است كه هـر كـد          . دهد  ما قرار مي  
توان اين وضعيت را به يكي از مفاهيم دستور           دهد و مي    وضعيت ذهني و عملي را نشان مي      

شناسي شـناختي     هدف ديگر اين مقاله آن است كه در چارچوب زبان         . زبان مرتبط دانست  
هايي كاملاً جـدا از يكـديگر در بيـان      به طرح و بحث اين پرسش بپردازيم كه چگونه زبان         

ــا بررســي داده. هــاي صــوري دارنــد  مفــاهيم دســتوري شــباهتبعــضي هــاي  هــا و يافتــه ب
هاي اشارة ايراني، آمريكـايي، اسـپانيايي، ايتاليـايي و مـوارد              هاي گوناگون از زبان     پژوهش

هـاي اشـاره و نقـش حـالات           هاي مختلف دستور زبـان      ها در حوزه    مشابه به بررسي شباهت   
  .ردازيمپ گيري دستور زبان مي چهره در شكل

شناسي اشاره، دستور شناختي، چرخة كنترل،        زبان  زبان اشاره ايراني،    : هاي كليدي   واژه
  حالات چهره، اخم، حالت نعل اسبي لب

  
  مقدمه. 1
ها، نقش حالات چهره و بـه         هاي اشاره، طيِ حدود نيم قرن پژوهش و توصيف اين زبان             زبان بارةدر

كه بسياري زبان اشاره را فقـط   است؛ به طوري    شده طور كلي نقش حركات غير دستي كمتر بررسي       
شـود نقـش حـالات     هاي بيشتر مـشخص مـي    است كه با بررسي اين در حالي. دانند  ها مي   زبان دست 

بـسياري از  . غير دستي و به طور ويژه حالات چهـره در انتقـال مفـاهيم زبـاني بـسيار گـسترده اسـت                
شـرطي، وجهـي و مبتداسـازي در بـسياري از           هاي پرسشي، امري،      مفاهيم دستوري همچون ساخت   

 ;Pfau & Quer, 2010; Reilly, 2006(هـاي اشـاره، وابـسته بـه حـالات چهـره هـستند         زبـان 

Wilbur, 2000; Dachkovsky & Sandler, 2009 .(      هـر كـدام از اجـزاي قابـل حركـت در
از جملـه   .  دارد هايي در بيـان زبـاني و بـه ويـژه دسـتور زبـاني بـر عهـده                    صورت انسان نقش يا نقش    

شـكل لـب در نيمـة         توان به اخم در نيمة بالايي صورت و حالـت نعلـي             مهمترين حالات صورت مي   
هـا بـه پـائين ايجـاد          ها از كشيده شدن دو گوشة لب        شكل لب   حالت نعلي . پائيني صورت اشاره كرد   

  . شود مي
 و نقـش حـالات      هـاي اشـاره گونـاگون در جهـان          هـاي زبـان     در مقالة حاضر با مروري بر يافتـه       

هاي دستوري مرتبط با اخـم و حالـت       ها، به صورت ويژه به ساخت       صورت در دستور زبان اين زبان     
نخـست،  : شـوند   اين دو حالت چهره، با محوريت دو مسئله بررسي مي         . پردازيم  ها مي   شكل لب   نعلي

ا ايـن دو  هاي گوناگون دسـتوري در زبـان دارنـد؟ دوم، چـر            چرا اين دو حالت چهره اين همه نقش       
كنند؟ لازم است     هاي اشارة مختلف معاني دستوري تقريباً مشابهي را منتقل مي           حالت چهره در زبان   

اي نـوين در      هـاي اشـاره شـيوه       گيري از رويكرد دستور شناختي در بررسي دسـتور زبـان            بدانيم بهره 
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 و حالات چهـره     هاي اشاره   هاي دستور زبان    شناسي است و تا كنون در هيچ پژوهشي به شباهت           زبان
  .است با رويكرد دستور شناختي پرداخته نشده

شـده    كوشيم به دو مسئلة اشاره      ما در اين پژوهش با به كارگيري مفاهيمي از دستور شناختي مي           
شناسـي شـناختي اسـت كـه در آن ارتبـاط ميـان                اي از زبـان     دستور شناختي شـاخه   . در بالا بپردازيم  

دو مفهـوم از مفـاهيم      . شـود   تجربي انسان بررسي مي   -ي زيستي ها  گيري دستور زبان با ويژگي      شكل
 است كه در تحليل ما از دسـتور         1كاربردي در دستور شناختي يكي مفهوم كنترل و ديگري واقعيت         

در ادامه به طور خلاصه مفهوم كنترل و انواع اعمال كنتـرل        . زبان و نقش حالات چهره اهميت دارد      
پـس از آن اسـتدلال خـواهيم    . دهيم ستور شناختي را شرح ميو در بخش ديگر مفهوم واقعيت در د    

ها با مفهوم اعمال كنترل قابـل تفـسير و توضـيح     شكل لب   كرد كه مفهوم انتزاعي اخم و حالت نعلي       
كنند كه در اين مقاله  هاي دستوري در زبان نمود پيدا مي       كنترل و انواع آن به صورت ساخت      . است

  .پردازيم ها مي الات چهره در بيان آنبه اين نمودهاي دستوري و نقش ح
  
  اعمال كنترل. 2

بـه  .  اسـت كنترل محيط و ديگري درك محيطاي، يكي     دو الزام زيستي براي هر موجود زنده      
اين معنا كه هر موجود زنده ابتدا لازم اسـت محـيط پيرامـون خـود را درك كـرده و سـپس بـر آن                         

م بيانگر وجهي از تجربة زيست هستند كه چرخة كنتـرل     اين دو الزا  . كنترل داشته باشد تا زنده بماند     
 ;Langacker, 2002; Langacker, 2009(هـاي زيـستي حـضور دارد     نام دارد و در همة جنبـه 

Langacker, 2013 .(     آن اسـت كـه   2منظور از درك محيط يا همـان كنتـرل ادراكـي يـا معرفتـي 
قعيـت اطـرافش بـراي وي قابـل درك          موجود زنده از محيط پيرامون خود آگاهي داشته باشـد و وا           

مـا  . يك موجود زنده، همواره در تلاش براي اعمال كنترل در سطوح مختلف حيـات اسـت               «. باشد
روزكردن مفهوم    كننده و هوشمند هستيم كه در سطح ادراكي با درك كردن و به              موجوداتي درك 

  ). Langacker, 2009, p. 153(» معرفتي هستيم/ واقعيت در تلاش براي اعمال كنترل ادراكي
منظور از كنترل   . شود   ناميده مي  3عملي/ نوع ديگري از كنترل نيز وجود دارد كه كنترل اجرايي         

كه انـسان درحـال    پس هنگامي.  بر جهان پيرامون ما استاثرگذارياجرايي تلاش فعالانة ما براي    
كـه در     ت و زمـاني   فهميدن و ادراك چيزي است، درحال اعمال كنترل معرفتي بر محيط اطراف اس            

لانگكـر  . عملي بر محيط اطراف است    /تلاش براي انجام كاري است، در حال اعمال كنترل اجرايي         
                                                                                                                   
1 reality 
2 epistemic control 
3 effective control 
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با معرفي ) Langacker, 2002; Langacker, 2009; Langacker, 2013(هاي خود  در تحليل
 معرفتـي و  –بـه تجزيـه و تحليـل مراحـل مختلـف اعمـال كنتـرل             » چرخـة كنتـرل   «و تشريح مفهوم    

  . است  پرداخته-اجرايي
نـشان  ) Langacker, 2013, p. 4 ()1(شـكل  چرخة كنترل داراي چهار مرحله اسـت كـه در   

، )D(، دامنة اثر يا قلمـرو  )A(اجزاء چرخة كنترل عبارت اند از يك عامل يا بازيگر      . است  داده شده 
راي اعمـال كنتـرل     عامل يا بازيگر موجودي است كه تلاش فعالانه ب ـ        ). T(، و يك هدف     )F(زمينه  
در مرحلة اول يا مرحلة پايه، عامل در وضـعيت تعـادل يـا اسـتراحت اسـت و بـه قلمـرو خـود                  . دارد

محـدودة در دسـترس     (در مرحلة پتانسيل يك هدف وارد قلمرو عامل         . اشراف و كنترل كامل دارد    
ست به كاري دارد تا به نحوي د كند كه عامل را وامي شود و يك وضعيت تنش ايجاد مي      مي) عامل
يك راه اين است كه عامل وارد مرحلة كنش بشود يعني عامل در اين مرحله نيرويي براي بـه                   . بزند

. كنـد   كند و آن را بـه دام انداختـه يـا تـسخير مـي                كنترل درآوردن هدف مورد نظر بر آن اعمال مي        
)Langacker, 2013, p. 5 .(ي كنـد و  پوش ـ راه جايگزين ديگر اين است كه عامل از هدف چشم

برحسب اينكه عامل كدام راه را طي كند، هدف يا وارد قلمرو عامل شده و بـه                 . آن را ناديده بگيرد   
شود كه حاصل آن وارد شدن        پوشي از قلمرو آن بيرون گذاشته مي        آيد يا پس از چشم      كنترل درمي 

 يعني كنترل كامـل     در مرحلة نتيجه، عامل بار ديگر به وضعيت ايستا يا تعادل،          . به مرحلة نتيجه است   
  .گردد بر قلمرو خود، بر مي

  
  )Langacker, 2013(چرخة كنترل : 1شكل 
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ــشان  ــرل ن ــدة  چرخــة كنت ــه«دهن ــا » تــلاش فعالان ــرل » جــد و جهــد«ي ــراي كنت اســت  عامــل ب
)Langacker, 2013 .(جا اين است كه هر دو نوع كنترل اجرايي و معرفتـي   يك نكتة مهم در اين

در كنترل اجرايي اين نيرو عيني است و در جهـت اثرگـذاري بـر واقعيـت                 . ارند نياز د  اعمال نيرو به  
اما در كنترل معرفتي تلاش ما در جهت ساختن مفهوم از واقعيت است كه اين فعاليت نيـز بـه               . است

در واقع تفاوت اين دو نـوع كنتـرل   . دهد اعمال فشار نياز دارد اما اعمال نيرو در دنياي ذهني رخ مي 
 كه اعمال نيرو در كنترل معرفتي يك فعاليت ذهني و غير عينـي اسـت ولـي در كنتـرل           در آن است  

  .رو هستيم اجرايي با يك نيروي عيني روبه
  

  واقعيت. 3
. اسـت ) Langacker, 2009(ديگر مدل شناختي كه براي تحليل ما مورد نياز است مـدل واقعيـت   

هاي ممكن، فقط در يك مـسير شـكل            راه در ديدگاه دستور شناختي، جهان پيرامون ما از ميان همة         
گيرد كه در آن بعضي رويدادها رخ داده          واقعيت خط مشخصي به خود مي     . است  گرفته و جلو رفته   

هـايي اسـت كـه از         واقعيـت در برگيرنـدة آن رويـدادها و وضـعيت          . انـد   و ديگر رويدادها رخ نداده    
يدادها خارج از واقعيت قرار دارند بـه ايـن          ها يا رو    بنابراين برخي گزاره  . اند  گذشته تاكنون رخ داده   

حال اگر به موضوع كنترل برگرديم، در كنتـرل      . اند   رخ نداده  هنوزاند يا     دليل كه يا هرگز رخ نداده     
ايـن درحـالي    .  اسـت  درك مـا از واقعيـت     چه مورد نظر است دانش ما از واقعيت يا            معرفتي آن 

  . سر و كار داريمقعيتاثرگذاري بر خود وااست كه در كنترل اجرايي با 
  شـــود  هـــاي گونـــاگوني شـــرح داده مـــي  مفهـــوم واقعيـــت در دســـتور شـــناختي در ســـطح 

)Langacker, 2013; Langacker, 2019 .(واقعيت است كه 1ايِ يك سطح، سطح زمينه يا پايه 
يـك شـيء يـا يـك رويـداد كـه            : در اين سطح اصلِ تشخيص اشياء و رويـدادها مـورد نظـر اسـت              

 كه در ايـن مقالـه بـه     رويدادهابراي  . شود  وگو مرتبط مي    است، به دانش طرفين گفت      شده  2نمايانده
پردازيم، بحث معرفتي مورد نظر، در واقع وجود يـا وضـعيت رويـداد در نـسبت بـا واقعيـت                       آن مي 
اي  اي يـا زمينـه   واقعيت پايه. اينكه آن رويداد رخ داده يا نه و چه نسبتي با واقعيت جاري دارد      : است

در دستور شناختي، وجهيـت در دسـتور زبـان نـوعي            . جا شامل زمان و وجهيت رويداد است        در اين 
شده، دو نوع وجهيـت هـم در نظـر            بيانِ كنترل است و به همين دليل، متناسب با دو نوع كنترل گفته            

سطح بالاتر واقعيت كه براي تحليل ما اهميت        . 4 و وجهيت معرفتي   3وجهيت اجرايي : شود  گرفته مي 
                                                                                                                   
1 basic reality 

2 »Profile«:        طراحـي  «م كه براي اصطلاح پروفايـل در دسـتور شـناختي،            ي با مراجعه به چند مقالة فارسي مشاهده كرد
  .ميجا به كار برد  در اين»profiled «نمايانده را به جاين مبنا، بر اي.  بودبه كار رفته» شدن نمايي«يا » صحنه

3 effective modality 
4 epistemic modality 
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 است كه در اين سطح، بحث معرفتي اين نيست كه رويدادي رخ داده يا نـه                 1اي  دارد واقعيت گزاره  
جـا كـه هـركس درك متفـاوتي از واقعيـت دارد، طـرفين        از آن. بلكه بحث اعتبار يك گزاره است 

هاي گفتاري متفاوتي بـراي   وگو بايد با در نظر گرفتن واقعيت خود و واقعيت ديگري با كنش     گفت
. اعتبـار يـك گـزاره شـوند    بارة در) بحث و گفتگو(زني  نه با دستور، پرسش، يا ادعا درگير چانه      نمو

دهنـدة    در واقع، دسـتور زبـان بازتـاب       . يابد  ادعايي نمود مي  /اين سطح از واقعيت در ساخت اخباري      
 هـا بـا   در ادامـة مقالـه، مفـاهيم كنتـرل و واقعيـت و ارتبـاط آن            . سطوح مختلف درك واقعيت است    

  .شوند هاي اشاره بيشتر شرح داده مي هاي دستوري در زبان ساخت
  

  مفهوم كنترل و حالات چهره. 4
هـاي    چه در اين مقاله نشان خواهيم داد اين است كه كنترل اجرايـي و كنتـرل معرفتـي بـا كـنش                       آن

ها  كنش، اين نگارندگاندر تحليل   . شوند   مرتبط و تداعي مي    2شده  وابسته به جسم انسان يا  جسماني      
 در چهره هستند كه گويشوران زبـان اشـاره از ايـن             مشاهدهگرهاي قابل     به صورت ويژه شامل نشان    

  . برند بهره ميگرها براي بيان مفاهيم دستور زبان  نشان
عملـي حـالتي اسـت كـه نيـاز بـه            /ترين حالت فيزيكي براي كنترل اجرايي       ترين و مشخص    رايج

اعمال نيروي فيزيكي به طور معمـول بـا فعاليـت    .  انرژي داردفعاليتي پرتلاش و اعمال نيرو و صرف     
هاي ابرو    با وضعيت اخم در ماهيچه    » زور زدن «وضعيت معروف به    . نيمة بالايي صورت ارتباط دارد    

خوردة بين ابروهـا پيونـد        خطوطي روي صورت از بالاي بيني به خطوط چين        . و پيشاني همراه است   
 فيزيكـي، بلكـه تـلاش فكـري و ذهنـي را هـم در چهـره نـشان                    حالت اخم نه فقط تلاش    . خورد  مي
شناس انگليسي قـرن نـوزدهم در مـشاهدات خـود بيـان       ، آناتومي)Bell, 1806 (چارلز بل. دهد مي

). Bell, 1806. p.139(» شـود  روند، انرژي ذهني آشكار مي وقتي ابروها در هم مي«كرده بود كه 
دريافت چيزي سخت يـا غيرقابـل   «ه اخم نشان دهندة است ك بيان كرده )Darwin, 1872 (داروين

 ). Darwin, 1872, p. 221(است » قبول در فكر يا عمل

نام » 3كوروگاتور سوپرسيليا «كند و در آناتومي       اي كه حالت اخم در چهره را كنترل مي          ماهيچه
 De Morree & Marcora, 2010; De(دهـد   دارد، درجة اعمال نيـروي فيزيكـي را نـشان مـي    

Morree & Marcora, 2012; Huang et al., 2014 .(   تلاش فكري هم مانند تـلاش فيزيكـي
                                                                                                                   
1 propositional reality 

2 »Embodied« : هايي با ساخت    مند هم رايج است اما به دليل مخالفت         هاي مختلف براي اين اصطلاح، بدن       در معادل
شـده را   ارسـي از انتخـاب آن خـودداري كـرده و اصـطلاح وابـسته بـه جـسم و جـسماني         ه بر اساس الگوهـاي ف    واژاين  

  .برگزيديم
3 corrugator supercilia 
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بــه صــرف انــرژي نيــاز دارد و يكــي از نــشانگرهاي تــلاش ذهنــي گرفتگــي ماهيچــة كوروگــاتور  
 ). Shenhav et al., 2017(سوپرسيليا در چهره است 

پـردازيم پـايين      مقالـه بـه آن مـي      گر ديگري كه مربوط به نيمة پاييني چهره است و در اين              نشان
در گفتار عامه فارسي حالت لب      . گوييم  شكل لب مي    رفتن دوگوشة لب است كه به آن حالت نعلي        

ايـن حالـت لـب در نـوزادان بررسـي           . هـا شـباهت دارد      ورچيدن يا غُن كردن به ايـن وضـعيت لـب          
ــراي تنظــيم كــردن عواطــف منفــي    اســت و آن را نــشان شــده ــوزاد ب ــستهدهنــدة كوشــش ن   انــد  دان

)Camras et al., 2007.(  
به . است   نيز اين حالت چهره بررسي شده      1) ژست يا اطوار  ( حالات حركتي بدن     هاي  بررسيدر  

گيري و عدم درگير شدن بـا   شكل لب با معاني فاصله حالت نعلي) Streeck, 2009(باور استريك 
) تـوجهي، نـامطمئني     بي(شده از تأييد     همچنين نااطميناني ذهني يا درجة خفيف     . پيرامون نسبت دارد  

هـا   را به اين حالت لب» دانم نمي«معناي ) Chovil, 1991(شاويل ). Debras, 2017(رساند  را مي
اللفظـي ندانـستن فـرق دارد و بيـشتر بيـانگر             كه با معناي تحـت    » دانم  نمي«اما نوعي   . كند  منسوب مي 

  .  استارزيابي كلامحسي از 
دهـيم     اين مقاله، معاني اين دو حالت چهره را بررسي كرده و نشان مي             ِ روي   پيشهاي    در بخش 

ادعاي اين مقاله اين است كه معنـاي        . آيند  كه اين معاني چگونه به خدمت دستور زبان اشاره در مي          
گـذارد   هم نيـروي عينـي كـه بـر واقعيـت اثـر مـي            . هاي اشاره اعمال نيرو است      انتزاعي اخم در زبان   

). كنتـرل معرفتـي   (شـود     هم نيـروي ذهنـي كـه بـراي درك واقعيـت اعمـال مـي               و  ) كنترل اجرايي (
وضعيت نمونـة كنتـرل   . شكل لب نيز كنترل معرفتي است همچنين معناي انتزاعي و كلي حالت نعلي   

البته در مراحل ديگر چرخـة كنتـرل       . معرفتي، ارزيابي معرفتي در مرحلة پتانسيل چرخة كنترل است        
ديگـر    شان خواهيم داد كه اين دو حالت چهره هم جداگانه و هم بـا هـم               همچينين ن . دهد  هم رخ مي  

عملـي  /، ارتباط و تداعي اخم با كنترل اجراييبعديدر بخش . در بيان مفاهيم متنوعي كاربرد دارند   
شـكل لـب بـه عنـوان نـشانگر كنتـرل معرفتـي                در بخـش شـشم، بـه حالـت نعلـي          . دهـيم   را نشان مي  

هاي زباني كه دو نـوع        كنش نيمة بالايي و نيمة پائيني چهره در بيان پيام          همچنين به ميان  . پردازيم  مي
در پايان، ايـن دو نـوع حالـت         . كنند، خواهيم پرداخت    كنترل اجرايي و معرفتي را با هم تركيب مي        

گيريم كـه از منبـع خلـق          در نظر مي  ) از تجربة جسماني   (2شده  هايي از شناخت منفك     چهره را نمونه  
در خـدمت زبـان    شـده  نمودهـاي دسـتوري   شـده يـا    له گرفته و به صورت ذهنيجسماني خود فاص

  . اند درآمده
                                                                                                                   
1 gesture studies 
2 disengaged cognition  
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  كنترل اجرايي و اخم. 5
يكـي از   . وگو در هر تعامل زباني در تلاش براي كنترل اجرايي و معرفتي هـستند                گفت هر دو سويِ  

خاطـب را   بـه ايـن منظـور، توجـه م        . وگو است   گو اثرگذاري بر مخاطب گفت    و  اولين اهداف گفت  
اي كنتـرل اجرايـي        برسيم كه همين هدف، سطح پايه      1كنيم تا به يك هماهنگي بين اذهان        جلب مي 

 تا كنترل معرفتي يعني دركي از جهان پيرامون به دسـت            بريم  بهره مي همچنين از تعامل زباني     . است
تعامـل  . آيد  ميكنترل معرفتي همچنين با تعامل استدراكي جسماني ما با جهان هم به دست              . بياوريم

بـه وسـيلة    در واقـع،    . تواند بخشي از همين تعامل جسماني ما با جهان باشد           زباني ما با ديگران نيز مي     
كنتـرل  . آوريم  به دست مي  ) با ديدن يا شنيدن   (تعامل زباني، شواهدي از درك افراد ديگر از جهان          

 و  گوناگونهاي     اين تجربه  كردن روز  به درپي  پي و به طور     كردن خود ازآنِ و   گرفتنمعرفتي از راه    
  . آيد ها به درك خود از جهان به دست مي تبديل كردن آن

پرسيم  وقتي از كسي چيزي مي. دهد در تعامل زباني، همچنين درجاتي از كنترل اجرايي رخ مي      
كنيم در حال اعمـال       دهيم يا كسي را مجبور به انجام كاري مي          يا به كسي دستور انجام كاري را مي       

هـاي اشـارة    هـاي گفتـاري در بـسياري از زبـان     ايـن كـنش  . رل اجرايي از راه تعامل زباني هستيم كنت
  .شوند بررسي شده با اخم ابروها نشان داده مي

  
  ساخت پرسشي. 1. 5

انـد، نـشانگر جملـه پرسـشي اسـت، كـه هـم در               هاي اشارة گوناگوني كه بررسي شـده        اخم در زبان  
 در زبـان اشـارة   ،بـراي نمونـه  . خير مشاهده شـده اسـت  - بلههاي پرسشهاي محتوايي هم در    پرسش

ــايي  ــي )Reilly, 2006(امريكـ ــارة آرژانتينـ ــتراليايي )Veinberg,1993(، در اشـ ــارة اسـ ، اشـ
)Johnston & Schembri, 2007(،  اشــارة اتريــشي)Schalber, 2015( اشــارة بريتانيــايي ،
)Woll, 1981( اشارة دانماركي ،)McGregor, 2015( رة فنلانـدي  ، اشـا)Takkinen, 2015( ،

، اشـارة  )Geraci. 2015(، اشـارة ايتاليـايي   )Sandler & Lillo-Martin, 2006(يلي ئاشارة اسرا
 & James Tai(، اشـارة تـايواني   )Cabeza-Pereiro & Iglesias-Lago, 2015(اسـپانيايي  

Jane Tsay, 2015 (چهـرة اخـم در   اسـت كـه حالـت     هاي اشارة دنيـا مـشخص شـده    و ديگر زبان
  . الت داردساخت پرسشي دخ

 را در زبـان اشـارة ايتاليـايي نـشان       كسي  چه اشـارة    )3( شكل  و    كجااشارة  ،  )2(شكل  براي نمونه،   
  . بينيم با اخم در چهره همراه هستند كه مي گونه  دهند و همان مي

                                                                                                                   
1 intersubjective 
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  ؟ در زبان اشارة ايتالياييكجااشارة : 2 شكل

  

  
  زبان اشارة ايتاليايي؟ در كسي چه اشارة :3 شكل

  

  
   اخم در ساخت پرسشي در زبان اشارة ايراني:4 شكل

  
اسـت كـه در آن گوينـده           از ويـدئويي بـه زبـان اشـارة ايرانـي گرفتـه شـده               ،)4(شكل  همچنين  

هاي پرسشي اين زبان      شود حالت اخم در جمله       مي  كه ديده    گونه  و همان » گفت؟  چي مي «: پرسد  مي
  .تنيز يكي از نشانگرهاس
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  ساخت امري. 2. 5
بـراي نمونـه در مثـالي از ويلكـاكس و ويلكـاكس      . كنـد  حالت اخم با فعل امري هـم همراهـي مـي        

)Wilcox & Wilcox, 1995 ( به صورت زيـر  » !بليت را به من بده«از زبان اشارة امريكايي جملة
  :شود بيان مي

1. TICKET YOU GIVE I1 
ابروي بالا . (شود وهاي بالا حين اداي اين كلمه بيان مي   مبتداي جمله است كه با ابر      بليتاشارة  

بـا  ) دار از سوي مخاطب بـه سـوي گوينـده           فعل جهت  (دادنو فعل امري    ) علامت مبتداساز است  
ــي ــري   ).  Wilcox & Wilcox, 1995. (شــود اخــم ادا م ــاخت ام ــراي س ــشابهي ب ــاختار م   س

   اشــــارة اســــتراليايي ،)Massone & Martinez, 2012(در زبــــان اشــــارة آرژانتينــــي 
)Johnston & Schembri, 2007( و اشارة هلندي ،)Maier et al., 2013 (هـاي اشـارة    و زبان

واسـت  ح« مربوط به زبان اشارة هلندي است كه گوينده عبارت امـري             )5(شكل  . ديگر وجود دارد  
  ). Maier et al., 2013( و حالت اخم در صورت نمايان است كند را بيان مي» !را جمع كن

  

  
   اخم در زبان اشارة هلندي در ساخت امري:5 شكل

  

زيرا هـدف  . توان به نوعي بيان كنترل اجرايي دانست      پرسش كردن و دستور دادن، هر دو را مي        
. گوينده در ساخت پرسشي و امري اعمال نيرو به اميـد اثرگـذاري بـر جهـان خـارج از زبـان اسـت                       

 سمت مخاطب و با اميد دريافت يك پاسخ عملي يعنـي  نيروي فعل امري براي دستور صادر شده به    
                                                                                                                   

نويـسيم تـا       برچسب هر اشاره را با حروف بزرگ مي        ، يك قرارداد عمومي   بر پاية هاي اشاره،    در نوشتن جملات زبان    1
ة گفتـاري انگليـسي   واژ يـك  »TICKET «جا  بنابراين در اين.  مشابه زبان گفتاري مشخص باشدهاي واژهتمايز آن از  

در خط فارسي كه اين امكان وجود نـدارد، از ايتاليـك و حـروف               . اي است در زبان اشارة امريكايي       بلكه اشاره . نيست
 بليت :، ماننداست سياه به اين منظور استفاده شده
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همچنين نيروي اجرايي براي ساخت پرسشي بـه هـدف دريافـت يـك پاسـخ                . انجام يك كار است   
  .شود نمود ديگر كنترل اجرايي در زبان در ساخت وجهي ديده مي. زباني از مخاطب است

  

  ساخت وجهي. 3. 5
 است كه به صـورت اجبـار، اجـازه يـا توانـايي بيـان                1ديگر بازنمود كنترل اجرايي، وجهيت اجرايي     

در وجهيت اجرايي، حالت غالـب ايـن اسـت كـه گوينـده نيـروي       ). Langacker, 2013(شود  مي
بنابراين انتظار داريم كـه وجهيـت   ). Langacker, 2009(وجهي را به سمت مخاطب هدايت كند 

هـاي    زبـان بـارة    در هـا   پژوهش.  داده شود  اجرايي هم با اعمال نيرو مرتبط باشد و با حالت اخم نشان           
  .دهد اشاره همين موضوع را نشان مي

ــت        ــار اســ ــازه و اجبــ ــرورت، اجــ ــشانگر ضــ ــايي نــ ــارة آمريكــ ــان اشــ ــم در زبــ   . اخــ
)Wilcox & Wilcox,1995( ،)Wilcox & Shaffer, 2006(، )Shaffer & Janzen, 

) Xavier & Wilcox, 2014 (و اشـارة برزيلـي  ) Lago, 2006(در زبان اشارة اسپانيايي ) 2016
در زبـان اشـارة كاتـالاني       . رود  نيز به همين شكل اخم در بيان ضرورت و اجازه و اجبار به كـار مـي                

  شـــوند  بـــا اخـــم بيـــان مـــي» بايـــد« هـــردو بـــه معنـــاي »CANON « و»HAVER.DE «اشـــارة
)Shaffer et al., 2011 .( در اشارة فرانسويIL.FAUT شـود كـه    ان ميبا اخم بي» بايد« به معناي

  . است  نشان داده شده)6(شكل در 

  
  . در زبان اشارة فرانسوي با حالت اخم همراه استIL.FAULT اشارة :6 شكل

  

كند،   گذاري مي   اخم در زبان اشارة ايراني افزون بر آنكه وجهيت اجراييِ بيان ضرورت را نشان             
انـي ممكـن اسـت بـدون اخـم، بـا اخـم               در زبـان اشـارة اير      بايداشارة  . كند  درجة آن را نيز بيان مي     

متوسط و يا با اخم شديد بيان شود و  به ترتيب دايرة معنايي توصية بدون اجبار، توصيه و ضـرورت                     
                                                                                                                   

 deontic modalityهاي مختلفـي همچـون    در پيشينة مطالعات وجهيت، به صورت سنتي وجهيت اجرايي را به نام 1
 آنچـه بـراي   ولـي . انـد   ديگـر بيـان كـرده   هـاي  يا با اصـطلاح ) وجهيت بنيادي(root modality يا ) وجهيت تكليفي(

  .گيرد قرار مي) epistemic( با وجهيت معرفتي  اين است كه اين نوع وجهيت در تقابلاهميت دارد نگارندگان
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    .)Siyavoshi, 2009b(دهد  آور را با درجات مختلف اخم نشان مي و سپس اجبار التزام
  

  
   اخم در ساخت وجهي در زبان اشارة ايراني:7 شكل

  

گويـد    گر، پس از بيان تنوع زبـاني مـي          است كه در آن اشاره      از ويدئويي گرفته شده    ،)7(شكل  
 توليـد شـده و تـا فعـل          بايـد حالـت اخـم همزمـان بـا اشـارة           . ».ها احترام بگذاريم    بايد به همة زبان   «

  .يابد شود، ادامه مي  ديده ميشكل بالا كه در گذاشتن احترام
دهد نيز در اشارة ايراني با حالـت اخـم             را نشان مي   نوعي از وجهيت كه الزام گوينده به خودش       

 خود نيز يك موجوديتي در اين جهان اسـت و بنـابراين وقتـي كـه                 1ساز  شخص مفهوم . شود  بيان مي 
ساز را ملزم به انجام كاري كنـد، ايـن هـم نـوعي كنتـرل اجرايـي        منبع نيروي اجرايي شخص مفهوم    

 هنگـامي  خواسـتن در زبان اشارة ايراني اشارة    . اشدمنبع نيرو ممكن است داخلي يا بيروني ب       . است
  نـشان    )8(شـكل   رساند كـه در        و مفهوم وجهي الزام را مي      »نياز داشتن «كه با اخم بيان شود، معناي       

  ). Siyavoshi, 2009b(است  داده شده

  
  .دهد  در اشارة ايراني به همراه اخم مفهوم وجهي الزام را نشان ميخواستن اشارة :8 شكل

                                                                                                                   
1 conceptualizer 
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 محتوايي براي درخواست اطلاعات و پرسشپرسيدن يك ) Bolinger, 1986( بالينجر باور به
. همچنين امر به انجام يك كار دو كنش زباني دور از هم نيـستند و در واقـع بـه هـم مـرتبط هـستند                         

نيز به ارتبـاط مـشابهي بـين دو سـاخت پرسـشي و امـري اشـاره        ) Aikhenvald, 2016(آيخنوالد 
به باور نگارندگان، اين راستا همان اعمال نيروي اجرايـي          . بيند  دو را در يك راستا مي     كند و اين      مي

  .كند است كه به درجات مختلف در زبان بازتاب پيدا مي
در كنترل اجرايي اين نيـرو      . دهد  اخم يك نشانگر مدرج است كه درجة اعمال نيرو را نشان مي           

بنـابراين عجيـب    . شـود    مخاطـب اعمـال مـي      در جهت اثرگذاري بر جهان پيرامون از جمله شـخص         
چـون  . شـوند    محتوايي، ساخت امري و وجهيت بيان اجبار همگي با اخم بيان مـي             پرسشنيست كه   

البته بايد تأكيد كنـيم كـه اخـم منحـصر بـه             . هاي زباني بيانگر كنترل اجرايي هستند       همه اين ساخت  
دهد كه ممكن است به كنترل معرفتي هم          ياخم در واقع اعمال نيرو را نشان م       . كنترل اجرايي نيست  

: در كنترل اجرايي اين اعمـال نيـرو در جهـت اثرگـذاري بـر پيـشروي واقعيـت اسـت                    . مرتبط باشد 
در ). جواب به يك پرسش، انجام يك عمل و اجبار بـه عمـل            (نيرويي در جهت وقوع يك رويداد       

و باز هم به اعمال نيرو مرتبط       شود     خواهيم ديد كه اخم در كنترل معرفتي هم ظاهر مي          بعديبخش  
ست كه در كنترل معرفتي اعمـال نيـرو بـه هـدف دريافـت يـك        اجا  تفاوت اين با اين وجود،  . است

  .گزاره و قرار دادن آن در واقعيت ادراكي است و در نتيجه به جهان خارج معطوف نيست
  

  ها كنترل معرفتي و حالت لب. 6
كنترل معرفتي به معنـايِ تـلاش بـراي    . اك واقعيت است  هدف كنترل معرفتي، ايجاد و تداوم استدر      

هـاي كنتـرل      يكـي از جنبـه    . دهـد   چه در جهـان رخ مـي         نه براي اثرگذاري بر آن      است درك جهان 
. اي است؛ يعني درك يك گزاره و علم به صدق آن گـزاره  معرفتي فراگيري و كنترل دانش گزاره    

در ايـن سـطح     ) A(عامل  « وع دانش نگاه كنيم،     اگر بر اساس مفهوم چرخة كنترل بخواهيم به اين ن         
گـر از   يـك گـزاره اسـت و ديـدگاه شـخص مفهـوم            ) T(ساز است، هـدف       گر يا مفهوم    يك مفهوم 

گـر از   ديـدگاه يـا درك شـخص مفهـوم    . اسـت ) D(واقعيت، قلمرو كنترل يا همان قلمـرو معرفتـي          
» دانـد  صحيح يـا صـادق مـي   ها را  هاست كه شخص در حال حاضر آن     اي از گزاره    واقعيت مجموعه 

)Langacker, 2009, p.131) ( ،كنند درختان اكسيژن توليد مي«، »زمين گرد است«براي نمونه« ،
  ). و موارد مشابه» علي همساية ماست«

اسـتنتاج يـا اسـتدلال بـراي تعيـين      : هاي شناختي كنترل معرفتي شامل اين موارد اسـت   برخي از مثال  
آيا واقعاً اين اتفاق افتاده يا ( يك يادآوري    درستي نتيجه، ارزيابي     يا رد يك   پذيرشتمايل به سمت    

بيان زباني كنترل معرفتي در دستور زبان شامل وجهيت معرفتي، ادعـا            . گيري  ، احتمالات و نتيجه   )نه
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  . است2نمايي  و گواه1)يا ساخت اخباري(
هـا يـا حالـت         گوشـة لـب    هاي اشاره با حالت پائين آمدن       بيان كنترل معرفتي در بسياري از زبان      

اي از چرخـة كنتـرل        چه اين حالت چهرة محدود به مرحلة ويـژه         گرا. شود  ها بيان مي   شكل لب   نعلي
 چرخة كنتـرل همـراه اسـت و نـشان           پتانسيلوار با مرحلة      معرفتي نيست، اما به طور مشخص و نمونه       

بنـدي بـه سـه         د قابـل دسـته    مرحلـة پتانـسيل خـو     . اسـت ) پذيرفتنبه رد يا    (دهندة ارزشيابي يا تمايل     
بنـدي   فرمـول ). Langacker, 2009(بنـدي، ارزيـابي و تمايـل     فرمـول ): 9 شـكل (زيرمرحله است 

در مرحلـة ارزيـابي،     . شود  ساز مي   وارد قلمرو آگاهي شخص مفهوم    ) P(زماني است كه يك گزاره      
يعنـي  ) D( با قلمرو خـود      كند تا موقعيت آن را در نسبت        ساز فعالانه گزاره را ارزيابي مي       فرد مفهوم 

گـر بـه يـك     شود كـه مفهـوم   نتيجة ارزيابي در مرحلة تمايل ديده مي. درك خود از واقعيت بسنجد 
 با پيكان خط چين دوتايي      شكل زير در  (رسد    قضاوت ابتدايي دربارة رويداد يا گزارة مورد نظر مي        

تي اگـر گـزاره در مرحلـة    كند كه ح بيان مي) Langacker, 2009(لانگكر ). است نشان داده شده
به اين معني كه « اين مرحله هم يك كيفيت پويايي نيرو در خود دارد،         همچنانتمايل ثابت باشد اما     

 اينكه(اش تصميم گرفته شود   و نسبت آن با واقعيت يك مسئله است و بايد دربارهPهنوز موقعيت 

p تمايل را نوعي سكو براي بالارفتن به توان اين مرحلة مي). پذيرفته بشود يا نشود هنوز مسئله است 
  ). Langacker, 2009, p. 263( »سمت يك دانستن مشخص در نظر گرفت

  

  
  تر در مرحلة پتانسيل چرخة كنترل  يك چرخة كوچك9 :شكل

                                                                                                                   
1 assertion 
2 evidentiality 
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ماهيت فعال ارزيابي و اعمال نيرويي كـه بـراي رسـيدن بـه يـك پـذيرش لازم اسـت راهنمـاي                       
مالاً حالت چهرة اخم در اين چرخة كوچك مياني نيز نقش دارد ماست براي اينكه حدس بزنيم احت

اغلـب بـراي هـر      ) شكل  نعلي(حالت آويزان لب     . به آن خواهيم پرداخت    پيشِ رو هاي    كه در بخش  
تمايـل در   . دهـد   دو مرحلة ارزيابي و تمايل و همچنين براي آخرين مرحلة كنتـرل معرفتـي رخ مـي                

بـراي نمونـه، تمايـل بـه        . ن است با ابزار واژگاني بيـان شـود        گيري يا عدم تمايل همچنين ممك       نتيجه
هـاي ديگـر بيـان         يـا واژه   »بعيـد اسـت   «يـا   » حتمـاً « و تأييد يك گزاره يا رد آن بـا قيـدهاي             پذيرفتن

  .شود هاي گفتاري هم گاهي با حالت مشابه لب همراه مي بيان اين مفاهيم در گفتار زبان. شود مي
مـرد  . كنـد    را به زبان اشارة ايرانـي تعريـف مـي          1دهد كه داستاني   ي را نشان مي   فرد ،)10(شكل  

از . »فكر كنم پنج، شش يا هفت سـاله اسـت         «: گويد  درحال گزارش سن پسر در داستان است و مي        
بندي كـرده، آن      منظر چرخة كنترل اگر نگاه كنيم اين شخص يك گزاره را دربارة سن پسر فرمول              

دهـد كـه در     او نـشان مـي    پنجهمراه با توليد اشـارة      . است   رسيده را ارزيابي كرده و به مرحلة تمايل      
. اسـت  را پذيرفتـه » پسر پـنج سـاله اسـت   «اين گزاره كه ) درك خود از واقعيت (قلمرو معرفتي خود    
دهندة اين است كه اعتبار اين گزاره، ضـعيف           ها و يك حركت ظريف سر نشان        نازك كردن چشم  

توان مرتبط بـا مرحلـة نتيجـه در چرخـة كنتـرل       شكل را مي    عليجا حالت ن    در اين . است  پذيرفته شده 
  . معرفتي دانست

  

  
  در زبان اشارة ايراني) شكل نعلي(حالت آويزان لب : 10 شكل

  
هـاي ويـدئوي معـروف داسـتان گلابـي            نمونة ديگر مربوط بـه تعريـف كـردن يكـي از صـحنه             

)Chafe, 1980 (گلابـي از درخـت اسـت و    در اين صحنه از ويـدئو مـردي درحـال چيـدن    . است 
                                                                                                                   

شناسي بـسيار مـورد     زبانهاي پژوهشكه در » Mercer Mayer «، نوشتة»قورباغه كجايي؟«داستان كودكانة كتاب  1
  .است استفاده قرار گرفته
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ايستد، به مرد بالاي  پسر مي. آيد پسري با دوچرخه مي. مقداري گلابي در سبدهاي روي زمين است  
رسد دارد فكـر      كند و به نظر مي      كند، سپس به سبد پر از گلابي روي زمين نگاه مي            درخت نگاه مي  

پـر از گلابـي را سـوار بـر دوچرخـه            سرانجام پسر سبد    . ها را بدزدد يا نه      تواند گلابي   كند آيا مي    مي
هاي اشاره درخواست شد اين داستان را          از گويشوران زبان    كه اغلب، هنگامي . كند  كرده و فرار مي   

كند ببينـد حواسـش بـه         كنند كه پسر به مرد نگاه مي        گونه تعريف مي    تعريف كنند اين صحنه را اين     
بنابراين راوي  پـسر     . دزدد  ها را مي    يفهمد حواسش نيست گلاب     پايين درخت هست يا نه و وقتي مي       

مرد تـوجهي بـه ايـن طـرف         (بندي يك گزاره       در حال فرمول   نخست،: كند  گونه توصيف مي    را اين 
شواهدي بصري كـه گـزاره را       (و سپس ارزيابي اين گزاره      ) ها را بدزدم    توانم گلابي   ندارد و من مي   

 ارزيـابي   درسـت يـن گـزاره را گـزارة         نزديك شدن به يك تمايل قوي كـه ا         پس از ، و   )تأييد كنند 
  . كند

. اسـت   از توصيف اين صحنه از زبان يك گويشور زبـان اشـارة ايرانـي گرفتـه شـده                 ) 11( شكل
شود كه ارتباط مستقيمي بـه معنـاي فعـل          ها ديده مي    اسبي لب    حالت نعل  ديدنهمراه با فعل حسي     

  1. عيت يك ارزيابي معرفتي استدهندة اين است كه پسر شخصيت داستان در وض بلكه نشان. ندارد

  
  ذهني در زبان اشارة ايراني-ها به نشانة ارزيابي معرفتي  شكل لب  حالت نعلي:11 شكل

  
بينم كه تعريف كردن همين صحنه را در زبان اشـارة برزيلـي               مي،  )12(شكل  نمونة ديگر را در     

جـا گوينـده      در ايـن  . شود  ميها در چهرة گويشور ديده        بينيم كه همان حالت لب      دهد و مي    نشان مي 
شـود اشـارة       ديـده مـي    شـكل زيـر   چـه در      آن. »خبر بـود    كرد بي   چه پسر مي    مرد از آن  «گويد كه     مي

. هـا در چهـره   شكل لـب  است به همراه حالت نعلي است كه با دست بر پيشاني بيان شده     » اطلاعي  بي«
                                                                                                                   

خير است و در زبان اشارة ايراني بـا اخـم   /د كه نشانگر پرسش بلهشو  اخم هم در حالت صورت ديده مي    ،در اين مثال   1
  . پرسد آيا مرد به اين طرف توجه دارد يا نه گويد كه پسر از خودش مي گر مي اشاره. شود نشان داده مي
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مثـالِ  . وجـود دارد  ) )11(كل  ش ـ(جا تفاوت معناي ظريفي با همان حالت چهره در مثـال ايرانـي                اين
از زبان اشارة برزيلي مربوط     ،  )12( شكل    مثالِ ولي ،داد  ارزيابي پسر داستان را نشان مي     ،  )11(شكل  

ها نشانگر مرحلة نتيجه  جا حالت لب اين. مرد متوجه اين طرف نيست : به مرحلة پس از ارزيابي است     
  . مرد حواسش نيست: پسر با خود گفت. است

  
  ها در زبان اشارة برزيلي الت نعل اسبي لب ح:12 شكل

  
يابـد    گونه كه گفته شد، در دستور شناختي كنترل معرفتي در وجهيـت معرفتـي نمـود مـي                   همان

)Langacker, 2013 .(هاي وجهي معرفتي نيز كه به مرحلة پتانسيل چرخة كنتـرل مـرتبط    صورت
د، مانند افعال وجهـي در انگليـسي يـا          دهن   تمايل را نشان مي    گوناگونهستند، به طور ويژه، درجات      

هاي بيان وجهيت     ها يكي از صورت     شكل لب   هاي اشاره حالت نعلي     در زبان .  در فارسي  شايد و   بايد
عـدم اطمينـان    / در زبان اشارة ايتاليايي اين حالت لب و حالت اخم ابروها به ارزيابي اطمينان               . است

  رســــاند  را مــــي» انم تأييــــد كــــنمتــــو خيلــــي بــــا اطمينــــان نمــــي«ارتبــــاط دارد و معنــــاي 
)Gianfreda et al.. 2014 .(    همچنين اين حالت لب يكي از نشانگرهاي بيـان امكـان معرفتـي در

هاي وجهي و معاني      در اشارة نيوزلاندي نيز صورت    ). Lago.2006(زبان اشارة اسپانيايي نيز هست      
ها، ابروهـاي بـالا يـا         شكل لب   ي و ترديد با حالت نعل     آشكار بودن معرفتي مانند عدم قطعيت، شك،      

 ,McKee & Wallingford, 2011(شود  اخم همراه با اشارة دستي كف دست رو به بالا بيان مي

p. 232 .( لكنــر)Lackner, 2018 (اســت كــه حركــات لــب از جملــه همــين حالــت  نــشان داده
دم قطعيـت را نـشان      شكل معمولاً معاني مرتبط با كنترل معرفتي مانند عدم دانستن چيزي يـا ع ـ               نعلي
  . دهند مي

ــي  ــت نعل ــت        حال ــت اس ــشانگرهاي وجهي ــي از ن ــز يك ــي ني ــارة ايران ــان اش ــب در زب ــكل ل   ش
)Siyavoshi 2019a; Siyavoshi 2019b .(هاي ايـن زبـان، گويـشور دربـارة      در بخشي از داده

ان ممكن است يك نوع انـس   «: دگوي  و مي  سخن گفته هاي ديگر     احتمال زيست موجوداتي در سياره    
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 بيـان   ممكـن احتمال بـا اشـارة دسـتي        . »يا موجودات ديگر در سيارات ديگر در حال زيستن باشند         
اين تركيب  اشـاره دسـتي و        . شكل است   ها و حالت دهان نعلي      شود كه همراه با ريز كردن چشم        مي
ل را  غير دستي با هم در واقع، زيرمرحلة تمايل از مرحلة ارزيابي معرفتي در چرخة كنتر            هاي  متعلا

هـاي ديگـر محتمـل     بر اساس دركي كه فرد از واقعيت دارد، وجود حيـات در سـياره  : دهد  نشان مي 
  )Siyavoshi 2019a, p.95. (است

هـاي وجهـي هـستند كـه بيـانگر توانـايي         هاي وجهي، آن صورت     نوع جالب توجهي از صورت    
وار   بـه صـورت نمونـه     . دهنـد   هاي جالبي را دربارة وجهيت و كنتـرل بـه مـا نـشان مـي                 هستند و نكته  

چنـين  . شـوند   بنـدي مـي     هاي وجهيِ بيان قدرت و توانايي در دسـتة وجهيـت اجرايـي طبقـه                صورت
تـوانم    من مـي  «هاي وجهي گاهي بيانگر قدرت فيزيكي هستند، براي نمونه در جملة فارسي               صورت

مت وقـوع   ، نيروي اجرايي بر فاعل جمله سوار است و بـه س ـ           » كيلويي را حمل كنم    20يك چمدان   
اما معناي توانـايي در زبـان يـك طيـف را            . شود كه عامل آن فاعل جمله است        رويدادي هدايت مي  

دهد، گاهي مانند جملة بالا به قدرت فيزيكي مرتبط اسـت، گـاهي بـه شـرايط محـيط و                      تشكيل مي 
بت تـوانيم بـا مـشاور صـح         مـي «براي نمونه، در جملة فارسي      .  مرتبط است  اجازهگاهي نيز به مفهوم     

موضوع توانايي فيزيكي يا حتي توانايي فكـري نيـست بلكـه صـحبت از امكانـات اجتمـاعي                    » كنيم
 منبع نيروي اجرايي كمتر مشخص و بيشتر ادغامي و محـو باشـد، معنـاي                كه  هنگامي ،در واقع . است

در ايـن حالـت، انتظـار    . دهـد  شود و معناي معرفتي آن خود را نشان مي رنگ مي اجرايي توانايي كم  
  .ها رو به پائين بيان شود شكل يا فشار لب داريم وجهيت بيان توانايي نيز با حالت نعلي

، كـه  )Neidle, 2000(اسـت   هـاي زبـان اشـارة امريكـايي اسـتخراخ شـده       از داده) 13( شكل 
شـكل لبهـا بـر     حالت نعلـي » CAN«بينيم همراه با اشارة   مي. »تواند برود   جان مي «: گويد  گر مي   اشاره

  .است اهر شدهچهره ظ

  
شكل   در زبان اشارة امريكايي همراه با حالت نعلي»توانستن« CAN اشارة  وجهي :13 شكل

  ها در چهره لب
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گونه كه گفته شد، وجهيت اجرايي برخلاف وجهيت معرفتـي دربـارة رويـداد چيـزي در                   همان
امـا نكتـة    . نـد آن  بـراي نمونـه، توانـايي رفـتن، يـا اجبـار بـه رفـتن و مان                 . جهان خارج از ذهن اسـت     

بـراي  . گـر از واقعيـت اسـت        تري هم دربارة وجهيت اجرايي وجود دارد و آن درك مفهـوم             ظريف
 اسـت و در درك       هنوز رخ نـداده   ) براي نمونه رفتن  (داند كه رويداد مورد نظر        گر مي   نمونه، مفهوم 

. معنـا اسـت     بـي » توانـد بـرود    او مـي  «يا  » او بايد برود  «او از واقعيت تا به الان جايي ندارد وگرنه بيان           
نيروي وجهي در معناي معرفتي براي ايجاد يـا تـأثيري بـر رويـدادي در جهـان نيـست، بلكـه بـراي                        
ارزيابي معرفتي درون ذهن است كه منجر به تمايل بـه پـذيرش يـا عـدم پـذيرش يـك رويـداد در                         

 وجهيت اجرايي هـم     زمان درون   اين ارزيابي از موقعيت معرفتي رويداد، هم      . شود  درك واقعيت مي  
به بيان دستور شناختي، وجهيت معرفتي درون وجهيت ). Langacker, 2013, p. 16(وجود دارد 

از (هـاي اشـاره       جالب اسـت كـه در برخـي زبـان         .  وجود دارد  1اجرايي به صورت ماندگار و پيشيني     
 بيـان امكـان معرفتـي      شود ولي   بيان امكان اجرايي با اشاره دستي بيان مي       ) جمله زبان اشاره اسپانيايي   

در زبان اشارة ايراني نيز اين تمايـل بـه بيـان وجهيـت     ). Lago, 2006(فقط با حالت نعل اسبي لبها 
ــت     ــا دسـ ــي بـ ــت اجرايـ ــره و وجهيـ ــي در چهـ ــده   معرفتـ ــشان داده شـ ــشريح و نـ ــا تـ ــت  هـ   اسـ

)Siyavoshi, 2019b(  
  
  ادعايي/ ساخت اخباري. 1. 6

كنش دو نوع كنترل معرفتي و        ي براي بيان توانايي با برهم     كه گفته شد در وجهيت اجراي       همان گونه 
 ديگري از دسـتور زبـان كـه كنتـرل اجرايـي و معرفتـي در آن بـاهم                    مبحث. رو هستيم   اجرايي روبه 
ساخت اخباري بيان قدرتمندي از يك عقيـده يـا          . هاي ادعايي يا اخباري است       ساخت ،تعامل دارند 

كنـد كـه معتقـد        يا حداقل تظاهر مـي    (ي، گوينده معتقد است     در توليد ساخت اخبار   . امر واقع است  
عنـصر معرفتـي در     . خواهد كه مخاطـب هـم آن را بپـذيرد            است و مي   درستكه يك گزاره    ) است
ادعايي ارزيابي گوينده و ميزان تعهد او را به صـدق يـك گـزاره نـشان                 /هاي گفتاري اخباري    كنش
گونه بيان كـرد كـه در سـاخت     توان اين اختي ميبه زبان دستور شن). Nikolaeva, 2016(دهد  مي

كند كه به اسـتدراك       اي را توليد مي     گوينده براساس شواهد قابل قبول خود گزاره      «ادعايي  /اخباري
خود او از واقعيـت تعلـق دارد و همـراه اسـت بـا ارادة او بـر اينكـه مخاطـب نيـز آن گـزاره را وارد                   

بنابراين ساخت اخباري همزمان ).  Langacker, 2009. p. 158(» استدراك خود از واقعيت كند
 آسـتانة ارزيـابي و وارد كـردن يـك گـزاره در            : بيانگر كنترل معرفتي و هـم كنتـرل اجرايـي اسـت           

                                                                                                                   
1 immanent 



 ...سياوشي و / ز منظر دستورشناختي هاي اشاره ا نقش حالات چهره در دستور زبان/  306

از طرفي متقاعد كردن مخاطب به قبـول آن         . استدراك واقعيت گوينده نشانگر كنترل معرفتي است      
  . نمود كنترل اجرايي است -يعني وارد كردن آن گزاره به درك واقعيت مخاطب-

گر زبان اشارة امريكايي خواسته شد كه موقعيتي را تصور كند كـه شـخص                 از  اشاره   )14( شكلدر  
. داند بدهد   خواهد اين خبر را به كسي كه نمي         حالا او مي  . است  مشهوري به نام تد به كنفرانس آمده      

ت در بيان ايـن جملـه هـم اخـم و           مشخص اس  )14( شكلگونه كه در      همان. »تد آمده «: گويد  او مي 
در واقـع، بـه مخاطـب همزمـان خبـر آمـدن تـد را              . شكل دهان هر دو حضور دارنـد        هم حالت نعلي  

  .دهد كه خلاف اين گزاره درست نيست دهد و اطمينان خاطر مي مي
  

  
ادعايي در زبان اشاره /ها در ساخت اخباري شكل لب  اخم و حالت نعلي:14 شكل

  امريكايي
  

كند كه آن گزاره در درك او از واقعيـت وجـود              حالات گوينده يك گزاره را بيان مي      در اين   
خواهد كه او نيز اين گزاره را بپذيرد يا به درك خود از واقعيت وارد                 دارد و حالا او از مخاطب مي      

كند تا مخاطب را وادار سازد كه صـدق           اخم بيانگر كنترل اجرايي است كه گوينده اعمال مي        . كند
كنـد كـه ايـن گـزاره را خـود       گوينده در توليد ساخت اخباري همچنـين بيـان مـي          . ه را بپذيرد  گزار

شكل لب بيـان   اين عنصر معرفتي با حالت نعلي. پذيرفته و اكنون بخشي از درك او از واقعيت است        
رو و به دوربـين يـا همـان           بينيم جهت نگاه گوينده به روبه        مي )15( شكلگونه كه در      همان. شود  مي

  .  ادعايي است/مخاطب است كه بيانگر وجه اجرايي كنش گفتاري اخباري
هر ساخت اخبـاري بـا اخـم و حالـت           . بايد يادآوري كنيم كه اين تحليل، تحليلي ابتدايي است        

دار است و ممكـن اسـت بـراي بيـان قـدرت               اخم يك نشانگر درجه   . شود  ها بيان نمي    شكل لب   نعلي
جـا    بنـابراين، ايـن   . عـد كـردن مخاطـب لازم اسـت اسـتفاده شـود            نسبي نيروي اجرايي كه براي متقا     

 در   عواملي مانند معناي واژگاني اشـاره     . يابد  موضوع دانش مشترك و انتظارات گفتماني اهميت مي       
ساخت اخباري يا ماهيت گزارة بيان شـده نيـز ممكـن اسـت بـر اينكـه ايـن دو نـشانگر در سـاخت                          
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هاي   ها و پژوهش    اتي ظاهر شوند اثر بگذارد كه نياز به تحليل        اخباري ظاهر شوند يا نشوند يا به درج       
  .بيشتر دارد

  

  گيري بحث و نتيجه. 7
هاي گفتـاري بـراي بيـان كنتـرل اجرايـي و كنتـرل معرفتـي از عناصـر                    هاي اشاره نيز مانند زبان      زبان

 اشـارات  هاي اشاره افزون بر عناصـر واژگـاني بـه صـورت           هر چند در زبان   . گيرند  واژگاني بهره مي  
دستي، تعدادي نشانگر چهره نيز براي نشان دادن كنترل اجرايي، مانند درجة اعمـال نيـرو و مراحـل                  

در اين مقاله، نشان داديم كه ايـن منـابع زبـاني            . روند  به كار مي  ) 2 بخش   >-(چرخة كنترل معرفتي    
خت وجهـي و    سازي، امري سازي، ساخت اخباري، سا       كاربردهاي گوناگوني دارند از جمله سؤالي     

  .بيان معناي معرفتي
پـذيريم پژوهـشي ابتـدايي در ايـن حـوزه اسـت، كاربردهـاي دسـتوري                   در اين پژوهش كه مي    

هـاي اشـاره    هـا را در زبـان    شـكل لـب     مختلف و ساختارهاي دستوري مرتبط با اخـم و حالـت نعلـي            
حـث چرخـة   پارچـه مهيـا كـرد، مب       چه چارچوبي براي اين تحليل به صورت يك         آن. بررسي كرديم 

با كمك اين ابزار معناي شماتيك يـا انتزاعـي هـر حالـت چهـره را      . كنترل در دستور شناختي است   
كنـد و بيـان كنتـرل         اي است كه حالت اخم منتقل مـي         اعمال نيرو معناي در برگيرنده    : تعيين كرديم 

ياز اسـت   هاي بيشتري مورد ن     ها و تحليل    بدون شك داده  . هاست  شكل لب   معرفتي معناي حالت نعلي   
هـاي گونـاگون ايـن حـالات چهـره و ديگـر حـالات چهـره                   كنش  تر و برهم    كه بتوان معاني ظريف   

  . ها و موارد مشابه را مشخص كرد همچون نازك كردن چشم
اي كه برخـوردي بـاهم        هاي اشاره   نكتة مهمي كه بايد به آن پرداخت اين است كه چگونه زبان           

بـه بيـان ديگـر،    .  ندارند داراي دستور چهره شبيه به هم هستند       اند و از نظر تاريخي اشتراكاتي       نداشته
هاي اشاره مختلف قابـل   هاي شبيه به هم براي بيان مفاهيم دستوري مشترك چگونه در زبان             صورت

اي   شناسي شناختي بتوانـد تـا انـدازه          شايد زبان  پرسش،براي رسيدن به پاسخي براي اين       . ح است شر
بــا اســتفاده از مفــاهيم شــناخت ) Siyavoshi, 2019b, p.103-106(سياوشــي . راهگــشا باشــد

شناسـي   شـده در زبـان       از جسم كـه همگـي مفـاهيم تعريـف          جدايسازي و شناخت      جسماني و شبيه  
حركتـي  -هاي صوري را بر اسـاس ريـشة حـسي           است دليل اين شباهت     شناختي هستند، تلاش كرده   

هاي اشاره و چـه       وگو به زبان     در گفت  حالات صورت كه در ارتباطات انساني چه      . ها شرح دهد    آن
رونـد ريـشه در اجـزاء          به كار مي   1هاي گفتاري   وگو به زبان     و حالات بدن در گفت     داهابه صورت ا  

                                                                                                                   
بـان  شده در اين پژوهش همگي بـه صـورت حـالات همـراه بـا ز                 اين نكته ضروري است كه حالات چهره بحث        بيان  1

هاي اشـاره در ايـن اسـت كـه ايـن حـالات               تفاوت آن با زبان   . شوند  گفتاري و براي بيان مفاهيم مشابهي نيز مشاهده مي        
  . هاي اشاره هستند و حالت اختياري و مكمل ندارند ناپذير و ضروري در دستور زبان بخشي جدايي
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بـراي نمونـه، حالـت اخـم در        . هـاي فيزيكـي و ذهنـي انـسان دارنـد            حركتـي فعاليـت   -سيستم حسي 
 حالـت دهـان     همچنـين، . شـود   هاي صورت در هنگام فشار فيزيكي در ورزشكاران ديده مي           ماهيچه
اسـت كـه بـه صـورت      ها به پائين در نوزادان و حتي جنين ديـده شـده      شكل يا كشيده شدن لب      نعلي

  . دهد خودكار در مقابله با عواطف يا هيجاناتي خاص رخ مي
برانگيز حـل مـسئله،    هاي چالش است كه وضعيت حالت اخم در نوزادان بررسي و مشخص شده       

با اخم نوزاد   » شديد، توجه با تلاش كه با پردازش فعالانة اطلاعات مرتبط است          تمركز  «يا شكلي از    
كنـد   بيان مي) Oster, 1978, p.70(آستر ). Sullivan & Lewis, 2003. p. 123(همراه است 

نـوزاد بـراي معناسـازي يـا        ) نه لزوماً آگاهانه  (تلاش  «دهندة   كه گره خوردن ابروها در نوزادان نشان      
  .»داد از سمت فرد بزرگسال به نوزاد است كه الگويي پيچيده و پويا دارد درونوفق دادن يك 
هـاي مختلـف      وضعيت«شود كه     ها  نيز در نوزادان بررسي شده و گفته مي           شكل لب   حالت نعلي 

هاي ارتبـاطي بـراي والـد يـا فـرد بزرگـسال كـودك دارد                  دهد و پيام    را نشان مي  » ذهني در نوزادان  
)Oster et al., 1992, p. 1128 .(ها حتي در تصاوير سـونوگرافي از جنـين    شكل لب حالت نعلي

اي كـه ممكـن اسـت         دهـد كـه حـالات چهـره         هم مشاهده شده كه بيانگر پريشاني است و نشان مي         
   باشــند  آگاهانــه در ارتبــاط بــين مــادر و كــودك بــه كــار رود، خيلــي پــيش از تولــد شــكل گرفتــه

)Dondi et al., 2014.(  
هـاي    شـوند و سـپس در زبـان         اجتماعي انسان اين حالات داراي معاني ارتبـاطي مـي         در زندگي   

) Langacker, 2008(چــه لانگكــر   و از طريــق آن1شــدگي اشــاره و تحــت مــسيرهاي دســتوري
آينـد و   نامـد، بـه خـدمت دسـتور زبـان در مـي       مي» هاي منفك شدن شناخت از تجربة جسماني       راه«

  .شوند جزئي از دستور زبان مي
، هنگامي كه انسان با چيزي در جهان فيزيكي )Langacker, 2013, p. 535( گفتة لانگكر به

هـاي   كنش با واسطة بدن انـسان و در ابتـدا بـا انـدام             دهد، اين ميان    كنشي انجام مي    پيرامون خود ميان  
در ايـن درگيـر شـدن       ). ديدن، لمس كردن، برداشتن و موارد مشابه      (شود    حسي و حركتي انجام مي    

هـاي   هـاي حـسي و فرمـان      نقـش مغـز پـردازش داده      . كنـد   ن با محيط پيرامون، مغز نقشي ايفا مـي        بد
كنش انسان بـا چيـزي در جهـان فيزيكـي             دهندة تجربة ميان    ها با هم شكل     حركتي است كه همة اين    

به جز اين تجربة مستقيم با جهان، يك پردازش ديگري نيز به صورت خودمختـار در مغـز و           . هستند
  .  پردازش اولي استسازي شبيهاين فعاليت دوم . دهد يچ درگيري مستقيمي با محيط رخ ميبدون ه

هـاي    اي مـا بـه محـرك        ها بخشي از واكـنش ماهيچـه        حالات صورت از جمله اخم و حالت لب       
                                                                                                                   
1 grammaticization 
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امـا همـان    . هر فعاليت جسماني ما يك فرايند فيزيكي در تعامل با جهان واقعي اسـت             . محيط هستند 
سازي همـين     هاي فيزيكي، مغز ما شبيه      د به موازات پردازش مغزي براي اين فعاليت       كه گفته ش    گونه  

پردازش را در تعامل با سطوح ديگري به جز سطح فيزيكي جهان يعني سطح اجتماعي و ذهني نيـز                   
ــشانگرهاي چهــره بخــشي از شــناخت جــسماني  . دهــد انجــام مــي ــابراين ن ــا هــستند1بن لانگكــر .  م

)Langacker, 2008, p.535 (كند گونه بيان مي اين امر را اين:  
مغـز، خـود   . اي جسماني است و در فعاليـت پـردازش مغـزي جـاي دارد          شناخت پديده 

اي تـرين سـطح، از طريـق          مـا در پايـه    . بخشي از بدن است و بدن بخشي از جهان است         
امـا مـسلماً    . كنيم  هاي فيزيكي  با جهان پيرامون تعامل ايجاد مي          هاي خود و كنش     حس
كنيم بيشتر به صورت ذهني و اجتماعي         جهاني كه تجربه مي   : وح ديگري هم داريم   سط

سازيم و تجربه  اما چه مستقيم چه غير مستقيم به هرحال جهاني كه مي. است ساخته شده
 .Langacker, 2008, p( كنيم ريشه در تجربة حسي و حركتـي مـا دارد   و درك مي

535(.  
كنـد و ايـن    هاي حسي ارتباط برقـرار مـي   زيكي و با اندام   جسم ما با چيزي در جهان در سطح في        

ايـن پـردازش   . دهـيم   كند انجام مـي     كار را با نقش مهمي كه مغز در ايجاد اين تجربة تعاملي ايفا مي             
سـازي    شـبيه . در خـود دارد   » واقعـي «داد حسي و فرمان حركتي        مغزي پردازش اوليه است كه درون     

ايـن فراينـد    . دهـد   زمـان رخ مـي      نـام دارد هـم    » ك شده از جسم   شناخت منف «شدة اين فرايند نيز كه      
سـازد   شده ما را قـادر مـي  جدافرايند شناخت   .  محرك فيزيكي  بدونِثانوي همان فرايند اصلي است      

. كه با جهان در سطوحي فراتر از سطح فيزيكي، يعني سطح ذهني و اجتماعي نيز پيوند برقرار كنـيم    
-Langacker, 2008, p. 524. ( تـشكيل دسـتور زبـان اسـت    سـازي و  اين امر وجه اساسي مفهوم

540.( 

ها كه در آغاز تحت تعامـل بـا جهـان             شكل لب   توان گفت حالت اخم و حالت نعلي        بنابراين مي 
شوند، به صورت     ايجاد شده و پردازش مغزي مي     ) رو شدن با يك مانع      تلاش فيزيكي يا ذهني روبه    (

هـا هنگـام    شـكل لـب   براي نمونه، حالـت نعلـي     . شوند  زش مي سازي در اهداف ارتباطي نيز پردا       شبيه
محاسبه كردن ذهني، ارزيابي كردن، مقايسه كـردن يـا تـلاش بـراي بـه خـاطر آوردن چيـزي روي          

سازي يـك فعاليـت ذهنـي      ها شبيه    در يك مكالمه اين حالت لب      با اين وجود،  . شود  ها ايجاد مي    لب
. شـود  چه گفته مي ادن انجام عمليات ذهني نسبت به آن    است براي بيان اعمال نيروي ذهني يا نشان د        

شـايد ايـن   . آينـد  شدگي، اين حالات بـه خـدمت دسـتور زبـان درمـي      سپس در فرايندهاي دستوري   
                                                                                                                   
1 embodied cognition  
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ــي  ــباهت فرم ــل ش ــان -موضــوع دلي ــره در زب ــتورزبان چه ــايي دس ــف باشــد   معن ــاره مختل ــاي اش ه
)Siyavoshi, 2019b, p. 103-106.(    

ها بايد بتوانيم به يك       پاسخ هستند كه براي پاسخ به آن        ادي همچنان بي  هاي زي   جا پرسش   در اين 
ترين معاني دستوري هركدام از حالات چهره در هر زبـان اشـاره بـه صـورت                   نقشة معنايي با ظريف   

هـاي تـاريخي و تغييـرات معنـايي شـايد در آينـده بتـوانيم                  جداگانه دست پيدا كنيم و با داشتن داده       
  . تر تبيين كنيم  مشخصدستور زبان چهره را
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1. INTRODUCTION 
Signed languages employ finely articulated facial displays to express grammatical 
meanings (Pfau and Quer 2010; Reilly 2006, Wilbur 2000, Dachkovsky and Sandler 
2009). Lackner (2019), for example, identifies three major areas — face, mouth, 
head — capable of articulating more than 100 nonmanual elements expressing such 
functions as mood and modality, complex propositions (conditionals, causal 
relations, complementation), information structure (topic, focus), assertions, content 
and yes/no questions, imperatives, miratives, and so on. Mouth movements in the 
lower part of the face,  on the one hand, and eyebrows’ muscle activities, on the 
other hand, are very common in expression of grammatical meanings in different 
signed languages. Two facial markers which are widely involved in sign grammar 
are horseshoe mouth and brow furrow. 

Lowered corners of the mouth, or horseshoe mouth, is a common facial marker 
which appears in many diverse contexts. For example, horseshoe mouth is quite 
frequent in expressing modality and assertive propositions in Iranian Sign Language 
and some other signed languages. Brow furrow, which results in a distinct vertical 
line between the eyebrows, is a very common marker in interrogatives and 
imperatives across different signed languages.  

 
2. MATERIALS AND METHODS 
In this paper we examine two facial displays: an upper display in which the 
eyebrows are pulled together called brow furrow, and a lower display in which the 
corners of the mouth are turned down into a distinctive shape that resembles a 
horseshoe or upside-down “U”. Discussing data from Iranian Sign Language (Zaban 
Eshareh Irani (ZEI)), American Sign Language (ASL), Italian Sign Language (LSI) 
and other signed languages of the world, we address two puzzles that have 
previously been unaccounted for: (1) why do these displays mark such different 
types of grammatical structures in a single language? (2) why do these displays 
appear in and express similar function across unrelated signed languages? 
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Employing the theory of cognitive grammar (CG) and the concept of Control Cycle, 
we suggest a unified account of the various functions expressed by these two facial 
displays that answers these two questions.  
 
3. DISCUSSION 
The control cycle consists of four phases (Langacker, 2013). Elements of the control 
cycle include an actor (A), the actor’s dominion (D), a field (F), and a target (T). 
The actor is an entity who strives for control. In linguistic interaction, interlocutors 
strive for effective and epistemic control. One of primary goals is to influence our 
interlocutor. This may only mean directing the attention of the interlocutor in order 
to achieve intersubjective alignment — a baseline level of effective control. We also 
use linguistic interaction to gain epistemic control, knowledge of the world. 
Epistemic control may be gained by our embodied perceptual interaction with the 
world. This experience includes our linguistic interaction with others, by which we 
acquire evidence of their conception of the world. We achieve epistemic control by 
incorporating and continuously updating these varied experiences into our 
conception of the world. We may also endeavor to exert effective control by asking 
someone something (interrogatives), ordering someone to do something 
(imperatives), and obligating someone to do something (modals).  

Signed languages, like spoken languages, have lexical resources for expressing 
effective and epistemic control. Signed languages also employ facial displays for 
indicating effective control, such as degrees of exertion, and the phases of the 
epistemic control cycle. These linguistic resources have multiple functions ranging 
from marking questions and orders to making assertions and expressing epistemic 
meaning. 

Brow furrow marks many different speech acts in a number of signed languages. 
Brow furrow marks content or wh-questions and is also associated with imperatives. 
Asking questions and ordering are expressions of effective control. Their goal is to 
exert force with the potential to influence what happens in the world. The imperative 
force of an order is directed at the addressee with the intention of eliciting an 
effective response, such as performing some action. The effective force of a content 
question is eliciting a linguistic response from the interlocutor. 

Another kind of control is epistemic control. The goal of epistemic control is to 
construct and continually update our conception of reality. Epistemic control is 
about striving to understand the world rather than influencing what happens in the 
world. One aspect of epistemic control is the acquisition and control of propositional 
knowledge. In terms of the control cycle, “At this level, the actor is a conceptualizer, 
the target is a proposition, and the dominion is the conceptualizer’s view of reality 
(or epistemic dominion), i.e. the set of propositions the conceptualizer currently 
holds to be valid” (Langacker, 2009). Examples of epistemic control are making an 
inference or the use of reasoning to determine some inclination towards accepting or 
rejecting a conclusion; evaluating the veracity of a memory (e.g, whether some 
event did or did not occur); considering or entertaining a possibility; and concluding. 
Linguistic expressions of epistemic control include epistemic modality, assertions, 
and evidentiality. Expressions of epistemic control are frequently marked with the 
horseshoe mouth in a number of unrelated signed languages. 

 
4. CONCLUSION 
In this paper, we explore the meanings of two facial displays and examine how they 
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are manifested in the grammars of signed languages. We propose that the schematic 
meaning of brow furrow is the exertion of force, both objective force directed at 
influencing reality and subjective or mental force required to construct a reality 
conception. The schematic meaning of horseshoe mouth is epistemic control, 
prototypically indicating an epistemic assessment during the potential phase of the 
control cycle. 

We also explore the interactions between upper face and lower face displays in 
linguistic expressions that combine effective and epistemic control. Finally, we 
consider these facial displays as examples of disengaged cognition, as subjectified or 
grammaticized simulations vis-à-vis their source manifestations.  

 
Keywords: Cognitive grammar; Control cycle; Facial displays; Force; Iranian sign 
language; Sign linguistics 
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  / -atoire/و / /oir- (e)نگاهي به شبكة معنايي دو تكواژ 
  1در زبان فرانسه با رويكرد تطبيقي
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  29/10/1398: تاريخ دريافت
  07/03/1399: تاريخ پذيرش

  پژوهشي: نوع مقاله
  

  چكيده
-/وهش حاضر، به بررسي و تحليل ساختارِ نحوي و شبكة معنايي دو تكواژ پربـسامد        در پژ 

oir/  و//-atoireبر پاية رويكرد تحليليِ مقاله، معـادلِ فارسـي   . ايم  در زبان فرانسه پرداخته
هـا را در هـر دو زبـان     ايـم تـا رونـد اشـتقاق آن     واژگان پيكره پژوهش را نيز بررسي كـرده  

گيرنـد يـا معـاني        بينيم آيا در فارسي نيز در همـان شـبكه معنـايي قـرار مـي               مقايسه كنيم و ب   
اين تكواژها كه به صـورت پـسوند اسـتفاده          . توانند در اين زبان داشته باشند       ديگري نيز مي  

هستند، ماننـد كـاربرد ايـن پـسوند در واژة           » ساز  مكان«ترين حالت خود      شوند، در رايج    مي
»Abattoir «   و يا در واژة     » اهكشتارگ«به معناي»Laboratoire «   بـا  . »آزمايشگاه«به مفهوم

هـاي مـورد نظـر هميـشه واقعـي نيـستند و گـاه بـه          اين وجود، نكته مهم اين است كه مكان      
 بـه معنـاي  » Mémoire«روند، مانند كاربرد اين پسوند در واژة  صورت مجازي به كار مي

/ oir-/» ابزارسـاز « پاية نقش پسوند     بر. كه در واقع مكاني براي حفظ مطالب است       » حافظه«
 در واژة atoire-//» ســاز صــفت«و پــسوند » پــاش آب«بــه معنــاي  » Arrosoir«در واژة 
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»Evocatoire «   اي در هر دو زبان وجود دارد كه بـا            ، ساختار ويژه  »احضاركننده«به مفهوم
همچنـين در  . ماي ـ ها نيز پرداختـه  هاي گوناگون، به مطالعه آن      شرح جزئيات و آوردن نمونه    

توان ادعـا     اين پژوهش، به استثناهاي هر گروه از واژگان نيز اشاره شده و به اين ترتيب مي               
هاي  هايشان در فارسي از وراي نمونه     نمود كه تحليل اين دو تكواژ در زبان فرانسه و معادل          

اق گوناگون و متنوع، امكان مقايسه ساختار نحوي، شبكه معنايي و وجـوه اشـتراك و افتـر        
  .كند ها را براي خواننده فراهم مي آن

شبكه معنايي، تكواژ مكـان سـاز، تكـواژ ابزارسـاز، فراينـد اشـتقاق،               : هاي كليدي   واژه
  ساختار نحوي واژه

  
  مقدمه. 1

پـذيري    اي زايا و پويـا از انعطـاف         هاست و به عنوان پديده      زبان مهمترين ابزار ارتباطي در ميان انسان      
ايـن قـدرت را دارد كـه بـا          «اي، زبـان آن نيـز          همزمان با تحولات هر جامعه     .بالايي برخوردار است  

ترهـا را از      هـاي جديـدي بـسازد و قـديمي          توجه به نيازهاي زماني و اجتماعي بـه طـور پيوسـته واژه            
) Dehkharghani & Djalili Marand, 2020, p. 38(» .چرخه گفتگو و نگارش خـارج كنـد  

ايره واژگان در هر زبـاني هـستيم كـه گويـشورانِ آن را بـراي بيـان                  به اين دليل، ما شاهد گسترش د      
كـارگيري سـريع و       از سـوي ديگـر، امكـان گـزينش و بـه           . برند    مفاهيم و برقراري ارتباط به كار مي      

ها با نظم و منطق دقيقي در ذهن گويـشوران نقـش    آسان واژگان در گفتار نشان از آن دارد كه واژه       
هاي موجـود و در قالـب    ها به ياريِ گسترة واج گمان به توليد نوواژه مند بي   اماين ساختار نظ  . اند  بسته

توان گفت كه توليـد واژگـان جديـد بـا سـاختار نحـوي                 كند و به يقين مي      قوانين نحوي كمك مي   
سـازي و توصـيف انـواع         بررسي ساختمان واژگـان، قواعـد واژه      . مشابه در يك زبان تصادفي نيست     

هـاي مطالعـاتي    گيرد، علمي كه به عنوان يكي از شاخه لم صرف قرار ميها در چهارچوب ع   ساخت
هـا را     ها پرداخته و چگـونگي تركيـب تكواژهـا و توليـد نـوواژه               زبان به بررسي دروني ساختار واژه     

  .دهد مورد بررسي قرار مي
 /atoire -/  وoir-//توان پـسوندهاي   در ميان تكواژهاي چندمعنايي پربسامد در زبان فرانسه مي

اين دو پسوند كه از نظر آوايي، شباهت بسياري با هم دارند، به ريشه فعل و اسم  پيوسـته                    . را نام برد  
  .آورند ها را در شبكه معنايي وسيعي به وجود مي اي از واژه شده و طيف گسترده

تـر فراينـد    بـه طـور خـاص   - سـازي  در پژوهش حاضر،  با استناد به ايـن علـم و فراينـدهاي واژه   
هايي بپردازيم كه در زبان فرانسه با ايـن دو    بر آن شديم تا به تجزيه و تحليل برخي از واژه -تقاقاش

در اين راستا، ابتدا نگاهي اجمالي بـه رونـد زايـش ايـن گـروه از واژگـان در                    . اند  تكواژ ساخته شده  
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 در علـم صـرف      واژه  اي از مفاهيم بنيـادي و مطالعـه سـاخت           سپس، به بيان پاره   . زبان خواهيم داشت  
اي، بـه منظـور توصـيف سـاختمان و            در پايان، با استفاده از رويكرد اشـتقاقي و مقايـسه          . پردازيم  مي

  . دهيم چگونگي توليد، واژگان مورد اشاره را مورد تجزيه و تحليل قرار مي
  
  هاي پژوهش ها و فرضيه پرسش. 2

زبان فرانسه بسيار به هم نزديـك بـوده و    در /atoire-/ و  /oir-/با توجه به اينكه دو تكواژ پسوندي
شـود كـه آيـا هـر دو در يـك شـبكه                توان گفت هم آواي تقريبي هستند، اين پرسش مطرح مي           مي

ها با ايـن دو تكـواژ از خـط     گيرند؟ و در اين راستا، چگونگي اشتقاق و توليد نوواژه      معنايي قرار مي  
شـان در فراينـد       ن تكواژها، ساختار نحـوي    كند؟ وجه اشتراكي ميان اي      سير نحوي يكسان پيروي مي    

هـاي فرانـسه      توان يافت؟ معادل فارسـي واژه       هايشان در دو زبان فارسي و فرانسه مي         اشتقاق و معادل  
اند هم واژگان مشتق هستند؟ در صورت جواب مثبت، ايـن گـروه از                كه با اين تكواژها ساخته شده     

  شوند؟ ميها با چه پسوندهايي در زبان فارسي ساخته  واژه
پيش از بررسي و تجزيه واژگاني كه به عنـوان پيكـره پـژوهش انتخـاب كـرديم، چنـين گمـان                      

. رود كه با توجه به شباهت آوايي دو تكواژ، هر دو از يك ريشه بوده و عملكرد مـشابهي دارنـد                 مي
مـين دليـل    به ه . در نتيجه اين دو در يك شبكه معنايي قرار گرفته و بايد معناي يكساني داشته باشند               

ها با بهره جستن از فرايند اشـتقاق از سـاختار نحـوي يكـساني پيـروي                   اين دو تكواژ در توليد نوواژه     
شـود كـه معـادل فارسـي ايـن واژگـان مـشتق         همچنين فرض مي. واژه مشابهي دارند    كرده و ساخت  

را نيز در ميان    هاي بسيط يا مركب       هاي مشتق هستند ولي احتمال وجود واژه        فرانسه نيز ار جمله واژه    
  .دانيم ها دور از ذهن نمي معادل

هـاي سـاخته    ها، براي شروع پـژوهش،  فهرسـتي از واژه       ها و فرضيه    با در نظر گرفتن اين پرسش     
شده با اين دو تكواژ را به عنوان پيكره پژوهش تهيه كرده و براي نظـم بخـشيدن بـه شـبكه معنـايي                        

گرفتـه بررسـي      هـا انجـام     ساختمان و تغييراتـي كـه در آن       بندي هر يك را بر اساس         ها، ابتدا طبقه    آن
تر اشـتقاقي     ها، مطالعه صرفي و به بيان دقيق         به طور جداگانه بر روي تك تك واژه        ،سپس. كنيم  مي

يابي هر واژه در      گاه پس از معادل     آن. دهيم تا به اين ترتيب ريشه هر يك را شناسايي كنيم            انجام مي 
شبكه معنايي اين پسوندها را در دو زبان بـه صـورت تطبيقـي تجزيـه و                 فارسي و تجزيه ساختار آن،      

ها نيـز مـي پـردازيم تـا از وجـود احتمـالي                در اين راستا، به بررسي معناي واژه      . تحليل خواهيم كرد  
  .  ها آگاه شويم معناي ضمني، اصطلاحي، استعاري، كنايي، مجازي و نمادين آن
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  پيشينه پژوهش. 3
 پژوهـشگران بـه     ايـن آثـار،   هاي گوناگوني انجام شده كـه در          پسوندي پژوهش در زمينه تكواژهاي    

انـد كـه از    ساز و مـوارد مـشابه پرداختـه    ساز، اسم فاعل ساز، گذشته بررسي پسوندهاي مختلف مكان   
سـاز    بررسـي شـبكه معنـايي پـسوند مكـان         «اي با نام      مقاله:  اشاره نمود  موارديتوان به     ها مي   ميان آن 

 ,Hadaegh Rezaee & Rafiee(از حدائق رضايي و  عادل رفيعـي  » ردي شناختيبا رويك» گاه«

اي بـا     همچنين مقالـه  . است   مجله زبان پژوهي به چاپ رسيده      1395، بهار     18، كه در شماره     )2016
، به قلم بهـروز محمـودي       »و عملكرد معنايي آن در ساخت واژه زبان فارسي        » خانه«تكواژ  «موضوع  
به نگارش در آمده و در مجله زبان و ادب پارسي، ) Mahmoodi Bakhtiyari, 2000(بختياري 

پـسوند گذشـته سـاز در لـري كهگيلويـه و            «.  اسـت    به چاپ رسـيده    1378، پائيز و زمستان     9شماره  
  ، مقالــــه ديگــــري اســــت از يــــداالله پرمــــون و همكــــاران  »بويراحمــــد و رفتــــار تلفظــــي آن

)Parmon et al., 2015 (  بازسـازي تكـواژ   « .1394، تابـستان  15هـي، شـماره   پژو در مجلـه زبـان
 1384، 26چاپ شـده در  مجلـه زبـان و ادب پارسـي، شـماره             » مجهول ساز در گذشته زبان فارسي     

كه بررسي تكواژي پربسامد در زبـان  ) Monshi Zadeh, 2006(زاده  كاري است از مجتبي منشي
  . فارسي است

: ي  فارسـي –چنـد معنـايي پـسوند    «:  زير يافت شدند   در پيوند با شبكه معنايي تكواژها، مقالات      
  ، بـــه قلـــم پارســـا بامـــشادي و فريبـــا قطـــره  »واژه ســـاختي كنـــدوكاوي در چـــارچوب ســـاخت

)Bamshadi & Ghatreh, 2018 (  ويـژه نامـه زمـستان    7كه در مجله جستارهاي زباني، شـماره ،
، مقالـه   » سـاختواژه سـاختي    رويكـرد : انـه فارسـي   –چند معنايي پـسوند     «. است  به چاپ رسيده   1396

ديگري در اين زمينه است كه بـه قلـم  پارسـا بامـشادي، شـادي انـصاريان و نگـار داوري اردكـاني                 
)Bamshadi et al., 2018 ( مجلـه مطالعـات   1397، پـائيز  22به رشته تحرير در آمده و در شماره

   و همكــاران همچنــين از گيتــي تــاكي.  هــاي غــرب ايــران بــه چــاپ رســيده اســت زبــان و گــويش
)Taki et al., 2014 (گـر در زبـان فارسـي   –واژي و معنايي پسوند  بررسي ساخت«اي با نام  مقاله «

. اسـت    منتـشر شـده    1392، زمـستان    3هاي غرب ايران، شماره       يافتيم كه در مجله مطالعات و گويش      
انجام شده كـه مـا      شناسي، در پيوند با زبان فارسي         هاي بسياري در اين حوزة زبان       گمان، پژوهش   بي

فرانسه مقاله يـا    -به چند نمونه اشاره كرديم، ولي در ارتباط با مطالعه تطبيقي اين تكواژها در فارسي              
  . كتابي نيافتيم

  

  سازي  علم صرف و واژه. 4
شناسي يكي از چهار سطح مطالعاتي زبـان اسـت كـه بـه                شناسي، نحو و معنا     علم صرف دركنار واج   
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هـا را   پردازد و چگونگي تركيب تكواژهـا و توليـد نـوواژه    ها مي ت واژهواژي و صور   مطالعه ساخت 
هـاي اصـلي توسـعه        توان به عنوان يكـي از راه        سازي مي   از صرف يا واژه   . دهد  مورد بررسي قرار مي   

احمـد  . هـا بـه آن نيـاز دارنـد     ها نام برد كه با توجه به شـرايط توليـد نـوواژه         دايره واژگان بيشتر زبان   
در وهله نخست به بررسي اجزا كلام و «علم صرف را فرايندي دانسته كه ) Shafai, 2008(شفايي 

پـردازد    مـي » ها  در مرحله بعدي به بررسي خصوصيات شكل ظاهري و تغييرات حاصله در آن شكل             
)Shafai, 2008, p. 7 .(  

 ;Crystal, 1988, p. 381; Bauer, 1983, p. 30(شناســي  در برخــي از منــابع زبــان

Akmajian, 1997, p. 29  (   بـه كـل   «تـرين مفهـومش    سـازي در معمـول   نيز علـم صـرف يـا واژه
منـد   سـازي از اصـول نظـام     واژه]...[هـا اطـلاق مـي گـردد            فرايندهاي تغيير صرفي در تـشكيل واژه      

تـر از رهگـذر قواعـدي كـه بـر روي              هاي پيچيـده    بدين مفهوم كه واژه   . كند  ساخت واژه پيروي مي   
توانند به كلمات     هاي پيچيده مي    آيند و برعكس  واژه      شوند، به وجود مي      اعمال مي  تر  هاي ساده   واژه
 .Abolhasani & Pooshaneh, 2011, p(» .دهند تجزيه شوند ها را تشكيل مي تري كه آن ساده

2 .(  
هـاي   مطالعـه سـاختمان واژه و صـورت   «تـوان گفـت صـرف     شده، مـي  با توجه به تعاريف اشاره   

پـس  ). Shaghaghi, 2008, p. 9(» .ها در زبان اسـت  چگونگي ساخته شدن آنها و  مختلف واژه
از » laboratoire«و يـا در زبـان فرانـسه        » گـاه +آزمـايش   «از  » آزمايـشگاه «شود كه     گاه گفته مي    هر

»labor+-atoire «است تر اشتقاقي انجام گرفته ساخته شده، مطالعه صرفي و به طور دقيق .  
هـدف نهـايي مطالعـات صـرفي، دسـت          «ن است كه بنا بر ديدگاه شـقاقي         در پايان، لازم به گفت    

نخست اينكـه بتـوان بـه كمـك ايـن نظريـه،             : اي است كه دو منظور را برآورده سازد         يافتن به نظريه  
ساختمانِ واژه در زبان مورد مطالعه را توصيف كرد و ابزاري براي شناسايي انواع واژه اعم از بسيط                  

واژه را فراهم آورد؛ افزون  و همچنين قواعد ساخت هاي غير بسيط زنده واژهو غير بسيط، عناصر سا
هاي رايج را نيز توصيف       اي بايد بتواند موارد استثنايي و شرايط حاكم بر ساخت           بر اين، چنين نظريه   

اي است كه قدرت توصيف و تبيين حوزه صرف دسـتور جهـاني را      كند؛ دوم، دست يافتن به نظريه     
ها و وجـوه اشـتراك و افتـراق     ه اين معنا كه بتوان بر مبناي آن ساختارهاي صرفي زبان        ب. داشته باشد 

  ). Shaghaghi, 2008, p. 9(هاي صرفي را بيان كرد ها و انواع گوناگوني آن
  

  ساختار واژگان .  1. 4
جه قـرار  ها را مورد تو ها به ويژه، واژگان غير بسيط و ساختار آن          شناسان  همواره ساختمان واژه      زبان

هـا در هـر زبـان و در     در واقع، با توجه به شمار بـسيار واژه . اند داده و به بررسي اين موضوع پرداخته  
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تـوان تـصور كـرد كـه          ها در گفتـار نمـي       امكان گزينش و به كارگيري آسان و سريع آن        «عين حال   
يـان در هـر موقعيـت       گو  معمولاً سخن . گويان انباشته شده باشند     نظم در ذهن سخن     ها به طور بي     واژه
برند و همچنين   گزينند و در گفتار به كار مي        هاي مورد نياز خود را به آساني و به سرعت بر مي             واژه

رسد كه واژگان با نظـم   به همين سبب، به نظر مي . شناسند  ها را به راحتي باز مي       به هنگام شنيدن، آن   
  ).Meshkato-Dini, 2005, p. 8(» .گويان جايگزين شده باشند خاصي در ذهن سخن

چـه   نام دارد كه بـا آن » فرهنگ ذهني«اين گنجينه ذهن ) Aitchison, 1994(به باور اچيسون 
ها پشت سر هم قرار گرفته و  آيد، تفاوت دارد، چرا كه در فرهنگ لغات، واژه       در فرهنگ لغات مي   

هـاي نحـوي بـه     اخت كه در كدام س ـ   اطلاعات اندكي درباره كاربرد واژه در ساختمان جمله و اين         «
كه واژگان ذهني چنين اطلاعاتي را در اختيار گويشوران زبـان             در حالي   . شود  روند داده مي    كار مي 

  » .هـــا را در بافـــت هـــاي مناســـب بـــه كـــار برنـــد هـــا بـــه درســـتي واژه  قـــرار مـــي دهنـــد تـــا آن
)Aitchison, 1994, p. 12-13 .(و توضـيح  گمان با توصـيف  دهد؟ بي اما اين امر چگونه رخ مي 

منـد   هـاي كارآمـد نظـام    توان پاسخ مناسبي به اين پرسش داد؛ چرا كه يكـي از راه     فرايند اشتقاق مي  
سازي اشتقاقي به كمك  ها فرايند صرف و واژه      كردن واژگان در انبارة ذهن و يافتن ارتباط ميان آن         

  .شوند ناميده مي» وند«اي است كه  تكواژهاي وابسته
هاي گوناگوني چون تركيب، اشتقاق، تكـرار، تبـديل بـه صـفر،                با روش  سازي در هر زبان     واژه

يك از ايـن      گيرد، ولي هيچ    سازي، گسترش استعاري و موارد مشابه انجام مي         اختصارسازي، سرواژه 
فراينـد   .پذيرد، امكان برابري ندارد     انجام مي » وندها«فرايندها با ميزان زايايي اشتقاق كه با استفاده از        

شـده در انبـارة ذهـن و در           هـاي ذخيـره     دهد تا با استفاده از واژه       گويشور اين امكان را مي    اشتقاق به   
پـذير   هـاي جديـد بـسازد و ايـن امـر را امكـان       هـاي زبـاني موجـود، واژه    چهارچوب قوانين و قالـب   

هـاي نامحتمـل بـه راحتـي تـشخيص دهـد        هاي بـالقوه و محتمـل را از واژه        سازد تا گويشور واژه     مي
)Plag, 2002, p. 55 .( هـاي جديـد و يـا     در واقع، خصوصيت زايايي اين فرايند امكان توليـد واژه

زيـرا  . كنـد   هايي كه در گنجينه زباني گويـشگران وجـود نـدارد، را برايـشان فـراهم مـي                   درك واژه 
بـر  ) افـزودن ونـد  (صرفي اكثراً با اعمال قـوانين صـرفي   ) غير ساده (توليدات واقعي كلمات پيچيده     «

 ,Alavi Moghaddam(» .پـذيرد   پايه كه در واژگان ذهن گوينـده هـستند، صـورت مـي    كلمات

2007, p. 153 .( ،تـوان   تر است و مي بيني هر چه فرايندي زاياتر باشد معناي آن قابل پيش«بنابراين
 ,Shaghaghi, 2008(» .با كنار هم گذاشتن معناي تك تك اجزا به معناي كل آن كلمه پي بـرد 

p. 43.( 

، در زبان فارسـي بـه اسـم پيوسـته شـده و       »-غير«و  » -نا «، »- بي«ي نمونه، پيشوندهاي نفي برا
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به صفت متصل شده و     » -dés«و  » -im-«  ،»ir-«  ،»in«ها در زبان فرانسه       سازند و معادل آن     صفت مي 
تـوان معنـاي بـسياري از         حاصل عملكرد صفت ديگري با معناي متضاد خواهد بود، با اين نظـم مـي              

به بيان ديگر،   . رو شود   به  ها را درك كرد، حتي اگر گويشور براي نخستين بار با اين واژگان رو               واژه
كنـد تـا    در واژگان مشتق معناي تك تك اجزاي واژه يعني تكواژها و وندها  به اين امر كمك مـي                

» باد بــي«هـاي   كـه در مثــال  اش بـسازد، همـان گونــه   گويـشور نظـام كارآمــد واژگـاني را در ذهــن   
غير «،  »désobéissant«و  » نافرمان«،  »injuste«و  » ناحق«،  » irrégulier«و  » قاعده  بي«،  »impoli«و

اي از معنـا و كـاربرد        مجموعه» invisible«و  » غير قابل مشاهده  «،  »incontrôlable«و  » قابل كنترل 
ت كــه تـوان گف ـ  بنــابراين مـي . دهنـد تـا گويـشور آن واژه را درك كنـد     دسـت بـه دسـت هـم مــي    

 و )Alavi Moghaddam, 2007, p. 151( »كننـد  فرايندهاي صـرفي كلمـات مـنظم توليـد مـي     «
سازي واژگان هـر زبـان        وندها به عنوان واحدهاي معنادار و جزء اصلي دخيل در اين فرايند در غني             

  .نقش به سزايي دارند
  

  ها اشتقاق و توليد نوواژه. 2. 4
دهد كـه در صـورت نيـاز و بـه فراخـور وضـعيت          به آنان مي  توانش زباني گويشوران اين امكان را       «

اي   چه به هنگام احـساس نيـاز بـه واژه           گويشوران يك زبان چنان   «. سازي بزنند     موجود دست به واژه   
شان نيابنـد بلافاصـله بـا اسـتفاده از            اي در گنجينة واژگان ذهني      براي بيان مفهوم مورد نظر خود واژه      

ا حتـي بـا اسـتفاده از الگوهـاي كميـاب و نـادر و بـه قيـاس دسـت بـه                        سازي زايـا ي ـ     فرايندهاي واژه 
ها به اين ترتيـب متولـد شـده و بـه      طبعاً نوواژه) Shaghaghi, 2008, p. 84(» .زنند سازي مي واژه

هـا   كـه حتـي گـاهي بـه فراينـد اشـتقاق آن       گيرند تا جـائي  مرور در دستة واژگان رايج زبان قرار مي       
 . شود توجهي نمي

 ابزارهايي كه براي اين كار در اختيار زبـان قـرار دارد، قطعـاً فراينـد اشـتقاق اسـت كـه                       يكي از 
توان بـه نـوعي    اشتقاق را مي. خورد هاي آن به فراواني در دو زبان فارسي و فرانسه به چشم مي       نمونه

شـوند   اي هستند كه به اجبار به يك پايه متصل مي           تكواژهاي وابسته «وندها  . وندافزايي تعريف كرد  
شـان بـه پايـه بـه انـواع            تا واژه يا صورت كلمه را بسازند و با توجه به جايگـاه و چگـونگيِ پيوسـتن                 

: گيرنـد   واژي دو دسته قـرار مـي        شوند و بر اساس فرايند ساخت       وند و پسوند تقسيم مي      پيشوند، ميان 
  ).Shaghaghi, 2008, p. 67(» .وندهاي تصريفي و وندهاي اشتقاقي

كه تعدادشان نيز محدود است، فقط نقش دستوري دارند و هرگز واژه جديد             وندهاي تصريفي   
آورند و با مفاهيم دسـتوري و         كنند بلكه فقط صورت ديگري از واژه موجود را فراهم مي            خلق نمي 

نحوي سر و كار دارند؛ مفـاهيمي چـون جمـع، زمـان، شـمار و شـخص و مـوارد مـشابه بـه كمـك                      
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؛ ولي وندهاي اشتقاقي كه )Shaghaghi, 2008, p. 71(شوند  ميوندهاي تصريفي به پايه افزوده 
رونـد كـه مـدخل واژگـاني          هاي جديد به كار مـي       در فرايند اشتقاق كاربرد دارند براي ساختن واژه       

 ,Soltani Gord Faramarzi(سـلطاني گـرد فرامـرزي    . دهنـد  هاي لغـت را تـشكيل مـي    فرهنگ

  :گويد ه حروف صرفي قرار داده و چنين مينيز بر اين اساس وند ها را در دست )1998
اند كه هر گاه به كلمـات افـزوده شـوند در             اين حروف را از اين جهت صرفي نام نهاده        

پس در واقع حروفي هستند كه براي . آيد نوع معاني آن كلمات دگرگوني به وجود مي
قـشي مـستقل    ها را به كلمات مي پيوندند، اما اساساً در جملـه ن             گرفتن معاني جديد، آن   

  ثرنـد ؤهـا در جملـه م       برعهده نخواهند داشت، بلكه در معاني كلمات، جدا از نقـش آن           
)Soltani Gord Faramarzi, 1998, p. 190 .(  

  گيرنـــد و بـــه بـــاور ژرژ مـــونن     بنـــابراين ونـــدها يـــك شـــبكه معنـــايي را در بـــر مـــي     
)Mounin, 1965 Tamine, 1982; quoted in (»  ز واژگـان معنـي   شبكه معنايي چـون بخـشي ا

 ,Tamine, 1982; quoted in Mounin(» .شود كه به يك مفهوم و تصور كلي اشـاره دارد  مي

1965, p. 38 .( به باور مـونن) Mounin, 1963(»        هـر واژه مـشتق در ابتـدا يـك سـاختار معنـايي
ايـن  . دهـد كـه بـا ونـدها و شـبكه معنـايي شـان ارتبـاط دارد                 مشخص در سطح علم صرف ارايه مي      

بيني است چرا كه وندها بر اساس يـك سـري قـوانين مـشخص بـه                   اختار معنايي معمولاً قابل پيش    س
البته گاهي معادل واژگان ساخته شـده بـا    ). Mounin, 1963, p. 141(» .شوند يك پايه متصل مي

اسـت  » غلـط «در فارسـي  » incorrect«اين وندها در زبان ديگر غير مشتق است، براي نمونه، معادل          
  .گيرد از نظر معنايي در همان شبكه قرار ميكه 

 موضوع پژوهش ما نيز در چهارچوب وندهاي اشتقاقي است كـه واحـدهاي معنـاداري هـستند                 
سازند و كاربردشان سماعي است يعنـي بـا           سازي دارند به اين معنا كه واژه جديد مي          نقش واژه «كه  

 از نظـر محـل قـرار گـرفتن در مقايـسه بـا        و]...[روند    همه اعضاي يك مقوله از كلمات به كار نمي        
ــك    ــه نزدي ــه پاي ــولاً ب ــصريفي، معم ــدهاي ت ــي    ون ــر م ــه را تغيي ــه كلم ــاً مقول ــد و غالب ــد ترن   » .دهن

)Kalbassi, 2008, p. 24.(  اين نكته نيز لازم به يادآوري است كه تمام وندهاي اشتقاقي پـس از 
كـه  ) لبه، دسته، پايه و موارد مـشابه ( در » ه–«ند دهند مانند پسو اتصال به پايه، مقوله آن را تغيير نمي      

 در زبـان فرانـسه بـا نقـش مكـان            /atoire-/سازد و يـا پـسوند         به اسم پيوسته شده و اسم ديگري مي       
شـده و فـرآوردة     » crématorium« در واژه    /atorium-/سازي كه جايگزين پسوند اسمي لاتـين          

، »محل سوزاندن اجـساد در گورسـتان   «به معناي   » crématoire«ماند    عملكرد همچنان اسم باقي مي    
به سبب فراواني چنين رويدادي از تغيير مقولـه بـه منزلـه معيـار شناسـايي اسـتفاده           «شناسان    ولي زبان 
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–/زمينه به بررسي دو تكواژ پسوندي   با اين پيش،اكنون). Shaghaghi, 2008, p. 54(» .كنند مي

oir/ و /–atoire/پردازيم ها مي حوه توليد واژگاني آن در زبان فرانسه و ن.  
  

   / oir(e) -/تكواژ. 5
  /-oir(e)/  هـا بـه كـار     ساز است كـه در توليـد گـسترة وسـيعي از واژه      در زبان فرانسه تكواژي اسم

 و معمـولاً اسـم مكـان، ظـرف مكـان و اسـم ابـزار            گيـرد   هاي گوناگوني را در بر مـي        رود، زمينه   مي
 ريـشه واژه وجـود دارد در قالـب          كه مصداق آن در     عمل يا فعاليتي را    همچنين اين تكواژ  . سازد  مي

  . كند توصيف مي )رظرف، مكان و ابزا(اين اسامي 
  

  اسم مكان ساز:  /oir(e) -/تكواژ. 1. 5
هاي مشتقي كه با اين تكواژ ساخته مي شود نام مكان است كه خود به دو گروه                    پر بسامدترين واژه  

  :شود بندي مي دسته
كه به وسيله ريـشه واژة مـشتق   ( مكان به معناي واقعي كلمه، جايي كه در آن عملي يا فعاليتي      -يكم

كـشتن،  (» abattre«كـه از ريـشه فعـل     )كـشتارگاه (» abattoir«گيـرد،  ماننـد    انجام مـي ) بيان شده
 گيـرد،  گرفته شده و مكاني است كه در آن عمل كشتن يا سلاخي كردن انجام مـي               ) سلاخي كردن 

گرفتـه شـده و     ) پاتينـاژ كـردن   ( » patiner«كـه از ريـشه فعـل        ) محل انجام پاتيناژ   (»patinoire«يا  
  :هاي ديگر، در فهرست زير قابل مشاهده هستند نمونه. دهند مكاني است كه در آن پاتيناژ انجام مي

1. a) Affinoir (m.) (Anc.)   affin (affiner )    پـالايش كـردن، تـصفيه كـردن  + /-oir/  

خانه  الايشگاه، تصفيهپ  

     b) Comptoir (m.)    compt (compter )   حـساب كـردن، شـمردن  + /-oir  /   

) بانك، بار، كافه(پيشخوان   

     c) Confessoire    confess (confesser )  اعتـراف كـردن  + /-oir/ + e    اتاقـك
) در كليسا(اعتراف   

     d) Couloir (m.)   coul (couler )يان داشتن، راه افتادنجر  + /-oir/  راهرو 
     e) Dépotoir (m.)  dépot (dépoter )انبار كردن، دپو كردن  + /-oir/    انبار، محـل
 دپو
     f) Dortoir (m.)  dort (dormir )خوابيدن  + /-oir/  خوابگاه 

     g) Fumoir (m.)  fum (fumer )سيگار كشيدن   + /-oir/     ار كـشيدن،  محـل سـيگ
ها سالن سيگاري  
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     h) Isoloir (m.)   isol (isoler )    جـدا كـردن، قرنطينـه كـردن  + /-oir/    اتاقـك
انتخابـات از آن اسـتفاده      درسـتي   دهندگان بـراي تـضمين       يأاتاقكي قرنطينه شده كه ر    (نويسي   يأر

)كنند مي  

     i) Lavoir (m.)  lav (laver )شستن رخت و لباس ( + /-oir/  رختشورخانه 
     j) Manoir (m.)   man «( manoir» فرانسه قديميواژة  = demeurer   ) ،اقامت كردن
  +سكونت كردن

       -oir  محل سكونت، خانه اربابي 
     k) Parloir (m.)  parl (parler ) گـو كـردن  و صحبت كردن، گفـت  + /-oir/    اتـاق

گوو گفت  

     l) Perchoir (m.)   perch (percher )  نشستن، قـرار گـرفتن  + /-oir/    لانـه و محـل
 نشستن پرندگان، محل استقرار رئيس مجلس
    m) Réservoir (m.)  réserv (réserver )  ذخيـره كـردن  + /-oir/    محـل  (مخـزن

، منبع، باك اتومبيل)ذخيره  

    n) Trottoir (m.)   trott (trotter )راه رفتن  + /-oir/   رو هپياد  
 

اند   همگي از پايه فعل مشتق شده،شوند هايي كه با اين پسوند در قالب اسم مكان ساخته مي        واژه
 /oir-/ پـسوند    در اين مـشتقات   هايي نيز وجود دارد كه از واژة لاتين مشتق شده باشند،              و البته نمونه  

-/و /orium-/ ي لاتين شود؛ به اين معنا كه پسوندها مستقيماً جايگزين پسوند لاتين معادل خود مي

arium/       اي جـاي خـود را بـه     سـاز هـستند، بـدون هـيچ واسـطه           كه در اين زبان خود پسوندي مكان
  . دهند  مي /oir-/ساز فرانسه پسوند مكان

2. a) Auditoire (m.)  audit (audit+orium محـل تجمـع   (مـشتق شـده از واژه لاتـين    (
) شنوندگان  + /-oire/  ن كنفرانس، تالارسالن سخنراني، سال  

     b) Prétoire (m.)   prét (praet+orium  ) شوراي دادرسـي (مشتق شده از واژه لاتين( 
+ /-oir/   دادگاه، اتاق دادرسي 
     c) Territoire (m.)  territ (territ+orium ) خاك، زمـين (مشتق شده از واژه لاتين(  + 

/-oir+e/  سرزمين، قلمرو  

رود،   ژ براي ساختن اسم مكان به معناي مجازي آن و يا ظرف مكان نيز بـه كـار مـي                    اين تكوا  -دوم
 »mémoire «ماننـد . كنـد  سازد كه  مكان و يا ظرف وقوع ريـشه واژه را بيـان مـي    يعني اسمي را مي  

گرفته شده و مكـاني بـراي وقـوع         ) حفظ كردن، به ياد سپردن    ( »mémoriser «كه از فعل  ) حافظه(
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كنـد و     در واقع اين مكان مجازي است كه اطلاعات انسان يا رايانه را حفظ مـي              . ستا  فعل بيان شده  
 در آن »tirer «كه ظرف مكـاني اسـت كـه ريـشه فعـل     ) كشيدن (»tirer «از فعل) كشو( »tiroir «يا

يك به عنوان مكان به معنـاي واقعـي    رود، ولي هيچ گيرد و براي نگهداري اشياء به كار مي انجام مي 
  :گيرند  زير در اين دسته قرار ميهاينمونه. نيستند

3. a) Abreuvoir (m.) abreuv (abreuver    آب دادن، سـيراب كـردن) + -oir    
 آبشخور
    b) Baignoire (f.)  baign (baigner حمام كردن) + -oir+ e  وان 
    c) Bouilloire (f.)  bouill (bouillir به جوش آمدن، جوشاندن) + -oir+ e كتري  
    d) Encensoir (m.) encens (encenser كندر سوزاندن در كليسا) + -oir    ،مجمـر
 اسپندسوز 
    e) Mangeoire (f.)  mange (manger )خوردن  + -oir+ e  آخور  

    f) Marquoir (m.)  marqu (marquer )  علامـت زدن، نـشان دادن  + -oir   يتـابلو 
)ر ورزشد( نشانگر امتيازات   

    g) Mémoire   mémo (mémoriser) + oir + e  حافظه 

   h) Miroir (m.)  mir (mirer ) در سطح صاف و صيقلي نگاه كردن  + -oir   آينه 
   i) Présentoir  (m.)  présent (présenter    عرضـه كـردن، نمـايش دادن) + -oir  

 قفسه، ويترين 
   j) Répertoire (m.) répert (repert+orium (inventaire) از واژه لاتين  (  + -oir  
 فهرست، صورت
   k) Saloir (m.)  sal (saler نمك سود كردن، نمك زدن) + -oir     ظـرف مخـصوص
 نمك سود كردن
   l) Tiroir (m.)   tir (tirer ) كشيدن  + -oir   كشو 

   m) Vendangeoir (m.)  vendange (vendanger ) ر چيـدن  انگـو  + -oir    سـبد
 مخصوص انگورچيني 
 

  اسم ابزار ساز                   : /oir (e)-/ تكواژ. 2. 5
دلالـت بـر    هستند كـه  هايي  اسم،شوند  دومين گروه واژگان مشتق فرانسه كه با اين تكواژ ساخته مي          

 پاش  مانند آب . ردگي  ها انجام مي       ريشه واژه به كمك آن     عمل توصيف شده در   كنند و     ابزار كار مي  
»Arrosoir« از فعل» arroser« )گيـرد؛   پاشي به كمك آن انجام مي كه عمل آب) پاشي كردن آب
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هـاي   مثـال . گيرد  كه عمل كباب كردن با آن انجام مي»Rôtir «از فعل »Rôtissoire «پز و يا كباب
  :هايي از اين گروه هستند زير نمونه

4. a) Accordoir (m.)  accord (accorder     كـوك كـردن، تنظـيم كـردن) + -oir  

 مترونوم، كليد تنظيم (ساز)
    b) Aiguisoir (m.)  aiguis (aiguiser تيز كردن) + -oir  تراش 
    c) Arrosoir (m.) arros (arroser  آب دادن، آب پاشي كردن) + -oir  آب پاش  
    d) Balançoire (f.)   balanc (balancer )دن، متعادل نگـه داشـتن  تاب دا  + oir+e  

 الاكلنگ، تاب 
    e) Bassinoire (f.)  bassin (bassiner )گرم كردن  + -oir+e    كننده تخت  گرم  

    f) Blutoir (m.)  blut (bluter الك كردن) + -oir  الك 
    i) Débouchoir (m.)  débouch (déboucher (  مجـرا، بطـري)  باز كـردن) + -oir  

 چاه بازكن، درباز كن بطري 

    j) Ébranchoir (m.)  ébranch (ébrancher هرس كردن) + /-oir/  قيچي هرس    
   k) Égrappoir (m.) égrapp (égrapper )    حب كـردن، دانـه كـردن  + /-oir/    دانـه

كن حب  

   l) Fermoir (m.)  ferm (fermer )بستن  + -oir  قلاب 
   m) Hachoir (m.)  hach (hacher  ريز ريز كردن، چرخ كـردن) + /-oir/    ،سـاطور 
 دستگاه خردكننده سبزيجات، چرخ گوشت
   n) Mouchoir (m.)  mouch (moucher ) كـسي را (پاك كردن، دماغ ) كسي را(بيني (
 دستمال  oir/ -/ + گرفتن
   o) Nageoire (f.)  nage (nager )شنا كردن  + /-oire/   اله ماهي ب  
   p) Passoire  (f.)  pass (passer ) رد شدن، عبور كردن  + /-oire/  كش، صافي  آب   

   q) Pressoir (m.)  press (presser (ميوه) آب گرفتن) + /-oir/    آبميوه گيري 
  r) Rasoir (m.)  ras (raser (ريش) تراشيدن) + /-oir/  ريش تراش 
  s) Rôtissoire (f.)  rôtiss (rotir كباب كردن) + /-oir+e/  كباب پز 

  t) Séchoir * (m.)  séch (sécher   خـشك كـردن) + /-oir/     ابـزاري  بـراي خـشك
 كردن (مو، دست، لباس و موارد مشابه)

  u) Semoir (m.)  sem (semer بذر افشاندن، بذر پاشيدن) + /-oir/  ماشين بذرافشان  
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هم : در دو معنا به كار مي رود »séchoir «ه در اين گروه از واژگان، واژةلازم به گفتن است ك
باشـد، در ايـن صـورت بـا واژة      شود كه قابليت خشك كردن چيـزي را داشـته      اي گفته مي    به وسيله 

-sèche «؛»طناب بنـد  « به معناي    »sèche-linge «سازد مانند   ديگري تركيب شده و واژه مركب مي      

cheveux«تگاهي بــراي خــشك كــردن مــو؛ بــه معنــاي دســ» sèche-mains« بــه معنــاي دســتگاه 
در معناي ديگر، به مكـاني گفتـه   . هاي بهداشتي عمومي مخصوص خشك كردن دست در سرويس     

در فارسـي بـه عنـوان يـك         . كننـد   جا غلات و ديگر مواد غـذايي را خـشك مـي             شود كه در آن     مي
  . رود دن موها به كار ميشود كه براي خشك كر اي گفته مي واژه به وسيله وام

يعني ( شوند گروهي از اسامي ديگر هستند كه با ساختار مشابه و به كمك اين تكواژ ساخته مي
گيرند يعنـي     و نام اشيا هستند، ولي با توجه به كاركردشان در دسته بالا قرار نمي             )  oir-+ ريشه فعل   

  :است هايي كه در زير آمده  مثالها تشخيص داد، مانند توان در آن مصداق معنايي فعل را نمي
5. a) Accessoire (m.)  access (accessorius ) افزوده شده(مشتق شده از واژة لاتين (  + 

-oir+e   لوازم جانبي، ملحقات 
    b) Bavoir (m.)    bav (baver ) راه افتادن) كسي(آب از دهان  + oir   بند پيش  

   c) Plongeoir (m.)    plonge (plonger ) ور شـدن در آب، شـيرجه زدن   غوطـه  + -oir 

  تخته شيرجه 
مختلفـي  هـاي   شـود، واژه  هـا ديـده مـي     در آن /oir–/زير مجموعه ديگر اين گروه كه تكـواژ  

گيرنـد ماننـد     اسـم معنـي را در بـر مـي    معمـولاً   بندي نمـود، زيـرا   ها را دسته توان آن هستند كه نمي
gloire) افتخار(  ،victoire) ها با تكواژ      مذكر و مونث اين دسته از واژه      ). پيروزي /- e /   مـشخص 

 در اين   /oir-/لازم به گفتن است كه      . شود، ولي امكان وجود استثناء را هم نبايد در نظر نگرفت            مي
  .است آيد و جزئي از واژه بوده كه از ريشه لاتين گرفته شده ها پسوند به شمار نمي واژه

6. a) Devoir (m.)   بدهي dēbēre (devoir (از واژه لاتين  

    b) Espoir (m.)    اميد speres (espérer) از واژه لاتين  
    d) Gloire (m.)    افتخـار gloria (gloire, réputation, renom, renommée)  از 
 واژه لاتين
   e) Pouvoir (m.)   توانايي، قدرت potere (pouvoir) از واژه لاتين  
   f) Savoir (m.)  دانش  sapēre, (avoir de la saveur) از واژه لاتين  
   i) Victoire (f.)    پيروزي victoria, de victor (vainqueur) از واژه لاتين  

-/جا نيـز       با اين تأكيد كه در اين      ،شود   مي مشاهدهاين تكواژ در مصدر برخي از افعال فرانسه نيز        
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oir/توان آن را از فعل جدا كرد هاي گروه سوم است و نمي  بلكه علامت مصدر فعل پسوند نيست.  
7. Asseoir, croire, pouvoir, savoir, vouloir, valoir, voir, … 
 

  /atoire -/تكواژ . 6
 خـتم  /oir-/ پـسوند ها در زبان فرانـسه ظـاهراً از نظـر شـنوايي بـه       لازم به گفتن است كه برخي واژه  

-//است و نـه   atoire-/ /ها  آنشويم كه تكواژ پسوندي  تر متوجه مي ا نگاهي عميقشوند ولي ب مي

oir.پسوند . آواي تقريبي ناميد توان هم  به بيان ديگر، اين دو تكواژ را مي /-atoire/سـاز   اسم مكان
  .ساز است و صفت

 
  اسم مكان ساز:  /atoire -/تكواژ. 1. 6

سازي، بسيار كم     اما در اين نقش، يعني مكان     . ساز است   سم مكان اين تكواژ نيز مانند تكواژ پيشين، ا      
بـراي نمونـه،    . گيـرد   هاي بسياري را در بـر نمـي         كند و تعداد واژه       عمل مي   /oir-/بسامدتر از تكواژ    

  : سازي بپردازيم ايم تا به فرايند اشتقاق اين تكواژ در نقش مكان هاي مشتق زير را برگزيده واژه
8. a) Conservatoire (m.)  conserv (conservatorium   )      مـشتق شـده از واژة لاتـين

)محل حفظ و نگهداري( + -atoire  هنرستان  موسيقي  / هنركده  

    b) Crématoire (m.)  crém (crematorium ) محــل (مــشتق شــده از واژة لاتــين
) سوزاندن  + -atoire  محل سوزاندن اجساد در گورستان  

    c) Giratoire (m.)  gir (gyratum  ) محل چرخش و گردش(مشتق شده از واژة لاتين (
+ -atoire   فلكه، ميدان 
    d) Laboratoire (m.)  labor (laboratorium ) محـل كـار و   (مشتق شده از واژة لاتين
)  آزمايش + -atoire  آزمايشگاه 

    e) Observatoire (m.)  observ (observatorium  تق شـده از واژه لاتـين   مـش)  محـل
) رصدكردن، مشاهده كردن )+  

- atoire  رصدخانه 
    f) Oratoire (m.)  or (oratorium )  محل عبادت و پرسـتش (مشتق شده از واژة لاتين (
+ -atoire نمازخانه 
 

اي ه ـ  اند، همگي از واژه     هاي مكاني كه با اين تكواژ ساخته شده          است اسم  روشنكه   گونههمان  
 بـه جـاي تكـواژ     /atoire-/ واقع در ايـن سـاختار تكـواژ     شوند و در لاتين با معناي يكسان مشتق مي

  .ساز در زبان لاتين هستند نشيند كه خود تكواژ مكان  مي/atum-/ و /atorium-/لاتين
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  صفت ساز:  /atoire -/تكواژ. 2. 6
ن كاركرد بسيار پربـسامدتر از كـاركرد        سازد و در اي       به غير از اسم، صفت هم مي        /atoire-/تكواژ  
براي . شود ساز شناخته مي  همين سبب، عموماً به عنوان تكواژ صفت   است، به   سازي نمايان شده    مكان

 :كنيم هاي زير را بررسي مي نمونه، واژه

9. a) Délibératoire (adj.)  délibér + -atoire    مشورتي، شورايي  

Example: Examen délibératoire امتحان مشورتي 
    b) Diffamatoire (adj.)  diffam + -atoire   افترا آميز، تهمت آميز 

Example: Article diffamatoire مقاله تهمت آميز 
    c) Discriminatoire (adj.)  discrimin + -atoire  تبعيض آميز 

Example: Mesures discriminatoires اقدامات تبعيض آميز 
    d) Eliminatoire (adj.)  elimin + -atoire  كننده  حذفي، حذف  

Example: Note éliminatoire   حذفي  يادداشت

    e) Emancipatoire (adj.)  émancip + -atoire  بخش  رهايي  

           Example: Thérapie émancipatoire بخش  درمان رهايي  

    f) Épuratoire (adj.)  épur + -atoire  كننده كننده، تصفيه پالايش  

Example: Système épuratoire پالايشگر(كننده  سيستم پالايش(  

    g) Exhortatoire (adj.)  exhort + -atoire   تشويقي، ترغيبي 
Example: Lettre exhortatoire  نامه تشويقي 

    h) Hallucinatoire (adj.)  hallucin + atoire  ي، هذيانيتوهم  

 Example: Vision hallucinatoire  بينش توهمي 
    i) Obligatoire (adj.)  oblig + -atoire  اجباري، الزامي 

Example: Ecole gratuite et obligatoire  مدرسه رايگان و اجباري 
    j) Ondulatoire (adj.)  ondul + -atoire  شكل  موجي، موجي  

Example: Mouvement ondulatoire du son  حركت موجي صدا 
   k) Préparatoire (adj.)  prépar + -atoire   مقدماتي 

Example: Cours préparatoire  كلاس يا درس مقدماتي 

   l) Rotatoire (adj.) rot + -atoire   رانيوچرخشي، د 

Example: Mouvement rotatoire  رانيوحركت د 
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 /oir-/  ماننـد تكـواژ       /atoire-/شده با تكواژ      رفت كه صفات ساخته     ، گمان مي  در بررسي اوليه  
 ،»diffamer« ،»discriminer« ،»épurer «انـد ماننـد   از ريشه برخي از افعال گروه اول مـشتق شـده   

»préparer« ،»délibérer« ،»obliger« ،»onduler«  تــر و  ؛ ولــي بــا بررســي دقيــقو مــوارد مــشابه
اند همگي از اسم مشتق         ساخته شده   /atoire-/هايي كه با تكواژ       ها مشخص شد صفت    اي واژه   ريشه
انـد و فقـط بـا جـايگزيني تكـواژ              شـكل گرفتـه    /ation-/هاي مؤنثي كه خود با تكـواژ          اند؛ اسم   شد

 گروه دسـتوري واژه تغييـر كـرده و از اسـم،      /ation-/ساز  به جاي تكواژ اسم/atoire-/ساز  صفت
  :هاي زير به روشني بيانگر اين موضوع هستند نمونه. شود يصفت ساخته م

10. a) Classificatoire (adj.)  classific (classification ) بنـدي  طبقـه  + /-atoire/ 

 بندي كننده، مربوط به طبقه بندي طبقه  

  .است) بندي كردن طبقه( »classifier « فعل مورد نظرهر چند،
    b) Confiscatoire (adj.)  confisc (confiscation )عمل مصادره كردن  + /-atoire/ 

 اي مصادره  

  .است) مصادره كردن ( confisquer كه فعل مورد نظر استدر حالياين 
    c) Identificatoire (adj.) identific (identification -/ +  سـازي  شناسـايي، يكـسان  (

atoire/    
    كننده شناسايي  

  .است) شناسايي كردن، يكسان دانستن( identifier مورد نظر فعل با اين وجود،
     e) Invocatoire (adj.)  invoc (invocation )طلب ياري  + /-atoire/  طلب ياري  

  . است) به ياري طلبيدن، متوسل شدن( invoquer  فعل مورد نظراگر چه،
     f) Masticatoire (adj.)  mastic (mastication )نعمل جويد  + -atoire جويدني 

  .است) جويدن(  mastiquer  فعل مورد نظر اين در حالي است كه
    j) Natatoire (adj.)  nat (natation )شنا  + -atoire  مربوط به شنا 

  .است) شنا كردن (»nager « فعل مورد نظرهر چند،
    h) Negatoire (adj.)  neg ( negation  )  نفي، انكار + -atoire  كننده  نفي  

  . است) نفي كردن، انكار كردن (nier  «» فعل مورد نظربا اين وجود،
    i) Révocatoire (adj.)  révoc (révocation )   فـسخ، لغـو، ابطـال  + -atoire  

كننده  كننده، باطل فسخ  

  .است) فسخ كردن، باطل كردن ( révoquer فعل مورد نظر اگر چه،
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   j) Sacrificatoire (adj.)  sacrific (sacrifice )فــداكاري، ايثــار  + -atoire  

 فداكارانه، ايثارگرانه
  . است) فداكاري كردن، ايثار كردن ( sacrifier كه فعل مورد نظر  استدر حالياين 

    k) Sternutatoire (adj.)  sternut (sternutation ) عطـسه  + -atoire   آور،  عطـسه
زا  عطسه   

  .است) عطسه زدن( éternuer رد نظر  فعل موهر چند،
كه اگرچه از اسـم مونـث    »dédicatoire «ات را نيز نبايد ناديده گرفت مانندئالبته وجود استثنا

dédicace (f.) ساخته شده ولي اسمي بسيط است كه فاقد تكواژ اسم ساز /-ation/ است .  
11. Dédicatoire (adj.)  dédic (dédicace )آيد  ب يا رساله دكتري ميتقديمي كه دركتا
 + -atoire اهداكننده 

  .است) تقديم كردن ( dédierدر حالي كه فعل مورد نظر
و يـا   /atoire-/شده با تكواژ پسوندي  متناسب در برخي صفات ساخته همچنين نبود ريشه فعلي

سـاز از     صـفت كند كه اشـتقاق بـا ايـن تكـواژ             ها از اسامي لاتين اين باور را تأييد مي          مشتق شدن آن  
  : هاي زير گوياي اين باور است گيرد كه نمونه طريق اسم انجام مي

12. a) Imprécatoire (adj.)  imprécation )عدم وجود ريشه فعلي متناسب )نفرين، لعنت 
شده از اسم  و مشتق  آميز لعنت  

     b) Phonatoire (adj.)  phonation ه از اسـم  شد عدم وجود ريشه فعلي متناسب و مشتق
)توليد آوا(   مربوط به توليد آوا ، آوايي 

     c) Probatoire (adj.)  probation شده از اسم  عدم وجود ريشه فعلي متناسب و مشتق )
)آزمون، آزمايش  آزمايشي، سنجشي 

     d) Giratoire (adj.)  giration      شـده از اسـم    عدم وجـود ريـشه فعلـي متناسـب و مـشتق
)ورانچرخش، د (   رانيوچرخشي، د 

    e) Novatoire (adj.) novation  شـده از اسـم     عدم وجود ريشه فعلي متناسب و مـشتق )
)ابتكار، نوآوري  ابتكارآميز 

    f) Aléatoire (adj.)  aléa اتفـاق،  (شـده از اسـم لاتـين      عدم وجود ريشه متناسب و مشتق
) پيشامد    اتفاقي، تصادفي، شانسي  

    j) Dilatoire (adj.)  dilatorius  به (عدم وجود ريشه متناسب و مشتق شده از واژة لاتين
) وقت ديگري واگذار شده  تاخيري، تاخيرانداز 
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متناسـب در برخـي صـفات     رسيم كه فقدان ريـشه فعلـي   ها، به اين نتيجه مي با بررسي اين نمونه
ها از اسامي لاتين سبب شده تا اشتقاق با          دن آن و يا مشتق ش    /atoire-/شده با تكواژ پسوندي       ساخته

 . ساز در زبان فرانسه به وسيلة اسم انجام بگيرد اين تكواژ صفت
  

  گيري نتيجه. 7
هاي مطـرح شـده در آغـاز را بـراي مـا               بررسي تحليلي پيكره پژوهش، امكان يافتن پاسخ به پرسش        

شـده ارائـه شـد، بـه ايـن           هاي گـردآوري   هاي مختلف واژه    هايي كه براي گروه     در مثال . فراهم نمود 
 دو نـوع اسـم را بـا يـك سـاختار      ايـن پـسوند،  . ساز است   فقط اسم /oir-/نتيجه رسيديم كه پسوند
اسم مكان و اسم ابزاركه با استفاده از اين تكواژ از ريـشه فعـل مـشتق      : است  نحوي از آن خود كرده    

. تي در زبـان فرانـسه بـا ايـن پـسوند نـشديم             لازم به گفتن است كه موفق به يافتن هيچ صف         . شوند  مي
 با وجود شباهت آوايي با تكـواژ اول، كـاربردي كـاملاً متفـاوت     / atoire-/           تكواژ پسوندي

ي كه فاعلي هستند و مفهـوم انجـام         هاي  شود؛ صفت   ساز شناخته مي    دارد؛ يعني به عنوان پسوند صفت     
هاي مكان نيز با ايـن        شماري از اسم    تعداد انگشت اگرچه  . دهند  عملي را به موصوف خود نسبت مي      

  .اند پسوند در زبان فرانسه وجود دارد كه همگي از ريشه لاتين گرفته شده
كـه پـسوند    كند، در حالي هايي جديد توليد مي   با پيوستن به ريشة افعال، واژه /oir-/پسوند اول

 /ation-/سـاز   تند و عموماً به پسوند اسمكه الزاماً مونث هس(هاي مشتق   خود از اسم/ atoire-/دوم 
 در نقـش پـسوند صـفت سـاز،          به اين معنا كـه پـسوند دوم        .سازد  ، مشتقات جديد مي   )شوند  ختم مي 

-/تـوان گفـت كـه تكـواژ           رفته، مي   هم  روي. كند  مقوله واژه را تغيير داده و از اسم، صفت توليد مي          

atoire/  جـا كـه      نـشيند؛ چـه آن       پـسوند اسـمي مـي      شونده است كه فقط به جاي        پسوندي جايگزين
جـا   و چه آن) رصدخانه( »observatoire « مانند،سازد جايگزين پسوند لاتين شده و اسم مكان مي
  ). دوراني( »giratoire «سازد مانند كه جايگزين پسوند اسمي شده و صفت مي

 در  بررسيكواژ مورد   هايي كه براي واژگان مشتق از هر دو ت          ساختار نحوي و معادل   پيوند با   در  
-/معـادل سـاختار نحـوي تكـواژ    :  كـرد ارائه صورت زيربندي به  توان جمع ايم، مي زبان فارسي يافته 

oir/  گـاه -« فرايند اشـتقاق اسـت و تكواژهـاي پـسوندي     فرآوردة موارد بيشتر  در فارسي در» ، »-
ايـن واژه در فرانـسه قـديمي     (»affinoir « جايگزين اين تكواژ فرانسه هـستند ماننـد پالايـشگاه      ،»رو

 فارسـي   هـاي   واژهگـاهي نيـز     . »territoire « و قلمرو  »couloir «، راهرو »dortoir « خوابگاه ،)است
 ماننـد   .شـود   جايگزين مي » خانه« با اسم فارسي     /oir-/ پسوند   ،ساختار مركب دارند، در اين صورت     

كـار  ه  اليـه ب ـ   ضاف و مـضاف    و يـا بـه صـورت م ـ        »abattoir «خانـه   سـلاخ  و »lavoir «رختشورخانه
 كه به دليـل معنـاي   »confessoir «براي و اتاقك ِ اعتراف »patinoire « پاتيناژروند مانند زمينِ مي
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كه ايـن تكـواژ اسـم مكـان مجـازي و       يمهنگا. است تصغير همراه شده  » ك«ه با   واژضمني نهفته در    
 كتـري ،  »tiroir «نـد كـشو    مان .هـاي فارسـي قابـل توجـه اسـت           سـازد، تنـوع معـادل       ظرف مكان مي  

»bouilloire«  ،وان» baignoire « هاي بسيط هستند، آبشخور    كه اسم» abreuvoir«      اسـم مـشتق و 
يـابي   جملـه معـادل      كـه در فارسـي بـه صـورت شـبه            »vendangeoir «سبد مخصوص انگـورچيني   

  . است شده
 مركـب  هـاي  واژه  يا  /oir-/هاي فارسي  معادلسازد، معمولاً به عنوان تكواژي كه اسم ابزار مي

كه با بن فعـل   »écumoire «گير ، كف»pressoir «گيري ، آبميوه»arrosoir «پاش هستند مانند آب
رونـد   كار مـي ه ب)  تركيب اضافي(ي كه به صورت مضاف و مضاف اليه         هاي  واژهاند و يا     ساخته شده 

  مانند قيچـي هـرس     .دهد   مي ه را به جزء اول نسبت     واژكه جزء دوم تعريفي از مصداق معنايي ريشه         
»ébranchoir«  ماشين بذرافشان ،» semoir«.    بـسيط نيـز بـه چـشم         هـاي   واژههـا،     در ميان اين معادل 

كـه بـا توجـه بـه      »mouchoir « دسـتمال  و يا»aiguisoir « تراش،»fermoir «خورد مانند قلاب    مي
  .اند  شدهبرگزيدهه واژمعناي ضمني نهفته در ريشه 

 ماننـد   . واژگـان مـشتق هـستند       معمولاً هاي   واژه فارسي هاي معادل ،/atoire-/اژ  با تكو پيوند  در  
ســاز آن مــشتقات   در حالــت صــفت . »observatoire «، رصــدخانه»laboratoire «آزمايــشگاه

ها   كه اين  »émancipatoire «بخش رهايي،  »diffamatoire «ي وجود دارد مانند افتراآميز    گوناگون
 به اين   .اند  گرفته انجامگاهي نيز مشتقات با فرايند پسوند افزايي        . اند تق شده نيز از بن مضارع فعل مش     

بـه   پيوسـتن  شـده و بـا       /atoire-/تكواژ فرانسه   ساز در فارسي جايگزين       صفت »ي–« كه پسوند    امعن
  چرخـشي  »préparatoire «، مقـدماتي  »obligatoire «است مانند اجباري   اسم ريشه، صفت ساخته   

»rotatoire«موارد مشابه   و.  
هاي فارسـي بـه        وسيعي از پسوند   گسترة براي اين دو تكواژ پسوند ساز در فرانسه،          رفته،  هم  روي

 واژگاني، نحوي    جنبة شود و اين امر نشان بارزي از غناي زبان فارسي از           ها ارائه مي    آن عنوان معادل 
  .استها  و شبكه معنايي آن

 

 فهرست منابع 

 ش  1370 و   1340سـازي در دو دهـه         بررسي تطبيقي فرآيندهاي واژه   «). 1390(وشه  ابوالحسني، زهرا و آتنا پ    
  .31-1صص . 4شمارة . 2سال . پژوهي زبان» در ژانر سياسي مطبوعات

كنـدوكاوي در چـارچوب سـاختواژه    : ي  فارسي –چندمعنايي پسوند   «). 1396(بامشادي، پارسا و فريبا قطره      
  .289-265صص . 7اره شم. 8دورة . جستارهاي زباني. »ساختي

رويكـرد  : انـه فارسـي  –چندمعنايي پسوند «). 1397(و نگار داوري اردكاني     پارسا، شادي انصاريان   بامشادي،



... جليلي مرند و / در زبان فرانسه با رويكرد تطبيقي ... نگاهي به شبكة معنايي دو تكواژ /  336

.39-21صص . 22شماره . 6دورة . هاي غرب ايران مطالعات زبان و گويش. »ساختواژه ساختي
شته ساز در لري كهگيلويه و بويراحمدپسوند گذ«). 1394(پرمون، يداالله، منا محمد هاشمي و صديقه گوشه         

.64-43صص . 15شمارة . 7سال . پژوهي زبان. »و رفتار تلفظي آن
گـر در زبـان–واژي و معنايي پسوند   بررسي ساخت «). 1392(گيتي، پاكزاد يوسفيان و ابراهيم مرادي        تاكي،

.22-1صص . 3شمارة . 1سال . هاي غرب ايران مطالعات زبان و گويش. »فارسي
رويكـرد تطبيقـي نـام مـشاغل در زبـان: از تكـواژ تـا واژه     «). 1399(دهخوارقاني، ساناز و ناهيد جليلي مرنـد        

.60-37صص . 36شمارة . 12دورة . پژوهي زبان» فارسي و فرانسه
.»با رويكـردي شـناختي  » گاه«ساز  بررسي شبكه معنايي پسوند مكان «). 1395(رضائي، حدائق و عادل رفيعي      

.123-107صص . 18شمارة . 8سال . ژوهيزبان پ
.مبتكران:  تهران).دستور زبان فارسي به زبان ساده(از كلمه تا كلام . )1376(سلطاني گرد فرامرزي، علي 

.مؤسسه انتشارات نوين: تهران. مباني علمي دستور زبان فارسي). 1363(شفائي، احمد 
.سمت: تهران. مباني صرف). 1386(شقاقي، ويدا 

.5شـمارة   . 3دورة   .شناسـي   زبان و زبان  . »واژه سازي و زايايي   : صرف و واژگان  «). 1386(علوي مقدم، بهنام    
.157-149صص 
.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. ساخت اشتقاقي واژه). 1387(كلباسي، ايران 

زبان و . » آن در ساخت واژه زبان فارسي     و عملكرد معنايي  » خانه«تكواژ  «). 1378(محمودي بختياري، بهروز    
  .191-183صص . 10 و 9شمارة  . 4سال . ادب پارسي

.سمت: تهران. )واژگان و پيوندهاي ساختي(دستور زبان فارسي ). 1384(مشكوة الديني، مهدي 
شماره. زبان و ادب پارسي   . »ساز در گذشته زبان فارسي      بازسازي تكواژ مجهول  «). 1384(مجتبي   زاده،  منشي

  . 9-5صص . 26

References 
Abolhasani, Z.,& Pooshaneh, A., (2011). The comparative study on word formation 

processes in two decades of 1960 & 1990 AP in political genre of press. 
Journal of Language Research, 2 (4), 1-31 [In Persian]. 

Aitchison, J., (1994). Words in mind- an introduction to the mental lexicon. Oxford: 
Blackwell. 

Akmajian. A. (1997). Linguistics: An introduction to language and communication. 
Cambridge: MIT Press.  

Akmajian. A., Demers, R. A., Farmer, A. K.,& Harnish, Robert. M. (2010). 
Linguistics: An introduction to language and communication. Cambridge: 
MIT Press.  

Alavi Moghaddam, B. (2007). Morphology and lexicon: Word formation and 
productivity. Journal of Language and Linguistic Studies, 3 (5), 149-157 [In 
Persian]. 

Bamshadi, P., Ansarian, Sh., & Davari Ardakani, N. (2018). The polysemy of suffix 
“-ɑne”: Aconstruction morphology approach. Journal of Western Iranian 



  337 / 1400، پاييز 40، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

Languages and Dialects, 6 (22), 21-39 [In Persian]. 
Bamshadi, P., & Ghatreh, F. (2018). The polysemy of suffix “-i”: an exploration 

within the construction morphology. Language Related Research, 8 (7), 265-
289 [In Persian]. 

Bauer, L. (1983). English word formation. Cambridge: CUP.  
Crystal, D. (1988). A dictionary of linguistics and phonetics. Oxford: Blackwell.  
Dehkharghani, S.,  &Djalili Marand, N. (2020) From morphemes to words: A 

comparative approach to study profession names in Persian and French, 
Journal of Language Research12 (36), 37-60 [In Persian]. 

Kalbassi, I.  (2008). The derivational structure of word in modern Persian. Tehran: 
Institute of Humanities and Cultural Studies [In Persian]. 

Mahmoodi, B. (2000). Morpheme “home” and its semantic function in the 
construction of Persian Language Dictionary. Literary Text Research, 4 (9), 
183-191[In Persian]. 

Meshkato-Dini, M. (2005). Persian grammar: The lexical categories and merge. Tehran: 
SAMT [In Persian]. 

Monshi Zadeh, M. (2006). Reconstruction of passive suffix in middle Persian 
Languages. Literary Text Research, 9 (26), 5-9 [In Persian]. 

Mounin, G. (1963). Les problèmes théoriques de la traduction. Paris: Gaillmard. 
Parmon, Y., Mohammadi Hashemi, M., & Goshe, S. (2015). Past-making suffix in 

Lori dialect of Kohgiluye and Boyerahmad and its articulation behaviour. 
Journal of Language Researchi, 7 (15), 43-64 [In Persian]. 

Plag, I. (2002). Word-formation in English. Cambridge: Cambridge University 
Press.  

Rezaee Hadaegh Rafiee, A. (2016). A study of the semantic network of “-gah” 
Suffix of location in Persian: A cognitive perspective. Journal of Language 
Research, 8 (18), 107-123 [In Persian]. 

Shafai, A. (2008).  Scientific foundations of Persian grammar. Tehran: Novin publishing 
institute. [In Persian]. 

Shaghaghi, V. (2008). An introduction to morphology. Tehran: SAMT [In Persian]. 
Soltani Gord Faramarzi, A. (1998). From word to speech (Persian grammar explained in 

simple way). Tehran: Mobtakeran [In Persian]. 
Taki, G., Yousefyan, P., & Moradi, E. (2014). Investigating the morphological 

structure and meaning of "-gar" in Persian. Journal of Western Iranian 
Languages and Dialects, 1 (3), 1-22 [In Persian]. 

Tamine, J., (1982). Introduction à la lexicologie: les structures sémantiques du 
lexique. L’information grammaticale, 15, 37-39. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Scientific Journal of Language Research, Vol. 13, No. 40, autumn 2021 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

 
 
 
 

"SEMANTIC NETWORK, SUFFIX OF LOCATION";" SUFFIX OF 
INSTRUMENT AND TOOLS";" DERIVATION";" SYNTACTIC 

STRUCTURE OF WORDS" 
 

Nahid Djalili Marand1 
Sanaz Dehkharghani2 

 
Received: 19/01/2020 
Accepted: 27/05/2020  

Article Type: Research 
 

1. INTRODUCTION: 
In this comparative, analytic, and descriptive study, we aimed to study and analyze 
the syntactic structure and the semantic network of the words focusing on two high 
frequency bound morphemes in French language which are /-oir/ and /-atoire/.  Both 
of these two bound morphemes are classified as suffixes that attach to roots and 
word stems to make new words with new meanings out of those roots. 

Therefore, in this paper, we deal with the internal structure of the words and their 
different parts, and to be more specific with the derivational process of suffixes 
which is also called suffixation. 

In the analytical part of the paper, we examined the French words with their 
Persian equivalents collected as the body of the research, in order to compare the 
derivation process in both languages and see if they go under the same process and 
share the same semantic network in both languages or they have other meanings in 
each language. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 
To study and investigate the two named morphemes we used library and corpus 
based process; that means we conduct the research with the help of various books 
and theories of different Persian and French linguists on morphological derivation 
subject.  With an analytic look, we examined the examples and words we had listed 
in French with their equivalent  in Persian according to our knowledge and 
experience in lexicology as the corpus and at the end we provided a descriptive-
analytic explanation of the linguistic behavior of each concerned morpheme 
separately. 
 

3. RESULTS AND CONCLUSION 
The achievements of the research show that these two morphemes, despite their 
homophony and phonetic resemblance, which is sometimes a source of mistaking 
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one for another, appear differently in derivational process; one (/-oir/) makes 
derivatives and new words from verbs, but the other (/-atoire/) makes new 
derivatives and new words from nouns, which are necessarily the feminine gender of 
the nouns in French,. The new formed wordsgenerally end in /-ation/ that happens to 
form a noun making suffix itself. 

We also found that these two suffixes, most commonly attach to word stems to 
make location nouns like “Abattoir” (slaughterhouse, ــشتارگاه  ”or “Dortoir (ك

(dormitory,  خوابگـاه) for /-oir/ suffix and “Laboratoire” (laboratory,  آزمايـشگاه) and 

“Observatoire” (observatory,  رصـدخانه) for /-atoir/ suffix. However, the important 

point to be mentioned is that there are some examples that are not exactly locations, 
i.e. literally denotating a real place, and they are used in both languages as virtual 
locations with a metaphoric meaning. To clarify this, we take the example of 
“Mémoire” (memory حافظـه ،) which is not a real location but a virtual place to keep 

information. 
On the other hand, these two, each separately, are used to make another group of 

nouns as well: /-oir/ as a suffix to make instrument and tools name, like “Arrosoir” 
for (watering can, ــاش آب پ ) and /-atoire/ as a suffix to make adjectives like 

“Évocatoire” (evocative,  احـضاركننده). Each group of words has its own derivational 

process in both languages, as exemplified in detail during the study. 
Moreover, the results showed that the equivalent of the syntactic structure of /-

oir/, in most cases, is also a derived word in Persian, and the suffixes (- رو-گـاه،   ) 

replace the French suffix like  پالايـشگاه (Affinoir) or  خوابگـاه (Dortoir) and  راهـرو 
(Couloir) or  قلمـرو (Territoire); Furthermore sometimes Persian words are the result 

of compounding. In this case, as an illustration,  the suffix /-oir/ is replaced with the 
Persian noun « خانـه» like  رختـشورخانه (Lavoir) or   سـلاخ خانـه  (Abattoir).  Among the 

equivalents, we found genitive cases as well, where a noun modifies another noun, 
indicating an attributive relationship between them.  This is the case in examples of 

تيناژزمين پا  (Patinoire) or اتاقك اعتراف  (confessoire) which accepts the Persian suffix –

 adding a minimalizing concept due to the implicit meaning of the word. As a ك

suffix is used to make instrument and tools name, we see again these kinds of 
equivalents as genitive cases like  ــرس ــي ه ــورچيني  or (Ébranchoir) قيچ ــبد انگ  س

(Vendangeoir), but most of the equivalences picked for tools are   the result of 
derivation of a noun with the principal part of a present tense of a verb as we see in 
  .(arrosoir) آب پاش or (Écumoire) كفگير

Among Persian words we also found some simple words like  قـلاب (fermoir), 

 which are chosen as equivalents according to (aiguisoir) تـراش  or (mouchoir) دسـتمال 

the implicit meaning of the word stem. 
When it comes to the second suffix, i.e. /-atoire/ as a suffix used to make nouns 

of location again we found lots of equivalents in Persian which are derivative as well 
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like  آزمايـشگاه (Laboratoire) or  رصـدخانه  (Observatoire). As an adjective making 

position, we came over various kinds of derivatives, sometimes made with principal 
part of the verbs like   رهـايي بخـش  (Emancipatoire) or  افتراآميـز(diffamatoire) and 

sometimes with   a suffixation process where the Persian adjective making suffix “-
 اجبـاري  for “Rotatoire” or دورانـي  attaches to nouns and produces an adjective like ”ي
for “obligatoire”. 

We have pointed to exceptions of each group of the words.  It can be claimed 
that this analytic study of the words made with these two high frequency morphemes 
in French and their equivalents in Persian through multiple examples provides 
readers with the opportunity to compare syntactical structures and their semantic 
network.  Still more the similarities and differences made by these minimal units of 
the words carrying the specific meanings in the examples   of both languages are 
also shown. 
 
Keywords: Derivation; Morphology; Semantic network; Suffix of instrument and 
tools; Suffix of location; Syntactic structure of words 
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